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  نام کتاب : هنر اول


  نویسنده : unique کاربر انجمن نودهشتیا
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  « کتابخانه ی مجازی نودهشتیا »


  wWw.98iA.Com


  



  به نام خدا


  هنر اول


  



  این جا زمین است.


  ساعت به وقت انسانیت خواب است.


  عجب موجود سخت جانیست این دل.


  هزار بار تنگ می شود، می شکند، می سوزد، می میرد باز هم می تپد.


  



  



  



  



  پانگاشت یکم:


  هر گونه اسم، تاریخ و ... ساخته ی ذهن نویسنده است و هیچ گونه صحتی ندارد.


  پانگاشت دوم:


  هنر اول: موسیقی


  هنر دوم: هنرهای دستی مانند مجسمه سازی، شیشه گری


  هنر سوم: هنرهای ترسیمی مثل نقاشی، خطاطی، عکاسی


  هنر چهارم: ادبیات شامل شعر، داستان، نمایشنامه، فیلمنامه و نثر


  هنر پنجم: معماری


  هنر ششم: رقص و حرکات نمایشی


  هنر هفتم: هنرهای نمایشی شامل سینما، تئاتر و ...


  ـ اسم؟


  ̵ زلال!


  ̵ فامیل؟


  ̵ پویان.


  ̵ نام پدر؟


  زلال نفسش را بی حوصله پوفی کرد و گفت:


  ـ آریا!


  ̵ سن و تحصیلات؟


  ̵ هجده سالمه. پیش دانشگاهی هستم.


  ̵ شماره ی شناسنامه؟


  ̵ حفظ نیستم. رو کارت ملی روبروتون نوشته!


  ستوان به خودش زحمتی داد و سرش را بالا گرفت:


  ̵ این وقت شب تو اون مهمونی چی کار می کردی؟


  ̵ من یه نوازندم. یکی از دوستام ازم خواست توی مهمونیش براش بنوازم، منم این کار رو کردم. نمی دونستم جرمه!


  ̵ چه جور مهمونی بود؟ چیز خاصی هم دادن بخورید؟


  زلال با این که منظور ستوان رو درک کرده بود با حالت ساختگی ترس از مامور قانون گفت:


  - راستش یه جور مهمونی تولد بود. تخمه، آجیل، ژله، آبمیوه و قهوه دادن. می خواستن کیک هم بدن که شما سر رسیدید.


  ستوان که به لحن مسخره ی او پی برده بود با چشم غره تلفن را جلویش گذاشت و گفت:


  ـ زنگ بزن به خانوادت. باید بیان تعهد بدن.


  زلال با تردید به ستوان نگاه کرد. دستش را جلو نبرد و با نگاه گنگی خیره شد به تلفن. ستوان تشر زد:


  ـ معطل چی هستی؟


  زلال « هر چه بادا باد» ته دلی گفت و با استرس شماره ی خانه شان را گرفت. بعد از بوق های کش داری که حوصله اش را حسابی سر می برد، پدرش با صدای خواب آلود گوشی را برداشت:


  ـ بله؟


  پشتش را به سروان کرد و چشمانش را بست.


  - سلام آریا.


  - سلام. چی شده؟!


  - راستش ...


  کمی مکث کرد و ادامه داد:


  - من الان تو پاسگاه ولنجک هستم. باید بیای تعهد بدی من بیام بیرون.


  سکوت برقرار شد. زلال مدام سیم گوشی تلفن را دور دستش می پیچید و باز می کرد. صدای ظریف و ضعیف مونثی از آن طرف خط به گوش زلال رسید: « کجا رفتــی آریا؟!» زلال نفس سنگینش را بیرون داد. صدای آریا متعاقبا به گوشش رسید و همان جوابی را که در آن ذره ای شک و تردید نداشت، به او داد:


  - الان فرزانه این جاست. نمی ...


  قبل از آن که جمله اش تمام شود، زلال گوشی را روی دستگاه کوبید. حدس زدن آن که آریا چه می خواست بگوید آن قدر برایش سخت نبود که خفت شنیدن جواب «نه» را به خود بدهد. فقط در کار خودش مانده بود که اصلا چرا به او زنگ زد؟! مگر به ولی و بزرگ تر بودن قبولش داشت که با او تماس گرفته بود؟! مگر نمی دانست چه در انتظارش است؟! برای چندمین بار می خواست فرصتی بدهد و شانسی را امتحان بکند و هر دفعه نتیجه بگیرد که از دوست دخترهای آریا هم برای او کمتر است؟!


  غده ی چرکی جان گرفته در گلویش را با آب دهانش پایین داد و با لحنی که قاطعیت از آن می بارید گفت:


  -میشه زنگ بزنم عموم بیاد؟!


  با تکان سر ستوان جوابش را گرفت. بدون لحظه ای شک و تردید شماره را گرفت. نمی دانست چندمین بوق بود که صدای گرفته ی آرش، عمویش، که الو می گفت، شنید و بعد هم صدای خمیازه کشیدنش را.


  - سلام.


  آرش خمیازه ای کشید و خفه گفت:


  ـ شما؟!


  ـ زلالم!


  آرش با صدایی که نگرانی درونش، هویدا بود گفت:


  - زلال، خودتی؟ چی شده؟!


  - هیچی! نگران نشو. چیز مهمی نیست. فقط می تونی بیای پاسگاه ولنجک دنبالم؟!


  - دنبالت؟ اون جا چی کار می کنی؟ حرف بزن مُردم از نگرانی!


  - چیز مهمی نیست. بیای این جا می فهمی!


  - ده دقیقه دیگه اونجام.


  زلال با گفتن «الان میان دنبالم!» به ستوان، روی صندلی های مشکی اداری که روبروی میز ستوان قرار داشت، نشست. به اطراف نگاه کرد. از در باز به بچه هایی که همراه پدرانشان در راهرو بودند، نگاه کرد. بعضی ها با دعوا و بعضی ها هم به حالت تاسف با فرزندانشان، رفتار می کردند؛ ولی آریا همین را هم از او دریغ کرد. هیچ وقت برایش پدری نکرده بود ولی عمویش نگرانش می شد. از خوابش برای او می گذشت. کاش او پدرش بود. آرش سی ساله پدر زلال هیجده ساله. خنده ی تلخی روی لب هایش نشست که جای خنده نداشت چون گریه دار بود که بخواهی کس دیگری جای پدرت باشد. نفسش را سخت و صدادار بیرون فرستاد.


  با صدای آرش از اوهام و افکارش بیرون آمد و لبخند تلخی روی لب هایش شکل گرفت.


  صدای محکم آرش و اخم های درهمش، ستوان را نشانه گرفت.


  - چرا برادرزاده ی من این جاست؟


  ستوان بی حوصله جواب داد:


  - شما؟


  - آرش پویان! عموی زلال پویان.


  ستوان ابتدا با تعجب و بعد با نگاه عاقل اندر سفیهی رو به به آرش گفت:


  - شما عموی این خانم هستید؟


  و با دست به زلال اشاره کرد.


  آرش که کم کم داشت عصبانی می شد، جواب داد:


  ـ اشکالی داره؟ حالا می فرمایید چرا این وقت شب این جاست؟


  - اشکالش رو وقتی به خودت و اون نگاه کنی می فهمی.


  و با تشر رو به زلال گفت:


  ـ گفتی زنگ می زنی به عموت، حالا چرا دوست پسرت این جاست؟ حالا هم زنگ می زنی خانوادت بیان یا تشریف می بری بازداشتگاه.


  آرش با عصبانیت گفت:


  ـ این چه حرفیه می زنی جناب محترم؟ من آرش پویان هستم؛ عموش. حالا هم اومدم هر کاری باید بکنم و انجام بدم. تعهد بدم، ضمانت بذارم، هـــــر کاری!


  - همین که گفتم. باید زنگ بزنه پدر و مادرش.


  - میشه اول بفرمایید برای چی اینجاست؟


  - با چند تا از دوستاشون تو یه مهمونی شبانه ی مختلط دستگیر شدند که توش مشروب هم سرو می شده!


  آرش رو به زلال کرد و با ناباوری پرسید:


  ـ آره زلال؟!


  زلال سرش را پایین انداخت و آرام گفت:


  ـ من که نمی خوردم!


  - در این مورد بعدا، مفصــل صحبت می کنیم. فعلا بهتره زنگ بزنی به آریا تا هرچه زودتر از این جا بری!


  زلال دلش نمی خواست دوباره زنگ بزند و دلش هم نمی خواست به بقیه بگوید چرا زنگ نمی زند. به همین خاطر رو به ستوان کرد و گفت:


  ـ اگه نیان چی میشه؟


  - امشب رو این جا می گذرونی!


  آرش گفت:


  ـ یعنی چی نیان؟! الان من زنگ می زنم.


  زلال فقط توانست بگوید:


  ـ نــــه!


  آرش با چشم های تنگ شده در چشم های به غم نشسته ی زلال خیره شد و گفت:


  - نه؟ یعنی چی؟


  زلال از دلشوره ی این حسِ بدِ گریبانگیر، به جان مفاصلش افتاد و یکی یکی صدایشان را در آورد. آب دهانش را به سختی قورت داد.


  ـ اون ... اون ... اون، نمی تونه بیاد!


  آرش روبروی زلال قرار گرفت. کمی دورتر از میز ستوان. زلال زد به سیم آخر. آرام طوری که ستوان نشنود گفت:


  ـ زنگ زدم گفت کسی پیششه نمی تونه بیاد.


  چین های روی پیشانی آرش عمیق تر شد.


  ـ کی؟


  زلال چشم هایش را باز و بسته کرد تا بر اعصاب خود مسلط شود. نباید کم می آورد. با لحنی که سعی داشت عادی باشد گفت:


  ـ دوست دخترش!


  قیافه ی آرش آشکارا در هم رفت. توقع نداشت از دهان برادرزاده اش، چنین چیزی را در مورد برادرش بشنود. برادرش را می شناخت. حتی بعد از چهل سال سن عوض نشده بود ولی نمی دانست تا این حد، حتی جلوی دخترش!


  زیر لب غرید:


  ـ دخترش مهم تره یا اون زنیکه ی ... . اگه داداشم نبود همین الان زنگ می زدم پلیس. کثافتا!


  رو به ستوان با لحنی قاطع گفت:


  ـ جناب، پدرش نمی تونه بیاد. این دختر هم نمی تونه و نبـــاید، امشب رو این جا بگذرونه. چه مدرکی ارائه بدم قبول می کنید بنده عموشم؟


  ستوان به آرش نگاهی دوباره انداخت. به جلز و ولز کردن هایش برای دور کردن زلال از پاسگاه و بازداشتگاه، به حس های حامی گرانه اش. نگاهش را به سوی زلال برگرداند. دیگر در صورتش آن شیطنت های ابتدای آمدنش و آن جسارت نشان دادن ها، نبود. صورتش آرام و معصوم شده بود و انــگار لایه ای از غم روی چشم هایش نشسته بود.


  - مدرک شناسایی همراته؟!


  آرش، کارت ملی اش را از کیف پول چرم قهوه ای سوخته اش درآورد و روی میز گذاشت. کارت زلال را همان ابتدا گرفته بودند. ستوان بعد از نگاه موشکافانه به کارت ها گفت:


  ـ اینا این جا می مونه. فردا پدرت باید بیاد تعهد بده. حالا این جا رو امضا کنید.


  آرش نفسی از سر آسودگی کشید. زلال ویولونش را برداشت و با هم از پاسگاه خارج شدند.


  در ماشین هر دو سکوت کرده بودند. ذهن زلال درگیر عکس العمل های آرش بود و آرش به آریا فکر می کرد و بی مسئولیتی اش در برابر زلال.


  مقابل در بزرگ و سفید رنگ خانه ی آرش توقف کردند. خانه اش طبقه ی بالای خانه ی مادر پدرش بود که فوت شده بودند. بعد از عبور از حیاط بزرگی به پله ها رسیدند. آرش کلید انداخت و اول وارد شد و یکی از لامپ ها را روشن کرد. زلال را به سمت اتاق خودش برد. در حالی که به تخت دو نفره اش اشاره می کرد، گفت:


  ـ برو بخواب! فردا با هم صحبت می کنیم. الان خسته ای!


  زلال سر تکان داد و در را پشت سر آرش بست. آرش به سمت مبل رو به روی تلوزیون رفت و همان جا دراز کشید.


  زلال موهای فر شده ی بلندش را باز کرد و روی تخت پهن شد. تک تک خاطراتش از این خانه در ذهنش زنده شدند. از زمانی که پدر و مادرش جدا شدند تا چهارده سالگی را در این خانه با مادربزرگ و عمویش که مثل برادرش بود، گذرانیده بود و بعد از فوت مادربزرگش به خانه ی پدرش رفت. پدری که هیچ وقت پدر صدایش نزد. آرش هم همان موقع ها برای تحصیل به آلمان رفت و حالا یک ماهی می شد که برگشته بود.


  



  ****


  



  آرش ساعت هشت از خواب بیدار شد و به اتاقش سرک کشید. زلال را دید که معصومانه به خواب رفته است. دلش برایش سوخت. دختری که از وقتی دست چپ و راستش را شناخت فهمید خانواده ندارد. خانواده داشت ولی نمی خواستند خانواده اش باشند. ضُحی که بعد از طلاق، مادری را بوسید و گذاشت کنار و آریا هم بدتر از آن.


  به چهره اش دقیق شد. موهای حالت دار، پوست سفید، ابروهای دست خورده ی صاف، چشمان کشیده و دماغ قلمی که کمی قوس داشت ولی از روبرو اصلا به چشم نمی آمد، اما همیشه به چشم زلال می آمد و موجب ناراحتی اش می شد. لب هایی ظریف و صورتی رنگ و در آخر چانه ای گرد که خطی آن را به دو نیم کرده بود؛ مثل آرش و پدربزرگش و تنها وجه شبه اش با آرش بود. لبخندی به زیبای خفته اش زد. دلش نیامد روز جمعه او را از خواب بیدار کند.


  مشغول خوردن صبحانه بود که زلال با موهای ژولیده و کاپشن به تن جلوی اوپن ظاهر شد. آرش با خنده ای که سعی در پنهان کردنش داشت گفت:


  ـ سلام جاجول. چه خبر؟


  - برف اومده تا کمر. یخ زدم. فن خاموشه؟


  - بنده هم تو این سیاه زمستون با تاپ می خوابیدم یخ می زدم.


  - من خبر نداشتم قراره بعد از مهمونی این جا اطراق کنم که بقچه لباسام رو با خودم بیارم. در ضمن شما مهمون دعوت می کنی وسایل راحتیش هم باید فراهم کنی نه این که دو قورت و نیمت هم باقی باشه.


  آرش دست هایش را به حالت تسلیم بالا آورد و گفت:


  ـ باشه بابا. برو صورتت رو بشور که نمیشه نگات کرد.


  زلال پشت چشمی نازک کرد و گفت:


  ـ از خداتم باشه.


  و به سمت دستشویی رفت. آرش آهش را با حسرت بیرون داد و به سمت فن رفت تا درجه ی آن را زیاد کند.


  بعد از نشستن زلال سر میز، آرش شروع کرد:


  ـ حال خانوم نوازندمون چطوره؟


  زلال که قافیه دستش آمده بود گفت:


  ـ خـــوب! یه هوایی میاد و میره.


  - خبر نداشتم دی جی شدی؟!


  - به جون خودت، خودم هم دیشب خبردار شدم.


  بعد با معصوم نمایی گفت:


  ـ راستش نمی دونستم جو مهمونیش اینطوریه وگرنه نمی رفتم!


  آرش، جدی اما در کمال ملایمت و مسالمت گفت:


  ـ و این جور مهمونی رفتنات برای اولین بار بود دیگه؟! نه؟!


  - اوهوم!


  - و لب به چیزی هم نزدی؟


  - قطعا نزدم!


  - و آخرین بارِت هست که این جور جاها میری دیگه؟!


  زلال که در برابر همه ساز مخالف می زد و حرف، حرف خودش بود و قبول داشت که بیشتر از همه صلاح خودش را می داند، در برابر آرش خلع سلاح بود. می دانست تنها کسی که در این دنیا فقط خیر و صلاح او را در نظر می گیرد و هرچه می گوید صد در صد به نفع اوست، آرش است.


  _ بــله!


  آرش لبخندی زد و به یاد سال های بچگی شان، انگشت کوچکش را در انگشت کوچک زلال قفل کرد و گفت:


  ـ قـــول؟


  زلال نق زد و خواست دستش را بیرون بکشد.


  ـ من دیگه بزرگ شدم!


  آرش دستش را رها نکرد و بی توجه به او تکرار کرد:


  ـ قـــول؟!


  ـ به خاطر تو، قول!


  ـ به خاطر خودت! در ضمن زیر قولت بزنی، با من طرفی! اوکی؟!


  زلال سری به نشانه ی تایید تکان داد و دوباره سعی کرد انگشتش را بیرون بکشد. آرش دستش را به حالت «مچ انداختن» در دست زلال قفل کرد و با فشار کوچکی دستش را روی میز خواباند. با لبخندی فاتحانه نگاهش کرد و گفت:


  ـ دیدی هنوز بزرگ نشدی!


  



  ****


  زلال آخرین قطره ی لیوان چای شیرینش را خورد و بلند شد و قدر شناسانه گفت:


  ـ به خاطر همه چی مرسی.


  - خواهش می کنم، وظیفمه.


  زلال اخم کرد و گفت:


  ـ نگو وظیفته که خوب می دونی نبوده!


  به سمت اتاق آرش رفت. بلند گفت:


  ـ زنگ می زنی آژانس ... لطفا؟


  - نه. نهار مهمون منی. تازه ما هنوز با هم حرف داریم؛ اونم حرف جدی! انگار نه انگار سه ساله من رو ندیدی ها!


  زلال سرش را از لای در بیرون آورد و گفت:


  ـ قبول! می خوام ببینم تو این سه سال چقدر تغییر کردی!


  زلال با آریا تماس گرفت و جریان را برایش توضیح داد و همچنین قرارش با آرش را. بعد از آن مشغول دیدن آلبوم عکس خانوادگی شان و تجدید خاطره ها شدند و حرف های جدی را برای بعد از نهار گذاشتند؛ چون هر دو به خوبی می دانستند این حرف های جدی آن قدر تلخ هست که اشتهایشان را کور کند.


  ساعت یازده و نیم بود که زلال قصد حاضر شدن را کرد.


  بعد از پوشیدن لباس های دیشبی اش به هال رفت. لباس هایش مرتب بود و صورتش آرایش ملایمی روی خود داشت. آرش را با یک پیراهن کرم، کت چرم قهوه ای و شلوار کتان قهوه ای سوخته روی کاناپه دید. اولین چیزی که به ذهنش رسید کلمه ی چوب بود و یادش آمد سِت اتاق آرش قهوه ای است. تخت دو نفره ی قهوه ای، زیر پنجره ای با پرده های کرم قهوه ای، روبروی درقهوه ایِ مدل حصیری قرار داشت و کتابخانه و میز تحریر قهوه ای هم سمت راست در بود و قالیچه ی قهوه ای سوخته ایِ در کف اتاق پهن بود.


  به اطرافش نگاه کرد. پرده ها هم کرم قهوه ای بودند. پارکت ها هم همین طور! حتی کاناپه ای که آرش رویش لمیده بود. تا به حال این قدر رنگ قهوه ای یک جا ندیده بود.


  با صدا زدن آرش از پله ها به سوی مزدا 3 آرش سرازیر شدند.


  به رستوران شیکی وارد شدند. زلال در کمال تعجب دنبال آرش به راه افتاد. بعد از نشستن به آرش گفت:


  ـ تو هر رستوانی میری با اون جا ست می کنی؟


  آرش کمی سرش را به اطراف چرخاند و گفت:


  ـ نه. من فقط رستوران هایی که ست قهوه ای دارن میرم.


  و منوی طرح چوب را برداشت و مشغول انتخاب غذا شد. کمی بعد منو را از مقابل چشمانش پایین آورد تا نظر زلال را بپرسد که با چشمان متعجب زلال روبرو شد که با دهان باز بهش خیره شده بود و گفت:


  ـ جدی؟


  با خنده جواب داد:


  ـ نه دیوونه. این جا چون غذاش خوبه و طرف هم آشناس میام؛ ولی در کل با قهوه ای حال می کنم.


  - نمی گفتی هم تابلو بود. فقط ماشین و لپ تاپت مشکیه.


  آرش به چشم های قهوه ایِ شفاف زلال نگاه کرد و خندید.


  حین خوردن جوجه بحث به موسیقی کشید. آرش گفت:


  ـ حتما الان که موقع کنکوره ترکش کردی؟


  - نه بابا، شش ماه پیش پیانو خریدم. ساز دهنی هم همه ی زیر و بم هاشو یاد گرفتم.


  زلال فکر می کرد جوابی که که داده بود آرش را که از بچگی معلم موسیقی اش بوده خوشحال می کند اما آرش اخم کرد و با لحن متعجبی و در عین حال محکمی گفت:


  - شوخی می کنی؟ الان باید بشینی درس بخونی یه رشته ی خوب قبول شی. موسیقی همیشه هست.


  - استاد پویان، مثلا شما استاد مطرح موسیقی هستید. شما خجالت نمی کشی؟ کنکور رو که هر سال میشه داد. می خوام تو مسابقات موسیقی شرکت کنم مثل قبلنا. این سه سال که به خاطر درس شرکت نکردم رو می خوام جبران کنم. تازه تو هم باید کمکم کنی. هم برادرزادتم، هم بیشتر از ده سال شاگردت بودم.


  آرش بی توجه به دلایل زلال، قاطع گفت:


  - مسابقات دی هست. به یه شرط هم کمکت می کنم که کنکور یه رشته ی خوب قبول شی وگرنه رو من حساب نکن.


  زلال چین کوچکی به پیشانیش داد. این سه سال به خاطر نبودن آرش روحیه نداشت. حال هم که برگشته بود برایش شرط می گذاشت. نفسش را کلافه بیرون داد.


  بعد از حساب کردن میز به طرف خانه رفتند. آرش آهنگ های باخ را گذاشت. می دانست زلال از دستش دلخور شده و همچنین می دانست عاشق آهنگ های بی کلام است.


  بوی عذر خواهی نامرئی به مشام می رسید ولی نمی خواست زلال از درسش که به نوعی آینده اش را تضمین می کرد به خاطر موسیقی بگذرد. هر چیز جای خود را داشت.


  در مقابل خانه ی آریا پیاده شدند. زلال مسکوت داشت کلید را در قفل می چرخاند که آرش گفت:


  ـ زلال من به خاطر خودت می گم.


  زلال به عقب چرخید و چند لحظه نگاهش کرد. آرش این قدر صادقانه گفته بود که زلال نمی توانست بگوید این هم مانند بقیه تظاهر است. با لبخند نیم بندی گفت:


  ـ بیا تو.


  جلوتر از آرش به راه افتاد. در ورودی شیشه ای را باز کرد. مائده خانم به استقبالش آمد. بعد از سلام از او پرسید:


  ـ آریا کجاست؟


  مائده: تو هال نشستن.


  ـ کسی پیششه؟


  منظور اصلیش فرزانه بود. دوست نداشت آرش، آریا را در حال لاس زدن با فرزانه ببیند.


  ـ نه، تنهان. چیزی می خورید براتون بیارم؟


  زلال با گفتن «نه» مائده خانم را برای پذیرایی از آرش به آشپزخانه فرستاد. زلال رو به آرش گفت:


  ـ می خوای ببینیش؟


  آرش: آره؛ باهاش حرف دارم.


  زلال آرش را راهنمایی کرد. بعد از گفتن سلام سرد و خالی از احساسی به آریا به درون اتاقش چپید. کاپشنش را روی صندلی میز تحریرش گذاشت و روی تخت ولو شد. عروسک سگ پشمالوی سفیدش را که آرش برای تولد ده سالگی اش گرفته بود بغل کرد و به خود فشارش داد. او را هفتگی به حمام می برد. برای همین کمی کرک شده بود ولی هنوزم برای زلال دوست داشتنی ترین بود.


  به اطراف چشم چرخاند. تخت سفید مشکی آدیداسش کاملا مشرف به پنجره بود. برف اندکی در حال باریدن بود. همیشه از این برف ها بدش می آمد. روی زمین نمی نشست و فقط هوا را سوز دار می کرد و مردم را مسخره. روی پاتختی اش هم عکس سه نفره ای از خودش و آرش و مادربزرگش گذاشته بود. تا به یاد داشت عکسی با آریا نگرفته بود و چه برسد با ضحی.


  زیر پنجره میز و کمدی قرار داشت که ست تختش بود و فرش کوچک پرز بلند مشکی هم روی سرامیک های سفید خود نمایی می کرد. سمت راست، پازل سه هزار تکه ی نیمه تمامی روی زمین بود که دختری را لب ساحل با پاهای برهنه نشان می داد که ویولنش را در آغوش کشیده است.


  بعد از آویزان کردن لباس های چروک شده اش تقویم رو میزی اش را نگاه کرد. روز شنبه، چهارده اسفند امتحان ادبیات داشت. با فهمیدن این که امروز سیزده اسفند است، خاک بر سر گویان شروع به خواندن ادبیات کرد. همیشه حفظیاتش برعکس فهمیدنی هایش ضعیف بود.


  



  ****


  



  آریا با لحن صمیمی با برادرش خوش و بش می کرد.


  ـ چه خبر؟ خوش گذشت اون ورا؟ آب و هواش خوب بهت ساخته ها، چاق تر شدی.


  ـ ای بدک نبود. مدرکم رو که گرفتم کاری نداشتم اون جا، برگشتم.


  ـ این جا می خوای چیکار کنی؟ برمی گردی شرکت بابا؟


  ـ آره ولی قصد دارم یه موسسه ی موسیقی هم بزنم.


  ـ ضرب و تنبک که نون و آب نمیش.


  آرش کلافه نگاهش را از آریا گرفت و گفت:


  ـ من نیومدم راجع به اینا حرف بزنم. موضوع مهم تری هست.


  آریا با همان نگاه سرد و یخی اش نگاهش کرد و پرسید:


  ـ چی؟


  آرش خیره شد در چشم های آریا. با لحنی که حاکی از اهمیت موضوع بود گفت:


  ـ زلال.


  آریا با لاقیدی همیشگی اش شانه بالا انداخت و گفت:


  ـ اگر بابت دیشبه که رفتی دستت درد نکنه ولی نیازی نبود. حتما یه کاری کرده دیگه، باید تاوانش رو پس بده. منم نزدیکای ظهر رفتم.


  آرش چشم هایش را تنگ کرد و پرسید:


  ـ همین؟


  ـ چی می خوای؟ می خوای برات حلقه ی گل بگیرم بندازم گردنت؟ یا مدال طلا؟


  آرش در حالی که صدایش بالا می رفت گفت:


  ـ نه، می خوام بفهمی اون دخترته. وظیفت بوده، باید می رفتی. تو حتی نمی دونی برای چی گرفتنش.


  آریا با خونسردی معمولش جواب داد:


  ـ تو لازم نیس به من درس اخلاق بدی. همون قدر که ضحی اهمیت میده منم میدم. تو رو هم کسی مجبور نکرده بود بری.


  آرش از این همه بی خیالی آریا به جوش آمد و با صدای بلند شده اش گفت:


  ـ منتی هم سر کسی ندارم. وظیفم بوده برم. فقط نمی فهمم تو چه جور آدمی هستی. اصلا آدم هستی؟ یه زن هرزه رو که معلوم نیست هر روز سر کدوم خیابون می ایسته رو به دخترت ارجحیت میدی؟ یک ذره باید شعور داشته باشی؛ اون دختر حرفی نمی زنه، اعتراضی نمی کنه، تو نباید بفهمی؟ با این همه دردی که داره تو هم با این بی مهری هات قوز بالا قوز میشی واسش، ولی اون دم نمی زنه. ولی باز تو سرت رو کردی زیر برف؟!


  و با صورتی برافروخته کتش را از روی دسته ی مبل برداشت و به سمت در خروجی رفت. نمی توانست این همه بی مسئولیتی را تحمل کند. حتی اگر از جانب برادر بزرگش آریا باشد که چند سالی ندیده بودش.


  زلال از توی اتاقش حرف های آرش را شنید. شک داشت ترحم است یا دوست داشتن. می دانست آریا روشش بی اعتنایی و خونسردی است. در این سه چهار سال عادت کرده بود. بدون آن که ترسی از مواخذه شدن از طرف آریا داشته باشد سعی می کرد روی درس تمرکز کند ولی فایده نداشت.


  



  ****


  یک هفته به عید مانده بود و او مجبور بود برای تحقق بخشیدن به شرط آرش، بیشتر وقتش را صرف درس خواندن کند.


  تازه از کلاس برگشته بود که آریا را در خانه دید که منتظر او نشسته است تا با هم شام بخورند. شام خوردن با آریا برایش مثل دیدن ستاره ی هالی بود. ظهرها آریا در شرکت نهار می خورد و شب ها هم کم پیش می آمد شام را در خانه و کنار زلال باشد.


  آریا حین خوردن شوید پلوی با ماهی دست پخت مائده خانم به زلال گفت:


  ـ به حسابت برای این ماه پول واریز کردم. اگه عید مسافرتی، جایی می خوای بری.


  زلال از این همه توجهی که به او می شد پوزخندی بر لب آورد و گفت:


  ـ امسال به خاطر کنکورم نمی تونم.


  آریا بی تفاوت گفت:


  ـ هر طور راحتی. من و فرزانه با هم می ریم قبرس.


  زلال سرد گفت:


  ـ خوش بگذره.


  و با لقمه ی آخرش بغضش را هم فرو داد.


  دوست داشت بگوید «بری دیگه برنگردی.» ولی نتوانست. این خواسته ی قلبی اش نبود و فقط این آرزو را برای فرزانه کرد. خیلی از او بدش می آمد. از آن مارمولک ها بود. از آن ها که تا یک آدم حسابی پیدا می کنند دو دستی می چسبندش و دیگر ولش هم نمی کنند.


  همیشه وقتی به خودش فکر می کرد و خانواده ی درهم پاشیده اش، دلش می گرفت اما به رویش نمی آورد و حتی به آریا و ضحی حق هم می داد. دلیلی نمی دید آن ها به خاطر او از زندگی و لذت هایش دست بکشند. قبول داشت هر کس اختیار زندگی خودش را دارد و زندگی کسی به زندگی کسی متصل نیست. چون زندگی خودش به کسی متصل نبود این باور را پیدا کرده بود.


  



  ****


  ساعت دو و پنجاه و پنج دقیقه بود که گوشی اش زنگ خورد. با چشمانی بسته روی پاتختی دست می کشید که آن را پیدا کند که کاملا بی نتیجه بود. آهنگ بی کلام نوازش ابی صدایش بلند تر می شد. به زحمت لای چشمانش را گشود. با خمیازه ای بلند بالا، جواب داد. صدای خندان آرش را پشت خط شنید.


  ـ خوابی خانــــوم؟


  زلال عصبانی گفت:


  ـ پَ نه پَ، ساعت سه نصف شب داشتم پشتک وارو می زدم برات.


  ـ خانوم خانوما پنج دقیقه است عید شده. الان که خواب موندی تا آخر سال خواب می مونی ها.


  زلال یاد مادربزرگش افتاد. همیشه این اعتقاد را داشت ولی عید برایش کلمه ی بی معنایی بود. خیلی وقت بود که گذر ماه و سال برایش اهمیت چندانی نداشت.


  ـ عیدت مبارک.


  زلال خواب آلود و بی حوصله جواب داد:


  ـ مرسی. عید تو هم مبارک!


  ـ آریا هم خوابه؟!


  زلال در جایش کمی تکان خورد و گفت:


  ـ نه!


  ـ پس گوشی رو بهش بده.


  زلال دستش را لابه لای موهایش فرو برد و گفت:


  ـ نیست.


  ـ کجاست؟


  ـ قبرس.


  آرش با تعجب گفت:


  ـ با کی؟


  زلال ذهنش ارور داد. آرش نصف شب او را از خواب پرانده بود؛ حالا نکیر و منکر می پرسید.


  قیافه ی همراه آریا را به خاطر داشت ولی هر چه فکر کرد اسمش را به خاطر نیاورد؛ از این رو گفت:


  ـ چه می دونم همون دختره. وقت گیر آوردیا.


  صدای نفس های پر حرص آرش در گوشی پیچید. گفت:


  ـ فردا صبح با بچه ها می ریم شمال. می خواستم دعوتت کنم تو هم بیای.


  ـ مرسی نمی تونم بیام. مدرسه از پنجم به بعد کلاس دارم.


  و با حرص اضافه کرد:


  ـ مگه خودت شرط نذاشتی یه رشته ی خوب قبول شم؟


  آرش لبخند رضایت بخشی زد و گفت:


  « مواظب خودت باش خانوم کوچولو. شب خوش.


  زلال با آن که بد خواب شده بود اما اصلا ناراحت نبود. محبت های گه گاه آرش را دوست داشت. صدای اس ام اس گوشی اش بلند شد. جعبه ی پیام را کرد. از طرف آرش بود:


  « امیدوارم سال خوبی برات باشه. همه ی روزاش رنگی. پر از آرزوهای طلایی و سبز.»


  اواخر فروردین بود که آرش به خانه شان آمد. بعد از بگو مگوی قبلیش با آریا دیگر نیامده بود و فقط با زلال تلفنی صحبت می کرد. آریا طبق معمول خانه نبود. بعد از زدن تقه ای به در وارد اتاق زلال شد. زلال سرش را از روی کتاب به طرف در چرخاند. با دیدن آرش لبخندی روی لب هایش شکل گرفت. با تعجب گفت:


  ـ کی اومدی؟


  آرش کمی این پا و آن پا کرد. انگار که برای گفتن موضوعی شک داشت. آخر سر نفس عمیقی گرفت و گفت:


  ـ الان. اگه کاری نداری باهات کار واجبی دارم.


  زلال برای عمویش دلتنگ بود، برای همین کتاب را کنار گذاشت.


  ـ نه، کار خاصی نیس بعدا انجام میدم.


  آرش سرش را به عقب برد و به سالن اشاره زد و گفت:


  ـ پایین منتظرتم.


  زلال بسیار کنجکاو بود سریع تر از قضیه سر در آورد. با عجله آماده شد. مثل همیشه موقر و مرتب. آرایش کمرنگی هم روی صورتش نشست.


  به کافی شاپ دنجی همان حوالی رفتند.


  زلال به آرش نگاهی انداخت. پلیور بافت مشکی و شلوار مردانه ی اتو خورده ای به پا داشت. آرش مسکوت به قهوه اش شکر اضافه کرد و مدام در گفتن چیزی تعلل می کرد. زلال هم چنان منتظر به بخار های قهوه ی تلخش خیره بود. در درون داشت می مرد از کنجکاوی.


  آرش اهل حاشیه رفتن نبود ولی این بار نمی دانست از کجا شروع کند. مطمئن بود تصمیمی که گرفته است صحیح است اما از جواب و واکنش زلال نامطمئن بود! بعد از جرعه ای نوشیدن با من من گفت:


  ـ یه پیشنهاد دارم برات و تنها کاریه که از دست من بر میاد. راستش تو خیلی تو داری. این طوری خیلی اذیت میشی. شرایط زندگیت به نوعی ویژه است. کنار اومدن باهاش سخته ولی تو کنار اومدی؛ اما هر چی میشه تو خودت می ریزی و این اصلا خوب نیست. بعد از مدتی از درون داغون میشی. من این رو نمی خوام. قبول دارم کامل نمی تونی زندگیت رو عوض کنی ولی ... ولی می تونی محیطت رو عوض کنی. ازت می خوام ... اووم ... طبقه ی پایین که خالیه. وسایلشم بعد از مامان دست نخورده. این طوری خیال من هم بابت تو راحت تره.


  زلال با ابروهای بالا رفته به چهره ی مشوش آرش خیره شد.


  تک خنده ی یهویی کرد که کاملا از روی تعجب بود. چند بار با زبان لب هایش را تر کرد. گوشه ی شقیقه اش را خاراند. بعد از لحظاتی گفت:


  ـ اووم ... مرسی آرش، ولی من ازت ترحم نمی خوام. نمی تونم قبول کنم. تو خوبی، عموی خوبی هم هستی، اما ... اما ... تا این جا که کنار اومدم، از این به بعدش هم کنار میام. خب؟


  آرش دستش را لابه لای موهایش فرو برد. با صدای خسته ای ادامه داد:


  ـ چیزی که ازش می ترسیدم همین بود. فکر کنی اینا ترحمه! ولی جدای این که تو برادرزادمی، جدای این که شرایط سختی داری، پونزده سال پیشِ هم زندگی کردیم. این وظیفمه.


  زلال عصبانی گفت:


  ـ یک بار گفتم اینا وظیفت نیست.


  بغضش را فرو داد.


  ـ وظیفه ی هیچ کس نیست.


  ـ چرا هست. هم برای من، هم برای آریا، هم برای ضحی وظیفه است. اونا کوتاهی می کنن ولی من نمی خوام.


  با مکث ادامه داد:


  ـ برای آسایش خودت میگم. من برادرم رو بهتر از تو می شناسم. خونسردی و بی اعتنایی روششه. نمی خوام تو اذیت شی. به فکر خودت باش. قبلا نبودم ولی الان که هستم می خوام باشم کنارت.


  ـ من هم دختر همون پدرم. خونسردتر و بی اعتناتر از اون. نباید اون رو به خاطر رفتاراش سرزنش کنم. اختیار خودش رو داره. اختیار زندگیش رو ...


  آرش پرید وسط حرف های زلال.


  ـ نه! وقتی دخترشی باید از همه چیش به خاطر تو بگذره. پدرته! در برابر تو مسئوله.


  زلال نگاهش را آرش گرفت. نفسش را آه مانند بیرون داد و گفت:


  ـ بایدی در کار نیست.


  آرش به چهره ی سرسخت زلال نگاه کرد و گفت:


  ـ با این اعتقادها فقط خودت رو عذاب میدی. تو باید به فکر راحتی خودت باشی. تو الانشم داری مستقل زندگی می کنی، پس برات چه فرقی داره پیش آریا باشی یا خونه ی من؟! حداقلش اینه که رفتارهای آریا اذیتت نمی کنه. حداقلش اینه که کسی هست حواسش بهت باشه.


  زلال لب هایش را با زبان تر کرد. تند و بی وقفه دلیل اصلیش را گفت، پیش از آن که پشیمان شود.


  ـ من نمی خوام سربار کسی باشم.


  آرش متعجب و هشدار گونه گفت:


  ـ زلـــــال! این حرف ها چیه؟ من و تو با هم تعارف داریم؟ اگه این طوری بود ازت می خواستم.


  زلال حرفی که مدت ها روی قلبش سنگینی می کرد را به زبان آورد:


  ـ با اومدن من زندگی ضحی و آریا به هم خورد. نمی خوام با اومدن پیش تو ...


  به سقف خیره شد بلکه اشکی که در چشمانش بود تراوش نکند ولی با زل زدن به چراغ بالای سرش پلک زد. قطره ای روی گونه اش جاری شد. آرش عصبانی گفت:


  ـ تو می فهمی چی داری میگی؟! تو زندگی اونا رو خراب نکردی، اونا این کار رو با تو کردن. میگم اخلاق سرد آریا بده نگو نه. اینقدر بی اهمیت به توئه که تو فکر می کنی مشکل از خودته.


  زلال سرش را پایین انداخت که در چشم های آرش نگاهی نکند:


  ـ به هر حال همش این نیست. تو پس فردا می خوای ازدواج کنی. شاید همسر تو دوست نداشته باشه من اونجا زندگی کنم. در ضمن تو این همه سرت شلوغه. اگه بخوای همش نگران من باشی که نمیشه. اگه اخلاقت مثل آریا بود که بی تفاوت باشی قبول می کردم ولی این طوری شرایط زندگی خودت رو سخت می کنی. تازه همش اینا نیست که، کلی مشکل وجود داره.


  آرش می فهمید همه این ها بهانه هایی است برای رد کردن درخواست او. حامیانه گفت:


  ـ من فکر همه جاش رو کردم. جنابعالی هم نگران من نباش. به فکر خودت باش.


  کمی مکث کرد و سپس ادامه داد:


  ـ حالا بازم فکرات رو بکن.


  زلال به سر تکان دادنی بی مفهوم قناعت کرد.


  آرش وقتی زلال را پیاده می کرد، پدرانه گفت:


  ـ زلال جان به خودت فکر کن. باید خودخواهانه تصمیم بگیری.


  زلال همچنان در فکر بود که صدای جیغ چرخ های اتومبیل آرش او را به خود آورد. با ذهنی آشفته پا در خانه گذاشت. حواسش جمع درس نمی شد. حتی شام هم نخورد و گرسنه خوابید.


  روز بعد با قیافه ای گرفته وارد مدرسه شد. درسا و باران و ترانه بهترین دوستانش بودند. از اول راهنمایی همکلاس بودند ولی دوسال بعدش صمیمی ترین دوستانش شدند.


  زلال غمگین دست هایش را روی میز گذاشت، سرش را هم روی آن ها. درسا که حال خرابش را دید گفت:


  ـ چته؟ مثِ مادر مرده ها بق کردی؟


  زلال نفس سنگینش را بیرون داد و گفت:


  ـ باید یه تصمیم بـــــزرگ بگیرم!


  و مشغول تعریف کردن ماجرا شد. درسا که با زلال صمیمی تر بود و بهتر درکش می کرد گفت:


  ـ به نظرم پر بیراهم نگفته.


  باران ادامه داد:


  ـ خره یه دستگاه ساختمون رو می خواد بهت بده، اون موقع تو ناز می کنی؟ می تونی واسه خودت مستقل زندگیت رو کنی.


  همیشه مشکلاتش با آریا را بی احساس بازگو می کرد تا کسی دلش برایش نسوزد و بگوید: «آخی!طفلی! حیوونکی.»


  این بار هم مثل همیشه گفت:


  ـ آخه اخلاق آرش با آریا فرق داره. همین چند وقت پیش آمار درس و مدرسم رو می گرفت ولی آریا آمار زنده بودنم رو هم نمی گیره.


  باران که همیشه از روی باد معده حرف می زد گفت:


  ـ این طوری که بد میشه. پیش آریا بمون و با آزادیت عجق کن.


  همیشه باران نقطه نظرش روی آزادی بود، چون تک دختر بود و دو برادرش روی او بسیار حساس. ولی ترانه که عاقل ترینشان محسوب می شد مخالفت کرد و جدی گفت:


  ـ به نظر من پیش آرش زندگی کنی به نفعته. تو الان تو سنی هستی که اگه آزادی داشته باشی ازش سوء استفاده می کنی که شاید به ضررت تموم بشه.


  درسا هم اظهار وجود کرد و گفت:


  ـ تازه تو آرش رو هم از آریا بیشتر دوست داری چون بهت اهمیت میده.


  زلال کلافه دستش را بالا آورد و گفت:


  ـ اگه ترحم باشه چی؟


  درسا :اگه باشه هم بازم نفعش به تو می رسه و مشکلاتش برای آرشه.


  ـ اگه پس فردا سرم منت بذاره چی؟


  ترانه: تو سه سال پیش، سیزده سال باهاش زندگی کردی. مگه اون موقع می ذاشت که الان بذاره؟!


  دوستانش با این حرف ها و حدیث ها که در گوشش خواندند رایش را زدند. خودش ته دلش بی میل نبود اما ترس های واهی از مشکلات به وجود نیامده، در دلش وول می خورد.


  ولی هنوز یک مشکل باقی بود: اگر آریا نگذارد چه؟


  ساعت آخر مدرسه بود. بچه ها با سر و صدا تاریخ امتحان میان ترم شیمی را تعیین می کردند که خانم زمانی شروع کرد به نطق کردن.


  ـ بچه ها خوب خوب بخونید، تست بزنید، که ایشالا همتون پزشکی قبول بشید.


  زلال با لبخند بلند گفت:


  ـ خانم همه که نباید پزشک بشن. یکی هم باید مریض بشه. من به شخصه فداکاری می کنم و شغل شریف مریضی رو انتخاب می کنم.


  بچه ها می خندیدند که غزل از آخر کلاس صدا رساند:


  ـ تو که مریض خدایی هستی.


  زلال برگشت و چشم غره ای به غزل رفت.


  باران گفت:


  ـ خانوم هر چی بیشتر به کنکور نزدیک می شیم می فهمیم فقط پزشکی و دندونپزشکی و داروسازی که رشته نیست، مامایی و پرستاری و هوشبری هم رشته های خیلی خوبی هستند.


  زلال الکی و تنها برای این که ذهن خودش را منحرف کند بلند بلند خندید.


  



  ****


  چهارشنبه روزی خسته و کوفته به خانه رسید. بعد از تعویض لباس و شستن دست هایش به آشپزخانه رفت. بسته ی بزرگی روی اوپن بود. با تعجب یه مائده خانوم که نهارش را روی میز می گذاشت گفت:


  ـ مائده خانم این چیه؟ برای کیه؟


  مائده خانم گفت:


  ـ خانم جان صبح پست آورد گفت بدم به ...


  عطسه ای مانع از ادامه ی حرفش شد. زیر لب گفت: «یا صاحب صبر!» و در حالی که دماغش را بالا می کشید گفت:


  ـ گفت بدم به شما.


  زلال نگاهش را بین میز غذا و بسته چرخاند. از آنجا شکمش کنسرت گذاشته بود در دل گفت:


  ـ سرم فدای شکم.


  به غذاها حمله ور شد ولی نگاهش به بسته بود تا بتواند با کنکاش از محتویات درونش اطلاعی یابد؛ ولی دریغ از سر سوزن. فقط جعبه ای مکعب مستطیل که به نظر می آمد ابعاد سی در چهل داشته باشد که با کاغذ کادویی مشکی با گل و برگ های سفید شده پیچیده بود.


  به خوردنش سرعت بخشید و با گفتن: «دستت درد نکنه.» بی آنکه منتظر جوابی از سوی مائده خانم شود جعبه را بغل زد و به سمت پله ها دوید.


  روی تختش نشست و جعبه را چرخاند. چشمش به کاغذی که نام و نشانی فرستنده و گیرنده را نوشته بود افتاد.


  از خریتش به خنده افتاد ولی اصلا آن کاغذ از روی صندلی میز نهارخوری در زاویه ی دیدش نبود.


  نام فرستنده را خواند: خانم پاک. نشانی فرستنده: سوئد، استکهلم ....


  منحنی لبخند پدیدار شد. با نهایت دقت کاغذ کادو را باز کرد تا پاره نشود. روی یادگاری ها حساس بود. حتی کاغذ کادوهایشان!


  درجعبه ی مقوایی را هم گشود. جعبه کادوی بیضی شکل جیر زرشکی با پاپیون بزرگ سفید ساتن براق روی درش. در کنارش جعبه ی مربع شکلی باز هم با پوشش جیر و همان رنگ. جعبه ای فلزی هم در کنارشان بود که حدس زدن مایحتوایش سخت نبود، پس آخر باز می شد. و در کنار جعبه ها خرسی طوسی با قلبی قرمز در بغلش نشسته بود که روی قلبش همان نوشته ی دروغین و شعارگونه ی همه جایی بود. «I LOVE YOU»


  با خود گفت:


  ـ عمه ی ما هم دل خوشی داره ها. فکر کرده همون دختر بچه ی پنج سالم.


  دو کارت پستال هم در بغل خرسی قرار داشت که زلال باز کردن کادوها را به خواندن یک متن از پیش تعیین شده ی کلیشه ای ارجح دانست.


  در اولین جعبه را باز کرد. کفش های کتانی آدیداس اصلی را دید. همان طور که بلندش می کرد گفت:


  ـ قربونت برم عمه که چقدر ماهی.


  کفش ها را پا زد. کمی برایش گشاد بود ولی با یک جفت کفی مشکلش حل می شد. چند قدمی در اتاقش راه رفت و جلوی در کمدش که یک آینه ی قدی بود ایستاد. پاچه های شلوارش را بالا زد تا به خوبی کفش هایش را برانداز کند. با انداختن پاچه هایش به منظره ی مسخره ی شلوار تو خونه ای با کفش کتونی خندید.


  دوباره به جعبه حمله ور شد. درون جعبه ی دیگر دستبند نقره ای شیک دخترانه ای قرار داشت. آن را نیز به دست کرد.


  لابه لای پوشال های درون جعبه بزرگ را گشت و فقط قلب کوچک شیشه ای را یافت که بی علاقه آن ها را به جایشان بازگرداند.


  نوبت کادوی تابلو شد. با باز کردن درش چشمانش چهارتا شد. حدس زده بود ادکلن است، ولی نه این ادکلن! کف دستش یک پیس زد و گذاشت الکلش بپرد. بویید. ذوق مرگ شد. کلوین کلاین اصل بود. آن را روی میز توالتش گذاشت تا به جای 212 تکراریش این را استفاده کند.


  حال نوبت کارت پستال ها بود. دلیلش را بهتر از هرکسی می دانست ولی نمی دانست چرا دوتا؟


  اولی را باز کرد. متنش را بلند و با لحن مسخره ای خواند:


  «زلال جان، هیجدهمین بهار پر گوهر زندگیت پیشاپیش ستاره باران.»


  نمی توانست روزی که پا به این زندگی سگی باز کرده بود را فراموش کند. دیگر کار از کار گذشته بود. دقیقا یک هفته تا سالگرد آن یازدهم اردیبهشت لعنتی وقت باقی بود.


  کارت تبریک دوم که برایش علامت سوال بود را خواند:


  «زلال جان، با نوروزی دوباره شروعی دوباره در زندگیت تجربه کن. این عید باستانی بر تو مبارک. به امید نوروزهایی دیگر.»


  این همه فسفر سوزانده بود برای حدس زدن متن کارتی که با یک ماه تاخیر فرستاده شده بود. در دل شروع به غرغر کرد: «اوه، ملت رو نگاه کن، چقدر خسیسن. حالا می مردین دوبار کادو بدین؟ وسط عید و تولدم رو گرفتن که با یه تیر دو نشون بزنن. خوبه هردوشون دکترای ایمونو دارن و تو اون لابراتوار به اون بزرگی کار می کنن و پول پارو می کنن ...»


  ناگهان دلش به رحم آمد: «دختره ی بی چشم و روی قدرنشناس! این همه زحمت کشیدن، وظیفشون که نبوده! عوض اینکه ممنونشون باشی ... آریا و ضحٰی نمی دونن تو چه روزی به دنیا اومدی چه برسه برات کادو بخرن حالا تو ...»


  سری به نشانه ی تاسف برای خودش تکان داد و به سمت تلفن رفت. قبل از آن که در دفترچه دنبال شماره تلفن بگردد از جدول اختلاف ساعت با گرینویچِ موبایلش فهمید با استکهلم 2.5- ساعت اختلاف دارند.


  زمان مناسب بود. شماره را گرفت. صدای آقایی که به زبانی بیگانه سخن می گفت در گوشش پیچید. زلال ماند چه بگوید که مغزش فرمان داد: «زبان بین الملل.»


  خدا را شکر از این لحاظ مشکلی نداشت. خودش را معرفی کرد و درخواست کرد با آرزو پویان حرف بزند که مرد با فارسی سلیسی گفت:


  ـ سلام زلال خانوم، خوبید؟!


  زلال کپ کرد که این کیست که این قدر زود پسرخاله شد و با لحنی سرد که تعجب در آن موج می زد گفت:


  ـ سلام، ممنون.


  مرد که تعجب را از صدای زلال خوانده بود گفت:


  ـ بابک هستم.


  زلال تازه دوزاریش افتاد که طرف بابک پاک، شوهر عمه ی گرامش هست. شروع به چاق سلامتی و تشکر بابت کادو کرد. بعد با عمه اش صحبت کرد. چهل و هفت دقیقه بود که داشت صحبت می کرد؛ آن هم باعمه ای که فقط در پنج سالگی دیده بودش و تقریبا هیچ چیز از او نمی دانست و فقط آرزو بود که از آریا و آرش گرفته تا بقال سر کوچه احوال می گرفت.


  آرزو فرزند دوم خانواده ی پویان بود. دو سال با آریا و هشت سال با آرش اختلاف سن داشت. حال یک دختر و پسر به نام های آرتا و تارا داشت. آرتا همسن زلال بود و تارا دوازده سال داشت.


  بعد از فشردن دکمه ی آف (Off) تلفن به کفش هایش که هنوز به پا داشت خیره شد. آه حسرت باری کشید و سریع درشان آورد و با بقیه ی کادوها در کمد مرتب جایشان داد.


  



  ****


  بعد از تماس منشی که از آریا اجازه می گرفت، آرش وارد شد. آریا را که با ابهت تمام با آن شکم کمی برآمده اش پشت میز ریاست نشسته بود دید. نگاهش را در اتاق چرخاند. روبروی میزش یک ست مبل اداری چرم مشکی قرار داشت. یک طرف اتاق پنجره ی بزرگی بود. نوک برج میلاد که در گرد و غبار احاطه شده بود، به سختی نمایان می شد. طرف دیگر کمدی با زونکن های رنگارنگ قرار داشت.


  آرش بعد از دست دادن مردانه ای با آریا روی مبلی نشست و آریا مقابل آن. آریا شروع کننده بود.


  ـ چه عجب! از این طرف ها؟ راه گم کردی!


  آرش که منتظر یک جرقه بود با جدیت که از اطمینان از کلامش نشات می گرفت گفت:


  ـ راستش یه در خواستی دارم.


  آریا صحبتش را قطع کرد و با پوزخندی برلب گفت:


  ـ مشکلی توی شرکت پیش اومده؟


  منظورش شعبه ی دوم شرکت پخش داروی پدریشان بود که آرش مدیریتش را بر عهده داشت.


  ـ نه، نه. موضوع این نیست. موضوع خیلی مهم تر از این حرف هاست. می خوام. می خوام زلال رو ببرم پیش خودم.


  آریا که توقع چنین چیزی را نداشت با لحنی که حاکی از تعجبش بود گفت:


  ـ چــی؟


  آرش مجبور شد توضیح بیشتری بدهد. شمرده شمرده گفت:


  ـ می خـوام، زلــال رو ببـــرم پیـــش خـــودم.


  آریا با چشم های تنگ شده نگاهش کرد. آرش ادامه داد:


  ـ تو و ضحی در حقش کوتاهی کردین و نمی خواین قبول کنین ولی من می خوام جبران کنم. اون باید یه خانواده داشته باشه که بهش اهمیت بده.


  ـ من در حقش کوتاهی ...


  آرش وسط حرفش پرید.


  ـ آره می دونم. هر ماه به حسابش پول واریز می کنی ولی این در مقابل کارایی که براش باید بکنی خیلی کمه.


  روی باید تاکید زیادی داشت.


  ادامه داد.


  ـ نا سلامتی تو پدرشی. تو یه رفتاری باهاش داشتی که نتونه اسم پدر روت بذاره. اون از مادرش که اون سره دنیا داره خوش می گذرونه، تو هم که بدتر کنار گوشش. اون یه دختره، حساسه. می خوام گندایی که شما تو زندگیش زدین رو جبران کنم. اشکالی داره؟!


  آریا پوزخندی به لب آورد و گفت:


  ـ می خوای یه کیس دست به نقد تو خونت داشته باشی!


  آرش از حرف آریا برافروخت و با صدایی که به زور پایین نگه داشته می شد گفت:


  ـ می فهمی چی داری میگی؟ راجع به دخترت داری حرف می زنی.


  با کنایه ادامه داد:


  ـ خوشبختانه من مثل برادرم نستم که هنوز با این سنش سرش با دوست دختراش گرمه.


  آریا با چشم های تنگ شده نگاهش کرد و گفت:


  ـ خوبه، آمار همه چیز رو داری؟


  ـ آره خبر دارم. زلال هم خبر داره. به احترامت سرش رو کرده زیر برف چون اسما پدرشی.


  و با کمی مکث ادامه داد:


  ـ ولی رسما برگ چغندری.


  آریا با لبخند فاتحی گفت:


  ـ برای اطلاع جناب عالی هفته ی پیش با فرزانه صیغه کردیم. چند وقت دیگه هم احتمالا ازدواج.


  آرش لبخند تمسخر آمیزی بر لب آورد و گفت:


  ـ احتمالا ... کلاه شرعیش رو هم درس کردی تا خدا و پیغمبرش ازت راضی باشن.


  نگاهش را آریا گرفت. خونسردی اش را با یک نفس عمیق به دست آورد و گفت:


  ـ در هر صورت مسایل تو اصلا ربطی به من نداره ولی مسایل زلال چرا.


  با لحنی که جدیت در آن موج می زد گفت:


  ـ اگه رضایت ندی برادریمون رو می بوسم می ذارم کنار. می رم ازت شکایت می کنم به دلیل عدم کفایت. حضانت زلال رو هم خودم بر عهده می گیرم.


  آریا وسط حرف هایش خنده ی بلند و بی خیالی کرد. طوری که رشته ی کلام از دست آرش خارج شد. بعد از این که خنده اش خاموش شد گفت:


  ـ آقای خَیِر فکر می کنی دادگاه حضانت یه دختره هیجده ساله رو از پدرش می گیره بده به عموی عزب سی سالش؟


  آرش اخم هایش را درهم کشید و جواب داد:


  ـ حضانتش رو نده، حکمه رشیده بودنش رو که میده. در ضمن چند روز دیگه به سن قانونی می رسه. می تونه خودش تصمیم بگیره. هر چند الان هم تصمیمش رو گرفته.


  و حال این آرش بود که با لبخندی فاتح او را می نگریست و با گفتن: «منتظر تماست می مونم.» از اتاق آریا خارج شد.


  آریا در فکر فرو رفت. برادرش داشت زلالش را از او می گرفت؟ مگر زلال برای او بود؟


  حرف آرش در ذهنش چرخ خورد. چرا زلال او را پدر خطاب نمی کرد؟ انتظاری بی خود داشت. مگر پدری کرده بود برایش؟ مگر خودش او را دخترش به حساب می آورد که زلال به خواهد او را پدر خودش بداند؟


  نفس آه مانندش را بیرون داد.


  نمی دانست او را دوست دارد یا نه. قلبش آرام کوبید. «دخترت است. مگر می تونی نداشته باشی؟»


  نتیجه گرفت به اندازه ی چهار سال همخانه بودن با او دوستش دارد؛ ولی او از بطن ضحی بود. ضحٰی ای که یک روزی فکر می کرد همه کَسش است، بدون او هیچ است، ولی دو سال بعد با یک بچه ی یک ساله او را کنار گذاشت. یا کنار گذاشته شد؟ می دانست یکی از این دو مورد است ولی اولی را بیشتر قبول داشت. خودش که خودش را مقصر نمی شناخت. او که از اول نمی دانست این عشق نیست هوسی دو روزه است. نمی دانست جز تنوع و آزادی طلب بودن نقطه ی اشتراکی ندارند. نمی دانست ثمره ی این عشقِ در اصل هوس، دختری می شود کپی برابر اصل ضحی. از لحاظ قیافه و چشم و ابرو، وگرنه یک کدام از تمایلات ضحی را در زلال نمی دید.


  به ضحی شک داشت ولی به زلال نه. می دانست او یک پویان است و خون خودش در رگ هایش جریان دارد. ولی اگر پدریش را قبول می کرد باز هم اسیر می شد. او این را نمی خواست. از آن مردهایی بود که حتی بعد از ازدواج هم، حتی بعد از پذیرفتن نقش های همسری و پدری باز هم خوی مردان مجرد را دارند. می دانست چاره ای جز جدایی و رهایی از قید و بندها ندارد.


  با خود گفت:


  ـ اگه زلال نبود ...


  نفسش را کلافه بیرون داد. همین که راحتیش را فراهم می کرد همان اپسیلون مهر پدریش ارضا می شد. او آن قدر می پرداخت که هیچ کدام از دخترهای هم سن و سالش در ماه که هیچ در سال هم نداشتند. محبت پدریش را هم قسط بندی کرده بود. هر ماه با اسکناس های تا نخورده ی سبز و قرمز رنگش می پرداخت. خوبی این محبت این بود که بدون نام و قابل انتقال به غیر بود!


  



  ****


  آریا به در اتاق زلال ضربه ای زد. با شنیدن «بفرمایید» زلال به اتاقش وارد شد. بعد از آمدن زلال به خانه اش این دومین باری بود که پا در اتاقش می گذاشت. دفعه ی اول برای دادن کارت عابر بانک و این بار هم برای منصرف کردن او از رفتن.


  دوبار در چهار سال کم بود؛ ولی برای آریا بهتر از هیچ بود.


  نمی توانست بگذارد زلال به این راحتی به پیش آرش برود. خیالش از آرش مطمئن بود ولی به غرورش برمی خورد که زلال آرش را به او ترجیح دهد!


  به چشم های قهوه ای دخترش نگاه کرد و گفت:


  ـ به آرش گفتی موافقی با رفتن به خونه اش؟!


  زلال در مقابل باز خواست آریا جا خورد. این رفتار از آریای همیشه ی خدا خونسرد بعید بود. همین طور هم آرش فقط به او گفته بود: «آریا راضی می شود.» نگفته بود راضی نیست. چرای راضی نبودنش، دلیل تعجبش بود. آریایی که برای نبودنش صد در صد خوشحال می شد، حال برای رفتنش دلیل می خواست؟!


  لحظه ای بعد از بهت بیرون آمد و با خونسردی همیشگی اش که مختص پدر و دختر بود گفت:


  ـ نمی خوام مزاحم زندگی کسی باشم. تو خونه ی مامان پری می تونم مستقل زندگی کنم.


  آریا بی فکر گفت:


  ـ ولی اون جا هم مزاحم آرش میشی.


  زلال به یکباره تهی شد. جمله ی آریا بر سرش آوار شد و مدام در ذهنش فریاد می شد و فریادی بلندتر از آن معنیش را می گفت: «پس مزاحمشم!» من بدبخت که هر کاری می کنه، لال مونی می گیرم؛ مزاحمم. اگه مزاحم نمی خواستی چرا بچه پس انداختی؟!


  چیزی در گلویش فشرده شد. هرکس دیگری بود تف می انداخت تو صورتش و با چند فحش حسابی جوابش را می داد ولی زلال با هر کسی فرق داشت. فقط صورتش را از آریا بر گرداند تا آریا حلقه ی اشک را در چشمانش نبیند و با ته مانده ی قوایش گفت:


  ـ حداقل این طوری مزاحم شما نمی شم.


  آب دهانش را به سختی قورت داد و ضربه ی نهایی را کوبید.


  ـ سه شنبه وسایل اتاقم رو می برم اونجا!


  آریا بی حرف و بی اعتراض از اتاق خارج شد. متوجه حرفی که ناخوداگاه زده بود، شد ولی عذرخواهی در ذاتش نبود. فقط به این فکر می کرد چه راحت و سریع برای زلال «شما» شده بود. البته حق اعتراضی هم نداشت چون مسببش خودش بود. حتی برای مخالفت با زلال هم حقی به خودش نداد.


  زلال همان طور که قبل از ورود آریا روی صندلی اش نشسته بود، به شعر آفتاب می شود فروغ که هنوز باز بود خیره شد بدون آنکه یک کلمه اش را بخواند. فقط حرف های آریا را در ذهنش حلاجی می کرد و از هر کلمه اش هزاران معنی بیرون می کشید. برایش گران تمام شده بود. گلویش سوخت! این چهار سال کمی از نیازهای عاطفی اش رفع شده بود. حس می کرد سایه ی پدر بالا ی سرش است ولی حالا که آریا به راحتی از سایه بودن هم استعفا داده بود، چه می کرد؟


  دلش گرفت. گرمی اشکی را روی گونه اش حس کرد.


  صدای چکیدن قطره های اشک روی صفحات طرح کاهی فروغ و تیک تاک ساعت، موسیقی متن بود. دلش می خواست تیک و تاک قلبش را همانند تیک تاک ساعت خفه کند. اگر جرئت داشت سال ها پیش که معنی بی کسی را فهمیده بود این کار را می کرد.


  تنها چیزی که آرامش می کرد دیدن ستاره ها از پشت پرده ی اشک هایش برای پیدا کردن تک ستاره ای هر چند کم نور و شنیدن صدای سوزدار سازدهنیش در هوای سرد پشت بام بود.


  



  ****


  سه شنبه ی جدایی فرا رسید. روزی تعطیل برای پیش دانشگاهی ها. این روز خود به خود برای آریا هم تعطیل شده بود. زلال رفتار ضد و نقیضش را درک نمی کرد. نمی توانست درک کند این غریبه ی همیشگی حس پدری دارد. نمی توانست.


  لوازمش را شب پیش جمع کرده بود. یک چمدان لباس و دو کارتون بزرگ. یکی پر کتاب و دیگری خرت و پرت هایش. سازهایش را هم جمع کرده بود.


  فقط پازل سه هزار تکه اش که هفته ی پیش بعد از چهار ماه جان کندن تمامش کرده بود روی زمین بود. دلش نمی آمد خرابش کند ولی مجبور بود. نباید ردپایی جا می گذاشت که شاید در این خانه ایجاد مزاحمت کند.


  وسایل بزرگ اتاقش را آرش و راننده وانت بردند. همچنین پیانوی مشکیش را که هنوز بلد نبود چگونه بنوازد.


  آریا در بالکن سیگار دود می کرد و صورتش هیچ حسی را نمودار نمی کرد. زلال در بالکن را باز کرد. آریا به عقب چرخید. زلال در چشمانش زل زد و گفت:


  ـ دارم رفع زحمت می کنم!


  کلامش نیش دار بود!


  زحمت، مزاحمت، مزاحــــم!


  آریا سیگارش را با نوک پنجه له کرد و دستش را جلو برد. دستان ظریف زلال را در دستانش فشرد. دست دیگرش را پشت کمرش گذاشت ولی در آغوش نگرفتش.


  زلال برای اولین بار نیمچه دست نوازش پدر را حس کرد. خدایا این انصاف بود؟ اولین بار! زلال سری تکان داد و به سرعت رو برگرداند. به طرف ماشین آرش رفت. در ماشین آرش که جای گرفت، آهنگ رضا صادقی در پخش بود.


  



  تموم سهم من از تو همین بود


  شبای بی تو سرده و تب آلود


  رسیدی دیدمت اما نموندی


  گمت کردم چقد آسون چقد زود


  یه عمره با منه این زخم تازه


  نترسونم نگو قصه اش درازه


  نمی ترسم، نمی ذارم، نمیشه


  نمی تونی نباشی بی اجازه


  چقدر سخته، چقدر دیره، کجایی؟


  ببین دنیام چه دلگیره، کجایی؟


  حقیقت داره تو دوری ولی خب


  خیالم با تو درگیره، کجایی؟


  



  نگاه آخر آریا را به یاد آورد. سرش را به شیشه تکیه داد. آرش نگاهی به چهره ی مغموم زلال انداخت و پرسید:


  ـ چیه؟ دلت تنگ شده؟


  تنگ شده بود؟!


  مگر دلی برایش گذاشته بودند که تنگ بشود یا گشاد؟!


  زلال نفسش را آه مانند بیرون داد و گفت:


  ـ نه!


  آرش کلید انداخت. در طبقه ی پایین را باز کرد. زلال اطراف را از نظر گذارند. روی همه ی وسایل ملافه های سفیدی پهن بود, حتی روی مبل های استیل توی سالن پذیرایی که هنوز مدل پارچه اش را نیز به یاد داشت.


  با صدای یا ا... راننده وانت از جلوی در کنار رفت.


  آرش: وسایلت رو تو کدوم اتاق ببریم؟


  زلال شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ فعلا همین جا بذارید تا فکرام رو بکنم!


  آرش اطاعت امر کرد. از این که می توانست کاری در حق تک برادرزاده اش کند، خوشحال بود. به راهروی انتهای سالن نشیمن رفت که محل سه اتاق به همراه سرویس ها بود.


  در اتاق اولی را باز کرد. کاغذ دیواری یاسی که به دیوار بود را دوست نداشت. خیلی بچگانه و لوس بود؛ البته مطابق با روح لطیف دخترانه که او ازش بویی نبرده بود. پرده های بنفش کم رنگ حریری پنجره ی سرتاسری که رو به حیاط جلویی بود را پوشانده بود.


  اتاق وسط کاغذ دیواری مشکی سفیدی داشت؛ باب دندان زلال. علاوه بر پنجره ی سراسری دری هم داشت که به حیاط باز می شد. لحظه ای تصور این که شب ها، زمانی که تاریکی بر حیاط چیره می شود، منظره ی وحشتناکی درست می کند، بر خودش لرزید. اما وقتی به یاد آورد که دیگر تنها نیست و آرش هم با او زندگی می کند دلش قرص و محکم شد که تاریکی ها در کنار یک همراه ترس ندارد!


  اتاق سوم هم ست قهوه ای داشت ولی دری به حیاط نداشت.


  زلال تصمیمش را گرفت. اتاق وسط به دلش نشسته بود.


  با کمک آرش ملافه ها را برداشتند. خانه نما گرفت. قبل از آن شبیه خانه ی ارواح بود. لبش را گاز گرفت تا خجالت بکشد. آن جا خانه ی مادربزرگ و پدربزرگ مرحومش بود. پدربزرگی که وقتی پنج ساله بود فوت شد. آن چنان وابستگی به او نداشت. اصلا یک دختر بچه چه وابستگی می توانست به یک پیرمرد عصاقورت داده داشته باشد؟ ولی مادربزرگش، مامان پری، چهارده سال تر و خشکش کرده بود. جور نقش مادری، پدری، مادربزرگی و ... و .... و .... را تنهایی به دوش کشیده بود در همین خانه.


  دکور خانه با این که قدیمی بود ولی در ذوق نمی زد. بوی مامان پری اش را حس می کرد. می ترسید وسایل را جابه جا کند بو هم از بین برود.


  هوا را برای یاد آوری خاطرات، عمیق بلعید؛ ولی به جای بوی مامان پری، گرد و خاک بود که در بینی اش رفت و موجب عطسه ای بلند شد. آرش مانند او مشغول گردگیری شد. زنگ ساعت شماطه دار عتیقه که در سالن پذیرایی بود ساعت سه بعدازظهر را نشان می داد.


  زلال روی لاوست در سالن نشیمن نشست و به مدل خانه نگریست.


  خانه دو قسمت بود. سالن پذیرایی که با چهار پله بالاتر از سالن نشیمن می شد. چهار پله ای که نرده های زرشکی با قپه های طلایی حفاظش بود. دیوار روبرویش تلوزیون ال سی دی به همراه سینما خانگی همراهش را در بر گرفته بود و کنار آن آشپزخانه کاملا روبروی در ورودی قرار داشت. از نظر زلال کاملا بدجا بود. سمت راستش همان راهرو بود که یک دیوارش کنسول و دیوار دیگرش قاب های خانوادگی قرار داشت و به راهروی اتاق خواب ها منتهی می شد. در سالن پذیرایی دو دست مبل استیل با رنگ زرشکی بود و میز نهار خوری هجده نفری ستی هم وجود داشت. روی یک میز عسلی گرامافونی که صفحه هایش طبقه ی پایین میز بود، قرار داشت. تلفن انگشتی هم به دیوار بود. سمت دیگر بوفه ای با انواع ظروف قرار داشت. چند بشقاب شاه عباسی هم به دیوار میخکوب شده بود. یک ضلع سالن پنجره ی شیشه ای رو به حیاط پشتی بود. میز صندلی چهار نفره ی فرفوژه ای که حتما تا حالا کمی زنگ زده بود در کنار استخر خالی رنگ و رو رفته قرار داشت که از پشت پرده های حریر سفید با والان های زرشکی دیده نمی شد ولی تصورش برای زلالی که مخفیگاهش هنگام قایم باشک با آرش پشت پرده بود کار سختی نبود.


  فقط یک مشکلی وجود داشت. این خانه برای یک نفر زیادی بزرگ بود!


  زلال ضربه ی صدا داری روی پایش زد و همزمان با اضطراب گفت:


  ـ آرش؟!


  آرش مضطرب نگاهش کرد.


  ـ هان؟!


  ـ اولا هان نه، بله! ثانیا از این به بعد کی می خواد به من نهار بده؟ من هر روز گرسنه و تشنه میام خونه. این که نشد وضع.


  خندید و با لحن شوخی گفت:


  ـ چمدونم رو بده می خوام برگردم خونه بابام!


  ـ ای شکم پرستِ مادی خواه!


  لحنش جدی شد.


  ـ از این به بعد که میای خونه، دستای مبارک رو می زنی بالا و غذا میپزی. تازه یکمم بیشتر میپزی که منم یک ساعت، یک ساعت و نیم بعد تو میام خونه.


  زلال مات به آرش که حال دستمال را کنار گذاشته و روی صندلی اوپن نشسته نگاه کرد. تاثیر کلماتش را این قدر واضح در صورت زلال دید که دیگر نتوانست خود را کنترل کند و پقی زد زیر خنده.


  زلال در مرز انفجار بود. این بار جدی تر تکرار کرد.


  ـ چمدونم رو بده می خوام برگردم خونه بابام.


  ـ این ادا اطوارها رو برا شوهرت بیای مطمئن باش دفعه ی اول چمدونت رو میده دستت میگه خوش اومدیا!


  زلال پشت چشمی نازک کرد و رویش را برگرداند و زیر لب زمزمه کنان گفت:


  ـ بی مزه!


  ـ از شنبه نسرین خانوم و آقا ماشاا... میان این جا. تو اتاق ته حیاط جای حسن آقا می شینن. شما هم لازم نیست دست به سیاه و سفید بزنی. فقط تا شنبه باید با غذای بیرون سر کنیم. حالا هم زنگ بزن یه چیزی بیارن که روده کوچیکه لباس پلوخوریش رو پوشیده ها!


  ـ خودت بزن.


  ـ اوه، اوه، چه دماغو!


  زلال برگشت سمت آرش و حق به جانب گفت:


  ـ من که شمارش رو بلد نیستم!


  آرش که فهمیده بود زلال از دستش ناراحت نشده، چشمکی به او زد. به سمت تلفن رفت تا خودش سفارش غذا را بدهد. روی کاناپه ی زرشکی نشستند و مشغول خوردن زرشک پلو با مرغشان شدند. زلال برای اطمینان از تمیزی خانه بار دیگر خانه را از نظر گذاراند. بعد با تعجب به بشقاب غذایش خیره نگاه کرد. سرش را بالا آورد. آرش در مورد تمیزکاری حرف می زد.


  زلال ناگهان لاتی گفت:


  ـ زرشک!


  و بلند بلند خندید.


  قاشق آرش در میانه ی راه ثابت شد. با دهان باز به زلال خیره شد. به حرف بی ربط زلال می اندیشید که از نظر زلال اصلا بی ربط نبود و کاملا مناسب آن خانه با ست زرشکی اش و زرشک پلو با مرغشان بود. از خنده های بی غل و غش زلال لبخندی روی لبش آمد بی آنکه بفهمد زلال چرا می خندد!


  بعد از غذا نوبت اتاق زلال شد. ست تخت خوابش به کاغذ دیواری اش می خورد. الحق که پدر و دختر مثل هم فکر می کردند. وسایل باقیمانده اتاق را که یک تخت و و چند پوستر به در و دیوار بود را به انباری بردند. پرده ی حریر ساده ی سفید چین دار را هم که چرک شد بود جدا کردند.


  تختش را زیر پنجره قرار داد. میز توالتش را در کنار در اتاق گذاشت و کمد و میز تحریرش را در ضلع غربی. با آن که اتاقش هنوز جا داشت ولی ترجیح داد پیانویش در سالن پذیرایی زیر پنجره بزرگ سالن پذیرایی باشد.


  از خستگی در کارتون ها را هم باز نکرد و همان جا روی تخت ولو شد. آرش هم برای استراحت به خانه ی خودش رفت.


  



  ****


  با صدای مداوم زنگ خانه، زلال همان طور که چشمانش را می مالید و هیکل آرش را به فحش های متبرکه مزین می کرد از روی تخت بلند شد. داد زد:


  ـ اومـــدم!


  همه جا تاریک بود. صفحه ی موبایلش را روشن کرد. چشمانش از حدقه بیرون زد. چهارساعت تمام خوابیده بود. حتی یک کلمه درس هم نخوانده بود. دوباره صدای آرش آمد:


  ـ زلال کجا موندی؟


  ـ اومدم!


  سوییشرتش را ازجلوی در برداشت و بازوان لختش را با آن پوشانید. در را که باز کرد، موجی از تاریکی به صورتش خورد. خواست چراغی روشن کند ولی کلیدها کنار در بودند. به ناچار با اندک نور موبایل راه افتاد. پایش به پایه ی فلزی لاوست گیر کرد و آخش درآمد.


  آرش سریع و توام با نگرانی گفت:


  ـ چی شد؟


  زلال با حرص گفت:


  ـ هیچی!


  ـ اگه تو امروز رسیدی دم در اسمم رو عوض می کنم.


  شصت پایش که درد گرفته بود را به دست گرفته و می مالید. لی لی کنان خود را به در رساند و آن را گشود. اخم هایی که در هم رفته بود را نیز بی اختیار گشود. درد پایش خود به خود فراموش شد. صورت آرش را پشت شمعِ عددیِ هجده روی کیک کوچک خامه ای دید. آرش با لبخندی برلب به چهره ی بهت زده زلال نگاه کرد و گفت:


  ـ تولدت مبارک خانومی.


  زلال خوشحالی و ذوقی را در خودش حس کرد که چند سالی بود فراموشش کرده بود. یک حساب سرانگشتی کرد و با لحن شیطنت آمیز سرش را تکان داد و گفت:


  ـ واقعا که امروز دَهُمه!


  ـ می دونم تولدت یازدهمه ولی فرداشب من سرم شلوغه. باید کارای امروزم هم انجام بدم. برای همین پیشگیری کردم. اشکالی داره؟!


  زلال مسخ مهربانی آرش فقط سرش را به علامت نفی تکان داد. آرش که هنوز پشت در ایستاده بود گفت:


  ـ حالا زلال خانوم اجازه می ده بیام تو؟!


  زلال بی توجه به حرف آرش چشمانش را بست. باز که کرد هنوز آرش منتظر اجازه ی او بود. آرش پرسان در حالت های زلال نگاه کرد و پرسید:


  ـ استخاره می کنی؟


  زلال بی درنگ شمع ها را فوت کرد و گفت:


  ـ نـــچ، آرزو! حالا بیا تو!


  ـ می ذاشتی عکس بگیرم!


  ـ لازم نیست. این قدر پدیده ی نادری هست که تو ذهنم بمونه!


  زلال لامپ ها را روشن کرد. به آشپزخانه رفت و چای ساز را نیز روشن کرد ولی به خاطر آورد آرش چایِ چای ساز را دوست ندارد. به طرف سماور رفت و پر آبش کرد. پیش آرش آمد. آرش با ذوق نگاهش کرد و گفت:


  ـ چی آرزو کردی؟!


  زلال خندید و گفت:


  ـ تقلب کردم. آرزو کردم همه ی آرزوهام برآورده بشه.


  آرش به پاکی های بچه گانه ی زلال با حسرت لبخند زد. صدای قل قل های سماور زلال را به آشپزخانه کشاند و همان طور به صحبتش با آرش ادامه داد.


  کابینت ها را زیر و رو کرد. لیوان، بشقاب، کارد و چنگال و قندان را بیرون آورد ولی قندان خالی بود. صدا زد:


  ـ آرش قند داری؟


  ـ الان میارم.


  زلال مشغول تمیز کردن ظروف شد که زنگ خانه به صدا در آمد.


  آیفون را جواب داد. پسری گفت:


  ـ غذاتون رو آوردم.


  زلال گیج گفت:


  ـ غذا؟


  پیک: بله خانوم.


  ـ فکر کنم اشتباه شده. من غذایی سفارش ندادم.


  ـ مگه این جا اشتراک 354 نیست؟


  زلال که گیج تر شده بود گفت:


  ـ نمی دونم.


  پیک با گفتن«ببخشید » رفت.


  زلال بشقاب ها را روی میز گذاشت و سینی چای را نیز کنارش. با خود گفت: «آرش رفت قند بسازه!»


  بلند صدا زد:


  ـ آرش!


  آرش که دم در رسیده بود گفت:


  ـ چیه هوار می زنی دختر؟ اومدم بابا!


  ـ چرا این قدر دیر اومدی؟


  آرش: دنبال این بودم.


  بسته ی شکلات را جلوی چشمان زلال گرفت و گفت:


  ـ شکلات تلخ هشتاد درصد. اگه تونستی بخوریش.


  زلال که عشق شکلات تلخ داشت با آرامش آن را در دهانش گذاشت. بدون آن که از تلخی اش خمی به ابرو بیاورد.


  دوباره آرش با فندکش شمع ها را روشن کرد و از زلال عکس گرفت. زلال این بار آرزویی متفاوت کرد. آرش با پیانو برایش آهنگ «تولدت مبارک» را نواخت و به عنوان کادو ی تولد قول داد به او پیانو را بیاموزد ولی با شرط بر این که وقتی که هر دویشان وقت آزاد داشته باشند.


  آرش به سمت دستشویی روانه شد. در همان حال گفت:


  ـ زنگ بزن به رستوران ظهری بگو چرا غذامون رو نیاوردن. بگو اشتراک 354!


  شماره برای زلال آشنا آمد. به یاد پیک افتاد. فهمید چه گندی زده ولی هنوز امید داشت که اشتباه شنیده، گفت:


  ـ گفتی 354؟!


  آرش که تازه در دستشویی را بسته بود با صدایی خفه تایید کرد.


  ده دقیقه بعد صدای آیفون بلند شد. آرش با دیدن صورت پیک در را زد و به حیاط رفت.


  در را باز کرد و اخم هایش را در هم کشید.


  ـ آقا من این غذا رو یک ساعت پیش سفارش دادم گفتن یه ربع دیگه؛ اون وقت الان آوردین؟


  پیک که منتظر جرقه ای بود گفت:


  ـ جناب محترم این سومین باره که من دارم در این خونه میام. دفعه ی اول زنگ پایین رو زدم، یه خانومی گفت اشتباه اومدم. برگشتم دوباره آدرس گرفتم دیدم زنگ طبقه ی دومه، زدم کسی نبود. حالا هم شما طلبکارین؟!


  آرش که فهمیده بود کار زلال است ولی باز هم با پررویی گفت:


  ـ طرح اکرام مشتری تو رستوران شما اجرا نمیشه؟ این وظیفه ی شماست که آدرس رو دقیق بخونید. حالا هم پول دو بار سوزوندن بنزین موتورتون رو بگین تقدیم کنم.


  پول غذا را پرداخت و به داخل رفت.


  زلال از نگاهش فهمید که قضیه را فهمیده ولی او سنگِ پاتر از این حرف ها بود که به روی مبارک بیاورد. آرش هم چیزی نگفت.


  ساعت یازده بود که آرش قصد کرد به پیاده روی شبانه اش برود. زلال هم با سر دعوت همراهی اش را قبول کرد. آرش از برنامه هایش با زلال صحبت می کرد. از آینده، از موسسه، از هدف هایش. موقع برگشت، زلال با لبخندی بر لب که حاکی از فتح قله ی مهمی در ذهنش بود گفت:


  ـ آرش دو چرخه ی من هنوز تو انباریه؟


  ـ آره، چطور؟


  ـ سالمه؟


  ـ فکر کنم نیاز به یه دست کشی داره. حالا واسه چی؟


  ـ میشه درستش کنی از این به بعد به جای پیاده روی دوچرخه سواری کنم؟


  آرش موهای بیرون از شال زلال را به هم ریخت و گفت:


  ـ باشه تنبل خانوم!


  



  ****


  روز بعد با آرش به مدرسه رفت. روی کیکی که بچه ها برایش خریده بودند نوشته شده بود: «روز جهانی کارگر* مبارک باد زُلی جان»


  می خواستند حرصش را در بیاورند. اساسا با مخفف اسمش مشکل داشت و همگی از این موضوع مطلع بودند. چون با مخفف اسم ناظم چندششان هم آوا بود.


  همه ی بچه های کلاس ساکت بودند. صدای برخورد خودکارها با کاغذ و صدای جیرجیرکی معلم عربی شان که در حال جزوه گفتن بود تنها صدای موجود در فضا بود.


  ناگهان با صدای پاره شدن برگه ی کاغذی همه ی سرها به سمت میز زلال و درسا در انتهای کلاس برگردانده شد. همه به کاغذ پاره کردن های بی دلیل و از نظر زلال با دلیل عادت داشتند. هرگاه حرفی از حروف الفبا از حالت عادی به اندازه ی یک اپسیلون درجه کج می شد مساوی بود با جر خوردن کاغذ مربوطه، حتی اگر آخرین کلمه ی آخرین سطر برگه ای باشد که پشتش کاملا نوشته شده؛ برای زلال کثیف محسوب می شد. به غلط گیر هم اعتقاد نداشت. دفترش را کثیف تر می کرد.


  هر کس هم این عادت های بچه گانه اش را گوشزد می کرد تاثیری نداشت. نمی توانست با جزوه ی کثیف کنار بیاید.


  زنگ تفریح بود و زنگ بعدش هم امتحان زیست. آن هم فصل قارچ ها که همه اش حفظی بود و برای زلال حکم مرگ را داشت.


  زلال رو به درسا کرد و گفت:


  ـ درسا جونم، یکم بزرگ تر بنویس بتونم ببینم. باشه؟ خوش خط بنویسیا.


  درسا اخمی از سر دلسوزی کرد و گفت:


  ـ مگه بچه ای که می خوای تقلب کنی؟ خیر سرت پیش هستی. امسال کنکور داری. تو که متنبه شده بودی، باز چی شد فیلت یاد هندوستون کرد؟!


  زلال بی حوصله گفت:


  ـ آخه کره خر اگه من وقت داشتم که دیروز می خوندم.


  ـ مثلا چه غلطی می کردی که وقت نداشتی؟!


  زلال نفسش را صدادار بیرون داد و گفت:


  ـ کارگری!


  درسا با خنده گفت:


  ـ اون که تو ذاتته.


  زلال حواسش نبود سوژه ی نابی را به دست دوستانش می دهد. وقتی دید هنوز آنها مشغول هرهر کرکراند خودش دست به کار شد تا در همان دقایق پایانی چند صفحه ای را بخواند. درسا کتاب را محکم از دستش کشید.


  زلال با عصبانیت گفت:


  ـ احمق کتابم! بهش خط بیفته خط خطیت می کنم.


  روی کتاب هایش هم بسیار حساس بود. همه ی آن ها را از اول ابتدایی تا نخورده و تمیز نگه داشته بود. درسا گونه اش را بوسید و گفت:


  ـ امروز روزه توئه. فقط بپا کپی من ننویسی. فعل و فاعلش رو تغییر بده سه نشه.


  



  ****


  



  آخرین جمعه ی خرداد بود. آزمون کنکور آزمایشی داشت. نسرین خانم از صبح خیلی زود صبحانه اش را آماده کرده بود. طبق نوشته ی روی کارتش یک ساعت قبل از آزمون آن جا رسید ولی در ساختمان را باز نکرده بودند. نیم ساعت گذشت، خبری نشد. با دوستانش چرت و پرت می گفت. فقط چند نفری از مراقبین داخل و خارج می شدند. آقای میرزایی مسئول آزمایشگاه که بسیار بداخلاق بود داشت به داخل ساختمان می رفت. زلال که دیگر طاقتش طاق شده بود گفت:


  ـ ببخشید آقا چرا درها رو باز نمی کنین؟ رو کارت ها زده ساعت هفت، ولی الان ساعت هفت و نیمه.


  میرزایی با لحن قاطعی گفت:


  ـ خانوم مگه کنکور سراسریه که یک ساعت قبل این جا باشین؟ شما باید خودتون عقلتون برسه کی این جا باشید.


  زلال وا رفت. اخم هایش را در هم کرد و به رفتن میرزایی خیره شد.


  بالاخره ساعت یک ربع به هشت در ها را باز کردند. زلال و دوستانش که از همه به در نزدیک تر بودند اول رفتند. میرزایی جلوی در ایستاده بود. با تاکید گفت:


  ـ خانوم ها موبایل همراهتون نباشه.


  زلال جلویش ایستاد و گفت:


  ـ مگه کنکوره که موبایل نیاریم؟!


  این بار میرزایی بود که وا رفت. زلال با لبخند فاتحانه ای از جلویش گذشت.


  



  ****


  از سالن که خارج شد باران و درسا را دید که از خنده سرخ شده بودند.زلال چشم هایش را تنگ کرد و پرسید:


  ـ چیه؟ جرز دیوار پیدا کردین؟


  باران که نفسش بالا آمده بود گفت:


  ـ صحنه رو از دست دادی. باید می دیدی.


  و با هندلی دوباره خندید.


  زلال که از خنده ی آن ها لبخندی بر لبش آمده بود گفت:


  ـ خب حالا چی شده؟


  درسا : میرزایی شصت پاش رفت تو چشش. داشت از جلومون رد می شد که با کله خورد زمین. نبودی زل ...


  خنده مانع ادامه ی حرفش شد!


  



  *یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر است.


  



  ****


  هندزفری در گوشش بود. دور خانه دور می زد و تاریخ ادبیات حفظ می کرد. نسرین خانم را دید که جلویش بال بال می زند. گفت:


  ـ چی شده نسرین خانوم جون؟


  نسرین خانوم به گوش هایش اشاره کرد. زلال دست به گوش هایش کشید. هندزفری را در آورد و گفت:


  ـ چی شده؟


  - مادر جون مگه خدای نکرده مشکل شنوایی داری این قدر داد می زنی؟


  - مــــن؟


  - آره مادر کر شدم.


  زلال عذرخواهانه نگاهش کرد.


  نسرین خانوم ادامه داد:


  ـ مادر جون دو دقیقه پیش گوشیت داشت خودش رو می کشت. تا رفتم برات بیارم قطع شد.


  همان طور که به سمت اتاقش می رفت گفت:


  ـ کِی؟ پس چرا من نشنیدم؟


  در اتاقش را باز کرد که وارد شود، صدای زنگ تلفن هم بلند شد و متعاقبا صدای نسرین خانوم که جواب می داد..


  پوشه ی میس کال را نگاه کرد. ابروانش به بالاترین نقطه ی پیشانی اش صعود کرد. صدای نسرین خانم آمد.


  ـ زلال جان، بابات!


  زلال متعجب بود و نمی توانست فکر کند که آریا چه کاری با او دارد که هم به موبایلش زنگ می زند و هم به خانه! صدای آریا در گوشی پیچید. سلام و احوالپرسی مختصری کردند. آریا پرسید:


  - خوش می گذره؟ مشکلی نداری؟


  - نه ممنون.


  زلال که اوضاع را کمی مشکوک دید، پرسید:


  -طوری شده؟


  - نه. خواستم بهت بگم اگه مشکلی داشتی بهم زنگ بزن.


  زلال شانه ای بالا انداخت و به گفتن «چشم » کوتاهی بسنده کرد.


  ـ برای کنکورت هم آرزوی موفقیت می کنم! خداحافظ.


  - ممنون، خداحافظ.


  زلال با بهت گوشی را قطع کرد. هنوز هم شک داشت کسی که باهاش صحبت کرده آریا باشد. پدرش باشد. با همان لحن سرد همیشگی. پدری که سال تا سال احوالش را نمی پرسید، حال برای کنکورش آرزوی موفقیت کند. نفسش را کلافه بیرون داد.


  خواب بود یا بیدار؟!


  



  ****


  آرش با حرص به زلال که در کمال آرامش صبحانه اش را می خورد نگاه می کرد. چند ضربه به شیشه ی ساعتش زد و گفت:


  ـ پاشو دیر شد.


  - الان، بذار شیر کاکائوم رو بخورم.


  - سریع باش دیر میشه. راهت نمیدن داخل.


  - می خوای سر جلسه غش کنم؟


  یک نفس لیوان شیرکاکائویش را بالا کشید و در حالی که قطره های اطراف لبش را تمیز می کرد گفت:


  ـ خب بریم!


  -استرس داری؟


  - نه بابا. من فقط برای کیک و ساندیس سر جلسه میرم وگرنه مهم نیست.


  حین رانندگی آرش مدام سوال می پرسید.


  - کارتت رو برداشتی؟ مداد و پاک کن چی؟


  - آره آرش، برداشتم. تو از من بیشتر استرس داری.


  - گوشیت رو نبریا!


  زلال با لبخند آرامش دهنده ای گفت:


  ـ خونه گذاشتم. نگران نباش. سعیم رو می کنم، نشد سال دیگه.


  - زلال این قدر بی خیال نباش. کنکور بخشی از آیندته.


  - باشه. گفتم که سعیم رو می کنم.


  آنقدرها هم که نشان می داد بی خیال نبود. ته دلش می خواست هر طور که هست موفق بشود. به آرش قول داده بود و این برایش بالاتر از همه چیز بود.


  وقتی به جلوی درب حوزه ی دانشگاه تهران رسیدند هنوز اندکی وقت باقی بود. آرش با لبخندی بر لب رفتن زلال را به داخل تماشا می کرد. لحظه ی آخر با برگشتن زلال و دیدن صورت خندانش با خیال راحت به خانه برگشت.


  از ساعت یازده جلوی در کشیک می داد. ساعتی گذشت. وقت امتحانی هم تمام شد. زلال هم اندکی بعد نمایان شد که به همراه ترانه به سمت ماشین می آمدند.


  ترانه گریان، زلال خندان!


  از ماشین پیاده شد. جعبه ی دستمال کاغذی را از روی داشبورد برداشت. به استقبالشان رفت.


  رو به زلال پرسید:


  ـ چی شده؟


  زلال بی خیال شانه هایش را بالا انداخت و گفت:


  ـ هیچی. دختره دیوونه از وقتی اومده بیرون یه ریز عر می زنه!


  آرش با چشم غره ای به زلال گفت:


  ـ زلال! زشته.


  زلال بی اعتنا به آرش گفت:


  ـ مگه دروغ میگم؟ به خدا ارزش نداره که این طوری واسش زار می زنی. منی که اینجا وایسادم دارم می خندم مگه خیلی خوب دادم؟


  آرش با لحن دلگرم کننده ای گفت:


  ـ راست میگه ترانه خانوم. ناراحتی نداره که. جواب ها رو بدن تازه معلوم میشه. از الان غصه نخورید.


  ترانه بی توجه هنوز اشک می ریخت و پشت سر هم و نامفهوم می گفت:


  ـ خراب کردم!


  زلال او را تا پیش خانواده اش همراهی کرد و به سمت آرش آمد. آرش از او در مورد امتحان پرسید.


  زلال بی خیال گفت:


  ـ نمی دونم چی کار کردم!


  این را گفت و شروع کرد از جلسه ی امتحان حرف زدن.


  - نمی دونی، یه دختره اومده بود پشت سر من هی صندلیش رو تکون می داد. حسابی رفته بود رو اعصابم. می خواستم بلند شم جفت پا برم تو دهنش که صندلیش خورد به آب سردکن پشتش آبا ریخت روش. شده بود عین یه موش آب کشیده. از نوک دماغش آب چیکه می کرد.


  خودش بلند بلند زد زیر خنده. آرش هم با خنده ای آرام همراهی اش کرد.


  



  ****


  به خانه که رسید حسابی از خودش پذیرایی کرد. همان طور که دو لپی غذا می خورد آرش وارد آشپزخانه شد. با خنده ای که در صدایش مشخص بود گفت:


  ـ نپره تو گلوت.


  - نه حواسم هست. اینقدر صبح استرس داشتم نتونستم چیزی بخورم، دارم جبران می کنم.


  ـ تو که خیلی!


  - به جون آرش صبح اصلا ندیدم شکلات صبحانه داریم. همش تاثیرات استرسه.


  بعد از خوردن کامل غذا به سمت تلفن حمله کرد. اول از همه با درسا صحبت کرد. او هم دست کمی از ترانه نداشت. دمغ و بی حال بود ولی قرار گذاشتند اولین بعدازظهر بعد از اعلام نتایج دور هم جمع شوند.


  با باران صحبت کرد. خوشش می آمد با این که صفت خرخوان را یدک می کشید لوس نبود که گریه کند. آن هم به خاطر چهارتا سوال که معلوم نبود طراحشان چه مشکل روانی داشته است یا شایدم مشکل خانوادگی.


  باران از دختر کنار دستیش می گفت:


  ـ بابا دختره کم داشت. سر جلسه بادوم زمینی سرکه آورده بود. بوش پیچیده بود داشت حالم به هم می خورد. ملچ ملوچ هم می کرد. ایـــــش!


  زلال خندید و باران ادامه داد:


  ـ راستی شنیدی غزل چیش شده؟!


  - نه چش شده؟


  - صبح خواسته بیاد تخم مرغ و عسل و شیر خورده بوده، سر جلسه حالش بد میشه همون نیم ساعت اول. کنکورش هم فِرت میشه.


  - بیچاره! ولش قرارمون یادت نره.


  - اکی، فعلا.


  حال ترانه را هم می دانست و نیازی به پرسیدن دوباره نداشت.


  هوای آخر شب فوق العاده بود. یک ماهی می شد به خاطر کنکور دوچرخه سواری نکرده بود. دور پارک را آرام رکاب می زد و آرش هم در کنارش راه می رفت.


  آرش پرسید:


  ـ تابستون رو می خوای چی کار کنی؟


  ـ برای مسابقات تمرین می کنم. زبانم رو هم یکی دو ترم دیگه بخونم تموم میشه. در ضمن از این به بعد وقت دارم کادوی تولدم رو بهم بدی.


  ـ سعیم رو می کنم. سرم خیلی شلوغ شده. از یه طرف کارای شرکت، از یه طرف کارای موسسه. تازه یکی از اساتید موسسه هم استغفا داده. باید بگردم دنبال استاد.


  زلال خواست اعتراض کند که فکری به ذهنش رسید.


  التماس وارانه گفت:


  ـ آرش؟!


  ـ هوم؟


  زلال دوچرخه را نگه داشت و تکرار کرد:


  ـ آرش؟!


  آرش چند قدم جلوتر ایستاد. برگشت. در چهره ی مشکوک زلال خیره شد و گفت:


  ـ بـله؟


  ـ میشه کادوی تولدم رو عوض کنی؟


  آرش متعجب نگاهش کرد و گفت:


  ـ چیز خاصی نیاز داری؟


  ـ نه، ولی میگم ... میشه ... یعنی ...


  آرش حالت پدرانه ای به خود گرفت و گفت:


  ـ زلال جان چی می خوای؟ بگو.


  ـ میشه من رو استخدام کنی؟!


  آرش تعجب کرد و بعد از مکثی نه چندان طولانی، با خنده ای که سعی داشت قورتش بدهد گفت:


  ـ آره، چرا که نه! فردا با هم می ریم شرکت فرم استخدامی رو پر کن. می کنمت آبدارچی! چون فامیلی پارتی بازی کردما، وگرنه باید پله ها رو طی می کشیدی.


  زلال اخم هایش را در هم کشید و گفت:


  ـ آرش جدی میگم.


  ـ می خوای چه پستی بهت بدم؟ تو تازه یه هفته است کنکورت رو دادی. با مدرک دیپلم چه کاری بهت بدم؟


  ـ تو شرکت نه.


  آرش با چشم های تنگ شده نگاهش کرد و پرسید:


  ـ پس کجا؟


  ـ موسسه ات.


  ـ برای چی؟


  ـ مگه قرار نبود مستقل شم؟ خب استقلال مالی هم لازمه دیگه.


  آرش موشکافانه نگاهش کرد و پرسید:


  ـ خب اگه پول لازم داری به خودم بگو.


  ـ نه لازم ندارم. فقط تو از صبح تا شب میری سرکار. من باید تو خونه تنها بشینم. همشم که نمی تونم برم کلاس.


  ـ تو که تنها نیستی. نسرین خانوم و آقا ماشاا... هستن.


  ـ آخه من با یه پیرمرد پیرزن چه حرفی می تونم بزنم؟ برفرض که زدم. آقا یک ساعت، تهش می گیم دوساعت، چه قدر مگه می تونم؟ این طوری یه تنوع هم هست برای من.


  ـ اگه آریا مخالف باشه چی؟


  ـ مگه عهد دقیانوسه که با کارکردن من مشکل داشته باشه؟


  ـ مطمئنی می خوای کار کنی؟ پس فردا بری دانشگاه برات سخت نیست؟


  زلال از این که می دید به هدفش نزدیک می شود خندان گفت:


  ـ این همه آدم کار می کنن و درس می خونن، یکیش من.


  آرش هنوز هم شک داشت اما نمی توانست اصرارهای زلال را، و همین طور چهره ی خندانش را نادیده بگیرد. گفت:


  ـ باشه. فردا که من شرکت هستم نمی تونیم. پس فردا با هم می ریم کارای قراردادت رو انجام بدم.


  زلال کمی فکر کرد. سرش را جنباند و گفت:


  ـ نه، اینطوری نه. پارتی بازی رو بذار کنار. نمی خوام پس فردا بهم بگن به خاطر عموش اینجا کار می کنه. مــن، مـــنم! زلال پویان! نه برادرزاده ی آرش پویان. منم باید مثل بقیه باشم.


  آرش گنگ نگاهش کرد و پرسید:


  ـ یعنی چه جوری؟!


  ـ یعنی تو نباید بگی عموم هستی. اصلا نباید هیچ نسبتی بین من و تو باشه.


  ـ ایکیوسان فامیلامون مثل هَمه. شک می کنن.


  ـ فقط یه تشابه اسمیه. وقتی تو رفتارت با من مثل بقیه ی اساتید باشه، کی شک می کنه؟ تازه قراردادم هم باید مثل بقیه باشه ها، همین طور حقوقم!


  این را گفت و راضی از فکر بکرش خندید.


  ولی آرش با آن که قصد اصلی زلال که ثابت کردن خودش بود را می فهمید اما شک داشت. به استعداد و مهارتش شک نداشت؛ قطعا بهتر از او نمی یافت. محیط موسسه هم سالم بود. خودش هم بود، مراقبش می شد. ولی هنوز هم شک داشت. باید به آریا هم می گفت.


  صبح ساعت هفت و سی و پنج دقیقه از خواب بیدار شد. موسسه ساعت نه باز می شد. با آرامش صبحانه ای که نسرین خانم برایش آماده کرده بود را خورد. آرایش ملایمی روی صورتش نشاند. مانتوی سورمه ایش را با شال مشکی و صندل های مشکی و شلوار لی سورمه ای ست کرد. کیف جیر مشکی اش که منگوله های نقره ای داشت را هم برداشت..


  لحظه ی آخر کارت موسسه را هم از روی میز عسلی برداشت. تازه ساعت نه و پنج دقیقه شده بود. بی خیال آژانس شد. هوا برای سوار تاکسی سوار شدن بد نبود.


  موسسه را آن طرف خیابان دید. حساب کرد و پیاده شد. خیابان شلوغ بود. نمی توانست از عرض آن بگذرد. پل هوایی سی چهل متر پایین تر بود. پلی هوایی که بعضی از سقف پوش های آبی رنگش نبود. رنگ سفیدش هم به خاکستری بیشتر شباهت داشت. نیمه ی انتهایی آن بود که ورق فلزی زیر پایش ترقی صدا کرد. قلبش در دهانش افتاد. به پایین پایش نگاه کرد دید همه چیز سالم است و سوژه ای برای مقصد نهایی شش نیست.


  هنوز دو سه قدم جلوتر از پل نرفته بود که صدای ترمز BMW سورمه ای جلوی پایش نگاهش را به خیابان کشاند.


  دو پسر در آن نشسته بودند. پسری که روی صندلی شاگرد بود کمی سرش را شیشه بیرون آورد. عینک ویفری را برداشت و با لحنی پر اکراه گفت:


  ـ خانومی افتخار میدی؟!


  زلال چشمانش را تنگ کرد و با نگاهی تحقیر آمیز رویش را برگرداند که صدای پسر دیگر را شنید.


  ـ بابا می دونم چشات سگ داره. این قدر ناز نکن، بپر بالا.


  زلال در دل گفت: «حیف که الان باید برم وگرنه … اووف!»


  بی توجه به آن ها راهش را کشید و رفت. قبل از رسیدن به مجتمع تجاری که موسسه ی آرش در آن قرار داشت فروشگاه لباس بزرگی را دید. به لباس های ویترین نگاهی انداخت. یک تاپ بنفش را پسندید. داخل رفت تا حساب کند. بعد از خرید که نیم ساعتی وقتش را گرفته بود، به سمت موسسه رفت.


  حینی که منتظر باز شدن در آسانسور بود کارت را نگاه کرد. طبقه ی سوم، موسسه ی ...


  با باز شدن در نگاهش را از کارت گرفت و آن را در جیبش گذاشت. دکمه ی طبقه ی سوم را فشرد. با حرکت آسانسور آهنگ جان مریم در فضا پخش شد. در آینه به خودش دقیق شد. این قدر به او می آمد که بهش پیشنهاد شود؟


  با صدای ظریف خانمی که اعلام می کرد «طبقه ی سوم» از آسانسور خارج شد.


  تابلوی فلزی کنار در را خواند. «موسسه ی موسیقی هنــــر اول» زیر آن ریزتر نوشته شده بود: «با مدیریت آرش پویان.»


  زنگ را فشرد. خانم مسنی در را باز کرد. روی کاناپه ولو شد. تا خواست اطراف را دید بزند دختر تپلی جلو آمد و گفت:


  ـ سلام خانوم. خوش اومدید. برای ثبت نام تشریف آوردید؟


  زلال اگر وسط حرفش نمی پرید او همچنان ادامه می داد.


  ـ سلام. نه برای ...


  دختر با عذرخواهی با شاگرد دیگری که آمده بود احوالپرسی کرد. زلال پوفــــی کرد. دختر با گفتن «ببخشید، چند لحظه!» هر دو را تنها گذاشت و به راهروی کناری رفت. فقط صدایش می آمد:


  ـ ببخشید جناب، خانوم رییسی امروز دیرتر میان. من هم شاگردم اومده. میشه کار خانومی که اومده رو راه بندازین؟


  زلال همچنان پا روی پا انداخته بود و انگشتانش را می شکست که با شنیدن صدای پایی که نزدیک و نزدیک تر می شد خودش را جمع و جور کرد. با دیدن صاحب صدا ابرویی بالا انداخت و بلند شد!


  صدای آشنایی گفت:


  ـ سلام خانم. اعتمادی هستم ...


  زلال به ذهنش فشار می آورد این صدا را کی شنیده؟ اعتمادی با دیدن چهره ی زلال حرف در دهانش ماسید. زلال بی اعتنا به حس کنجکاوی اش، شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ سلام!


  اعتمادی که تازه به خود آمده بود گفت:


  ـ بفرمایید. در خدمتتون هستم!


  و به پشت میز منشی رفت. زلال هم روبرویش قرار گرفت.


  زلال صدایش را صاف کرد و گفت:


  ـ راستش شنیدم این جا احتیاج به استاد دارید. می خواستم ببینم می تونم این جا تدریس کنم؟


  ـ بله، باید تست بدید. این موسسه هر کسی رو قبول نمی کنه. برای این کار هم باید با آقای سپهری صحبت کنید. چند لحظه صبر کنید.


  و بلند گفت:


  ـ شهاب بیا.


  زلال فکر کرد چه موسسه ی بی در و پیکری است این جا؛ که اعتمادی خجالت زده گفت:


  ـ ببخشید، خانوم؟


  زلال بی مکث گفت:


  ـ پویان هستم.


  اعتمادی چشم هایش را تنگ کرد و پرسید:


  ـ خانــوم پویـــان! شما با اقای پویان نسبتی دارید؟ آرش پویان، مدیر این جا؟!


  زلال قاطع گفت:


  ـ خیر.


  اعتمادی سر تکان داد و گفت:


  ـ در هر صورت عذر می خوام. امروز منشی نیومده این جا یکم قاطیه.


  زلال زیر لب خواهش می کنمی گفت.


  اعتمادی سرش را کج کرد. پشت زلال را نگاه کرد و گفت:


  ـ شهاب میشه کار خانوم رو راه بندازی؟ با اجازه خانوم پویان!


  زلال سری به علامت احترام تکان داد و اعتمادی تقریبا از سالن فرار کرد. صدای جوانی پشت سرش شنید:


  ـ بفرمایید. چه کاری از دستم بر میاد؟


  باز هم صدا برای زلال آشنا بود. برگشت و به سپهری نگاه کرد. فهمید چرا صداها برایش آشنایند!


  سپهری را در نگاه اول شناخت. او همان پسری بود که سر خیابان مزاحمش شده بود. پس اسمش شهاب سپهری بود. زلال پوزخندی زد و طلبکارانه نگاهش کرد. یک عذر خواهی طلب داشت. شهاب بی اعتنا سینه اش را صاف کرد و گفت:


  ـ بفرمایید امرتون رو؟


  ـ آقای ِ... اووم ...


  فامیلی اش را فراموش کرده بود. به پشت سرش اشاره کرد. به هیچ وجه نمی خواست مثل بچه ها بگوید: «همون آقاهه!» شهاب که مِن مِن کردنش را دید گفت:


  ـ اعتمادی!


  ـ بله، آقای اعتمادی گفتن برای تست باید با شما صحبت کنم.


  شهاب سرش را بالا آورد. پوزخند گوشه ی لبش حرص زلال را در آورد. با نهایت ریلکسی گفت:


  ـ خانوم محترم هر کسی که چهار تا نت بلد باشه که نمی تونه بشه استاد. اون هم توی این موسسه با این اعتبار.


  زلال لحظه ای حس کرد آب یخی رویش ریخته اند. اهمیتی نداد و با خونسردی ذاتی اش ادامه داد:


  ـ حرف شما کاملا متین. هر کسی که تو خیابون ول بچرخه و یه گیتارم بگیره بغلش نمیشه استاد!


  کاملا منظورش را رساند. شهاب خواست چیزی بگوید که زلال ادامه داد:


  ـ در ضمن شما از کجا فهمیدید بنده چنین اعتماد به نفسی دارم که وقتی از خودم مطمئن نیستم بیام این جا درخواست کار بکنم؟!


  ـ موزیسین(musician)های پرو (pro=professional) کاملا از ظاهر یک فرد متوجه میشن.


  ـ تا اون جایی که من میدونم موزیسین های پرو رمالی نمی کنند که از روی پیشونی افراد بخونن که حرفه این یا نه. اونا مهارت های افراد رو می سنجند.


  با لبخند فاتحی به صورت شهاب نگریست!


  ـ خانوم محترم نخواستم وقتمون رو تلف کنیم. چون ثابت میشه حرف من درست بوده.


  ـ ولی من غیر از اثبات غلط بودن نتیجه تون، دلم می خواد پرو نبودنتون رو هم ثابت کنم.


  شهاب بی اعتنا شانه ای بالا انداخت.


  ـ ولی این موسسه این قدر اسم و رسم دار هست که هر کسی رو قبول نکنه. اینجا به موزیسین احتیاج نیست. این جا به موسیقی دان احتیاج داریم.


  زلال لبش را از حرص جوید:


  ـ ولی من هر کسی نیستم. از شش سالگی تا الان زیر دست استاد ماهری تعلیم دیدم و به تواناییم اعتماد دارم.


  شهاب نفسش را فوت کرد بیرون. مشتاق شده بود ببیند کسی که ادعا می کند نوازنده ی ماهری است در چه حد کار می کند. پرسید:


  ـ چه سازی کار می کنید؟!


  ـ ویولن، گیتار، سازدهنی.


  ـ می خواید چه سازی تدریس کنید؟!


  ـ ویولن و گیتار رو در حد پرو بلدم. سازدهنی هم کار کردم.


  ـ بذارید به آقای پویان اطلاع بدم. به هر حال ایشون مسئول اینجان، شاید نپذیرن که مدرس خانوم داشته باشیم.


  زلال متعجب گفت:


  ـ مگه هستن؟


  و به یاد آورد که دیشب خود آرش گفته بود که به شرکت می رود ولی حال این جا چه می کند؟!


  شهاب مشکوکانه نگاهش کرد و گفت:


  ـ بله، چطور؟


  زلال تعجبش را پنهان کرد و گفت:


  ـ آخه اصولا مدیر موسسه استادها رو انتخاب می کنن نه اساتید دیگه.


  ـ ایشون سرشون شلوغه. نمی تونه جواب هر کسی رو بده.


  شهاب به سمت اتاق کناری اش رفت که روی تابلوی فلزی کنارش حک شده بود: «مدیریت»


  زلال با این که در این کنتاکت لفظی بهش برخورده بود اما هنوز هم مایل نبود از رابطه ی فامیلی اش سوء استفاده کند.


  در همین افکار بود که شهاب و آرش از اتاق مدیریت بیرون آمدند. آرش با احترام به سمتش آمد و گفت:


  ـ سلام خانوم . بفرمایید. امرتون؟


  زلال که دید آرش آشنایی نمی دهد گفت:


  ـ سلام. پویان هستم. برای کار اومدم!


  ـ خوشوقتم. آقای سپهری گفتن. شما می تونید مثل بقیه تست بدید. آقای سپهری هم ازتون تست می گیرن. نتیجه رو بهتون می گن. سوالی هست؟


  دلش می خواست حال سپهری را با آن پرستیژ مسخره اش بگیرد ولی با این حرف آرش نمی توانست. فقط گفت:


  ـ عذر می خوام، اصولا مدیر موسسه تست می گیره. این طور نیست؟


  آرش نیشخندی زد و زلال معنی آن را خوب درک کرد که می گفت تو اگه می خواستی مدیریت باهات قرارداد ببنده که نمی گفتی پارتی بی پارتی. با لحن متینی ادامه داد:


  ـ متاسفانه خانوم بنده سرم شلوغه، نمی تونم، و این کار به عهده ی آقای سپهری افتاده. بنده به مهارتشون ایمان کامل دارم.


  و بعد رو به شهاب کرد و گفت:


  ـ شهاب فرم ها رو به خانوم بده پر کنن.


  سرش را برای زلال تکان داد و به اتاقش رفت.


  شهاب فرم ها را جلوی زلال گذاشت و گفت:


  ـ این ها رو پر کنید. سوالی داشتید بپرسید.


  زلال بعد از ده دقیقه فرم ها را جلوی شهاب قرار داد. سه برگه سوال بود. همه را نوشت. فقط به جای آدرس خانه ی آرش، آدرس خانه ی آریا را نوشت. نمی توانست ریسک کند.


  شهاب فرم را ورقی زد و شروع کرد به پرسیدن سوال؛ که اینکه می خواهد چه سازی تدریس کند؟ چه سبکی کار کرده است؟ سابقه ی کاری دارد یا نه؟ و در آخر برای تست عملی چند قطعه را گفت که زلال بنوازد.


  زلال به راحتی نواخت. شهاب هم نگاهش می کرد. در ذهنش سوال شده بود که مگر چند سالش است که این طور می نوازد؟!


  فرم قرارداد را نگاه کرد. اصلا به هیکل ظریفش نمی آمد هیجده سالش باشد. فکر می کرد بچه تر است که با او یکی به دو کرده است.


  قطعه ی سخت تری را گفت. زلال آن را مثل آب خوردن نواخت. فقط یک نت را اشتباه زد. شهاب از آن می توانست بگذرد، ولی از آبرو و غرورش چه؟ اگر او را قبول می کرد به معنای کم آوردن بود؟ نمی دانست.


  فقط گفت:


  ـ تا فردا بهتون اطلاع می دیم.


  



  ****


  ساعت پنج بعداز ظهر شده بود که گوشی اش زنگ خورد. شماره ناآشنا بود.


  زلال خیلی جدی گفت:


  ـ بله؟


  صدای پشت خط گفت:


  ـ سلام. رییسی هستم. از موسسه ی هنر اول تماس می گیرم. شما خانوم ِ... زلال پویان هستید؟!


  زلال ضربان قلبش را حس می کرد ولی نمی دانست چرا آن قدر برایش مهم بود که آن جا کار کند.


  ـ بفرمایید خانوم.


  ـ شما برای کار تست داده بودید دیگه؟


  ـ درسته.


  ـ آقای پویان شما رو قبول کردند. شما فردا برای بستن قرار داد تشریف بیارید.


  زلال لبخند موذیانه ای بر لب راند و گفت:


  ـ چشم، حتما!


  



  ****


  شب هر چه منتظر شد با آرش شام بخورد آرش نیامد. ساعت دوازده بود که صدای ماشین آرش آمد. زلال در خانه را باز کرد. آرش با چهره ی داغان از خستگی داخل شد.


  ـ سلام!


  ـ سلام. شب بخیر!


  زلال اخم کرد و پرسید:


  ـ کجا؟ چرا این قدر خسته ای؟


  دستش را به نرده گرفت و نالید:


  ـ فردا میگم. فعلا!


  همین چند کلمه را هم به زور گفت. زلال با کلی سوال در ذهنش به تخت خوابش رفت.


  



  ****


  زلال با موهای پریشانش به آشپزخانه دوید. نسرین خانم در حال چیدن میز صبحانه بود. زلال پرسید:


  ـ نسرین خانوم آرش رفته؟


  ـ نه مادر، بالا ست!


  زلال به طرف در دوید. پله ها را دوتا یکی بالا رفت. زنگ خانه را پشت سر هم زد. آرش آماده پشت در ظاهر شد.


  ـ چیه، سر آوردی؟


  به قیافه ی آشفته ی زلال خندید.


  زلال بی طاقت گفت:


  ـ آرش تعریف کن. ببینم چی شد؟


  ـ چی چی شد؟


  ـ برو تو می گم.


  ـ زلال جان دارم میرم کار دارم. بذار بعدا!


  ـ یک درصد فکر کن بذارم بری.


  آرش را به داخل هل داد و گفت:


  ـ دیشب که خسته بودی. الانم می خوای بری؟


  ـ چی می خوای بدونی؟


  زلال به طرف سینک رفت. صورتش را با چند مشت آب شست و با حوله کنارش خشک کرد. صدای آرش درآمد:


  ـ زلال من کار دارمــا.


  زلال به طرف میز صبحانه رفت و گفت:


  ـ خب، بعد از رفتن من چی شد؟


  آرش صندلی را برعکس کرد و رویش نشست. گفت:


  ـ هیچی. چی می خواستی بشه؟


  ـ خب اون آقاهه، سپهری چی گفت؟


  ـ هیچی، گفت کارش بدک نیست.


  زلال لقمه ی کره پنیرش را با حرص روی میز انداخت و گفت:


  ـ کار من بد نبود؟ هرچی هنر و استعداد داشتم رو کردم؛ اون وقت اون از من ایراد می گیره! اونم از ویولن زدنم. رو هر چی ایراد می گرفت نه نمی گفتم ولی تو ویولن ...


  زیر لب فحشی را نثارش کرد و به آرش که خندان نگاهش می کرد گفت:


  ـ حتما تو هم وایسادی گفتی احسنت، تشخیصت عالی بود!


  ـ بابا، زلال چرا تو این قدر جوش میاری؟ روی ویولنت تعصب داریا!


  ـ جرات داری بهش چپ نگاه کن.


  ـ شوخی کردم. بدبخت گفت خیلی هم خوب بودی فقط سنت یکم کمه که من پا در میونی کردم.


  ـ فکر نمی کردم قبولم کنه. اونی که من دیدم گفتم یه از دماغ فیل افتاده ایه که دومی نداره.


  چشم هایش را تنگ کرد و گفت:


  ـ چرا دیشب دیر کردی؟


  ـ به خاطر شما مجبور شدم صبح بیام موسسه کارا رو راست و ریس کنم بعدش برم شرکت.


  زلال با نمک گفت:


  ـ خیلی هم برای من مفید بودی. نشستی تو اتاقت فقط اومدی یه سلام خشک خالی کردی رفتی.


  آرش سرش را تکان داد و گفت:


  ـ ای بی انصاف. ساعت ده اونجا باش. فعلا!


  و همان طور که از آشپزخانه خارج می شد زلال گفت:


  ـ کسی شک نکرد؟


  ـ فعلا نه!


  



  ****


  برخلاف همیشه تیپ رسمی زد. اولین قرار داد کاری اش بود. مانتوی ساده ی مشکی، کفش پاشنه بلند، شال سورمه ای با آرایشی لایت.


  دوباره همان خیابان، همان پل هوایی، همان آهنگ جان مریم و همان صدای زنگ و همان خانم مسن. تنها نا همانش نداشتن مزاحم بود!


  به طرف میز منشی رفت و خود را معرفی کرد.


  منشی به رویش لبخند زد و گفت:


  ـ سلام خانوم. رییسی هستم، منشی این جا. چند لحظه بشینید تا با آقای پویان هماهنگ کنم.


  صدای پاشنه هایش صدای سکوت را می شکست. روی کاناپه های قهوه ای سوخته رها شد. اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که چقدر نرم است.


  با صدای خانوم رییسی به اتاق آرش وارد شد. آرش با دست به صندلی های چرم قهوه ای روبروی میزش اشاره کرد. ست این جا هم قهوه ای بود. زلال در را بست و رو به روی آرش نشست.


  آرش گفت:


  ـ خب، بفرمایید.


  زلال متعجب نگاهش کرد و با خنده ای که سعی می کرد از گوشه ی لب جمعش کند، گفت:


  ـ معرف حضور هستم.


  ـ مگه قرار نشد ...


  ـ الان که کسی نیست، عموی خودمی. حالا پاشو اون قرار داد رو بیار که امضا کنم.


  ـ نگاه کن من وقتی قرار بشه وانمود کنم دیگه نمی تونم وانمود نکنم.


  ـ اِ اِ اِ. اذیت نکن. پاشو اولین قرار داد کاریم رو بیار. دل تو دلم نیست.


  آرش برگه ها را جلوی زلال قرار داد و گفت:


  ـ بفرما. ولی باید صبر کنی تا کسی بخواد شاگردت بشه اون وقت می تونی شروع به کار کنی.


  زلال سری تکان داد و برگه ها را امضا کرد. در آخر آرش گفت:


  ـ به رییسی بگو موسسه رو نشونت بده و با بچه ها آشنات کنه.


  زلال چشمکی زد از در خارج شد.


  رییسی برخاست و گفت:


  ـ تبریک میگم خانوم پویان. ببخشید می پرسما، شما با آقای پویان نسبتی دارید؟


  زلال فکر کرد که چقدر فضول است. فقط گفت:


  ـ خیر.


  به کمک رییسی با هر کس که در موسسه حاضر بود آشنا شد. خانم فرامرزی همان زن مسن، آقای اعتمادی راننده ی مزاحم که استاد جاز بود، خانم فاتح همان خانم تپل دیروزی که سنتور می نواخت.


  



  ****


  هفته ای می گذشت ولی از شاگرد خبری نبود. هر روز نا امیدتر از دیروز که بالاخره پس کله ی یک بنده ی خدایی زد و شاگرد زلال شد. یک پسر جوان بیست و یک ساله. ابتدا آرش مخالف بود ولی چاره ای جز قبول کردن در برابر اصرارهای زلال نداشت. تنها امیدش آن بود که خودش در موسسه حضور دارد.


  صبح روز یکشنبه بود که برای جلسه ی آزمایشی اولین شاگردش به موسسه رفت. شاد بود. تیپ رسمی اش را تکرار کرد. نمی خواست بچه جلوه کند. ادکلن کلوین کلاینش را هم زد. عینک آفتابی مارک پلیسش را هم بر چشم گذاشت.


  وارد موسسه شد. با آقایی آشنا شد. آقای سماوات استاد نی و فلوت. همان طور که منتظر شاگردش بود و انگشت ها را بر حسب عادت یکی یکی می شکست صدایی نگاهش را جلب کرد.


  ـ نکنید خانوم، لقوه می گیرید.


  سرش را بالا گرفت. سپهری بود که ملایم نگاهش می کرد.


  ـ سلام خانوم پویان. تبریک من رو بپذیرید!


  ـ ممنون.


  روی مبل یک نفره نشست و گفت:


  ـ خوشحالم باهاتون همکار میشم. حیف بود نیرویی مثل شما رو از دست می دادیم!


  زلال متعجب گفت:


  ـ شما لطف دارید. راستش باورم نمی شد قبولم کنید.


  باز هم منظورش را رساند. شهاب هم گرفت.


  ـ خواهش می کنم خانوم. هم لیاقتش رو داشتید هم اعتماد به نفسش رو. خیلی زیبا می نواختید. از کی شروع کردید؟


  جمله اش کمی نیش داشت که در مقابل حرف زلال خنثی شد.


  ـ شیش سالم بود. ویولن اولین سازی بود که شروع کردم.


  سپهری بلند شد. با نهایت اعتماد به نفس و آرامش گفت:


  ـ خانوم پویان به خاطر جسارتِ اون روزم عذر می خوام!


  زلال می دانست چه می گوید ولی خواست تلافی کند. تلافی توهین های نکرده اش را، تلافی پیشنهاد مسخره اش را. با تعجب مصنوعی سرش را کج کرد. چشمانش را ریز کرد و گفت:


  ـ کدوم روز؟


  شهاب نگاه عاقل اندر سفیهی بهش انداخت و با گفتن: «با اجازه!» از او دور شد. زلال هم مثل بادکنکی که سوزن به آن خورده باشد گوشه ی مبل وا رفت.


  مانده بود چرا فاصله ی آفتاب تا سایه اش یک متر هم نمی شود؟!


  صدای زنگ آمد. دلش تپیدن گرفت. ضایع شدنش را فراموش کرد. پرستیژش را برای استقبال از اولین شاگردش درست کرد. منشی او را به طرف زلال راهنمایی کرد. پسر جوانی وارد شد و روبرویش قرار گرفت.


  زلال ایستاد. پسرک گفت:


  ـ سلام خانوم، بنده کیهانی هستم. بهرنگ کیهانی!


  مسکوت به چهره اش دقیق شد. موهای قهوه ای داشت که مدل جدید کوتاه شده بود. کمی در صورتش بود و بقیه رو به بالا. چشمانی خاکستری، بینی گوشتی اما متناسب با اجزای صورتش و لب هایی با فاصله ی متوسط با دهانش و در آخر یک مثقال ریش روی چانه اش روییده بود.


  زلال دست از کنکاش برداشت و او را به کلاسی که قبلا با خانم رییسی هماهنگ شده بود راهنمایی کرد.


  شروع کرد به توضیح دادن اصول اولیه. از موسیقی گفت و از گیتار دست گرفتن و بلندی و کوتاهی ناخن ها. هر از گاهی پسرک به صورتش خیره می شد ولی اهمیتی نمی داد. اولین جلسه به پایان رسید.


  در آخر خانم رییسی از بهرنگ پرسید:


  ـ تمایلی به ادامه ی کلاس دارید؟


  کیهانی: البته، به نظر من ایشون نسبت به استاد قبلی من خیلی ماهرتر هستند.


  زلال از تعریفش ذوق زده شد. لبخندی گرم به رویش پاشید. با چشمک ریز بهرنگ مواجه شد. پسرک پررو سریع پسرخاله شد. باید فاصله را رعایت می کرد. درد سر نمی خواست. مخصوصا وقتی که در موسسه ی آرش کار می کرد و مدام زیر نظر او بود.


  با صدای بهرنگ رشته ی افکارش پاره شد و در مقابل خداحافظی او تنها سری جنباند و لبی تکان داد. یک چیز را خودش هم قبول کرد. از لحاظ قیافه پسر مقبولی بود!


  خانم رییسی گفت:


  ـ معلومه تو کارتون خیلی واردید. تو یک جلسه خواستن باهاتون کلاس بگیرن.


  زلال نفهمید این یک تعریف است یا کنایه. اگر چشمک بهرنگ را دیده باشد منظورش حتما کنایی است و اگر ندیده باشد .... پـــــوف!


  ـ ممنون خانوم رییسی.


  ـ رئیسی چیه عزیزم؟ می تونی من رو شیده صدا کنی. بالاخره این جا همکاریم. اگه اشکالی نداره منم تو رو زلال صدا کنم؟


  ـ نه. مشکلی نیست. چه روزایی رو با آقای کیهانی هماهنگ کردید؟


  ـ چهارشنبه ی هر هفته؛ خوبه ؟


  زلال تایید کرد. تنها روزهای خالی اش در هفته شنبه ها و چهارشنبه ها بود. روز های فرد کلاس زبان داشت، دوشنبه ها هم کلاس شنا.


  شیده به مبل ها اشاره کرد و گفت:


  ـ عزیزم بشین خانوم فرامرزی برات یه چیزی بیاره بخوری.


  زلال تشکر کرد و به سوی همان کاناپه ی نرم قهوه ای و در جای همیشگی اش یعنی گوشه ی انتهایی اش نشست.


  موسسه را از نظر گذراند. کنار کاناپه ها بوفه ای بود که مجسمه ی نوازنده های معروف در آن قرار داشت. مجسمه ی ماتیو کارکاسی، فرناندو سور، جاشوا بل. دو میز هم جلوی کاناپه ها بود. روی یکی ظرفی پر از شکلات بود که از روز اول به زلال چشمک می زد و روی میز دوم مجله ها و روزنامه هایی قرار داشت.


  آن سمت مبل ها راهرویی بود که در آن آشپزخانه ای نقلی و دستشویی قرار داشت. ضلع غربی موسسه در ورودی و میز منشی با اتاق آرش بود. دیوار کناری سه کلاس قرار داشت. آب سرد کنی هم بود و دیوار دیگر چند صندلی و یک پنجره و یک کلاس بود.


  خانم فرامرزی قهوه ای تعارفش کرد. شیده هم ظرف شکلات را جلویش قرار داد. زلال کمی بعد آن جا را ترک کرد. با رضایت کامل از اولین روز کاری و اولین شاگردش.


  ****


  هفته ها می گذشت. به شاگردش عادت کرده بود. به پسر خاله بازی هایش. به نگاه های خیره ی گاه و بی گاهش. به پارازیت های وسط کلاسش. به حرف کشیدن های الکیش.


  اواسط مرداد بود. هوای تهران گرم بود. صدای اس ام اس گوشی اش او را به سمت موبایلش کشاند. ترانه بود. نوشته بود: «نتایج رو سایته!»


  با سرعت جت به سمت لپ تاپش دوید. صدای اس ام اس دیگری هم آمد ولی بی خیالش شد. سایت شلوغ بود. پایش با زمین ضرب گرفته بود. صدای ترق تروق شکستن انگشتانش روی اعصاب بود. بالاخره صفحه لود شد. از شدت اضطراب نمی دانست رتبه ی دو هزار و ششصد خوب است یا نه؟!


  لحظه ای همه چیز را از یاد برده بود. کاملا هنگ بود. لحظه ای بعد صدای جیغش خانه را پر کرد. نسرین خانم به جلوی در دوید. زلال می خندید. نسرین خانم به صورتش زد و هراسان گفت:


  ـ حالت خوبه؟! طوری شده مادر؟


  زلال صورتش را بوسید و گفت:


  ـ قبول شدم! آخ جــــون، مسابقات دی اکی شد!


  اصلا توقع چنین رتبه ای را نداشت. با پنج ماه درس خواندن از سرش هم زیاد بود. به سمت تلفن رفت. بعد از دهمین بوق صدای آرش آمد.


  آرش سریع، انگار که عجله داشته باشد گفت:


  ـ سلام، کاری داری؟


  زلال به پرش خورد و ناراحت گفت:


  ـ وقت نداری؟


  آرش که لحن دلخور زلال را شنید گفت:


  ـ ببخشید عزیزم. معلومه که وقت دارم. حالا امر بفرمایید.


  زلال از خودش ناراحت شد که چنین حرفی زده است. توقع بیجا داشت که آرش تمام وقت به او برسد. با لحن شادی گفت:


  ـ مژدگونی می خوام!


  آرش کمی مکث کرد و گفت:


  ـ چی شده؟


  ـ اول مژدگونی.


  ـ قبول، بگو چی شده؟


  زلال شمرده شمرده گفت:


  ـ نتایج کنکور اومده.


  ـ مجاز شدی؟


  زلال با حرص گفت:


  ـ آرش؟


  آرش خندان گفت:


  ـ بگو چند شدی تا بدونم چقدر مژدگونی بدم!


  ـ دو هزار و ششصد و چهل و هشت.


  آرش ناباورانه گفت:


  ـ مرگ آرش؟! الان میام!


  آرش رو به شهاب گفت:


  ـ شهاب من باید برم.


  شهاب: کجا؟ این یارو الان میاد.


  آرش : واجبه. زود میام. اگه نیومدم خودت یه جوری راست و ریسش کن.


  شهاب که قیافه ی شاد آرش را دید با تعجب پرسید:


  ـ چه خبره؟ امروز مشکوکی! عزیز پیدا کردی. حالا هم که با سر داری میری. خبریه؟!


  آرش خندید و از موسسه خارج شد.


  پایش روی گاز بود. از خوشحالی و آن همه ذوقی که زلال داشت، سر شوق آمده بود. در راه به آریا هم زنگ زد.


  زلال که صدای زنگ را شنید همان طور که با درسا صحبت می کرد، در را هم باز کرد. آرش بغلش کرد و بهش لبخند زد. زلال مانده بود جواب درسا را بدهد یا به آرش بگوید بس است، دارد استخوان هایم می شکند.


  یک بار دیگر هم صفحه ی سازمان سنجش جلوی آرش باز شد. آرش هم دوباره شروع به تحسین زلال کرد. حرف هایشان سر موضوع انتخاب رشته و رفتن پیش فلان مشاور گرم بود که نسرین خانم گوشی تلفن را جلوی زلال گرفت:


  ـ پدرت!


  زلال در پوستش نمی گنجید. حال می توانست مغرورانه به آن پدر سردش از افتخارش بگوید.


  این بار آریا هم برخلاف همیشه بود. گرم احوالپرسی کرد. از رتبه اش پرسید. تبریک گفت و او را به شام دعوت کرد به همراه آرش. می دانست اگر هنوز هم در آن خانه بود عمرا از طرف آریا به شام دعوت می شد. حتما قدیمی ها چیزی می دانستند که می گفتند دوری و دوستی!


  بعد از ظهر طبق یک قرار قدیمی با دوستانش در کافی شاپ نزدیک دبیرستانشان جمع شدند. ترانه که آن طور زار می زد دویست و شصت و هفت شده بود. درسا نهصد و شش و باران هزار و سیصد و هفتاد و چهار.


  زلال از موسسه می گفت؛ از شهاب و بهرنگ و کاناپه ی نرم قهو ه ای. ترانه از قصدش برای یادگیری ویولن سل. درسا از خواستگار جدیدش و باران از کلاس رانندگی که همه بدجور پایه شدند که باران را همراهی کنند.


  زلال سر راه جعبه ای شیرینی تر گرفت. در خانه را باز کرد. آقا ماشاا... در حیاط بود. باغچه ها را آب می داد. با دیدن زلال لبخندی به رویش پاشید. آقا ماشاا... با همان ته لهجه ی آذری اش گفت:


  ـ تبریک می گم بابا. ایشاا... همیشه موفق باشی.


  زلال تشکر کرد و شیرینی تعارفش کرد. آقا ماشاا... گفت:


  ـ ایشالا شیرینی عروسیت بابا.


  زلال از او دور شد و به سمت نسرین خانم رفت. هنوز صدای دعاهای آقا ماشاا... را می شنید.


  شب با آرش به رستوران شیکی رفتند. آریا و فرزانه منتظرشان بودند. زلال پشیمان شد ولی نخواست شیرینی رتبه اش را با فکر کردن به کسی که ماه دیگر زن بابایش می شد تلخ کند. شام در آرامش صرف شد. فقط زلال از نگاه های فرزانه خسته شد ولی نقاب بی خیالی را به صورتش زد.


  هنگام خوردن دسر اتفاق تاریخی افتاد. آریا از جیبش جعبه کادویی بیرون آورد. جعبه ی کوچک جیر مشکی. جلوی زلال گذاشت و گفت:


  ـ خیلی خوشحال شدم عزیزم. از طرف ما و عموته.


  زلال ناباورانه تشکر کرد. آن را باز کرد. چشمانش چهار تا شد. گونه ی آرش را بوسید. شک داشت آریا را هم ببوسد یا نه! دل را به دریا زد. آریا حسی متفاوت تجربه کرد. همانند زلال. برای اولین بار!


  علی رغم میل باطنی اش با فرزانه هم دست داد. هیچ وقت فکر نمی کرد قضیه ی او و پدرش جدی شود ولی حالا که شده بود بایـــد با این هم کنار می آمد.


  آرش گفت:


  ـ نمی خوای ببینیش؟


  زلال سری به نشانه ی مثبت تکان داد و آرش گفت:


  ـ بیرونه.


  آریا صورت حساب را پرداخت و همه با هم از رستوران خارج شدند. زلال از شدت خوشحالی فقط دستان آرش را در دستان ظریفش می فشرد و به زور ذوقش را در حد یک لبخند نگه می داشت.


  سوییچش را از جعبه بیرون آورد. دکمه اش را فشار داد. راهنماهای 206 کروک مشکی اش بهش چشمک زدند. دوست داشت با آن دور بزند. بوق بوق کند. صدای آهنگ را تا عرش بالا ببرد؛ کاری که در ماشین آرش اجازه نداشت. در خیابان ها لایی بکشد؛ کاری که آرش هیچ وقت نمی کرد. خیلی خوشحال بود ولی تا گرفتن گواهی اش باید صبر می کرد. مگر می توانست؟


  آخر شب روی تختش نشسته بود و از پنجره به ماشین خوشگلش که در حیاط پارک شده بود نگاه می کرد. اولین برنامه ی فردایش را چید. ثبت نام کلاس رانندگی!


  صبح بعد به بچه ها زنگ زد. ساعت رفتنشان را هماهنگ کرد. یک ربع زودتر سر قرار حاضر بود ولی خبری از بقیه شان نبود. هیچ کدامشان به اندازه ی او انگیزه نداشتند. جلوی در موسسه رژه می رفت. مدام عینک آفتابی اش را برمی داشت، اطراف را سرک می کشید تا آشنایی بیند اما دریغ؛ باز هم به چشمانش می زد.


  پسرکی که موهایش را به شدت فشن کرده بود با آن لباس های جلفش که یقه اش تا روی سینه اش باز بود، جلو آمد گفت:


  ـ خانومی اشکال نداره اگه دیر اومده خودم در خدمتم.


  طبق عادت تازه اش محل نداد و از او دور شد.


  درسا از راه رسید. کم کم باران و ترانه آمدند و زلال هیکلشان را فحش باران کرد. بعد از تکمیل کردن پرونده هایشان به سوی کافی شاپی رفتند تا زلال شیرینی ماشینش را بدهد.


  چهارشنبه ی بعدی فرا رسید. کلاس بعدی اش ولی با همان شاگرد قبلی.


  سپهری و اعتمادی جای همیشگی اش را پر کردند. او مجبور شد روی مبل دیگری بنشیند. شیده که پشت میز خودش بود پرسید:


  ـ زلال جون تو هم کنکوری بودی دیگه؟


  زلال لبخندی زد و تایید کرد.


  ـ رتبه ات چند شد؟


  زلال با افتخار گفت:


  ـ دو هزار و ششصد.


  شیده با حسرت گفت:


  ـ خوش به حالت. این خواهر من سال دومش هم هست کنکور میده، هشت هزار شده. حتما خیلی می خوندی؟ نه؟


  ـ راستش اواخر اسفند شروع کردم. اولش برام مهم نبود. موسیقی برام مهم تر بود ولی مجبور شدم.


  - وا! یعنی چی مجبور شدی؟ خانوادت مجبورت کردن؟


  ـ یه جورایی! گفتن رتبه ی خوبی نیارم کمکم نمی کنن مسابقات موسیقی شرکت کنم.


  شیده شانه ای بالا انداخت. زلال به کلاسش رفت.


  کلاس حداکثر نیم ساعتش به چهل و پنج دقیقه کشید. بهرنگ از رتبه اش پرسیده بود. تبریک گفته بود. برای زلال ارزش یک ربع اضافه تر را به عنوان شیرینی رتبه اش پیدا کرد.


  بعد کلاس روی کاناپه ها نشست. جایش را پس گرفته بود. به بخارهای قهوه اش می نگریست. صدای آواز خواندن شهاب را می شنید و صدای پیانو ضمیمه اش بود. صفت بدک نیست را برایش برگزید. چند دقیقه بعد صاحب صدا ظاهر شد. در سکوت قهوه می نوشیدند.


  زلال به چهره اش دقیق شد. بیست و پنج، شش ساله می خورد. صورت لاغر استخوانی با پوست گندمی، موهای مشکیِ کوتاهِ تماما رو به بالا، چشمان فرو رفته ی قهوه ای سیر که عینکش آن ها را قاب گرفته بود. ابروهایی کشیده و مردانه، بینی ای که نه زیاد گوشتی بود نه استخوانی. لب هایی که کمی برجستگی داشت که به چانه ای گرد ختم می شد. صورتش را سه تیغ که سهل بود، هشت تیغ کرده بود که این قدر صاف بود. قیافه اش زیبا نبود، جذاب بود. ولی یک تفاوت عمده داشت که احتمالا به خاطر عینکش بود. شبیه روشن فکرها بود. کسایی که با یک نظر فکر می کنی خیلی بارشان است حتی بدون آن که لب باز کنند. زلال از تحلیلش خشنود جرعه ای دیگر نوشید. مثل همیشه تلخ.


  شهاب عینکش را روی میز گذاشت ولی زلال هنوز همان حس روشن فکر بودن را در صورتش دید.


  شهاب ظرف شکلات رو به سمت زلال گرفت و گفت:


  ـ تلخ نخورید.


  زلال شکلات تلخی برداشت و گفت:


  ـ مرسی، عادت دارم.


  شهاب این پا و آن پا می کرد بحثی پیدا کند که بالا خره گفت:


  ـ کلاس بعدیتون کی شروع میشه؟


  زلال با لبخند گفت:


  ـ من این جا فقط یک کلاس دارم.


  ـ پس چرا نرفتید؟


  ـ منتظرم ...


  با کمی مکث ادامه داد:


  ـ یکی از دوستام می خواد این جا ثبت نام کنه.


  ـ پس شاگرد جدیده؟


  ـ خیر، می خوان گیتار یاد بگیرن. این جا استاد گیتار کیه؟


  ـ خود آرش درس میده ولی بعید می دونم قبول کنه، چون تا آخر این ماه سرش شلوغه. از ماه بعد تدریس رو دوباره شروع می کنه.


  زلال سری تکان داد. شهاب با حالت تعجب پرسید:


  ـ چرا خودتون بهش تدریس نمی کنید؟


  ـ خب من این جا استاد ویولونم. چطور گیتار درس بدم؟


  ـ تا اون جایی که خاطر من هست شما گفتید گیتار رو هم به صورت حرفه ای کار می کنید. با آرش صحبت کنید، یک قرارداد دیگه امضا کنید. فکر کنم گیتار رو هم مثل ویولن زیبا بنوازید.


  زلال سری تکان داد. آرش از اتاقش خارج شد. زلال به احترام از جا برخاست و سلام کرد.


  آرش: سلام خانوم. بفرمایید. زحمت نکشید!


  کاوه اعتمادی هم کلاسش را تمام کرد و به بقیه اضافه شد. همه در سکوت نشسته بودند. آرش خواست جو را عوض کند. سوال های تکراری که در خانه از زلال می پرسید را این بار در حضور شهاب پرسید:


  ـ خب کار چطوره خانوم پویان؟ عادت کردید؟


  زلال بدگویی هایی که از بقیه در پاسخ این سوال می گفت را فاکتور گرفت و گفت:


  ـ همه چیز خوبه. با همکارا آشنا شدم. به عنوان اولین تجربه ی کاریم راضیم.


  ـ خوشحالم. هر مشکلی که بود حتما به خودم بگید.


  زلال تشکر کرد. بالاخره ترانه هم آمد.


  ترانه با زلال دست داد و کنارش نشست. به شهاب هم سلام خشک و خالی کرد که با تکان خفیف لب ها و سرش مواجه شد ولی با آرش چاق سلامتی کرد.


  ـ سلام آقای پویان، حالتون چطوره؟ مشتاق دیدار!


  ـ ممنون خانوم، لطف دارید. افتخاری نصیبمون شد.


  کاوه مشکوک گفت:


  ـ مگه همدیگه رو می شناسید؟


  ترانه دهان باز کرد تا خود را معرفی کند. با سلقمه ی زلال و نگاه معنی دارش چیزی نگفت. زلال در دل گفت: «صد رحمت به خانوم رییسی، حداقل در این موارد دخالت نمی کنه. معلوم نیست باز کجا رفته؟»


  زلال مستاصل به آرش خیره شد.


  آرش پوفی کرد و گفت:


  ـ پدرشون از آشناها هستند.


  کاوه سری تکان داد. ترانه در بهت بود که چرا آرش همچین گفت. با نگاهی پر از سوال به زلال نگریست. زلال هم او را به بعد حواله داد و شروع کرد به حرف زدن. از خواسته ی ترانه گفت.


  آرش گفت: راستش یکم سرم شلوغه، ولی شما پارتیتون کلفته. نمی تونم قبول نکنم. فقط اگه بذارید از یک هفته ی دیگه که من کارام رو مرتب کنم ممنون میشم.


  ـ نه بابا، این چه حرفیه؟ هر وقت شما بگید، من مشکلی ندارم.


  ـ خیلی خوبه. راستی از رتبه تون هم شنیدم. تبریک میگم. دیدید ارزش نداشت!


  ترانه شرمنده سرش را پایین انداخت و گفت:


  ـ درسته.


  ـ دل آدم باید خوش باشه؛ این چیزا که مهم نیست.


  شهاب گفت:


  ـ آرش ایشون پارتی داشتن، بقیه که کلاس گیتار می خوان رو چی کار کنیم؟ من پیشنهاد می دم با خانوم پویان به عنوان گیتاریست یه قرارداد دیگه تنظیم کنی. نظرت چیه؟


  آرش به چهره ی ذوق کرده ی زلال نگاه کرد و گفت:


  ـ فکر خوبیه ولی قبلش یه تست بدن بد نیست.


  زلال دید نگاه شهاب و کاوه با او نیست به آرش چشم غره ای رفت. آرش سرش را پایین انداخت و لبخند زد. ترانه مانده بود آن جا چه خبر است؟


  آرش گیتارش را به زلال داد. زلال انگشت هایش را روی سیم ها به حرکت در آورد. بعد از اتمام آهنگش آرش دست زد و گفت:


  ـ خیلی عالی بود. از نظر من ایرادی نداره شما اینجا گیتاریست هم باشید. شما مشکلی ندارید؟


  زلال از خدا خواسته قبول کرد.


  کار ثبت نام ترانه تمام شد ولی قرارداد زلال به دلیل آماده نبودن متن قرار داد به روزی دیگر موکول شد. زلال و ترانه هر دو از موسسه خارج شدند. زلال در آسانسور قضیه را گفت ولی باید زیاد روی ترانه کار می کرد که احیانا سوتی ندهد.


  روبروی در موسسه ایستادند.


  زلال پرسید:


  ـ بابات میاد دنبالت؟


  ـ نچ، بابا کار داره، مامان میاد.


  قیافه ی زلال لحظه ای در هم رفت که چرا وقتی پدرش کار دارد مادری ندارد که بیاید دنبالش!


  سرش را تکان داد تا افکار مزاحم بروند و گفت:


  ـ ترانه نچ چیه؟ پس فردا خانوم دکتر میشی زشته بگی نچ.


  ترانه سری تکان داد و گفت:


  ـ با چی میری؟


  ـ با تاکسی.


  ترانه ساعت را نگاه کرد. هشت و نیم بود. گفت:


  ـ دیر نیست واسه تنها رفتن؟


  زلال پوزخندی زد.


  ـ مامان بابای من همیشه ی سال کلی کار دارن، نمی تونن بیان دنبال تک دخترشون.


  قیافه ی ترانه به درد آمد. زلال که این را دید سریع گفت:


  ـ به قول آرش من یه دختر مستقلم. باید با همه چی کنار بیام.


  ترانه با شنیدن نام آرش گفت:


  ـ زلال خیلی ازش تشکر کن. بنده خدا به خاطر من مجبور شد.


  ـ فکر کنم به خاطر من بوده ها نه تو. پارتی کلفته منم.


  ـ فقط خودت خری که از این پارتی استفاده نمی کنی.


  ـ دلم نمی خواد به خاطر آرش اون جا کار کنم. دلم می خواد همه استعداد خودم رو ببینن نه رابطه ی فامیلیم با آرش رو.


  ترانه سری به نشانه ی تایید تکان داد. می دانست زلال یک دنده تر از این حرف هاست که کوتاه بیاید. شماره ی مادرش را گرفت که ببیند کجاست.


  شهاب رو به آرش گفت:


  ـ خوب کاری کردی باهاش قرارداد بستی. گیتارش هم خوبه.


  ـ آره، استعداد خاصی داره تو موسیقی. خودم هم وقت ندارم. ترانه رو هم مجبور شدم.


  کاوه با لحن مسخره ای گفت:


  ـ ترانه!


  ـ احمق جون سن دختر من رو داره.


  شهاب بلند زد زیر خنده. آرش تازه فهمید چه سوتی ای داده. خودش هم خندید.


  شهاب خنده اش که بند آمد، گفت:


  ـ حیف که پویان فقط یه موزیسینه. اگر کار کنه، می تونه خودش قطعه ای بنویسه. منم این اسعداد خاص رو توش دیدم. انگار یه توانایی ذاتی هست.


  آرش به بچگی زلال فکر کرد. به آن موقع که زلال خودش را با سازهایش سرگرم می کرد که جای خالی مادر و پدرش را با نت ها پر کند. آهی کشید و گفت:


  ـ باید روش کار شه. می تونه این استعداد رو پرورش بده.


  بلند شد به اتاقش برود که ساعت را از روی میز منشی دید. هشت و چهل دقیقه بود. از پنجره به بیرون نگاه کرد. هوا تاریک شده بود. سریع شماره ی زلال را گرفت. از پنجره ی اتاقش دید ترانه سوار ماشینی شد. زلال هم برای تاکسی دست تکان می داد. بالاخره گوشی اش را برداشت. همان موقع تاکسی هم ایستاد. به طرف تاکسی راه افتاد که آرش نگران گفت:


  ـ کجا داری میری؟


  ـ خونه.


  ـ با تاکسی؟ این موقع شب؟


  ـ نه، منتظر قاطرم. پس با چی برم؟


  آرش کمی صدایش را بالا برد.


  ـ سوار نشو. الان میام.


  آرش گوشی را قطع کرد. زلال تعجب کرد که چرا آرش دو قورت و نیمش باقی است.


  به راننده گفت:


  ـ ببخشید آقا.


  و در را بست. صدای راننده را شنید که چیزی می گفت ولی موقعیت مناسب نبود که جوابش را بدهد.


  آرش کتش را از جالباسی برداشت. شهاب در سالن با شاگردش صحبت می کرد. آرش گفت:


  ـ شهاب من باید زودتر برم. کارت تموم شد درها رو قفل کن.


  شهاب قبول کرد.


  آرش جلوی پای زلال ترمز کرد و با حرص گفت:


  ـ قاطرتون اومد. بفرمایید بالا!


  زلال سوار شد و گفت:


  ـ تو مطمئنی حالت خوبه؟


  ـ من بله ولی از تو مطمئن نیستم!


  ـ من که مثل بچه ی آدم داشتم می رفتم خونه!


  ـ تنها، با تاکسی دربست، وقتی هوا تاریکه؟ این مثل بچه آدمه؟! می تونی بفهمی دست من امانتی؟ اگه اتفاقی برای تو بیفته آریا گردن من رو خرد می کنه.


  _ اون از خداش هم هست.


  آرش زد روی ترمز. اخم هایش را در هم کشید و بی توجه به بوق ماشین های پشتش، با جدیت تمام گفت:


  ـ دفعه ی آخر بود این حرف رو زدی. آریا به درک. مـــن، دلم نمی خواد اتفاقی برای تو بیفته.


  زلال سر سپرده و تحت تاثیر اهمیت دادن مطلق آرش به او، سر تکان داد. آرش ماشین را به راه انداخت و گفت:


  ـ از این به بعد حواست باشه قبل از این که هوا تاریک بشه خونه باشی. کلاسات رو خودم ردیف می کنم به شب نیفته!


  زلال سر تکان داد. باید قوانین آرش را که همه اش از دل نگرانی هایش منشا می گرفت، رعایت می کرد!


  



  ****


  یک ماهی می گذشت. سرش شلوغ تر از قبل شده بود. چهار شاگرد ویولن سل داشت و دوتا گیتار. علاوه بر چهارشنبه ها، شنبه هایش هم به روزهای کاریش اضافه شده بود. ناراضی نبود. سرش گرم می شد برایش کافی بود.


  شنبه روزی بود. بعد از یک دوش طولانی به موسسه رفت. دو تا شاگرد ویولنش شنبه ها صبح می آمدند. یک شاگردش دختر بچه ای هشت ساله بود که او را «زلال جون» صدا می زد. زلال مخالفتی نداشت. اسمش رها بود. این قدر شیرین صحبت می کرد که تمام اساتید موسسه دوستش داشتند. زلال هم با آن که از بچه ها خوشش نمی آمد، ولی رها را دوست داشت. مثل کودکی خودش بود. او هم همین سن ها بود که آرش ویولون به دستش داد.


  اولین کلاسش با بهرنگ را تمام کرد. برایش نت ها را یادداشت می کرد که صدای رها را از سالن شنید. هنوز نرسیده مخ بقیه را کار گرفته بود.


  بهرنگ با خداحافظی غلیظی از کلاس خارج شد. زلال پوفی کرد و از کلاس بیرون آمد. کنار میز خانم رییسی ایستاد. رها کنار شهاب روی کاناپه نشسته بود و شکلاتی را که شهاب به او داده بود را باز می کرد. شهاب با علاقه ای وافر به رها نگاه می کرد.


  زلال گفت:


  ـ رها خانوم نمی خوای بیای؟!


  رها به طرف زلال رفت و گفت:


  ـ سلام زلال جون. اومدم.


  زلال را مثل همیشه با اجبار خم کرد و گونه اش را بوسید. لبخندی روی لب های زلال نشست. در دل گفت: «چقدر این بچه با محبته.»


  شهاب همچنان نگاهشان می کرد. لبخند ملایم و مردانه ای روی لب هایش بود.


  زلال همان طور که لبخندش روی لب هایش بود، به سمت شهاب چرخید. سری برای تکان داد و به سمت کلاس رفت.


  بیست دقیقه ی معمول کلاس گذشت. با هم از کلاس خارج شدند. شهاب هنوز هم سر جای او جا خوش کرده بود. برگه هایی هم جلویش بود.


  نمی دانست چرا او که شنبه ها کلاس ندارد در موسسه است؟ با دیدن در اتاق آرش یادش آمد که در غیاب آرش او مسئول موسسه است!


  شهاب سر بلند کرد. عینک دور مشکی اش را بالای سرش گذاشت و به آن دو نگاه کرد. موهایش پریشان بود و با آن عینک بالای سرش با مزه شده بود.


  رها و زلال کنار هم روی مبل جا گرفتند. زلال منتظر مانده بود تا مادر رها بیاید و مثل همیشه، او را از وضعیت رها باخبر سازد. رها دست برد تا شکلات دیگری بردارد. زلال اخطار گونه به او گفت:


  ـ برندار رها. اون موقع هم خوردی.


  رها با خجالت دستش را عقب کشید که شهاب با مهربانی ویژه ای که در لحنش نمودار شده بود گفت:


  ـ چی کار دارید بچه رو؟! بذارید بخوره.


  زلال به سمتش برگشت و گفت:


  ـ دندوناش خراب میشه.


  شهاب نگاهش را به زلال دوخت و با خنده گفت:


  ـ چه مامان سخت گیر و بد اخلاقی بشی تو دختر!


  زلال فکر کرد به مادر شدن. صورتش در هم رفت و نفسش را بلند بیرون داد.


  ـ من از بچه ها خوشم نمیاد.


  ابرو های شهاب بالا رفت اما هنوز همان مهربانی منحصر بفرد صدایش باقی بود.


  ـ دلت میاد؟ ببین چه نازن.


  خودش را به آن ها نزدیک تر کرد. شکلاتی برداشت و به سمت رها گرفت. رها، ناخوداگاه به زلال نگاه کرد. زلال خواست دهان باز کند که شهاب گفت:


  ـ با یکی دو تا دندوناش خراب نمیشه. تازه به من قول میده رفت خونه مسواک بزنه. باشه خانوم کوچولو؟!


  رها با سر تایید کرد و با خوشحالی پوسته ی شکلات را کند و آن را در دهانش گذاشت.


  شهاب با لذت نگاهش کرد و به زلال گفت:


  ـ ببین چه سریع خوشحال میشن.


  زلال هنوز هم روی عقیده ی خودش بود. بچگی خودش و بی مادر بودنش جلوی چشم هایش بود. اگر خودش هم روزی مثل مادرش می شد؟


  ـ من هنوزم میگم ازشون خوشم نمیاد.


  شهاب دست هایش را روی سینه اش قفل کرد. شوخی و جدی گفت:


  ـ شاید به خاطر این که خودت هنوز بچه ای و مامانی؟!


  زلال در ذهنش تجزیه تحلیل کرد. بچـــــه؟! مامانــــــی؟! سپهری حالش خوب بود؟! داشت پرت و پلا می گفت! مامانی بودن؟! پــــــــــــــــوف!


  اخم هایش را در هم کشید. دهانش را باز کرد تا جواب بدهد که شهاب ادامه داد:


  ـ منظورم از بچه بودن، بچه گونه رفتار کردن و بچه گونه فکر کردن نیست. منظورم ویژگی های خاص بچه هاست. بچه ها صاف و صادقن. پاک و بی غل و غش، زلالن و بی اندازه معصوم.


  زلال هنوز حالت چهره اش را عوض نکرده بود. با همان اخم های در هم کشیده و چشم های تنگ شده، شهاب را نگاه می کرد. شهاب ادامه داد:


  ـ با یه چیز کوچیک سریع خوشحال می شن و به همون سرعت هم ناراحت. سریع عکس العمل نشون می دن. کلا عجولن. تو هم همین طوری هستی.


  زلال نفس بلند بالایی کشید. خونسردی ذاتی اش را روی چهره اش کشاند. دقیقا نمی دانست برای چه، اما شمشیر را از رو بست. شاید برای این که نمی خواست بچه به نظر برسد. شاید هم برای این که دوست نداشت کسی در مورد شخصیت او نظر دهد. هر چند که درست بگوید.


  ـ اولا تو نه، شما. ثانیا، بنده درمورد شخصیتم از کسی نظر نخواستم که شما رفتارهای من رو تجزیه تحلیل می کنید. ثالثا ...


  شهاب حرف زلال را قطع کرد و گفت:


  ت دیدید چقدر سریع عکس العمل نشون می دید. سریع همه چی رو انکار کردید، اما، وقتی بیشترین عکس العمل رو از طرف مقابل می بینید، بدونید دقیقا زدید تو خال.


  با لبخندی، عینکش را برگرداند روی صورتش و دوباره مشغول مطالعه ی برگه های روی میزش شد. گه گاهی هم چیزی یادداشت و می کرد و امضایی پای برگه ای می انداخت.


  زلال کمی در بهت رفت. شهاب اولین شرطش را عمل کرده بود و بقیه را انگار نه انگار که زلال حرفی زده باشد، نشنیده گرفته بود. زلال آخر سر طاقت نیاورد « ثالثا » در دهانش بماند. با تاکید گفت:


  ـ ثالثا، شما فقط همکار من هستید.


  روی فقط تاکید ویژه ای داشت. شهاب سر بلند کرد. از پشت عینک قاب مشکی اش که به خوبی چشمان شیطان و قهوه ای رنگش را احاطه کرده بود، نگاهی شیطنت آمیز به زلال انداخت. با خونسردی صد درجه بیشتر از زلال ادامه داد:


  ـ به خاطر نمیارم نسبتی نزدیک تر از همکار بودن رو ادعا کرده باشم.


  زلال وا رفت. نفسش را پر حرص بیرون داد. شهاب با دهان بسته می خندید. در دل گفت: «یه دختر کوچولوی شیطونی تو!»


  رها با تعجب نگاهشان می کرد. آرام به زلال گفت:


  ـ عمو حرف بدی زد که ناراحت شدی زلال جون؟!


  با آن که رها آهسته گفته بود اما شهاب شنید. سرش را بلند کرد و به رها لبخند مهربانانه ای زد. نگاهش با رها بود اما حرفش به سمت زلال.


  ـ عمو، حرف حق رو زد خانوم کوچولو.


  زلال هم رو به رها کرد و گفت:


  ـ من که ناراحت نشدم.


  صدای خنده ی خفه ی شهاب را شنید. سرش را به سمت شهاب چرخاند و چشم غره ای به او رفت. شهاب حتی تره ای برای نگاه زلال خرد نکرد و خودش را با برگه هایش مشغول کرد.


  زلال پوفی کرد. تمام آرامش و خونسردی اش، طی یک بحث مسخره از دست رفته بود. دوباره حرف های شهاب یادش آمد. بچـــه، مامانی! سرش را تکان داد تا آن ها را از ذهنش بیرون کند. چه اهمیتی داشت او چه گفته؟ مهم خودش هست که می دانست از همان بچگی، بزرگ به دنیا آمده است!


  صدای زنگ در بلند شد و متعاقب آن، مادر رها داخل آمد. رها به سمت او رفت. ده دقیقه ای درباره ی روند پیشرفت رها صحبت کردند. مادر رها، به شدت پیگیر کارهای رها بود. زلال آهش را در نطفه خفه کرد و سعی کرد هیچ چیز را به خودش یادآوری نکند. رها که رفت، زلال هم وسایلش را جمع کرد که برود. شیده گفت:


  ـ داری میری عزیزم؟ سحرکارت داره. گفته نگهت دارم تا بیاد.


  منظورش سحر فاتح بود. استاد سنتور موسسه. همان دخترک تپلی که بسیار مهربان بود. در این مدت با او هم که جز خودش تنها استاد خانم موسسه بود صمیمی شده بود.


  زلال بالاجبار نشست. روی آخرین مبل، شهاب هم گوشه ی کاناپه بود. حداکثر فاصله را داشتند. اگر می خواست فاصله را بیشتر کند باید روی زمین می نشست. سرش را با گوشی اش گرم کرد. دلش نمی خواست با شهاب چشم در چشم شود. امروز به اندازه ی کافی اعصابش را خط خطی کرده بود. نمی دانست مردک چه مشکلی دارد که گاهی برجکت را نشانه می گیرد و گاهی هم مهربان می شود. حتما موجی بود یا خود درگیری داشت! پــــــوف!


  نیم ساعتی گذشت ولی سحر هنوز نیامده بود. حوصله اش سر رفت. ساعت را نگاه کرد. برق از چشمانش پرید. نیم ساعت دیگر باید آخرین جلسه ی تعلیم رانند گی اش را می گذراند. سریع بلند شد و گفت:


  ـ شیده من باید برم.


  شیده متعجب نگاهش کرد و گفت:


  ـ چی شد یک دفعه؟ سحر گفته بمونی.


  _ نیم ساعت دیگه باید اون سر شهر باشم. دیرم شده. خودم بعدا بهش زنگ می زنم!


  حالش از این همه بی حواسی به هم خورد. همه ی دکمه های آسانسور را فشار داد ولی آسانسور طبقه ی ده بود. تا به طبقه ی سوم می رسید همان یک ذره وقت باقی مانده اش از دست می رفت. با عجله راه پله را در پیش گرفت. به نگهبانی که رسیده بود نفس نفس می زد. می خواست بدود ولی با آن کفش های پاشنه بلندش احتمال زمین خوردنش بیشتر بود. به طرف پل هوایی رفت. محکم نرده ها را چسبیده بود که پایش لیز نخورد.


  وقتی در تاکسی نشسته بود فقط بیست دقیقه ی دیگر وقت داشت. با ترافیک و دوری راه بعید می دانست به موقع برسد. به آموزشگاه زنگ زد و اطلاع داد که دیر می رسد. آن ها هم جلسه اش را برای فردا انداختند. اعصابش حسابی خرد بود. یک روز عقب افتادن از کلاسش به معنای یک روز دیرتر گرفتن گواهینامه اش و یک روز دیرتر نشستن پشت عروسکش بود.


  البته جمعه ها با آرش به تمرین می رفت، آن هم بعضی از جمعه ها. ولی تا به حال در خیابان ها نَنشسته بود. در اتوبان ها، که ویراژ بدهد. سرعت برود. نفسش را مثل آه بیرون داد. دنبال مقصر بود. بیشترش را گردن سپهری انداخت که با به هم ریختن اعصابش همه چیز را از یاد او برده بود. کمی هم تقصیر سحر که او را معطل گذاشته بود. یک مقدار ناچیزی که به چشم هم نمی آمد هم تقصیر خودش.


  نهار را با آرش خورد. دستپخت نسرین خانم حرف نداشت. از روزش برای آرش گفت. از یک روز عقب ماندنش. همه چیز را گفت جز تجزیه و تحلیل های درست سپهری.


  آرش گفت:


  ـ کی گفته همون روزی که گواهینامه ات بیاد می تونی رانندگی کنی؟


  زلال با چشم های گرد شده نگاهش کرد و گفت:


  ـ چی ؟ این ماشین داره این جا خاک می خوره.


  آرش شانه بالا انداخت و گفت:


  ـ به آقا ماشاا... بگو تمیزش کنه!


  زلال مبهوت گفت:


  ـ آرش!


  آرش حق جانب نگاهش کرد و گفت:


  ـ بله؟


  ـ چرا نمی تونم بشینم؟


  ـ چون خطرناکه! دست فرمونت هنوز خوب نیست. هنوز نمی تونی تو خیابون های تهران رانندگی کنی.


  ـ اگه خوب نباشه که بهم گواهینامه نمیدن.


  ـ اگه دفعه ی اول قبول شی می ذارم فقط برای رفت و آمدت به دانشگاه و موسسه بشینی.


  زلال فکر کرد حتما باید همان دفعه ی اول قبول شود وگرنه نمی شد.


  بعدازظهر با سر خوشی از خواب میان روزش بلند شد. پس از ساعتی وبگردی صدای آهنگ بی کلام نوازش ابی بلند شد که خیلی وقت بود رینگتون موبایلش بود. تکراری شده بود. تصمیم گرفت به زودی عوضش کند.


  جواب داد. صدای پر انرژی سحر او را مخاطب قرار داد و شروع به احوال پرسی های معمول کرد. بعد از دقایقی که از حال بقال سر کوچه هم با خبر شد گفت:


  ـ چرا امروز صبر نکردی کارت داشتم؟


  ـ من که نیم ساعت اون جا داشتم فضای سبز درست می کردم.


  ـ تا من رسیدم شیده گفت ده دقیقه پیش رفته. می موندی چارتا علف بیشتر درمی اومد ثواب داشت به خدا!


  ـ واسه گوسفندای موسسه کافی بود. گفتم زیادتر بشه حیف و میل میشه.


  سحر خنده ای کرد و زلال هم ملایم خندید.


  سحر غر غر کنان گفت:


  ـ آخه ناهارت دیر شده بود یا شوهرت از سرکار بر می گشت که فرار کردی؟


  زلال ادای خاله زنک ها را در آورد:


  ـ ای خواهر! ما مثل شما خوش شانس نیستیم خدا بزنه پس کله ی یه بخت برگشته ای بیاد خواستگاری.


  - پس چرا رفتی؟ ناهارم که مامانت درست می کنه؛ دخترای امروزی که دست به سیاه سفید نمی زنن.


  زلال رفت در هپروت. تا به حال دستپخت مادرش را نخورده بود. نفس عمیقی کشید تا باز هم توقعات بی جایش را از ذهن بیرون کند. گفت:


  ـ کلاس تعلیم رانندگی داشتم یادم رفته بود. آخر هم بهش نرسیدم.


  سحر پوفی کرد و گفت:


  ـ تو که می دونستی نمی رسی نمی رفتی دیگه.


  ـ خب حالا چی کارم داشتی؟


  ـ پنج شنبه شب عروسیمه؛ می خواستم کارت بهت بدم.


  زلال ذوق زده گفت:


  ـ واقعا؟ گفته بودی نزدیکه ولی فکر نمی کردم به این نزدیکی. چه خوب! خیلی خوشحالی نه؟!


  سحر خندید و گفت:


  ـ به اندازه ای که تو خوشحال شدی نه، ولی خب حس باحالیه. حتما بیا. پسر جوون زیاد داریم شاید گره از بخت تو هم باز بشه. اصلا برادرشوهرم رو کنار می گذارم واسه خودت. پسر جوون، رعنا، خوشتیپ، از همه مهم تر پولداره.


  ـ من به خاطر تو خوشحالم که بالاخره به مراده دلت می رسی وگرنه من که قصد ازدواج ندارم!


  سحر بامزه گفت:


  ـ ما خیلی وقته به مراد دلمون رسیدیم.


  هر دو با این حرف زدند زیر خنده.


  ـ حالا خانومی آدرس خونتون رو بده کارت رو براتون بیارم.


  زلال هول کرد چه بگوید. آدرس خانه ی آریا را داد. فکر کرد باید چند روز خانه ی آریا بماند تا وقتی سحر کارت را آورد خودش هم باشد که با حرف سحر نجات پیدا کرد.


  سحر گفت:


  ـ شب خونه هستی؟


  ـ آره.


  ـ پس منتظرم باش.


  ـ آقاتون رو هم بیار ببینیم چی صید کردی؟!


  ـ می ترسم وقتی تو رو ببینه بگه دیگه تو رو نمی خوام. برای همین عمرا بیارمش.


  ـ ایش! نخواستیم. ارزونی خودت.


  ـ اگه ببینیش که نمی گی ارزونی خودت! رو هوا می زنیش.


  زلال خنده ای کرد و گفت:


  ـ شب منتظر تو و شادوماد هستم.


  ـ حتما میام. فعلا!


  از سحر خوشش می آمد. با آن که هشت سال تفاوت سنی داشتند این قدر گرم بود که با او راحت باشد.


  زلال سریع حاضر شد. جلوی آینه که ایستاده بود لحظه ای به این فکر کرد که به احتمال زیاد فرزانه آن جاست. اگر آریا دیگر دوست نداشته باشد که زلال پایش را در آن خانه بگذارد چه؟ با این افکار اخم هایش در هم پیچید. به سمت تلفن رفت. با خانه ی آریا تماس گرفت. مائده خانم گوشی را برداشت. بعد از کلی قربان صدقه رفتن زلال، گفت که آریا و فرزانه برای رزرو تالار بیرون رفته اند. زلال مخش سوت کشید. بعد از چهل سال سن می خواست خود را رسوا کند؟ عروسی مفصل بگیرد و دادار دودور راه بیاندازد؟ از مردم هیچ، از دختر هیجده ساله اش خجالت نمی کشید؟ آن یکی که در جوانی بود، برایش آن همه ریخت و پاش کرد، چه گلی به سرش زد که این یکی بعد از عمری به سرش بزند؟!


  پوفی کرد. باز هم حق دخالتی به خود نداد و هرچه بود را در خودش ریخت. مثل همیشه نقاب بی خیالی اش را بر چهره گذاشت. با آرش صحبت کرد. قرار شد آرش آخر شب به دنبالش بیاید.


  وقتی به آن جا رسید مائده خانم گفت که کسی نیامده است. شروع کرد به گفتن. البته بد گفتن از فرزانه که هر روز این دستور را می دهد آن دستور را می دهد. انگار وسواس داشت. مائده خانم بیچاره را مجبور می کرد هر روز همه جا را بشوید.


  زلال بی حوصله تر از آن بود که به غرغرهای او گوش دهد. سری به اتاق های خانه زد. در اتاق آریا را باز کرد. پوزخندی بر روی لبانش شکل گرفت. فرزانه حتی چمدانش را هم آورده بود. در را بست تا احیانا مدارک بیشتری از خوابیدن فرزانه در آن اتاق نیابد.


  کمی خودش را با خوردن میوه مشغول کرد. نه سحر آمده بود، نه آریا. عصبی پایش را تکان می داد. بدش می آمد علاف شود. خودش هم همیشه آن تایم بود و کسی را معطل نمی گذاشت ولی مشکل آن جا بود که با هیچ کدامشان سر ساعت معین قرار نداشت. لپش را باد کرد و خالی کرد. معلوم نبود این چندمین دفعه است که این کار را می کند.


  بالاخره با شنیدن صدای زنگ برای آخرین بار لپش را خالی کرد. صدای مائده خانم آمد که گفت:


  ـ آقا آرش اومدن.


  زلال نفسش را به بیرون پرتاب کرد. آرش داخل شد. سلام کرد و از نبودن صاحب خانه پرسید.


  زلال بی حوصله گفت:


  ـ رفتن تالار و باغ و از این جور چیزا ببینن.


  آرش متعجب نگاهش کرد تا از صورت بی تفاوت زلال چیزی دریابد ولی دریغ!


  گفت:


  ـ جدی؟


  ـ من با هرچی شوخی کنم با ازدواج بابام که شوخی نمی کنم.


  کلمه ی «ازدواج بابام» را تاکیدی گفت.


  زلال بی حوصله گفت:


  ـ سحر هم هنوز نیومده. دو ساعته من رو مچل خودش کرده. اون از صبحش، اینم از الان.


  صدای مجدد زنگ مهلت غرغر کردن بیشتر را به او نداد. این بار مائده خانوم گفت:


  ـ با شما کار دارن زلال خانوم.


  زلال بلند گفت:


  ـ باز کن بیاد تو.


  رو به آرش گفت:


  ـ نیای بیرونا.


  خودش برای استقبال رفت. جلوی در ایستاده بودند. سحر را در آغوش گرفت و تبریک گفت. همچنین به شوهرش که برخلاف سحر جثه ی ریزی داشت و خجالتی بود. فقط یک بار تعارف کرد به داخل بیایند. نه برای این که آرش داخل بود برای این که اساسا با فلسفه ی تعارف مشکل داشت؛ که با پاسخ منفی سحر روبرو شد.


  سحر گفت:


  ـ خانومی حتما بیا. شاید خدا قسمتت کرد یه ماهی ای، کوسه ای، چیزی صید کردی.


  ـ حتما افتخار میدم. همه ی بچه های موسسه هستند؟


  ـ آره، تنهایی دعوتشون کردم. فقط خانومای مجردمون با خانواده میان. راستش می خواستم آقای پویان رو هم با خانواده دعوت کنم. گفتم زن که نداره، عمرا با این سنش پیش مامان باباش زندگی کنه.


  زلال به خودش قیافه ی بی تفاوتی گرفت و گفت:


  ـ این پیر شده هنوز زن نگرفته؟!


  سحر شانه ای بالا انداخت و جواب داد:


  ـ چه می دونم والا؟ کسی خبر دقیق نداره. مردم بچه دارن میشن هیشکی خبردار نمی شه، چه برسه به اینکه زن بگیرن.


  زلال که به لحن سحر مشکوک شده بود گفت:


  ـ چیزی شنیدی؟


  سحر این پا و آن پا کرد و گفت:


  ـ خب اون دختر که قبل از تو بود و استعفا داد. می خواست قاپش رو بدزده تیرش به سنگ خورده بود یه حرفایی می زد ...


  زلال که مشتاق شنیدن شده بود گفت:


  ـ چه حرفایی؟


  سحر که دو به شک بود به گفتن، گفت:


  ـ هیچی! آدم رو مجبور می کنیا. می گفت وقتی خارج رفته بوده خبرایی بوده. از وقتی برگشته ایران هم تک و توک.


  زلال بی خیال خندید و گفت:


  ـ ای بابا! حالا که دستت تو کار خیره، شب عروسیت واسه این بنده خدا هم یه کیس مناسب جور کن. این قدر پشت سرش حرف و حدیث نباشه.


  سحر با لحنی که انگار آرش فقط منتظر است تا او پیشنهاد بدهد و او برود خاستگاری گفت:


  ـ راست میگی. یکی هست اسمش ماهایا است. حالا اون شب نشونت میدم.


  صدای بوق ماشینی آن دو را که هنوز مشغول غیبت کردن بودند و شوهر بیچاره ی سحر هم در ماشین به خواب رفته بود را هشیار کرد.


  آریا متعجب از حضور ناگهانی زلال در آن جا بود. ماشین آرش هم در کوچه بود. حسی در تمام تنش موج زد. حس نگرانی ولی سعی کرد آرامش همیشگی اش را حفظ کند. به همراه فرزانه پیاده شدند. سحر دست داد و سلام کرد. آن ها هم به تبع سلام کردند.


  زلال نگاه متعجب آریا را دید. بعید می دانست آریا سوالی بپرسد ولی از فرزانه مطمئن نبود. برای جلوگیری از هر گونه خرابکاری احتمالی پیش دستی کرد و گفت:


  ـ ایشون دوستم سحر هستن.


  و شوهر سحر را هم که چرتش پاره شده بود و در کنار سحر ایستاده بود معرفی کرد. دستش را به طرف آریا نشانه رفت ولی ماند آریا و فرزانه را چه بخواند. آریا مشکلی نبود ولی فرزانه ...


  در آخر با کلنجاری معرفیشان کرد. آریا را پدرش و فرزانه را هم مادرش. آن لحظه داشت جان می کند.


  سحر خوش وقتمی گفت و قصد رفتن کرد. فرزانه خود را آدم حساب کرد و گفت:


  ـ کجا عزیزم؟ شام در خدمت باشیم.


  رو به زلال ادامه داد:


  ـ زلال جان تعارف نکردی بیان داخل. تو رو خدا ببخشید. تشریف بیارید داخل، این طوری سرپا خسته می شید. بفرمایید!


  زلال از خودش حرصی شده بود که چرا به این زنک رو داده است. مگر چهار ماه این جا زندگی کرده است حقی دارد که مهمان تعارف کند به خانه ای که خودش هم در آن مهمان است؟ هر چند بعدا صاحب خانه شود ولی حال مهم است.


  نگاه خشمگینی به او انداخت.


  ـ ممنون خانوم پویان. ایشالا یه وقت دیگه مزاحم می شیم. با اجازه.


  با رفتن سحر زلال به سوی خانه قدم برداشت. آریا هم ماشین را داخل آورد. فرزانه هم که آن وسط معطل بود با زلال هم قدم شد.


  فرزانه: چه عجب زلال جان به ما سری زدید.


  تکیه اش روی ضمیر «ما» بیش از اندازه واضح بود. زلال حالش به هم خورد که چه زود خودمانی می شد و چه زود خودش را هم سطح با آریا پویان کرده بود که خود را با او جمع می بست و «ما» تحویل زلال می داد.


  خیلی خونسرد گفت:


  ـ کار داشتم.


  سرعت قدم هایش را افزود که با بی محلی اش به او حالی کند تمایلی به صحبت ندارد.


  آرش را که دید ابروهای گره خورده اش را گشود و متفاوت تر از قبل به او نگریست.


  علت حضورش را برای آریا توضیح داد. شام را هم با آن ها خورد. بعد از دوچرخه سواری شبانه اش با آرش به خانه بازگشت. همان خانه ی مستقلش.


  



  ****


  پنج شنبه بود. زلال مشغول انتخاب لباسش بود. چون همه ی اساتید موسسه حضور داشتند و او هم مهمان غریبه به شمار می آمد، مانده بود چه بپوشد. در آخر پیراهن کوتاه طوسی، مشکی آستین بلندی را با ساق مشکی اش و کفش های پاشنه ده سانتی مشکی، نقره ایش پوشید. موهای فرش را هم مرتب کرد و دورش ریخت. راضی از لباسش به آرایش پرداخت. فقط چند قلم اصلی را کشید که صورتش نه ماست باشد نه جیغ. لنزهای خاکستری اش را هم گذاشت. به لباسش می آمد. ست نقره اش را با کمک آرش بست. مانتویی روی پیراهن کوتاهش پوشید و با سر کردن شالی کارش را با آینه به اتمام رساند. کیف دستی مجلسی را نیز برداشت. دوباره آدرس را از روی کارت خواند. چشمش به پشت کارت افتاد که نوشته بود: «دوشیزه زلال پویان به اتفاق خانواده» یاد آن معرفی کذایی افتاد. نفسش را فوت کرد و در را پشت سرش بست.


  آرش در ماشینش نشسته بود و زلال جلوی درب منتظر آژانس بود. نمی خواست حتی یک درصد ریسک کند که کسی جلوی درباغ ببیندشان. آژانس حرکت کرد و آرش از پشت سر اسکورتش می کرد. باغ محل عروسی، نزدیکی های کرج بود. در بین راه دو دسته گل خریدند.


  وقتی رسیدند زلال ابتدا وارد شد. مانتو و شالش را در آورد و به همراه آرش که بقیه فکر می کردند اتفاقی با هم رسیده اند به سمت عروس و داماد رفتند. تبریک گفت و دسته گل را تقدیم کرد. سحر هم تشکر کرد و پرسید:


  ـ زلال جون پس مامان بابات کجان؟


  زلال رنگش کمی پرید. گفت:


  ـ عذر خواهی کردند نتونستن بیان.. پسر عمه ام داشت می اومد ایران رفتند فرودگاه.


  حرفش تماما دروغ نبود، ولی راست راست هم نبود. قرار بود آرتا بیاید ولی امشب نه! با آرش به سمت میزی که بقیه ی بچه های موسسه نشسته بودند رفتند.


  آرش گفت:


  ـ فرزانه رو مامانت معرفی کردی؟


  ـ نمی تونستم بهش بگم زن بابامه!


  ـ پس بگو چرا اون شب فرزانه این قدر ذوق می کرد!


  برگشت و در صورت زلال نگاه کرد. گفت:


  ـ به نظر من اون لیاقت حتی لفظ مادر رو هم نداره.


  زلال سرش را پایین انداخت. پشیمان بود اما کاری ازش ساخته نبود. به میز رسیدند. یک میز شش نفره بود که شیده و اعتمادی و سماوات و مردی که نمی شناختش نشسته بودند و میز دیگر شهاب و پنج نفر دیگر که حتی تا به حال ندیده بودشان. با همه سلام کرد ولی دست نداد. آرش مسئول معرفی بود. هم آن ها را به زلال معرفی می کرد، هم زلال را به آن ها.


  زلال فکرش را نمی کرد موسسه ی چهار کلاسه ی آرش، دوازده تا استاد حاضر در مجلس داشته باشد که با غایبان بیشتر هم می شد.


  کنار شیده نشست. آرش هم صندلی کناری اش را پر کرد.


  به جایگاه عروس و داماد نگاه کرد. به نظر زلال آن قدرها به هم نمی آمدند! رنگ قهوه ای موهای سحر زیبا بود ولی زیبا پیچیده نشده بود. لباس عروس نباتی اش را دوست داشت. با شیده مشغول صحبت شد. بقیه هم با هم می گفتند و می خندیدند. مهمان های دیگر هم مشغول خوردن بودند و عده ای هم پیست رقص را گرم نگه می داشتند.


  صدای غریبه ای صدایش کرد:


  ـ زلال خانوم؟


  برگشت. پسری صدایش می کرد. همه بی توجه به صحبتشان ادامه دادند ولی آرش کنترلی نامحسوس داشت.


  زلال لنگه ابرویش را بالا فرستاد و گفت:


  ـ بله؟


  ـ سحر جان گفتن صداتون کنم باهاتون کار دارند.


  زلال با گفتن ممنون پسرک را روانه کرد.


  بلند شد. خرامان خرامان به سمت سحر می رفت. سنگینی نگاهی را روی خودش حس کرد. فکر می کرد آرش است اما وقتی برگشت نگاه شهاب را روی خودش دید. بی اعتنا به راهش ادامه داد.


  زلال به قیافه ی بانمکش لبخند زد و گفت:


  ـ جانم سحر خانوم؟ کاری داری؟


  سحر اخم کرد و گفت:


  ـ چرا نشستی؟


  زلال چشم هایش را گشاد کرد و ابروهایش را فرستاد بالا.


  ـ نشینم؟


  سحر با لحن نیمه جدی نیمه شوخی گفت:


  ـ مگه قرار نبود دل برادر شوهر من رو ببری؟


  زلال با آن که خجالتی نبود از این که جلوی شوهر سحر این حرف ها را می شنید خجالت کشید. چشم و ابرویی برای سحر آمد و به شوهرش اشاره کرد. شوهر سحر بلند شد و خودش را مشغول کرد.


  سحر گفت:


  ـ همین الان پا میشی میری می رقصی. طرف رو که دیدیش.


  زلال ناباور گفت:


  ـ نه! ولی سحر من شوخی کردم.


  سحر بی توجه به او به شوخی گفت:


  ـ همونی که اومد دنبالت بود. من نمی خوام از این دخترای حسود و دماغو جاریم بشن. همین الان دست به کار شو.


  زلال تقریبا جیغ کشید:


  ـ سحر!


  سحر: کوفت! حالا به خاطر اون نمی رقصی به خاطر من برقص.


  ـ کی گفته من بلدم برقصم؟


  ـ لازم نیست بلد باشی. چارتا خودت رو تکون بده همه چی حل میشه.


  ـ سحر جان؟!


  ـ عذر و بهانه قبول نمی کنم.


  زلال نفسش را بیرون داد و گفت:


  ـ تنها نمی رقصم. بذار به شیده هم بگم.


  زلال به سمت شیده رفت. شیده با سر قبول کرد. دی جی آهنگ عربی نواخت. زلال عربی بلد بود ولی نمی خواست جلوی آن همه مرد حریص که برخیشان مست هم بودند بدنش را بلرزاند. که اگر می لرزاند آرش دیگر نگاهش هم نمی کرد و بین او و فرزانه تفاوتی قائل نمی شد. در عوض دختری لباس قرمز که آن قدر یقه اش باز بود که ممکن بود با هر تکان یک جایش بیرون بزند، وسط قرار گرفته بود و مثل کرم بدنش را پیچ و تاب می داد و می لرزاند. اکثر مردها هم دو تا چشم داشتند، دو تای دیگر هم قرض کردند تا از این طعمه ی ناب مجانی فیض کامل ببرند. دخترک با آن لباس تنگ و کوتاهش دار و ندارش را به نمایش گذاشت و با تمام شدن آهنگ رضایت داد و پیست را ترک کرد.


  با آهنگ شادی شیده و زلال هم در میان رقصندگان قرار گرفتند. یار هم شده بودند ولی بعد از دقایقی برادر شوهر سحر، یار زلال را از آن خود کرد. شیده هم با رضایت قلبی او را به زلال ترجیح داد. بالاخره او هم دم بخت بود و چشم به در. زلال خنده اش گرفته بود. برگشت که برود که اعتمادی جلویش سبز شد.


  اعتمادی جنتلمنانه گفت:


  ـ افتخار می دید زلال خانوم؟


  همیشه خانم پویان صدایش می کرد ولی این بار یک پله به خودمانی تر شدن پیشرفت کرده بود. جواب داد:


  ـ شما لطف دارید آقای اعتمادی ولی من خسته شدم. ترجیح می دم بشینم.


  اعتمادی: لطفا کاوه صدام کنید. در ضمن شما هنوز یه آهنگ رو تموم نکردید. چطور خسته شدید؟ حتما من لایق نیستم.


  زلال لب هایش را فشار داد و محترمانه گفت:


  ـ این حرف ها چیه آق ...


  خواست بگوید آقای اعتمادی ولی با درخواست کاوه ترجیح داد او را صدا نکند. ادامه داد:


  ـ من زیاد اهل رقص نیستم.


  اعتمادی: منم همین طور ولی اگه قبول کنید خوشحال میشم.


  زلال نمی دانست چه بهانه ای بیاورد و در رودربایسی درخواست رقصش را قبول کرد.


  خواستند به وسط بروند که آهنگ تمام شد. زلال دهان باز کرد تا بهانه ی آهنگ را بگیرد که دی جی آهنگ شاد دیگری را شروع کرد. با آن که خیلی وقت بود قر در کمرش خشک شده بود و با آهنگ های قر داری که پخش می شد هی تازه تر می شد ولی دلش نمی خواست یار رقصش همکار مردش در موسسه باشد.


  او که هیچ وقت از هیچ چیز خجالت نمی کشید و با هیچ کس رودربایستی نداشت، امشب برعکس شده بود. با حفظ فاصله ی مجاز شروع به رقصیدن کرد. تمام حواسش را به این داده بود که هیچ حرکت اضافه ای نکند که غریزه ی مردانه ی کاوه را تحریک کند. حتی اگر حرکاتش با ریتم آهنگ هماهنگی ندارد. کاوه هم بد نمی رقصید ولی بعضی از حرکاتش را دوست نداشت. ابهت و مردانگی را در رقص مردان صفت مهمی می دانست که کاوه زیاد برخوردار نبود. با تمام شدن آهنگ، رقصشان بدون هیچ اصطکاکی تمام شد. اعتمادی تشکری کرد و زلال هم سری تکان داد.


  به سحر چشمکی زد و به سمت میز خودشان رفت. شهاب جایش را با سماوات عوض کرده بود و با آرش صحبت می کرد. زلال وقتی نشست نگاه آرش را روی خود متفاوت دید. نگاهش سرزنش گرانه نبود. نگاهش نگران بود. نگران از این که زلال بزرگ شده است و مسئولیتش با او است!


  نوبت رقص دو نفره ی عروس و داماد شد. در آغوش هم می رقصیدند. با آهنگی ملایم و عاشقانه. زلال با لبخندی نگاهشان می کرد. با این که از نظر ظاهری شباهتی نداشتند ولی انگار دلشان یکی شده بود. در آخر شوهر خجالتی سحر هم یخش آب شده بود و جلوی همگان بوسه ای روی لب های سحر کاشت. شیده هم که تازه نشسته بود مشغول تجزیه و تحلیل این حرکت دم گوش زلال شده بود. بعد هم از نیما برادرشوهر سحر می گفت. در آخر هم شروع به غیبت و ایراد گرفتن از لباس این و آن شد.


  بعد از صرف شام برای خداحافظی به سمت مبل عروس و داماد رفت. سحر دست در دست همسرش گذاشته بود و خداحافظی می کرد. مجلس هنوز ادامه داشت ولی زلال ترجیح می داد برود.


  زلال آرام هوای نزدیک گونه ی سحر را بوسید و برایش آرزوی خوشبختی کرد.


  سحر: ایشالا عروسی خودت گلم. با این که خیلی بی عرضه ای و قافیه رو تقدیم شیده کردی.


  زلال خونسرد خندید.


  ـ ماهایا رو دیدی؟


  ـ نه، کدوم بود؟


  ـ همونی که عربی می رقصید. چطوره؟


  زلال سری به معنای ندانستن تکان داد. هر چند که می دانست آرش حتی نگاهش هم نکرده است چه برسد به این که او را بر فرض محال عروس خود ببیند.


  



  ****


  صفحه اینترنت بعد از پنج دقیقه لود شد. زلال نفس حبس شده اش را بیرون داد.کد .... ، رادیولوژی، روزانه! برای او خوب بود. سیزدهمین انتخابش بود ولی باز هم خوب بود که تهران قبول شده بود و کارش به خوابگاه و غربت و دوری از خانواده نکشیده بود. به نزدیکی اش به خانواده اش پوزخند زد.


  ساعت را دید. یکِ بامداد بود. هم دلش می خواست به آرش خبر دهد، هم بد موقع بود. به گوشیش اس ام اس داد: «فردا نهار دعوت دانشجوی رادیولوژی هستی، منتظرم!»


  صدای کوبیده شدن در می آمد. آفتاب به درون اتاقش سرک کشیده بود. دستش را حایل صورتش کرد و به ساعت رومیزی نگاه کرد. هفت و بیست و پنج دقیقه. با گفتن: «دارم میام.» صدای در خاموش شد. سلانه سلانه به طرف در رفت. آرش با دیدن صورت زلال بی درنگ گفت:


  ـ تبریک میگم.


  چند ثانیه ای طول کشید تا زلال اتفاقات شب قبل را به یاد بیاورد. لبخند آرامی زد.


  ـ تو که تا لنگ ظهر خوابی، چطور نهار مهمون دعوت می کنی؟


  ـ الان آماده میشم بریم دربند، چطوره؟


  آرش چشمکی زد و پله ها را به سمت خانه ی خودش پیش گرفت.


  آرش روی پله ی پنجم ایستاد و برگشت. گفت:


  ـ راستی ترانه چی قبول شد؟


  ـ دندونپزشکی تهران!


  آرش پرسید:


  ـ اون دوتای دیگه چی کار کردند؟


  زلال با شیطنت گفت:


  ـ با بقیه چیکار داری؟ آمار شاگرد عزیزت رو که فهمیدی.


  ـ متاسفانه شاگرد عزیزم هیچ استعدادی تو موسیقی نداره. خواستم ببینم تو درس چی کاره است؟ همین!


  زلال تک خنده ای کرد و گفت:


  ـ باران داروسازی فردوسی مشهد قبول شده، درسا هم پزشکی تهران.


  آرش سوتی زد و گفت:


  ـ ایول اکیپ خانوم دکترا!


  ـ شما حواست باشه چند ماه دیگه تا مسابقات نمونده. منم پنج ماه بیخودی زحمت نکشیدما.


  ـ حواسم هست ولی من موندم چی بهت یاد بدم، تو که یه پا استادی واسه خودت!


  ـ هرچی تو چنته داری رو باید رو کنی. فوت آخر کوزه گریتم همین طور. بیخود که آرش پویان نشدی!


  آرش «رو چشمی!» گفت و حرکت کرد.


  



  *****


  سر راه یک کیلو شیرینی تر گرفت. شنبه بود و برخلاف همیشه سه کلاس داشت. بهرنگ ساعت کلاس چهارشنبه اش را امروز انداخته بود. شیرینی را به خانم فرامرزی داد. او هم در ظرفی چید و به همه تعارف کرد و بقیه اش را هم روی میز گذاشت.


  کلاس بعدی رها بود. کارش بیشتر طول کشید. رها از او او خواسته بود آهنگ خاصی را آموزش بدهد و چون اولین جلسه بود و رها هم عجله داشت وقت بیشتری را برای کلاسش اختصاص داد. بعد از سی و پنج دقیقه رها را تا دم در همراهی کرد.


  بهرنگ روی کاناپه نشسته بود و با لذت خاصی شیرینی می خورد. با دیدن زلال از جا برخاست و خواست سلام بکند ولی دهانش پر بود. زلال به قیافه اش که دولپی شیرینی را می خورد خنده ای کوتاه کرد و اول سلام داد. بهرنگ که سعی داشت به زور آن ها را قورت بدهد به سرفه افتاد. زلال به سمت آشپزخانه رفت و با لیوان آبی در دست برگشت.


  با همان لبخند کنارش نشست و لیوان آب را به دستش داد. او هم بی درنگ نوشید. زلال گفت:


  ـ اگه می دونستم شیرینی دوست دارید بیشتر می گرفتم.


  همان موقع شهاب از اتاق مدیریت خارج شد و به دنبال او آرش. آرش متعجبانه نگاهش کرد. زلال در کنار شاگردش نشسته بود و می خندید. برایش تعجب آور بود. شهاب ظاهرا بی اهمیت گفت:


  ـ تبریک میگم خانوم پویان!


  زلال سری به نشانه ی تشکر تکان داد و به آرش نگاه خصمانه ای روانه کرد که از چشم های تیزبین شهاب دور نماند. کار بدی نکرده بود که آرش این گونه نگاهش می کرد. رو به بهرنگ کرد و با حرص گفت:


  ـ آقای کیهانی اگه شیرینی خوردنتون تموم شده تشریف بیارید.


  حرصش از آرش را سر این بدبخت خالی کرد. اگر کسی جز آرش بود حتی اهمیت هم نمی داد چه برسد نگاهش را آنالیز کند ولی او آرش بود و حتی نگاهش هم مهم بود. او که همه اخلاق هایش را می شناخت. می دانست رفتارش بی غرض است ولی او را این گونه نگاه می کرد. پـــــــوف!


  بهرنگ هم با آن که توپ پر زلال را دید به روی خود نیاورد و با لودگی گفت:


  ـ آخه این شیریرنی خوردن داره. اگه اجاز بدید یه دونه دیگه بخورم ممنون میشم!


  زلال به این رفتارش عادت داشت. بالاخره او با سابقه ترین شاگردش بود که سابقه اش به دو ماه می رسید. هفته ای یک روز به طور متوسط بیست دقیقه در دو ماه که به عبارتی می کرد صد و شصت دقیقه او را می شناخت. برای شناختن کسی خیلی کم بود ولی این ریلکس بودنش را از همان دقایق اول فهمیده بود.


  ولی برای آرش که فقط دو سه بار آن هم در سالن موسسه یا راهرو او را دیده بود حالتی نا آشنا و غیر مانوس بود که حتی دلش نمی خواست پسرک با آن موهای سیخ سیخی و آن چشم های خاکستریِ شیطان با برادرزاده ی هیجده ساله اش این صمیمیت را داشته باشد. باید فکری برایش می کرد. با این فکر با ابروهایی گره خورده نگاهش را به پسرک داد. اگر آبرو نداشت، اگر به زلال قول نداده بود و اگر هزاران اگر دیگر نبودند با تیپا آن پسرک جلف را بیرون می کرد ولی حیف که اگرها بودند!


  بهرنگ هنوز شیرینی می خورد. زلال معطل ایستاده بود تا ببیند کی دست از خوردن برمی دارد. آرش و شهاب هم با هم صحبت می کردند و آرش از گوشه ی چشم اوضاع را می پایید. شیده هم مشغول اس ام اس بازی بود. زلال که بدش می آمد معطل شود با تشر گفت:


  ـ آقای کیهانی وقت کلاس داره می گذره ها. من به خاطر تغییر ساعت کلاسای شما این جا ایستادم ولی انگار نه انگار. یعنی این قدر خوشمزه است؟


  بهرنگ نادمانه و به شوخی گفت:


  ـ ببخشید خانوم معلم. الان میام ولی بــــاور کنید از ایـــــن قدری که می گید خوشمزه تره!


  آرش که لحن مسخره ی بهرنگ را شنید صورتش را جدی کرد و گفت:


  ـ این چه طرز صحبت کردنه آقـــا! خانوم پویان استادته. بهت لطف کرده تا الان خودش رو با برنامه هات وقف داده و کنار اومده، باید حد و مرز خودت و بشناسی و مثل یه شاگرد با استادت حرف بزنی. اگه توی موسسه های دیگه چنین قانونی نیست بدون این جا وجود داره. بهتره رعایتش کنی وگرنه من و خانوم پویان هم نمی تونیم این طوری باهات کنار بیایم.


  و برای فهمیدن خر فهم شدنش نگاهی غضب آلود به او کرد و گفت:


  ـ بهتره الان هم بری سر کلاست.


  بهرنگ که صورتش جدی شده بود و عضلات فکش منقبض، گیتارش را از کنار پایه ی مبل برداشت و پشت سر زلال حرکت کرد. آرش با شنیدن صدای دندان هایی که روی هم ساییده می شدند فهمید حسابی بهش برخورده است. می دانست چرا به او برخورده است ولی وقتی چشم غره ی زلال را دید نفهمید چرا. دلیلی نداشت زلال ناراحت شود. روی صحبت او با بهرنگ بود، پس چرا او ناراحت شد؟ دلیلی نداشت مگر این که برای آن پسرک ناراحت شده باشد!


  با این نتیجه گیری مغزش اعلام زنگ خطر کرد. با شنیدن صدای بسته شدن در کلاس زلال دوباره زنگ به صدا در آمد و بالتبع اخمش عمیق تر شد و به دنبال راه چاره می گشت. به اتاقش رفت. روی صندلی چرخانش نشست و پشتش را به شهاب کرد که دنبال او آمده بود.


  ـ چرا یهو جوشی میشی پاچه ی این بیچاره رو می گیری؟


  کم از دست بهرنگ حرص می خورد که او هم با نفهم بازی هایش صدای او را درآورد.


  ـ مگه کوری؟ ندیدی چطور نشسته کنار دختره چشم و ابرو میاد؟ مسخره بازی در میاره.


  شهاب لب هایش را به هم فشرد. چیزی اذیتش می کرد. گفت:


  ـ چرا به اون گیر دادی؟!


  ـ به خاطر این که اون جلف بازی در میاره.


  شهاب لنگه ی ابرویش را بالا برد و گفت:


  ـ تو باید به استادت بگی. باید به پویان یه چیزی می گفتی نه اون بدبخت.


  آرش صندلی اش را چرخاند و با دندان های کلید شده رو به شهاب گفت:


  ـ من به استادم اعتماد دارم!


  ـ از کجا این اعتماد رو پیدا کردی؟! این پسره اگه تا الان پررو شده به خاطره اینه که یکی بهش رو داده.


  در مقابل نگاه بهت زده و غضبناک آرش شانه ای بالا انداخت و حق به جانب گفت:


  ـ و در اکثر موارد، کرم از خود درخته.


  آرش دلش می خواست سر شهاب را بکند. همچین حرف می زد که انگار هر کسی نمی دانست فکر می کرد او پسر پیغمبر است و عابد و زاهد که راجع به زلالی که هیچ کاری نکرده، این گونه قضاوت می کرد.


  با صدایی که سعی داشت پایین نگه داشته شود گفت:


  ـ یکی از عواملی که باعث میشه مدیر خوبی باشی اینه که به استادات اعتماد داشته باشی و هر چی شد همون لحظه ی اول پشتشون رو خالی نکنی.


  شهاب پوزخندی زد و گفت:


  ـ مثل همون اعتمادی که تو به اون دختره داشتی؟ لادن رو میگم.


  



  ****


  زلال، امتحان راهنمایی رانندگی داشت. مزایای قبولی اش را لازم داشت. تئوری اش را داده بود و عملی اش مانده بود. با استرس پشت رل نشست. افسری صندلی کناری اش را پر کرد. اولین چیزی که در صورت افسر خودنمایی می کرد آن ابروهای پرپشتش بود که استرس را از زلال گرفت و برلبش لبخندی نشاند. آرش هم در صندلی های عقب جا گرفت!


  



  ****


  



  روی مبل راحتی اش جا گرفت. لپش را باد می کرد و پای راستش با زمین ضرب گرفته بود.


  آرش گفت:


  ـ نگاش کن تو رو خدا! حالا مگه چی شده؟


  زلال مطمئن بود اگر دهانش را باز کند دیگر نمی تواند حرف هایی که می زند را کنترل کند. دهانش را بست و به همان باد کردنش ادامه داد. آرش همچنان منتظر جوابش بود.


  زلال زیر نگاه خیره و منتظر آرش کلافه بلند شد به سمت آشپزخانه رفت. لیوان آبی برداشت و آب خنکی خورد. نفس عمیقی کشید. حالا که فکر می کرد آن قدرها هم مهم نبود!


  به هال رفت و به آرش که نگاهش می کرد رو کرد و با حرص در حالی که سعی می کرد منطقی دلایلش را بگوید گفت:


  ـ نگاه کن کی گفته دفعه ی اول رد شی یعنی رانندگیت خوب نیست؟! تازه پارک کردن جلو پل که بلد نبودن حساب نمیشه! مگه خودت دفعه ی اول قبول شدی که از من انتظار داری! مگه بقیه دفعه اول قبول میشن که من دفعه ی اول قبول شم؟ اصلا تقصیر خودته. چند بار گفتم بذار خودم برم تمرین کنم نذاشتی. حالا توقعات بیجا هم داری!


  اعصابش خرد شده بود. حرف هایش تکه تکه بود. از همه جا دلیل و برهان می آورد که رد شدنش در آزمون رانندگی را توجیه کند. قبول داشت که آن قدرها مهم نبود ولی آن قدر مهم بود که خودش و حرص درونی اش را تخلیه کند. آن هم پیش کسی که دو روز پیش علنا جلوی شهاب هر چیزی را به بهرنگ نسبت داده بود تا او که دیوار باشد بشنود.


  



  ****


  



  در گوشه راست کاناپه ی قهوه ای سوخته ی موسسه فرورفته بود. باز هم منتظر. منتظر معصومه، کسی که تازه شاگردش شده بود!


  یاد دیشب افتاد. حرف های استاد زبانش در کلاس تاپیک، بد جور ذهنش را درگیر کرده بود. تقریبا عقایدش را تحت الشعاع قرار می داد ولی او نمی خواست عقایدی را که زندگی بهش یاد داده بود را عوض کند. هر چند نمونه هایی برخلافش وجود داشت ولی در هر قانونی استثنا بود. در زندگی که قانونش، قانون جنگل بود که دیگر جای خود داشت!


  شیده که او هم بیکار بود کنار زلال جای گرفت. با صدا کردنش او را از عمق افکارش بیرون کشید.


  شیده چشمکی زد و گفت:


  ـ یا خودش میاد یا نامه اش.


  زلال زهرخندی زد. کسی را نداشت که منتظر خودش باشد چه برسد به نامه اش!


  ـ چه خبرا خانوم؟


  زلال شانه ای بالا انداخت.


  ـ هیچی. هفته ی دیگه دانشگاه ها شروع میشه.


  شیده شیطان نگاهش کرد و گفت:


  ـ به کی فکر می کردی؟


  ـ کس خاصی نبود.


  ـ منم این طوری میشم خیلی وقتا. می خوام یه کلمه بنویسم یه ربع زل می زنم به کاغذ سفید.


  ـ به چی فکر می کنی؟


  ـ راستشو بگم؟ به نیما.


  ـ نیما؟


  ـ آره، برادر شوهر سحر.


  ـ خب چرا؟


  ـ بهم پیشنهاد داده بیشتر همدیگه رو بشناسیم. میگه بهم علاقه داره. یه جورایی احساس می کنم دارم عاشقش میشم.


  زلال تک ابرویی بالا داد و گفت:


  ـ خب؟!


  شیده چشم هایش را تنگ کرد و گفت:


  ـ زلال اصلا تو باغ هستی؟


  ـ آره ولی خب مگه تو هم باور داری؟


  ـ چی رو؟


  ـ عشق رو دیگه!


  شیده با تعجب جواب داد:


  ـ وا، مگه تو نداری؟


  زلال پوفی کرد و به این فکر می کرد که چرا همه ی دخترا خودشان را با این اراجیف مسخره می کنند!


  ـ نه!


  ـ از قدیم و ندیم عشق بوده. لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد عاشقای تاریخین.


  ـ اونا همش قصه است. عشقم تو قصه هاست. تو این دنیا فقط اسمش هست که اونم این قدر چیپ شده که هر کی تا نگاش میفته بهت میگه عاشقم. پاش برسه همشون می زنن زیر همه چی.


  ـ حتما تا حالا تجربش نکردی وگرنه این طوری نمی گفتی.


  زلال حق را به او داد. هیچ وقت عشقی را تجربه نکرده بود. نه عشق پدر و مادرش و نه هیچ غریبه ای را. دقیقا به همین دلیل هیچ وقت باورش نکرد. چون هیچ وقت نبود که باورش کند. چون اولین الگویش که پدر و مادرش بودند، نبودند که به او بگویند عشق وجود دارد. همیشه بین آدم ها زنده است و نفس می کشد. او هر چه از الگوهایش یاد گرفته بود، فاصله ی کوتاه عشق و هوس بود و در تمام زندگیش هر کس را که می دید، دم از عشق و عاشقی می زند، تصور می کرد تظاهر است. واقعی نیست. خیال است. یک خیال واهی، پوچ، بی سر و ته!


  زلال گفت:


  ـ تمام آدم ها خودخواهند. همشون! پس هیچ وقت نمی تونن عاشق باشند، یکی دیگه رو به خودشون ترجیح بدن. پدر و مادرها که بچشون از خونشونه و عشق اونا باید خیلی محکم باشه، تو این دنیا عشقی رو نثار بچشون نمی کنند چه برسه به دو تا غریبه که تو خیابون از کنار هم رد میشن. به نظر من تمام عشقشون رفع نیازشونه. برای همین تظاهر به عاشقی می کنن!


  شیده متجب گفت:


  ـ این همه آدم که عاشقن چی؟ واقعا ندیدی؟


  زلال ندیده بود. هرچه دیده بود عکسش بود. پدر و مادرش که همه می گفتن عشقی داشتن شدیدتر از لیلی و مجنون، آتش عشقشان دو ساله فروکش کرده بود. در واقع آتش هوسشان خاموش شده بود. رهایش کردند، چون غریبه بودند. چون فقط نیاز داشتند، فقـــط. حتی دخترشان را هم که از خونشان بود و ثمره ی هوس خودشان، رها کردند. رفتند سمت هوس های دیگر، نیازهای دیگر، تفریح های دیگر!


  زلال تلخ گفت:


  ـ چرا دیدم. خیلی ها رو دیدم. از نزدیکم دیدم. دیدم چطوری از هم سیر شدن. کسایی که تو میگی استثنا هستند. اونم مطمئن باش تحمله، یا باهم کنار میان؛ وگرنه این قدر آمار طلاق نداشتیم. اینقدر بچه ی بی پناهِ رو دست مونده نداشتیم!


  زلال زهرخندی زد. وصف خودش آن قدر تلخ بود که زهرخند بزند. نمی دانست چرا هر که پیدا می شود می خواهد رای او را بزند. باور خودش را به او بقبولاند. به او که فکر می کرد همه ی این ادا و اطوارهای عاشقانه فقط برای رفع کردن نیازهای یک ساعته یا حتی کمتر است. به او که می دانست فقط تا کامل سیر شدن از یک نفر عشق پایدار است.


  شیده گفت:


  ـ من یه دوستی داشتم تو دوران دبیرستان، با یه پسری دوست بود. چند سال بعد هم ازدواج کردند و زندگیشون عالی عالیه.


  ـ من با دوست پسر مخالفتی ندارم. مگه چیه وقتی چهار تا دوست دختر داری یکی هم دوست پسر داشته باشه ولی فازش باید فرق کنه. تریپ عاشقی و این چرت و پرت ها همش دروغه. پس نباید خودت رو مسخره کنی.


  ـ نه زلال، من خیلی دیدم. عشق بین دخترعمو پسرعمو، عشق بین معلم و شاگرد. تو یک تعریف ناقص داری از عشق. یه چارچوب معین و محدود که فکر می کنی باید خالی از هر هوسی باشه. عشق، همش معنوی نیست. جنبه های مادی داره، هوس و نیاز بخشی از عشقه. هوس، عشق نیست اما عشق خالی از هوس نیست. غریزه و نیاز بخشی از وجود هر انسانه. این رو باید بپذیری. عشق زندگی بودایی و ریاضت کشیدن نیست.


  زلال لبخند زد. تا به حال با شیده به صحبت جدی ننشسته بود تا بفهمد دقیقا چه طور شخصیتی دارد. باز هم مثل همیشه عجولانه تصمیم گرفته بود و به قضاوت نشسته بود و عجولانه شیده را جزو افراد کوته اندیش دسته بندی کرده بود. صرفا به دلیل دیدن خصوصیات دخترانه بارز او!


  



  ****


  ساعت هفت صبح از خواب برخاست. با چشم های نیمه باز به دستشویی رفت. مشتی آب به صورتش پاشید. چشمانش را که باز کرد و خود را در آینه دید، با لب و لوچه ای آویزان آه پر حسرتی کشید و گفت:


  ـ ای تو روحت زلال با این شانس گندت!


  نزدیک بود اشکش در آید. روز اول دانشگاه، گل مژه پشت چشم راستش، جوش چرکی سر سفید هم سمت چپ چانه اش، بهتر از این نمی شد! مشتی دیگر آب پاشید به صورتش تا وقتی چشمانش را باز کند همه ی آن چرک ها را در خواب دیده باشد ولی دریغ! همه چیز سر جای خودش بود.


  با حرص در دستشویی را برهم زد. بدون توجه به نسرین خانم که صبحانه اش را آماده کرده بود پشت میز توالتش قرار گرفت!


  گل مژه اش بزرگ نبود ولی یک نقطه ی قرمز صورتی پشت پلکش غیر قابل انکار بود. به پوست سفیدش که فرصت خودنمایی را به آن جوش و گل مژه می داد لعنت فرستاد. صبحانه اش را به اتمام رساند. اولین کلاسش ساعت ده تشکیل می شد. با تلاش فراوان و استفاده از انواع کرم، گل مژه اش را محو کرد ولی هنوز هم کمی برجستگی اش دیده می شد. روی جوشش هم چسب زد. بدون چسب ضایع بود و با چسب ضایع تر. آرایش برنز که هیچ وقت به او نمی آمد رد جوش را هم برد. رژگونه ی بژ محوی زد، چشمانش را هم کشید. همیشه آرایش روی پوستش می نشست و در ذوق نمی زد. اینبار هم!


  می خواست تیپ دانشجویی بزند. کفش های هدیه ی آرزو، شلوار لی سه دکمه ای که دکمه ی آخرش را باز گذاشته بودو مانتوی قهوه ایش که کمربند دراپه ای رویش داشت. بند چرم قهوه ای سوخته اش را به دست چپش و ساعت اسپرتش را دست راست انداخت. مقنعه ی مشکی سر کرد. دستش به سمت لنزهایش رفت ولی پشیمان شد. مردمک های قهوه ای تیره اش با آن خط قهوه ای سوخته ی دورش به آرایشش بیشتر می آمد. مخصوصا در زیر آن ابروهای تازه تمیز شده ی صاف که داخلش مداد کشیده بود. چتری های مشکی اش را که لولایت قهوه ایش دیده می شد را کج روی صورتش حالت داد؛ نه خیلی تخت، نه روی هوا!


  نگاه آخر را هم در آینه انداخت. به طرف جعبه ی جیر مشکی روی میز تحریرش رفت. سوییچ ماشینش را که به یک (Z) استیل وصل کرده بود را در دست گرفت. کوله ی خاکی رنگش را از خرت و پرت هایی پر کرد و یک دفتر پاپکو مشکی را هم به همراه چهار رنگ خودکار در آن گذاشت و آن را یک طرفه روی دوشش انداخت.


  ذوق زده بود، مثل بچه هایی که تازه می خواستند بروند کلاس اول!


  از دور ریموت را در دستانش فشرد. با خنده ای سرخوشانه به دویست و شش مشکی اش که دوبار راهنماهایش را خاموش و روشن می کرد خیره شد. صدای دوبار بوق بوق کردنش را هم شنید!


  آقا ماشاا... که صدا او را به خود آورده بود دست از آواز خواندن کشید. زلال سرخوش گفت:


  ـ سلام. خسته نباشید.


  ـ علیک سلام دخترم. به سلامتی کجا؟


  ـ دانشگاه، کلاس دارم.


  از این جمله ذوق زیادی کرد. دیگر او هم دانشجو شده بود. به طرف ماشینش رفت و دستگیره ی آن را در دست گرفت که با صدای آقا ماشاا... آن را رها کرد. صدای بدی داد. اخم های زلال در هم رفت. آقا ماشاا... با تعجب گفته بود:


  ـ با ماشین؟


  عادت نداشت به این سوال و جواب ها. در خانه ی آریا کسی چیزی ازش نمی پرسید ولی او باید برای حفظ استقلالش به این سوال و جواب ها تن در می داد.


  ـ بله.


  ـ مگه تصدیق داری؟


  ـ آقا ماشاا... نکیر و منکر می پرسی؟ کلاسم دیر میشه.


  با آن که هنوز خیلی وقت داشت ولی می خواست کمی تهدید کند. البته اگر تهدید به حساب می آمد.


  ـ خطرناکه دخترم.


  ـ گواهینامه ندارم ولی بلدم رانندگی کنم.


  ـ آقا آرش می دونه؟


  زلال به سمت ماشینش رفت و بی حوصله گفت:


  ـ در رو باز می کنید یا خودم باز کنم؟


  آقا ماشاا... به ناچار جارویش را گذاشت و به سمت در رفت. زلال هم در ماشینش جای گرفت. کوله اش را روی صندلی کناری قرار داد و خودش هم روی صندلی راننده. سه روز پیش برای دومین بار آزمون داده بود و قبول هم شده بود ولی باید سیزده روز دیگر صبر می کرد تا گواهینامه اش بیاید ولی او دیگر طاقت نداشت. آرش هم ... بی خیال آرش!


  هنگام خروج برای آقا ماشاا... بوقی زد و با لبخندی از کوچه گذشت.


  جلوی دانشگاه به سختی جای پارک پیدا کرد. برق لب توت فرنگی اش را تجدید کرد. از ماشین خارج شد و ریموت را فشار داد. درها قفل شدند. به وضوح دید نگاه پسری که داشت موتورش را پارک می کرد روی ماشینش ثابت شد. برای چند لحظه حالش از خودش به هم خورد. حس پسرک را می شناخت ولی نه وقتی که ماشین شیکی می دید. وقتی که خانواده ای می دید این طوری می شد. آهش را حسرت بار بیرون داد.


  هنوز وارد دانشگاه نشده بود تذکر گرفت. کم مانده بود به خاطر آن مانتو تنگ و کوتاه و موهای بیرونش کارت دانشجویی اش را پیش نگهبان با آن سبیل های کلفتش بگذارد که با خوردن برق لبش و داخل زدن موهایش و هزار عز و جز توانست از سد نگهبانی بگذرد.


  همان پسری که دیده بود هم از نگهبانی گذشت ولی بی ریش گرو گذاشتن.


  نگاهی به صورتش انداخت. ریشی نداشت که گرو بگذارد. سه تیغ سه تیغ بود و برق می زد. قدش بلند بود؛ البته در مقایسه با قد خودش. بدون کفش های پاشنه بلندش تا سینه ی پسرک می رسید ولی با پاشنه های دهش حداقل تا گردنش می رسید. اگر می توانست آن ها را در دانشگاه بپوشد هیچ وقت از پوشیدنشان دریغ نمی کرد. حتی اگر مجبور بود با آن ها کلی راه برود و پاهایش هم آبله بزند، ارزشش را داشت که صفت کوتوله را یدک نکشد.


  آن قدر لفتش داده بود که پسرک از او دور شد و فقط قد بلندش را دیده بود و اندام لاغرش. با فشار بیشتری که به مغزش آورد در ذهنش پیراهن طوسی که با شلوار مردانه ی مشکی که خط اتویش هندوانه قاچ می کرد تداعی شد. کفش هایش را به خاطر نیاورد. همیشه اول کفش ها را می دید و راجع به شخصیت طرف تز می داد، ولی این بار فرصت نکرده بود.


  با ترانه که تا آن موقع کلاسش حتما تمام شده بود تماس گرفت. در سلف قرار گذاشتند همدیگر را ببینند. قبل از آن به دستشویی سری زد. برق لبش را که تماما خورده بود تجدید کرد و موهایش را هم بیرون گذاشت ولی نه به شدت قبل.


  ترانه او را دید و سوت بلند بالایی زد و گفت:


  ـ احتمالا تو راه به کسی برخورد نکردی جزوه اش بریزه بعد باهاش دعوا کنی؟


  زلال گیج گفت:


  ـ نه!


  ـ سر کلاس پارازیت ندادی که استادت باهات دعوا کنه؟


  زلال دوباره تکذیب کرد.


  ـ سر جای پارک با کسی دعوات نشد؟


  زلال خسته از سوال های ترانه گفت:


  ـ نه، واسه چی؟


  ـ احمق جون اگه یه کدوم از این اتفاقا میفتاد، با این قیافه ای که تو اومدی دانشگاه نونت تو روغن بود.


  زلال نگاهی به تیپ ساده ی ترانه و دیگر دانشجوها انداخت. او آنقدر هم جلف نبود. بقیه هم آن قدر ساده نبودند ولی بقیه این طرف خط قرمز بودند و او آن طرف.


  زلال لبخند شیطانی زد و گفت:


  ـ با یکی دعوام شد. یعنی میشه عاشقم شده باشه؟


  ترانه: شک نکن! با کی؟


  ـ همون لحظه ی ورودم بود.


  ـ وای چه عاشقانه؟ سر چی؟


  زلال قیافه ی رمانتیکی به خود گرفت و گفت:


  ـ گفت مانتوت کوتاهه. یعنی دیگه بهم پیشنهاد نمیده؟


  ـ انگار طرف مذهبیه ولی معجزه ی عشق رو فراموش نکن.


  ـ به موهام هم گیر داد.


  آهی هم تنگ لحن عاشقانه اش زد. ترانه که حس می کرد سر کار است گفت:


  ـ واقعا میگی؟


  زلال سری تکان داد.


  ـ اینا که مشکلی نیست. فعلا بهت پیشنهاد بده بعدا اینا حل میشه.


  ـ به نظرت سبیلاش رو به خاطر من کوتاه می کنه؟


  ـ مگه سبیل داشت؟


  ـ این هوا!


  و با دستش حجم بزرگی را نشان داد.


  ـ بگو جون ترانه مسخره بازی در نمیاری؟ کیه این شازده؟


  ـ چه مسخره بازی ای؟ دیدیش. همه دیدنش!


  ـ کیو؟


  زلال دیگر نمی توانست خنده اش را قورت دهد. صورتش قرمز شده بود. گفت:


  ـ نگهبان جلوی در. یونیفرم آبی آسمونی خوشگلی پوشیده بود. تازه روش زده بود جواد شفیعی.


  ترانه مشتی به بازویش کوبید و گفت:


  ـ مرض!


  با شوخی و خنده از هم جدا شدند. ترانه به سوی دومین کلاس درسش رفت و زلال هم به سوی اولین کلاس درس دانشگاهش.


  ساعت دو، بعد از گذراندن دو کلاس نسبتا خوب و بی تشویش به سمت سلف رفت. با ترانه نیمچه نهاری خوردند. آن قدرها هم که همه می گفتند بعد از کلاس خسته می شوند خسته نبود. شاید چون روز اول بود. شاید هم چون انرژی زیادی داشت. به هر حال هرچه بود بیخود کلاس های موسسه اش را کنسل کرده بود. باید بیکار در خانه می نشست که اصلا دوست نداشت.


  کارت موسسه را از کیف پولش بیرون کشید. تماس گرفت. صدای مردانه ای در گوشش پیچید. در حالی که در آن طرف خط هی الو الو می گفتند او مشغول آنالیز صدا بود.


  زلال: سلام آقای سپهری. پویان هستم.


  - سلام خانم. خوب هستید؟


  ـ متشکر. من امروز بعدازظهر کلاسام رو کنسل کرده بودم ولی حالا برنامم جور شده می تونم بیام. اگه زحمتی نیست میشه با شاگردام هماهنگ کنید اگر می تونن بیان کلاس رو تشکیل بدیم.


  ـ بهتون خبر می دم.


  با تماس سپهری که توانسته بود یکی از کلاس هایش را جور کند از ترانه جدا شد. به خانه رفت و گیتارش را برداشت و به موسسه رفت. هرچند نمی ارزید برای فقط یه ربع تا بیست دقیقه برود ولی از هیچی بهتر بود. در واقع خودش کرده بود که لعنت بر خودش باد!


  هوا ابری شده بود و دیگر عینک آفتابی به کار نمی آمد. بعد از پارک ماشین در پارکینگ به سمت آسانسور رفت. سوییچ را در دست می چرخاند و آهنگ جان مریم را زیر لب همراهی می کرد. با باز شدن در با خانم فرامرزی سلام و احوالپرسی کرد و بعد هم با سپهری و سماوات که در سالن نشسته بودند. به وضوح تعجب را در چشمان سپهری دید. باورش نمی شد این قدر تغییر کرده باشد.


  صدای در آمد. حتما شاگردش آمده بود ولی با دیدن آرش و نوید انتظاری دیگر داده شد. به آرشی که به وضوح اخم هایش را در هم کشیده بود سلام کرد. نگاه آرش روی سوییچ در دستان زلال ثابت شد. زلال بی اراده آن را در دستانش مخفی کرد ولی دیر شده بود. این بار از این که کسی جایش را روی آن مبل تصاحب کرده بود خوشحال بود. چون آرش در مقابل سماوات و سپهری چیزی به او نمی گفت.


  ولی این خوشحالی تا زمانی دوام آورد که آرش به او گفت:


  ـ خانوم پویان می تونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟!


  آرش به سمت اتاقش رفت و زلال هم در پی او. آرش تیربار دعواها و نصیحت هایش را به سمت زلال نشانه گرفت. از این که باید به حرف آرش گوش دهد گفت تا این که نباید بدون اجازه پشت رل می نشست. جواب زلال هم فقط یک جمله ی دو کلمه ای بود:


  ـ من مستقلم!


  مثل آب یخی بود که روی آرش ریخت. دقیقا جمله ی خودش بود ولی فکر نمی کرد زلال از آن سواستفاده کند. آرش عصبانی شد. بی اختیار گفت:


  ـ تو پیش من زندگی می کنی. تو خونه ی من. من آوردمت پیش خودم که با کارت کار داشته باشم. استقلالت رو ازت نمی گیرم ولی اجازه هم نمی دم هر کاری دلت خواست بکنی. وگرنه تو خونه ی آریا هم استقلال داشتی.


  حرف های آرش قلبش را نشانه گرفت. آرش بر سرش منت گذاشته بود. منّت؛ کلمه ی سه حرفی با یک تشدید روی حرف نون بد جور سوزاندش. به سختی نفسی کشید. آب دهانش را فرو داد. بغضش را هم با آن. در این مدت آن قدر زخم زبان خورده بود که تحملش بالا رفته بود.


  بدون آن که اجازه ی سخنرانی بیشتری به آرش بدهد به سالن برگشت. می خواست به خانه برود ولی با دیدن شاگردش که روی مبل منتظر او نشسته بود و لبخندی بر لب داشت، به خودش اجازه نداد به خاطر مسایل خانوادگی حق او را ضایع کند.


  او هم لبخندی زد. هر چند که چهره ی آویزانش تابلوتر از یک لبخند بی رنگ کج و کوله روی لب هایش بود. با راهنمایی شهاب به کلاس انتهایی رفت. همیشه کلاس هایش در کلاس وسطی بود ولی این بار کلاس پر بود.


  اتاق دو در سه ای بود مثل قبلی. موکت های قهوه ای دیوارش و دو صندلی و یک میز نت نویسی هم مثل قبلی بود، فقط تفاوتش وجود یک گرند پیانوی مشکی در گوشه ای و پنجره ای رو به خیابان بود. اتاق پیانو بود. چه اتاق خوبی! بوی باران از پنجره ی نیمه باز وسوسه انگیز بود. پنجره را کامل باز کرد. لرزیدن دخترک را که حس کرد با عذرخواهی پنجره را بست. خودخواه شده بود. حرفش به آرش هم خودخواهانه بود. آرش از او خواسته بود خودخواه باشد. در این زندگی که کسی به فکر او نیست خودش به فکر خودش باشد. کمی که در ذهنش هضم کرد، از حرف آرش خودخواهانه تر نبود. منت گذاشت، چیزی که همیشه از آن می ترسید.


  بعد از نوشتن بخشی از نت های آهنگ شاگردش را راهی کرد. با آن که هوای دلش بدجور ابری بود، اجازه بارش نداد. از روی صندلی اش به بیرون خیره شد. باران نم نم می بارید. پل هوایی که امروز از رویش رد نشده بود در تیررس نگاهش بود. آدم ها از رویش رد می شدند. به خاطر فاصله آن ها را ریز می دید ولی باز هم می دید و از دیدنشان لذت می برد. از نگاه کردن بهشان، از اینکه هر کدام با یک زندگی چه تلخ چه شیرین رد می شدند. بهشان خیره شد. دلش می خواست بداند آن ها خوشبختند؟ طعم بی کسی را چشیده اند؟ عزیز ترین کسشان سرشان منت می گذارد یا نه؟


  دختر بچه ای را دید که یک شنل قرمز با کلاه کپ گذاشته بود و موهایش از زیر کلاه بیرون بود. دستش را در دستان خانم و آقایی داده بود که احتمال زیاد پدر و مادرش بودند و از روی پل هوایی عبور می کرد. دست هایشان را روی هوا تاب می داد. با آن که صورت دخترک را واضح نمی دید ولی در اینک ه خوشحال بود و لبخند می زد شکی نداشت. آه عمیقی از ته دلش سر داد. قطره ای اشک روی گونه ی چپش ریخت.


  با صدای شهاب تنها قطره اشکش را با سر انگشت پاک کرد به عقب برگشت.


  ـ ببخشید خانوم پویان، شاگردم اومده.


  زلال چند بار سر تکان داد و گفت:


  ـ عذر می خوام. کلاس فوق العاده ایه.


  شهاب با سر تایید کرد و هنوز رگه های تعجب را در نگاهش می دید. بساطش را جمع کرد. جعبه ی مشکی گیتارش را روی شانه اش انداخت. آرش روی کاناپه نشسته بود. شهاب هم پشت سرش ایستاده بود. شاگردش هم کمی آن طرف تر. آرش با دیدنش بلند شد. خواست حرفی بزند که زلال پیش دستی کرد.


  ـ می دونم آقای پویان، عذر می خوام! اشتباه از طرف من بود. دیگه تکرار نمی شه.


  آرش هنوز در شوک بود. زلال بی هیچ حرفی راه خروجی را دنبال کرد. دستش به دستگیره ی در رفت که باز کند نوک انگشت سیاه شده اش را دید. اصلا حواسش نبود که ریملش ضد آب نیست!


  شهاب با تعجب از آرش پرسید:


  ـ چی گفته بودی بهش این قدر داغون بود؟


  آرش جوابی نداد. هنوز نگاه رنجیده ی زلال جلوی چشمانش بود. باورش نمی شد این قدر بی رحم باشد.


  در آینه آسانسور به چهره ی مغمومش زل زده بود. باورش نمی شد این زلال باشد. زلالی که تا الان همه چیز را تحمل کرده بود حالا با یک حرف کوچک می شکست.


  در پارکینگ از آسانسور خارج شد. این دفعه هیچی از جان مریم را نشنیده بود. به سمت ماشینش رفت ولی پشیمان شد. از در پارکینگ خارج شد. باران شدیدتر شده بود ولی او تصمیمش عوض نشد. وقتی منت عمو بودنش را می گذاشت حتما منت ماشینش را هم می گذاشت!


  به سمت پل هوایی رفت. پسر بچه ای با کلاه بافتنی و کاپشن ورزشی سبز و آبی مندرسی روی زمین نشسته بود. زیر یک سایبان مغازه، آدامس موزی می فروخت. جلو رفت. بی هوا و بی اختیار پرسید:


  ـ تنها زندگی می کنی؟


  پسرک با چشم های گرد شده نگاهش کرد و با صداقت کودکانه اش گفت:


  ـ نه، من و مامانم و آبجی کوچولوم. بابام مرده. خانوم یه دونه بخر. خواهرم مریضه. باید کار کنم پول داروهاش رو دربیارم. یه دونه بخر ثواب داره.


  به لباس های مارکش نگاه کرد. خیلی از پسرک سرتر بود ولی حس کرد آرزوی زندگی او را دارد. آرزو دارد وقتی مریض شد یکی خودش را به آب و آتش بزند.


  زلال روی دو زانو خم شد و با لبخندی بر لب گفت:


  ـ اگه همش رو بخوام چقدر میشه؟


  پسرک ذوق زده گفت:


  ـ یه بستش میشه شش تومن، شما پنج بده راضیم.


  ـ هر چی داری رو می خوام.


  پسرک با خنده گفت:


  ـ من الان فقط دو تا بسته دارم.


  زلال سه اسکناس ده تومانی جلویش گذاشت و گفت:


  ـ برام یه کاری می کنی؟


  پسرک پول های خردش را از جیب در آورده بود با دقت مشغول جور کردن بقیه ی پول زلال بود. بی اعتنا به حرف زلال مستاصل گفت:


  ـ خانوم خرد تر نداری؟ سخته برام بقیش رو بدم.


  زلال با لبخند مهربانانه ای گفت:


  ـ بقیش رو نمی خوام به شرطی که برام یه کاری کنی.


  پسرک اخم هاش رو در هم کشید و گفت:


  ـ خانوم من صدقه نمی خوام.


  ـ اگه می خواستم صدقه بدم تو صندوق صدقات سر همین خیابون می انداختم. ازت می خوام برام یه کاری کنی.


  پسرک با شک به او نگاه کرد و گفت:


  ـ چه کاری؟


  آرش عصبانی طول اتاق را متر می کرد. در کار خودش مانده بود. نمی دانست نگران زلال باشد یا نگران رنجش در نگاهش یا نگران غریبانه آقای پویان گفتنش. به خاطر خودش گفته بود. منظوری نداشت ولی زلال به منظور گرفته بود. ناراحت شده بود. نه می توانست ناراحتیش را تحمل کند نه می توانست صلاح او را در نظر نگیرد.


  این قدر قدم رو رفته بود که دیگر پاهایش گزگز می کرد. شهاب عصبانی گفت:


  ـ خب مگه چی بهش گفتی که خودتم مثل چی پشیمونی؟


  آرش که این را پنجره ای برای تخلیه خودش می دید گفت:


  ـ مگه توی احمق نگفتی به استادت تذکر بده؟ منِ احمقم هم به حرف تو گوش کردم، اینم شد نتیجش. دختره ی بیچاره ندیدی چطور بغض کرده بود؟


  ابروهای شهاب بالا پرید. چشم هایش گشاد شد. گفت:


  ـ واقعا بهش گفتی؟


  آرش که کمی آرام تر شده بود و راست و دروغ، خودش را تخلیه کرده بود سری به نشانه ی تایید تکان داد.


  شهاب: واسه همین رفتم تو کلاس داشت گریه می کرد؟


  آرش با این حرف شهاب گر گرفت. اشک زلالش را در آورده بود. زلالی که هیچ وقت جلوی کسی گریه نمی کرد، شهاب گریه اش را دیده بود. بیشتر به درست بودن حرفش شک کرد.


  زلال که دیگر با موش آب کشیده ذره ای تفاوت نداشت برخاست. لبخندی به پسرک زد. به سوی پل هوایی راه افتاد که صدای پسرک مانعش شد.


  ـ خانوم آدامساتون!


  ـ من به موز حساسیت دارم.


  ـ خب ببرید برای آبجیتون.


  ـ ندارم!


  ـ داداش چی؟


  ـ اونم ندارم!


  ـ مامان بابا که دارید، خب بدید به اونا.


  زلال قلبش فشرده تر شد، قلبش گفت دارم ولی زبانش گفت:


  ـ ندارم!


  پسرک که به وضوح چهره اش در هم رفته بود گفت:


  ـ یعنی هیشکی رو ندارید؟


  باران کمی آرام تر شد. زلال لرزشی را حس می کرد ولی سعی می کرد نلرزد. پله ها را یکی یکی طی کرد. آرام آرام قدم بر می داشت. حالت چهره ی آرش جلوی چشمش بود. حرفش مدام در ذهنش فریاد می شد. جاسوییچی زِد انگلیسی خالی را جلوی چشمانش گرفت. صدای ترق همیشگی را شنید. بغضش ترکید. اشک ها آرام آرام روی گونه اش جاری شدند. یکی پس از دیگری!


  پسرک زنگ را فشرد. خانم مسنی جلوی در قرار گرفت. پسرک را که با آن سر و وضع دید پرسید:


  ـ با کی کار داری؟


  ـ با آقای پویان.


  خانم اخمی کرد و گفت:


  ـ چی کارش داری؟


  پسرک که اصرارهای زلال در ذهنش آمد گفت:


  ـ باید فقط به خودش بگم.


  صدای آرش آمد:


  ـ کیه خانوم فرامرزی؟


  پسرک اجازه ای به خانم فرامرزی نداد تا سخن بگوید. خود را از لای در به داخل انداخت و با تته پته گفت:


  ـ س ... سلام.


  آرش سری تکان داد و خودش را منتظر شنیدن بقیه ی حرف های پسرک نشان داد.


  ـ باید یه چیزی بهتون بدم.


  ـ چی؟


  ـ فقط باید خودتون ببینید.


  آرش که به اندازه کافی اعصابش خرد بود حوصله ی بحث با یک جغله بچه را خارج از توان خود دید. بی سوال و جواب به سمتش رفت. خانم فرامرزی را هم به آشپزخانه فرستاد. پسر از جیب کاپشن ورزشی خود سوییچی بیرون آورد و جلوی آرش گرفت و گفت:


  ـ گفت اینو بدم به شما و بگم خیلی ممنون!


  آرش مبهوت پرسید:


  ـ کی گفت ؟


  ـ اون خانوم جوونه. گفت بگم خیلی ممنون.


  سوییچ برایش آشنا بود، خیلی. خودش از صاحب نمایشگاه اتومبیل سر خیابان گرفته بود. برای زلال گرفته بود. ولی حال در دستان خودش بود. نفسش را فوت کرد و شماره ی زلال را گرفت.


  زلال در امتداد خیابان راه می رفت. نمی دانست به طرف کجا. صدای آهنگ نوازش ابی که از یک دقیقه پیش بی وقفه می خواند با صدای آبی که با عبور چرخ های ماشین ها به اطراف می پاشید موسیقی متن بود. اشک های دانه دانه اش هنوز هم می باریدند. مردم رهگذر به طور خاصی نگاهش می کردند. بی توجه به آن ها به رفتن ادامه داد. دلش نمی خواست دکمه ی اتصال را فشار دهد و آهنگ نوازش را که هماهنگ با اشک هایش بود قطع شود. حالا هر کس که می خواهد پشت خط باشد. بالاخره بعد از ده دقیقه مداوم صدا قطع شد و صدای اس ام اس بلند شد. حال نداشت آن را باز کند و ببیند از طرف اپراتور است یا تبلیغات های چاه باز کنی و خرید مصالح.


  کلید انداخت و وارد شد. ماشین آرش را در حیاط دید. تنها ماشین آرش را دید. ساعت را نگاه کرد. ده بود. چهار ساعت می گذشت که در خیابان ها چرخ می زد و فکر می کرد. فکر می کرد به اولین روز دانشگاهش که می توانست چه خوب باشد. به خانه بیاید برای آرش تعریف کند ولی ...


  او هم شک کرد در درست بودن حرفش!


  در خانه را که باز کرد صورت قرمز شده ی آرش را در برابرش دید. نفس نفس زدن هایش را دید. نبض روی شقیقه اش را هم. به آرامی سلام کرد. همین باعث شد آرش نقطه ی شروع را بیابد.


  ـ علیک سلام. چه عجب تشریف آوردی؟


  زلال سرش را پایین انداخت و لام تا کام حرفی نزد. همان صبح که دهانش را باز کرده بود بس بود.


  ـ ساعت رو ندیدی؟ صدای اون گوشی لا مصب رو نشنیدی؟ ساعت ده وقت اومدن یه دختر به خونه است؟ مگه بهت نگفتم هر کاری دلت خواست حق نداری بکنی؟ بهش بگی بالا چشت ابرو قهر می کنه این ساعت شب بر می گرده! زلال به خدا قسم اگه یه دفعه ی دیگه تکرار بشه من می دونم با تو! بچه بازی رو بذار کنار. بفهم که به خاطر خودت می گم. چون برام مهمی. بفهم تنها نیستی که هر کاری دلت خواست بکنی! من این جام. بهت اجازه نمی دم سر خود تصمیم بگیری. اجازه نمی دم فکر کنی تنهایی. متوجه شدی؟ اجازه نمی دم! حتی اگ خودت نفهمی اینا به صلاحته!


  زلال هنوز مسکوت بود و به نوک انگشت شصتش خیره بود. آرش پشت میز نهار خوری قرار گرفت و لیوان آبی که برای خود ریخته بود را با یک نفس خورد. زلال زیپ کیفش را باز کرد. بسته ی آدامس موزی را جلویش قرار داد و با عذر خواهی زیر لبی به سمت اتاقش راه افتاد.


  ****


  



  همراه با صدای پیانو در حس فرو رفته بود. آهنگ را خوب می شناخت. باتر فلای دنس بود. آهنگ مورد علاقه اش. حس می کرد آهنگ با او حرف می زند. یکبار که به درسا گفته بود تا دو روز مسخره اش می کرد که آهنگ بی کلام چه کلامی دارد که به تو بگوید؟


  ولی او می شنید. می فهمید. حتی از آهنگ های کلام دار بیشتر. تک تک نت ها یک حرف بود. حرف هایی که به دلش می نشست. به جای غم هایش می نشست. آرامَش می کرد.


  با قطع شدن صدا او هم از افکارش بیرون آمد. شهاب را روبرویش دید که با شاگردش از کلاس خارج می شد. با دیدنش به احترام از جا برخاست و سلام داد. با آن صدای خروسی شده اش.


  ـ سلام خانوم. بفرمایید. سرما خوردید؟


  ـ پریروز بارون می اومد سرما خوردم.


  شهاب که به خوبی سوییچ را در دستان زلال به یاد داشت گفت:


  ـ مگه ماشین نیاورده بودید؟


  _ چرا، ولی پیاده روی تو بارون مزه ی دیگه ای داره.


  در دل گفت:


  ـ مخصوصا اگه دلت گرفته باشه.


  با آمدن خانم فرامرزی که به شهاب نسکافه تعارف کرد، سکوت بینشان حاکم شد. زلال پس از دقایقی حرفی برای پر کردن سکوت پیدا کرد.


  ـ آقای سپهری چند وقته پیانو می زنید؟


  ـ دوازده، سیزده سالی میشه. چطور؟ خیلی بد می زنم؟


  ـ اختیار دارید. خیلی قشنگ زدید.


  شهاب نکته سنج و شوخ گفت:


  ـ یعنی قبلا قشنگ نمی زدم؟


  ـ البته، ولی خب من آهنگ های خالی پیانوتون رو تا حالا نشنیده بودم.


  شهاب تک خنده ای کرد و گفت:


  ـ آها. پس صدام بده که آهنگ بی کلام رو ترجیح می دید؟


  زلال آرام خندید و گفت:


  ـ چرا حرف تو دهن من می ذارید؟


  ـ من فقط برداشت هام رو از حرفتون گفتم.


  شانه ای بالا انداخت و کمی دیگر نسکافه اش را مزه مزه کرد.


  ـ من فقط از پیانو زدنتون تعریف کردم. راجع به صداتون نظری ندادم.


  شهاب لبخند شیک و مردانه ای گوشه ی لبش راند و گفت:


  ـ خب از این حرفتون این طور می فهمم که صدام اصلا قابل به نظر دادن نیست.


  ـ چرا این قدر بدبینید آقای سپهری؟


  ـ من واقع بین هستم نه بدبین.


  زلال با کنایه ی ظریفی گفت:


  ـ پس حتما به خودتون شک دارید که واقعیت رو بد می بینید.


  شهاب با شیطنت گفت:


  ـ اصلا. من به کارم مطمئنم ولی جمله ی شما دو پهلوئه.


  ـ تو اعتماد به نفسونتون که اصلا شک ندارم ولی جمله من هم فقط یه جمله ی ساده ی خبری بود با یه نقطه آخرش!


  شهاب ابرویی بالا انداخت.


  زلال با صدای نوازش ابی عذر خواهی کرد و با تعجب دکمه ی اتصال را فشرد. تعجبش به خاطر بودن اسم آریا روی صفحه ی موبایلش بود.


  ـ سلام.


  ـ سلام، خوبی؟!


  ـ ما خوبیم. تو ما رو نمی بینی خوبی؟


  زلال لحن آریا را متفاوت دید. صمیمی تر از همیشه و همین طور خوشحال تر. ضمیر «ما» را هم که انگار فرزانه به او یاد داده بود.


  مختصر و مفید گفت:


  ـ ممنون.


  ـ زنگ زدم ببینم، جمعه ی دو هفته دیگه کاری نداری؟!


  زلال که ذهنش پیام های بدی را حس می کرد گفت:


  ـ برای چی؟


  ـ برای اون تاریخ تالار رزرو کردیم.


  زلال به سختی هضم کرد و گفت:


  ـ تبریک می گم.


  ـ خب می تونید بیاید؟ تو و آرش حتما باید باشید.


  زلال کلمه کلمه گفت:


  ـ آره، آره ما باید حتما باید باشیم. تو مجلس عروسیت. من مشکلی ندارم ولی آر ...


  با دیدن شهاب روبرویش ادامه داد:


  ـ اون رو نمی دونم. باید از خودش بپرسی.


  باید می رفت. بدون او نمی شد که! هرچه نباشد مجلس عروسی پدرش بود. یک پدر که بیشتر نداشت! پارچه ی مبل را به وضوح در دستانش می فشرد تا حرصش را سر آن یک تکه چرم در بیاورد.


  ـ تو مشکلی داری؟


  ـ من ... مشکل ...


  نفس عمیقی کشید و در قالب خونسردش فرو رفت و ادامه داد:


  ـ نه، من مشکلی ندارم. زندگی خودته. با هر دختری که دوست داشته باشی می تونی زندگی کنی. به من هم ربطی نداره!


  نمی دانست چقدر به حرفش ایمان دارد؟ چقدر آرزوی خوشبختی اش از ته دلش است؟ چقدر مشکل ندارد؟


  ـ خوبه. از طرف تو هم به فرزانه تبریک میگم.


  زلال بی هیچ توجهی به کنایه ی آریا گفت:


  ـ گفتی کجا؟


  آریا : کارت رو براتون میارم.


  زلال با گفتن خوشبخت باشید به صحبتش با آریا پایان داد. با دیدن نگاه متفاوت شهاب به خود لعنت فرستاد که چرا جلوی او صحبت کرده!


  ****


  



  برنامه ی کاری زلال شلوغ تر شده بود. یازده شاگرد، کلاس های دانشگاهش، همه و همه دلیل بر این بود که برنامه ی آمدنش به موسسه را عوض کند. علاوه بر آن همه مشغله باید با برنامه ی شهاب هم هماهنگ می کرد که بتواند از کلاس پیانو استفاده کند. بالاخره بعد از کلی پایین و بالا زدن تصمیم بر این شد که پنج شنبه ها چهار کلاس داشته باشد و شنبه و یکشنبه از ساعت شش تا هشت شب را این جا بگذراند ولی می دانست آرش قبول نمی کند او شب دیر وقت به خانه برگرد. آهی از سر ناچاری کشید و برنامه ریزی را به روز دیگری موکول کرد. نمی دانست باید کدام یک را حذف کند که به کارهای دیگرش هم برسد.


  با آمدن بهرنگ و با اجازه ی شهاب به کلاس پیانو رفت. آن جا را بیشتر از کلاس وسطی دوست داشت. مخصوصا آن پنجره با ویوی پل هوایی را.


  یک تیکه از آهنگ غریبه آشنا را می نواخت. بعد نوبت بهرنگ شد. اولش کمی مشکل داشت. کمی که راه افتاد زلال مثل همیشه گفت:


  ـ خوبه. ریتم رو بگیر بهرنگ. خوبه، عالیه.


  همه چیز همیشگی بود ولی بهرنگش همیشگی نبود. کاملا اتفاقی از دهانش پرید. حتی خودش هم متوجه نشد ولی بهرنگ دست از نواختن برداشت. با نگاه خیره ای با آن دو چشم خاکستری نگاهش کرد.


  زلال متوجه سوتی اش شد. می خواست اخم کند دید خودش گفته چرا به آن اخم کند؟ ولی اگر اخم هم نمی کرد پررو می شد. عمدی که نبود. یک اتفاق بود، یک حادثه. حادثه هم که خبر نمی کند! ترجیح داد با آن که حقی نداشت اخم کند و با غیظ بگوید:


  ـ ادامه بدید آقای کیهانی.


  بهرنگ که ماست مالی ضایع او را فهمید با لبخند معنی داری کنج لبش گفت:


  ـ چشم!


  پاشنه هایش روی کف سیمانی پارکینگ تق تق می کرد. به نظرش خیلی رسمی شده بود. دلش برای همان تیپ اسپرت دوران دبیرستانش تنگ شد. لباس دفعه ی بعدش را که پا به موسسه می گذاشت انتخاب کرد.


  جلوی ماشینش رسید. دلش برای عروسکش تنگ شده بود. از جلسه ی قبلی اش تا الان همین جا پارک بود؛ چون آرش گفته بود: ـخودت بردیش، خودت هم برش گردون.»


  همین یک جمله برای زلال هزاران معنی داشت که مهم ترینش اعلام صلح از طرف آرش بود. هنوز هم ته دلش کمی ناراحت بود ولی بد هم نبود کسی هوایش را داشته باشد و از این که بدون گواهینامه پشت رل بشیند نگران شود.


  معنی دور جمله هم حاکی از یک اجازه نامه بود. اجازه نامه برای رانندگی ولی تبصره ای داشت. سرعت بالا ممنوع، سبقت غیر مجاز ممنوع، هرگونه حرکت نمایشی در خیابان ممنوع، گردش به چپ ممنوع. تنها چیزی که آزاد بود این بود که راه صاف را بگیرد و با سرعت مورچه و با صدای بلند موزیک که البته شیشه ها بالا باشد که کسی اذیت نشود براند.


  کمی که فکر کرد همین هم از سرش زیاد بود. اس ام اسی به آرش داد مبنی بر این که برای عروسی پدرش به خرید می رود.


  داخل کوچه که رسید ماشین آریا را جلوی در تشخیص داد. نمی دانست این قدر عجله دارد که به این زودی کارت را برایشان بیاورد.


  در را که باز کرد صداها را از خانه ی آرش شنید. نمی دانست اول به آن جا برود یا اول به خانه ی خودش برود. با فرض بر این که آن چنان شوقی برای دیدن زن بابایش و همچنین بابایش ندارد اول به خانه ی خود رفت. تازه لباس هایش را عوض کرده بود که آرش تلفن کرد که به بالا بیاید.


  کمی خود را مرتب کرد و رفت.


  کارت ها روی میز بود. تعدادی هم اضافه بود که دوستان و همکارانشان را دعوت کنند. زلال علاقه ای به این کار نداشت. ساکت و بدون هیچ احساسی در اجزای صورتش روبروی آریا و فرزانه نشسته بود. فرزانه هم با لبخندی بر لب نگاهش می کرد و مداوم دست هایش را روی شکمش قفل می کرد. حرکتش کمی عجیب بود ولی توجهی جز توجه زلال را جلب نکرد.


  زلال نمی دانست باید از او بدش بیاید یا نه. قبلا احساس خوبی راجع به او نداشت ولی حالا هیچ دلیلی برای این احساس پیدا نمی کرد. هنوز خط فکری اش کامل نشده بود. خیلی چیزها را دوست داشت باور داشته باشد ولی گاهی احساسی متفاوت با باورش را در خود می دید. مثل ازدواج پدرش. او حق داشت دوباره ازدواج کند. حق داشت با هر کس که دلش بخواهد ازدواج کند. حتی حق داشت عروسی مجلل و آنچنانی بگیرد. زلال این ها را قبول داشت ولی ته دلش کمی ناراضی بود. نمی دانست از چه؟ نمی توانست بگوید که جای مادرش را می گیرد، چون همیشه جای مادرش خالی بود. نمی توانست بگوید دختر بزرگ دارد نباید ازدواج کند، چون او هم آدم بود و به طبع نیاز داشت. کلا به آریا حق می داد ولی به خودش که این احساس ها را داشت نه.


  حالا که دوباره به لبخند مصنوعی فرزانه نگاه می کرد چندشش نمی شد. او هم لبخندی زد و با تعجب به دست های فرزانه که انگار سعی در پنهان کردن شکمش داشت نگاه کرد.


  چیزی در ذهنش وول می خورد ولی نمی دانست این را کجای ذهنش قرار دهد. جای حق ها یا ناحق ها!


  بعد از دو ساعت گوش دادن به حرف های آرش و آریا راجع به شرکت و کار و از این جور خزعبلات به خانه ی خودش برگشت. با دست پر هم برگشت. یک کارت عروسی که یک چوب منبت کاری شده و یک کاغذ دعوت رویش داشت در دستانش بود. کارت را دوست داشت. خوشگل بود و در نهایت زیبایی و سلیقه انتخاب شده بود. روی کاناپه ی زرشکی رنگش نشست. سرش را که به چپ می چرخاند گرند پیانوی مشکیش در تیر راس بود. دلش برای آن تنگ شده بود. با آن که تقریبا یک سالی می شد که آن را خریده بود ولی هنوز هم نمی توانست از آن استفاده ای بکند. به سمتش رفت. خاک گرفته نبود چون هر روز نسرین خانم تمیزش می کرد. کارت را بالای آن قرار داد و روی صندلی کوچک جلویش نشست. دستش را ممتد روی کلیدها کشید. صدایی کمی تا قسمتی گوش نواز را شنید. خیلی دوست داشت می توانست قشنگ بزند. آهنگ های مورد علاقه اش را بزند. باتر فلای دنس را بزند. مثل شهاب حرفه ای بزند.


  با به خاطر آوردن اسم شهاب و مهارتش پنجره ای از امید به رویش باز شد.


  ****


  



  زلال، برگه ی برنامه اش را در دستش مچاله کرد. در را بست. شش قدم فاصله را تا راه پله طی کرد. بعد هم یازده پله ی ناقابل. در آخر با هشت قدم ریز دخترانه جلوی زنگ در خانه ی آرش قرار گرفت. خوشحال بود. قلبش شیش و هشت می زد. با تمام توان زنگ را فشار داد. مقطع فشار داد. نه یک بار، نه دوبار، ســـــــه بار.


  زینگ.


  زیـــنـگ.


  زیـــــنـــگ.


  آرش در را باز کرد و گفت:


  ـ چه خبرته دختر؟ سر آوردی کله سحر؟


  خودش را بدون تعارف به داخل خانه پرت کرد و گفت:


  ـ عليك سلام.


  آرش خندان گفت:


  ـ و رحمته ا... و بركاته. امري داشتيد خواهر؟


  زلال با شيطنت گفت:


  ـ با شما كه نخير، با آقاي پويان كار داشتم. مدير موسسه هنر اول. تشريف دارند؟


  ـ بفرمایيد داخل الساعه خدمت مي رسند.


  زلال پشت ميز صبحانه قرار گرفت. آرش هم به داخل اتاقي رفت. زلال بلند گفت:


  ـ آرش صبحونه خوردي؟


  صدای خفه آرش از پشت در بسته ی اتاقش آمد:


  ـ آرش صبحونه نخورده ولي از آقاي پويان خبر ندارم.


  زلال دو فنجان چای ریخت. کره و پنیر را از یخچال بیرون آورد.


  آرش در ورودی آشپزخانه قرار گرفت. سویی شرت طوسی و شلوار جین ذغالی پوشیده بود. مثل پسرهای بیست ساله، انگار نه انگار که سی سالش بود و به زودی می شد سی و یک ولی هنوز زن نداشت. خیره شد به صورتش. موهای مشکی، چشم های میشی، ابروهای کشیده شده تا روی شقیقه، دماغ استخوانی، لب های نازک و چانه ای با خطی در وسطش درست مثل زلال، ختم اجزای صورتش بود. ترکیب بدی نبود. کم کمش در نظر اول به دل می نشست. زلال لبخندی زد و فنجان چای را به دستش داد. در جواب تشکر غلیظ آرش، جواب خاصی جز «خواهش می کنم.» خالی و ساده نداشت که بدهد.


  آرش مشکوک نگاهش کرد و گفت:


  ـ بگو چی کار داشتی سر صبحی این قدر مهربون شدی؟


  ـ وا؟


  آرش «والایی!» گفت و خنده ای سر داد.


  زلال با لحن خواهش گونه ای گفت:


  ـ ساعت کلاسام به هم ریخته؛ درستش می کنی؟


  ـ چرا با رییسی تنظیم نمی کنی؟


  زلال لقمه ای درست کرد. به دستش داد و گفت:


  ـ چون شیده معیارهای عَموم رو راجع به ساعت کلاسام نمی دونه!


  حق به جانب نگاهش کرد.


  بسته ی دیگر کره را برداشت و مشغول مالیدن روی نان شد. ادامه داد:


  ـ این برگه برنامه ی کلاسای دانشگامه. سرجمع یازده تا شاگرد دارم. هفت تا گیتار، چهار تا ویولن. ویولن ها تو یه روز باشن، گیتارها تو یه روز بهتره. این جوری مجبور نیستم هردفعه هم گیتارمو هم ویولن رو خر کش کنم. ساعت کلاسامم نباید با کلاسای شهاب تداخل داشته باشه. تازه یه وقتی هم در نظر بگیر می خوام باهاش کلاس بردارم.


  سرش را از روی نان بلند کرد تا قالب پنیر را بردارد. حس کرد صورت آرش شبیه علامت تعجب شده! ترجیح داد توضیح بیشتری دهد.


  ـ آخه من کلاسِ پیانو رو دوست دارم؛ می خوام وقتایی که آقای سپهری کلاس ندارن کلاسام رو اون جا ببرم.


  با کمی مکث ادامه داد:


  ـ حدالامکان!


  آرش لقمه ی دوم را هم از زلال گرفت و گفت:


  ـ چه کلاسایی می خوای با شهاب بگیری؟


  ـ فقط پیانو.


  ـ چه روزایی کلاس داری؟


  ـ معلوم نیست.


  ـ خب من امروز ازش می پرسم.


  زلال تند گفت:


  ـ نه، نه. من هنوز بهش نگفتم می خوام باهاش کلاس بگیرم. خودم طرفای ده، یازده میام هماهنگ می کنم. خوبه؟


  آرش باشه ای گفت و دستش را برای گرفتن لقمه جلو برد. زلال پیش دستی کرد. لقمه را در دهان خود گذاشت. گوشه ی لبش هم لبخندی ژکوند جا داد.


  آرش پشتش را کرد. زیر لب پدر سوخته ای گفت. دستش را به نشانه ی خداحافظی بلند کرد. رفت به سمت در.


  قبل از آن که در را ببندد زلال گفت:


  ـ مراقب خودت باش. کمربند یادت نره.


  چشمکی زد و ثانیه ای بعد صدای در به گوش زلال رسید و بعد هم صدای پایین رفتنش که بیشتر شبیه جهیدن از پله ها بود تا پایین رفتن!


  با خیالی آسوده به ادامه ی صبحانه اش پرداخت. بطری شیر را بیرون آورد. عسل و مربا را هم به مخلفات میز صبحانه افزود. مشغول در آوردن ته پیش دستی پنیر بود که صدای تیکی شنید. شبیه زنگ اس ام اس بود. روی جیب هاش دست کشید. خالی بود. حتما گوشی اش را روی پا تختی جا گذاشته، ولی مگر ممکن بود صدای تیک کوچک زنگ اس ام اس از اتاق او در طبقه ی پایین به آشپزخانه ی خانه ی آرش در طبقه ی بالا برسد؟


  با به صدا در آمدن آهنگی که خوب می شناخت جواب معادله ساده اش را گرفت. آرش گوشی اش را جا گذاشته بود!


  به طرف مبلی که روی میز عسلی کنارش گوشی N98 آرش بود، شیرجه رفت. صدا قطع شد. انگار طرف فقط قصد میس انداختن داشت. مردد بود بین اصول اخلاقیش و حس فضولی که احاطش کرده بود. بعد از حرف های سحر از دختری که قبلا آن جا کار می کرده و از دخترهایی که خارج دور و برش بودند، حس این را داشت که نیاز دارد دوباره عمویش را بازشناسی کند و این کار جز با فضولی حاصل نمی شد.


  به خودش قول داد بخواند. هیچ قضاوتی نکند. به خود آرش هم بگوید. با این شرایط تقریبا اصول اخلاقی و حریم شخصی را دور زد و پوشه ی میس کال ها را باز کرد. یک اسم و یک عکس مقابلش بود.


  اسم بسی آشنا بود. عکس هم همین طور. از بسی هم بسی تر آشنا بود. به اندازه از اول راهنمایی تا حالا برایش آشنا بود. اسمی که روی صفحه ی گوشی آرش خودنمایی می کرد «ترانه» بود. با عکسی از ترانه ویولن در دست!


  شروع کرد به هزاران نتیجه گیری و قضاوت، بدون توجه به قولش با خود.


  فضولی اش ارضا که نشده بود هیچ، بیشتر تحریک هم شده بود. پیام را باز کرد. نفس را از ندیدن یک متن عاشقانه به آسودگی به بیرون فوت کرد. فقط یک تغییر ساعت در کلاس امروز ترانه بود. کمی مکث کرد. ذهنش به چیز جالبی رسید. شاید این متن یک قرار عاشقانه است.


  نمی دانست حسش چیست! خوشحال باشد؟ بخندد؟ ناراحت شود؟ حسودی کند؟ نمی دانست! سردرگم بود. وقتی از زبان سحر چیزهایی شنیده بود سردرگم نشده بود. حسش را می دانست. به آرش حق شیطنت می داد. او جوان بود. پسر بود. نیاز داشت. غریزه داشت ولی حق این شیطنت را با ترانه نداشت!


  ترانه که دوست صمیمی هفت ساله اش بود حالا با استاد موسیقی اش، آرش پویان که دوازده سال از او بزرگ تر بود و عموی بهترین دوست او نیز هم بود، دوست بود؟ برای چی؟ سوالی که به شدت در ذهن زلال فریاد می شد این بود: «برای چی؟»


  آرش خوب بود. پست نبود. دله نبود. در این چند وقتی که زلال پیشش بود پای هیچ دختری را به این خانه باز نکرده بود. پس نمی توانست تقصیر او باشد.


  ترانه هم همان دختری بود که کم ترین معدل درسی اش نوزده و نود و نه صدم بود. آن هم به خاطر یک غلط املایی در زبان فارسی سال اول دبیرستان. همان که با رتبه ی 267 در دانشگاه تهران دندان پزشکی می خواند. همان ترانه ای که همیشه از داشتن دوست پسر حتی برای چند دقیقه ی مفرح هم دوری می کرد و هیچ شیطنتی نداشت هم نمی توانست مقصر باشد.


  ذهنش هنگ کرده بود. ارورهای های پی در پی می داد. کنترل و آلت و دیلیت را فشار داد. بعد هم اند نو (end now) را!


  رفت طرف آشپزخانه. لیوان بزرگ سفالی که رویش یک عکس اسکلت بود و لبه اش لب پر شده بود را برداشت. پر از آب کرد. گرم بود. قالب یخ را از فریزر بیرون کشید. نوک انگشتانش از سردی قالب کمی سوختند. یخ ها را خرد کرد. چهار قطعه درسته و یک قطعه خرد شده را به آب گرمش اضافه کرد. پنج دقیقه همش زد. یک نفس سر کشید. ذهنش از تلاطم باز ایستاد. انگار باید در لیوان سفالی اسکلتی لب پر شده با چهار قطعه کامل یخ و یک قطعه خرد شده، آب گرمش را پنج دقیقه هم می زد تا ذهنش آرام شود و یک هشدار ساده بدهد: «تا وقتی مطمئن نیستی، داستان سرایی نکن.» و لطفا را هم با تاکید در انتهایش قرار دهد.


  نفسی از سر آسودگی کشید. با ذهنی که سعی در مثبت اندیشی داشت با گوشی آرش به ترانه زنگ زد. صدای بوق دوم هنوز در گوشش نپیچیده بود که صدای کمی تا قسمتی نازدار ترانه در گوشش پیچید:


  ـ جانم؟


  مخش سوت کشید ولی هنوز هم سعی داشت مثبت بیاندیشد.


  ـ سلام ترانه، زلالم!


  لرزش صدای ترانه کاملا مشهود بود.


  ـ سلام زلالی، خوبی؟


  ـ می خواستم بگم آرش گوشیش رو جا گذاشته، اگه کاریش داری موسسه است. اون جا زنگ بزن! البته من طرفای یازده گوشیش رو بهش می رسونم.


  اضطراب را در صدای ترانه به خوبی تشخیص می داد.


  ـ ممنون. می خواستم کلاسم رو عقب بندازم. خواستم باهاش ...


  سریع رفع و رجوع کرد.


  ـ باهاشون هماهنگ کنم!


  زلال به این که ترانه مثل گربه دزده حساب کار دستش آمده و کارش را توجیح می کند لبخند زد. ولی نمی توانست در مخیله اش نشخوار کند که ترانه ی عاقل هم عاشق شده است!


  برای آخرین بار خودش را در آینه چک کرد. از آن تیپ رسمي و خانم مآبانه خبري نبود. کتانی های سفید و صورتی نایک، شلوار جین یخی و یک بافت طوسی و شال سفیدی که خوش مدل روی سر نشسته بود. آرایش لایتی هم روی صورتش داشت. گوشی آرش را در کیف عروسکی جدیدش انداخت و رفت به سمت ماشینش. از آقا ماشاا... خواست درها را باز کند. کمربندش را بست و با سرعت مجاز به حرکت در آمد.


  صدای پیانو در سالن می آمد. نگاهی به سالن انداخت. شهاب باز هم مثل همیشه در کلاسش را باز گذاشته بود. صدای خواندنش هم زمینه اش بود. دفعه ی قبل رتبه ی بدک نیست را برایش به کار بده بود ولی این دفعه که دقیق تر گوش می داد اعتراف کرد که خوب است. صدای بمی داشت که خش آن صدایش را مردانه تر و با ابهت تر می کرد.


  کاوه و فرد دیگری که که او را در عروسی سحر دیده بود ولی اسمش را به خاطر نداشت، آن جا نشسته بودند. سلام کرد. به سمت شیده رفت و بعد از کمی احوال پرسی گفت که می خواهد آقای پویان را ببیند.


  به سمت در اتاق آرش می رفت که شهاب بیرون آمد. شاگردش هم که دختر جوان به نسبت زیبایی بود همراه او بیرون آمد. ناچارا ایستاد و سلام کرد.


  تیپ او هم عوض شده بود. کمی اسپرت تر. پیراهن چهارخانه ی آبی و سفید و مشکی که آستین هایش چهار خانه ی درشت تری داشت و آن ها را تا نزدیکی آرنج بالا داده بود و ساعت مارک اومگایش را به نمایش می گذاشت. با شلوار جین و شالی را مد روز دور گردنش پیچیده بود. او هم در نگاه اول به دل می نشست!


  شنه ای بالا انداخت و قدمی دیگر به سمت در اتاق آرش برداشت که صدای شهاب را شنید.


  ـ بچه ها من کار دارم، دارم میرم. با من نمیاید؟


  زلال تند به عقب برگشت و گفت:


  ـ آقای سپهری؟


  شهاب با طمانینه برگشت. تعجب، ری اکشن چشم های قهوه ای تیره اش بود.


  ـ بله؟


  زلال صدایش را صاف کرد و گفت:


  ـ می خواستم ببینم هنرجو قبول می کنید؟


  شهاب کمی مکث کرد و بعد از این که فهمید زلال نمی خواسته است با او برود گفت:


  ـ بله. مشکلی ندارم. چه طور؟


  ـ می خواستم کلاس داشته باشم باهاتون.


  جفت ابروهای شهاب بالا پریدند.


  ـ کلاس چی؟


  زلال لبخند آرامی زد و گفت:


  ـ پیانو.


  شهاب اشاره ای کرد به زلال که بنشیند. زلال بی توجه به این که قرار بود به پیش آرش برود قبول کرد و روبروی مبلی که شهاب رویش نشسته بود، نشست.


  شهاب عینکش را از روی چشمانش برداشت و گفت:


  ـ فکر نمی کردم این قدر کارم رو قبول داشته باشید.


  ـ من که گفتم زیبا می نوازید، شما باور نکردید.


  شهاب تبسم مردانه ای کرد. زلال باز به این نتیجه رسید بدون عینک قیافه اش بیشتر شبیه روشن فکرهاست.


  ـ و شرایطش؟


  ـ به طور معمول هفته ای یک جلسه است اما اگر عجله ای داشته باشید برای یادگیری، می تونیم تعداد جلسات رو بیشتر کنیم.


  ـ اگر امکانش باشه ممنون میشم.


  شهاب سری به نشانه ی توافق تکان داد و سوال های دیگر زلال را پاسخگو شد و در آخر پرسید:


  ـ امروز کلاس دارید؟


  ـ نه امروز آزادم.


  ـ اگه موافق باشید می تونیم اولین جلسه ی کلاس رو امروز برگزار کنیم.


  صورتش جدی بود اما چشم هایش می خندید.


  ـ که اگر پشیمون شدید بتونید انصراف بدید.


  زلال حق به جانب گفت:


  ـ من به این آسونی ها کسی رو برای استادیم قبول نمی کنم.


  شهاب زیر لب و پچ پچ گونه گفت:


  ـ پس افتخاری نصیبتون شده!


  زلال حرفش را شنید و لبخند از خود راضی گوشه ی لبش را دید.


  حرفی نزد. به دنبال شهاب که کلاس را با شیده هماهنگ کرد، راه افتاد. در کلاس طبق عادت همیشگی شهاب باز ماند. شهاب جلوي در ايستاد و با دست به زلال اشاره كرد كه اول وارد شود. صندلی پایه کوتاه پشت پیانو را برایش بیرون کشید. زلال سری تکان داد. شهاب روي صندلي مقابلش نشست.


  ـ اصول اولیه ی هنر و موسیقی رو خودتون اطلاع دارید ولی من با شرایط این که الان شما یه هنرجو هستید دوباره تکرار می کنم، مشکلی نداره؟


  ـ نه، هر چه کامل تر، بهتر!


  شهاب جدی شد. شد استاد سپهری.


  ـ ما هفت تا هنر تو شاخه ی هنرهای زیبا داریم که هنر اول، موسیقی هست.


  شهاب گفت و زلال شنید. از موسیقی، از پیانو و ساز های پدالی، از کلاویه های پیانو. بالاخره بعد از بیست و پنج دقیقه به پایان رسید گفته هایش.


  زلال مشتاق تر و علاقمند تر شده بود. تشکر کرد و به همراه هم خارج شدند. روی کاناپه نشست. شهاب نیز هم. تلفن زنگ خورد. خانم فرامرزی نسکافه با کیک تعارفشان کرد. صدای آرام شیده و دمپایی های خانم فرامرزی تنها صدای موجود در فضا بود.


  شیده: موسسه ی هنر اول بفرمایید.


  - ...


  - بله آقای پویان تشریف دارند.


  - ...


  - بگم چه کسی باهاشون کار داره؟


  - ...


  - چند لحظه، الان وصل می کنم.


  شیده دکمه ی قرمز رنگ را فشرد و گفت:


  ـ آقای پویان خانوم راد پشت خط هستند. باهاتون کار دارن. وصل کنم؟


  - ...


  - بله، چشم.


  دکمه ی اتصال را زد و گوشی را گذاشت. سرگرم نوشتن خطوطی روی دفترچه ی مقابلش شد.


  زلال یادش آمد هنوز گوشی آرش را به دستش نرسانده. حتما به همین خاطر ترانه مجبور شده به موسسه زنگ بزند. چند بار در دل زمزمه کرد:


  ـ آرش پویان و ترانه راد!


  به افکارش پوزخندی زد و فنجانش را به لب برد. شهاب خداحافظی کرد.


  زلال گفت:


  ـ من سر حرفم هستم!


  شهاب عینکش را از روی چشم هایش برداشت و در دست گرفت و با لبخند دل نشینی گفت:


  ـ منم همین طور. روز خوش!


  زلال فنجان خالی شده را روی میز گذاشت و رو به شیده گفت:


  ـ شیده جان میشه ببینی اگه آقای پویان کاری ندارن برم پیششون؟


  شیده سری تکان داد و با تلفنی، قرار این ملاقات را هماهنگ کرد.


  به سمت اتاق آرش حرکت کرد. به آرش گرم سلام کرد. آرش هم گرم تر و گیراتر جوابش را داد. برنامه ی کلاس هایش آماده بود. شنبه ها و سه شنبه ها و پنج شنبه ها کلاس داشت. سه شنبه هایش فقط هفت شب تا هشت بود. ابروهایش به بالا پرید. پرسید:


  ـ ساعت هفت تا هشت دیر نیست؟


  ـ خودم موسسه ام. با هم می ریم.


  زلال شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ اگه دو جلسه در هفته کلاس پیانو هم بهش اضافه کنی ممنون می شم.


  ـ زیاد نیست.


  ـ شهاب مشکلی نداره.


  آرش باز هم متعجب و مشکوک نگاهش کرد. زلال مصر گفت:


  ـ خودش گفت.


  آرش «باشه ای» نه چندان از ته دل گفت. زلال بلند شد برود که آرش دلسوزانه گفت:


  ـ مراقب خودت باش. کمربندتم ببند. تند هم نرو!


  زلال همراه با لبخندی از ته دل «چشمی» گفت. هنوز دو قدم برنداشته بود که به سمتش آرش برگشت و گفت:


  ـ راستی!


  آرش پرسشگرانه نگاهش کرد. زلال، گوشی آرش را از کیفش بیرون آورد و گذاشت روی میز.


  ـ خونه جا مونده بود. گفتم برات بیارم.


  آرش تشکری کرد و لبخند زد. زلال برگشت که برود ولی طاقت نیاورد. روی پاشنه های نایک صورتی سفیدش چرخید و بی هوا و با استیصال گفت:


  ـ رابطت با ترانه چیه؟


  آرش مبهوت پرسید:


  ـ چــــی؟


  زلال این پا و آن پا کرد و گفت:


  ـ نمی خوام تو زندگیت دخالت کنم ولی می خوام بدونم چه رابطه ای با ترانه داری؟


  ـ شاگرد و استادی.


  ـ دیگـــــه؟!


  ـ دیگه چی؟


  ـ امروز که گوشیت رو جا گذاشته بودی ترانه زنگ زد. فکر نکنم یه استاد عکس شاگردش رو تو گوشیش داشته باشه، پس لطفا خودت بگو دیگه چی.


  ـ برای چی برات مهمه؟!


  ـ نباشه؟!


  آرش شانه ای بالا انداخت و این بار بی انکار گفت:


  ـ دوست دارم بیشتر بشناسمس.


  ابرو ی چپ زلال بالا پرید.


  ـ به عنوان؟


  ـ همسر آینده.


  زلال هنوز هضم نکرده بود که آرش پرسید:


  ـ مشکلی داری؟


  همه چیز در ذهنش به هم ریخته بود. نمی توانست آن ها را چفت و بست کند و معنیشان را بفهمد. کمی به چهره ی نگران شده ی آرش خیره شد. کمی که تلاطم افکارش خوابید و توانست مسایل را از هم تمیز دهد و پی برد که قضیه از چه قرار است لبخندی روی لب هایش شکل گرفت که کم کم به وسعتش افزوده می شد و به خنده ای از ته دلش تبدیل شد. از همان خنده ها که سی و دو تا دندان که سهل است، جای خالی دندان عقلش و زبان کوچکش هم در دید بود. با اشاره آرش که می گفت یواش تر، دستش را روی دهانش گذاشت.


  آرش هم از خنده ی زلال به خنده افتاد. زلال که بی نهایت تهییج شده بود جمله هایی که در ذهنش بود را نصفه و نیمه به زبان می راند.


  ـ وای، یعنی می خوای ازدواج ... با ترانه ... باورم نمیشه ... داماد بشی.


  آرش فکرش را هم نمی کرد که زلال این قدر به وجد بیاید. زلال سرخوشانه جلو رفت و دستانش را دور گردن آرش حلقه کرد. گونه اش را بوسید و گفت:


  ـ نظر ترانه چیه ؟


  ـ اووم، اونم فعلا در حال شناختن منه.


  ـ فکر کنم کار از شناختن گذشته چون ترانه همین طوری به هر کسی جانم نمی گه.


  این دفعه که اسم آرش پویان و ترانه راد را زمزمه کرد دیگر پوزخند نزد. لبخندی عمیق و جانانه به وسعت بناگوش زد و در حالی که نمی توانست اثر خنده را از روی چهره اش پاک کند به سالن رفت.


  زلال روی صندلی های انتظار فرودگاه نشسته بود. هندزفری در گوشش بود و چشمانش را بسته بود. دوباره سرِ سنگین شده از خوابش، روی شانه ی آرش افتاد. کمی هشیارتر شد و چشمانش را دو میل باز کرد و به ساعت گرد و بزرگ سالن نگاه کرد. دو و بیست وپنج دقیقه. با صدای خواب آلودی و بی حوصله ای پرسید:


  ـ نیومد؟


  آرش مهربانانه نگاهش کرد و گفت:


  ـ نه هنوز. می خوای بخواب بیدارت می کنم!


  زلال با حرص گفت:


  ـ مگه کسی می تونه این جا بخوابه که من دومیش باشم؟ اَه، خسته شدم!


  خستگی مانع از این شده بود که فکر کند بقیه به او چطور می نگرند. تنها دلش می خواست از آن وظیفه ی اجباری که فرزانه و آریا بر دوشش گذاشته بود خلاص شود.


  آرش دستش را پشت زلال گذاشت و سرش را روی شانه خودش. زلال دوباره چشمانش را بست. صدای ظریف اطلاعات پرواز آمد که: «پرواز شماره 229 از استکهلم به مقصد تهران به زمین نشست.»


  صدای آریا را شنید.


  ـ بالاخره اومدن، زلال بیدار شو.


  با رخوت از جایش تکان خورد و روی صندلی صاف نشست. بدنش را کش و قوسی داد و زیر لب گفت:


  ـ می خوام صد سال سیاه نیان که وقتی میان این طوری آدم رو آلاخون والاخون می کنن.


  کت آرش را بهش برگرداند. موهایش حسابی به هم ریخته بود. بی اعتنا کمی زیر شالش زد. فرزانه دست آریا را محکم گرفته بود؛ انگار می خواستند شوهرش را بدزدند که این قدر سفت چسبیده بودش. حسابی به خودش رسیده بود. حتما می خواست جلوی خواهر شوهرش خوب در آید!


  زلال از این افکار خنده ای موذیانه ای زد. هنوز آرش و آریا با چشم در بین مسافران جستجو می کردند اما دریغ، زلال که دیگر نمی توانست سرپا بایستد بی توجه به زمان و مکان تمام وزنش را به آرش تحمیل کرد و به او تکیه داد.


  فرزانه گفت:


  ـ زلال جان، زشته عزیزم. قشنگ وایسا، ملت نگات می کنن.


  آرش او را از پشت در آغوش گرفت و گفت:


  ـ اشکال نداره، خسته است زلال، بذارید راحت باشه.


  فرزانه دیگر چیزی نگفت و سفت تر دست شوهرش را چسبید.


  با صدای « اوناهاش» گفتن آریا چشمانش را باز کرد. این قدر خسته بود که همه جا را تار می دید. به زور تکیه اش را از روی آرش برداشت. دست در دست آرش به سمت پسری که از گیت خارج می شد حرکت کردند.


  به پسرکی که در آغوش آریا بود و با لهجه ای ضایع سلام و احوالپرسی می کرد خیره شد. چشمانش را مالید تا کمی تاری دیدش کم شود. پسرک را بهتر می دید. قدش بلند بود و هیکلی ورزشکارانه داشت. کت سفید اسپرتی با جین آبی و پیراهن آبی پوشیده بود. چمدانی کوچک هم در دستانش بود. به قیافه اش خیره شد که حالا در بغل آرش و نزدیک تر بهش بود. موهای خرمایی داشت که کمی در هم بر هم بود. پیشانی بلندی که دو ابروی زیر و بالا تمیز شده رویش بود. چشمان قهوه ای تیله ای و مژه های بلند و دماغی عملی و لب های کمی برجسته همه با هم شده بود شخصی به نام آرتا پاک، فرزند بابک پاک و آرزو پویان و خواهرزاده ی آرش و آریا پویان و در آخر تک پسر عمه ی زلال پویان!


  جلوی زلال ایستاد. زلال به دست دراز شده اش خیره شد. این قدر خواب بود که ذهنش پس از این که آرتا دستش را عقب کشید فرمان داد دستش را جلو ببرد. آرتا لبخندی زد. دندان های صاف و یک دستش را به نمایش گذاشت. دستش را دوباره جلو آورد و دست های ظریف زلال را فشرد. زلال به سختی لب هایش را تکان داد و گفت:


  ـ سلام.


  آرتا با خوشرویی جوابش را گفت:


  ـ سلام دختر دایی، ببخشید تا این موقع شب بیدار موندید.


  زلال به سختی چشمانش را که از بی خوابی پف کرده بود باز نگه داشت و گفت:


  ـ خواهش می کنم.


  دلش می خواست به جای این «خواهش می کنم.» هر چه فحش بلد بود نثارش می کرد؛ ولی حیف که باید حفظ آبرو می کرد. آن هم جلوی پسر عمه ای که از چهارده سال پیش تا الان ندیده بودش.


  لبخندی تصنعی زد و به راهش ادامه داد. روی صندلی عقب ماشین آرش جای گرفت. قرار بود آرتا شب را در خانه ی آن ها بگذراند. بی توجه به آن ها روی صندلی عقب ماشین پهن شد. چشمانش سنگین شد و آخرین چیزی که شنید صدای آرتا بود که می گفت:


  ـ مامان اینا با پرواز پس فردا شب میان.


  چشمانش را باز کرد. تنها چیزی که حس کرد حس معلقی در فضا بود. با دیدن چهره ی آرش با خیالی آسوده چشمانش را بست. دوباره که باز کرد آفتاب کم جانی به درون اتاقش سرک می کشید. ساعت موبایلش هم ده و پنج دقیقه ی صبح را اعلام می کرد.


  كش و قوسي به بدنش داد و پتو را به كنار زد. صداي شكمش در آمده بود. هنوز شلوار جین داشت. نمي دانست چطور با آن شلوار تنگ خوابيده. مانتويش روي صندلي ميز تحرير آويزان بود. ناخوداگاه به بلوزش نگاه كرد. همان بلوز آستين بلندي بود كه ديشب زير مانتویش پوشيده بود. از نظر آستين مشكلي نداشت ولي آن يقه ي قايقي باز و گشاد را نمي دانست كجاي دلش جا بدهد.


  صورتش را شست و لپ لپ كنان به سمت آشپزخانه رفت. هنوز فكرش درگير بود. به نسرين خانم سلام كوتاهي كرد. ميز صبحانه ي خالي زيادي در ذوقش زد. نسرين خانم كه نگاهش را ديد لبخندي مليح زد وگفت:


  ـ آقا آرش گفتن هر وقت بيدار شدي بري بالا اون جا صبحونه بخوري.


  زلال با حرص دمپايي هايش را به زمين مي كوبيد. به سمت اتاقش رفت. جلوي آينه ايستاد. موهايش نامرتب بود. يقه اش روي دست راستش افتاده بود. شانه ي سفيدش و محدوده ي بالاي سينه اش و حتي بند قرمز لباس زيرش در ديد بود. با حرص نفسش را بيرون داد. لباسش را عوض كرد. تاپ مشكي دو بنده اي پوشيد و رويش سویی شرت صورتي كه كمي رنگ و رويش رفته بود. شلوار كوتاه مشكي اي كه تا وسط ساق پايش بود هم پوشيد. صندل هاي مشكي رو فرشيش را هم پا زد. موهايش را شانه اي زد و نصفش را با كليپس بست و نصفش را روي شانه هايش ريخت. كمي ريمل و برق لب كارش را با آينه تمام كرد.


  جلوي در آپارتمان آرش ايستاد. چند نفس عميق كشيد. از صحنه اي كه آرش و آرتا ديشب ديده بودند خجالت مي كشيد. بالاخره دل را به دريا زد و زنگ را فشرد. او پرروتر از اين حرف ها بود كه به روي خود بياورد.


  آرتا در را باز كرد. به روي زلال لبخندي پاشيد و سلام كرد.


  زلال گرم گفت:


  ـ سلام، مهمون نمي خوايد؟


  ـ شما كه خودتون صاحب خونه ايد. بفرمایيد.


  آرش روي كاناپه لميده بود و فنجان چايش را مزه مزه مي كرد. زلال سلام بلندي گفت.


  آرش با خنده گفت:


  ـ عليك سلام خرس خوش خواب. بالاخره بيدار شدي؟


  به ساعت روي ديوار كه ده و چهل دقيقه را نشان مي داد اشاره اي كرد. زلال خنده اي سرخوشانه تحويلش داد و به سمت ميز صبحانه رفت. آرش و آرتا مشغول بحث سر كار بودند و زلال مشغول لقمه گرفتن. آرش به سمت زلال برگشت و گفت:


  ـ چقدر مي خوري زلال؟ چاق شدي. ديشب از كت و كول افتادم.


  زلال لبخند تشكر آميزي زد ولي طلبكارانه گفت:


  ـ خب بيدارم مي كردي!


  آرش ياد چهره ي معصوم زلال در خواب افتاد. با فرشته ها مو نمي زد. لبخندي زد و هيچي نگفت. آرتا خودش را دخالت داد و گفت:


  ـ من گفتم بهش ولي گفت گناه داره، بذار بخوابه.


  زلال مهربانانه بهش زل زد. آرش لبخندي زد و گفت:


  ـ امروز كلاس داري، نمي خواي بري؟ ديرت ميشه.


  زلال: ساعات كلاسام چنده؟


  ـ يه دوازده تا يك كلاس داري، يه شيش تا هفت.


  ـ واي. دو تا چهارم دانشگاه كلاس دارم. بايد كتاب فروشي هم برم. برسم خونه جنازم.


  ـ مجبور بودي با شهاب كلاس بگيري كه حالا توش بموني؟


  زلال با يادآوري اين موضوع لبخندي زد و گفت:


  ـ خودم كردم كه لعنت بر خودم باد!


  لقمه ي ديگري برداشت و گفت:


  ـ تو چرا نمي ري سر كار؟


  آرش: من مهمون دارم.


  زلال: اِ، اِ، اِ، اگه اين طوريه كه منم مهمون دارم. چون مديري واسه خودت مرخصي با حقوق رد مي كني واسه من نه!


  آرش: مي خواستي تو موسسه هم برادرزادم مي موندي تا برات مرخصي رد مي كردم.


  آرتا: يعني چي؟


  ـ خانوم ادا اطوار در مياره واسه من. تو موسسه به هيچكس نگفته من عموشم.


  ـ واسه چي؟


  آرش شانه اي بالا انداخت. آرتا به زلال خيره شد و منتظر جواب سوالش شد.


  زلال: واسه اين كه نگن چون برادرزاده ي آرشم اون جا کار می کنم.


  آرتا لبخند موذيانه اي زد و گفت:


  ـ نخواستي تواناييت زير سوال بره؟


  زلال لقمه اي در دهانش گذاشت. سري به نشانه ي تایيد تكان داد. آرتا خنديد.


  زلال صبحانه اش را تمام كرد. از هر دو خداحافظي كرد. آرتا به گفتن «خداحافظ» خالي بسنده كرد ولي آرش نصيحت هاي پدرانه اش را شروع كرد.


  ـ تند نمي ري. كمربندتم مي بندي. ساعت هفت هم زود مياي خونه. قراره با آريا بريم بيرون، باشه؟ ناهارم تو دانشگاه يه چيزي بخور گرسنه نموني.


  زلال لبخندي زد و گفت:


  ـ اوكي.


  هنوز در را كامل نبسته بود كه صداي آرتا را شنيد:


  ـ زلال چرا اين جا زندگي مي كنه؟


  



  ****


  زلال در را كمي باز نگه داشت تا صدايشان را بشنود.


  آرش: من دوست دارم زلال پيش خودم زندگي كنه. اين طوري بيشتر حواسم بهش هست.


  ـ بيشتر از پدرش؟


  ـ آره. آريا زياد توجهي نداره بهش.


  ـ حتما وقت نداره.


  آرش پوزخندي زد و گفت:


  ـ وقت داره، فقط براي زلال وقت نداره.


  ـ چرا؟


  ـ نمي خواد به عنوان دخترش قبولش كنه. اون موقع ها تو ده يازده ماهه بودي كه زلال به دنيا اومد. ناخواسته بود. نه ضحی مي خواستش نه آريا. نخواستنش. خيلي سعي كرده بودند بندازنش ولي نشد. مامان پري بزرگش كرد. خيلي سختي كشيد ولي دم نزد. به هيچكي نمي گفت چي تو دلشه. شد ايني كه الان شده. يه خانوم عاقل و بالغ كه پسرا براش سر و دست مي شكنن. تو موسسه ديدم هوادار داره ولي بازم نياز داره يكي به اسم پدر بهش محبت كنه، يكي هم به اسم مادر. نه مي تونستم پدرش باشم نه مادرش. بهترين راهش اين بود كه يه عموي خوب باشم. كه كمتر احساس تنهايي كنه.


  گرمي اشك را روي گونه اش حس كرد. ديگر نمي خواست بشنود چقدر زندگي اش ترحم برانگيز است. به آرامي دستگيره ي در را از دستانش بيرون آورد. صندل هايش را در آورد. مثل دزدها آرام از پله ها پایين آمد. جمله ها در ذهنش فرياد مي شد.


  «نمي خواد به عنوان دخترش قبولش كنه.»


  «ناخواسته بود.»


  «نه ضحی مي خواستش نه آريا.»


  «نخواستنش.»


  پشت فرمان نشست. آرش از پنجره ي بالا برايش دست تكان داد. بوقي زد. ياد حرف هايي كه به آرتا مي زد افتاد. نذاشت اشك ريمل هايش را با خود بشويد. نمي خواست حال و هوايش همان طور بماند. سي دي هاي آهنگ شاد را در آورد. بيشتر عذاب مي كشيد تا شاد شود. صداي نكره ي ساسي مانكن و بعدش هم عليشمس و سعيد كرماني برايش جهنم بود. وقتي صداي دريا دادور در ماشين پيچيد حس رهايي بهش دست داد.


  با اين كه ديرش شده بود هنوز هم با سرعت شصت حركت مي كرد. قول داده بود. سرقولش ماند.


  حالش بهتر شده بود. با آسانسور به طبقه ي سوم رفت. به خانم فرامرزي سلام كرد. از رها كه با مادرش ده دقيقه اي منتظر شده بودند عذر خواست. كلاس پيانو پر بود. به سمت كلاس وسطي رفت.


  بعد از بيست دقيقه ويولون به دست خارج شد. رها خودشيريني اش را شروع كرد. عمو عمو شهابش را هم. زلال لبخندي زد و سلام كرد.


  شهاب رو به رها گفت:


  ـ رها جون من با زلال جون كلاس دارم، بايد برم.


  رها مشكوك به زلال نگاه كرد و گفت:


  ـ مگه عمو ناراحتت نكرد؟ چرا شدي شاگردش؟


  زلال به قيافه هاي منتظر رها وشهاب خيره شد. شانه اي بالا انداخت و گفت:


  ـ چون منم مثل عموت مي خوام پيانو بزنم.


  رها گفت:


  ـ من مامانم دير مياد، ميشه منم بشينم تو كلاستون گوش بدم؟


  شهاب گفت:


  ـ باعث افتخاره. بفرمایيد.


  با دست خواست كه اول خانم ها وارد شوند. زلال سرش را به نشانه ي تشكر خم كرد. وارد شد.


  اين دفعه هم صرف گفتن كليات شد. از نت خواني گفت و از طريقه ي گذاشتن انگشت ها. بيشترش را مي دانست ولي كلاس كامل و جامع خواستن همين بود. باز هم به مثل معروف «خودم كردم كه لعنت بر خودم باد!» رسيد.


  شهاب با رها شوخی می کرد. لپش را می کشید و نرم می گفت:


  ـ خانوم خوشگله!


  ساعت چهار و پنج دقيقه بود كه از كلاس فيزيولوژي انسان خارج شد. ترانه تا شش كلاس داشت. بي خيالش شد و خودش به تنهايي به ساندويچ فروشي در نزديكي رفت. يك ساندويچ همبرگر و دلستر استوايي سفارش داد. ناهارش را خورد. قول داده بود. سرقولش ماند.


  خيابان انقلاب را براي يك كتاب زير و رو كرد. بعد از يك ساعت پيدايش كرد.


  ساعت شش و ربع بود كه به موسسه رسيد. باز هم تاخير داشت و مجبور شد از ساغر عذرخواهي كند.


  سومين كلاسش ساعت هفت و بيست دقيقه به پايان رسيد. گوشي اش از ساعت هفت و يك دقيقه شروع كرده بود به زنگ خوردن و اوهم كاري جز ريجكت كردن نمي توانست بكند. نمي خواست با دير آمدنش حق هنر جويانش را ضايع كند. تماس هفت و بيست دقيقه اش را همان طور كه در حال گذاشتن ويولونش در كاور بود جواب داد.


  ـ بفرمایيد؟


  آرش نگران گفت:


  ـ چرا گوشيت رو جواب نمي دي؟ دو ساعته دارم زنگ مي زنم.


  زلال: من كه برداشتم.


  آرش: نمي گي نگرانت ميشم؟


  زلال از سالن خارج شد. گوشي را بين شانه اش و گوشش قرار داد. در يك دستش ويولون بود و با دست ديگر با شيده خداحافظي كرد. در همان حال گفت:


  ـ نگران نباش. كلاسم طول كشيد، ببخشيد.


  سرش را به سمت مبل ها چرخاند و گفت:


  ـ خداحافظ.


  شهاب و كاوه به احترام برايش بلند شدند و خداحافظي كردند.


  صدايشان از گوشي به گوش آرش رسيد.


  ـ كين؟


  زلال به سمت در قدم برداشت و گفت:


  ـ موسسه ام هنوز.


  آرش : پرسيدم كيا بودن؟ نگفتم كجايي.


  زلال در را بست و با خيال راحت گفت:


  ـ سپهري و اعتمادي.


  آرش نفسي از سر آسودگي كشيد و گفت:


  ـ منتظرتم. تند نري. درهاي ماشين رو هم قفل كن. از خيابون اصلي هم بيا. تو فرعي ها نپيچي زلال. مواظب خودت باش.


  ساعت هشت و ده دقيقه به خانه رسيد. آرش جلوی در رژه می رفت. عصبی بود. وقتی ماشین زلال را دید نفسی از سر آسودگی کشید. زلال به آرامی پارک کرد. پیاده شد. ویولونش را از صندلی عقب برداشت. سلام کرد و با کلی زبان ریختن عذرخواهی. آرش هم که خر شد بود گفت:


  ـ حاضری؟


  زلال : لباسم رو زودی عوض می کنم، میام.


  آرش: سوییچ رو بده ماشینت رو بیارم داخل. آرتا رو هم صدا کن!


  زلال لبخندی زد و سوییچ را به طرفش گرفت.


  آرتا در حالی که با موبایلش حرف می زد از پله ها پایین می آمد. زلال گوش داد ولی حتی یک کلمه هم نفهمید. یاد گرفتن سوئدی را جزو برنامه های آینده اش گذاشت. خیلی هم وقت داشت!


  ساعت یک شب بود که به خانه برگشتند. شب خوبی را گذرانده بود. در کنار همه ی فیس و افاده های فرزانه و توجه بیش از حد آریا به او. از خستگی با میت وجه شبه داشت.


  یکشنبه را با رفتن به دانشگاه تا ساعت شش پر کرده بود. به خانه که رسید تا یازده و پنج دقیقه تخت خوابید و اگر صدا زدن های نسرین خانم نبود تا صبح خوابیده بود. بیدار شد و حاضر شد. ساعت یک، پرواز عمه اش به زمین می نشست. شنل بافت مشکی پوشید. شلوار تنگ طوسی، ساق های ظریفش را به خوبی نمایان می ساخت. شال و کلاه طوسی و کیف خاکستری را هم با آن ست کرد. آرایشی با ترکیب رنگ دودی کرد. با لنز های طوسی اش همخوانی داشت.


  نسرین خانوم ساندویچ کتلت و سبزی خوردن برای شامش درست کرده بود. آن را از روی اوپن برداشت.


  چکمه های جیر مشکی که تا زیر زانو می رسید را از جا کفشی برداشت. آرش و آرتا در ماشین منتظر بودند. بدون توجه به انتظار بیست دقیقه ای آن ها با ریلکسی هر چه تمام تر خودش را روی صندلی عقب پخش کرد. آرش حق به جانب به طرفش برگشت و گفت:


  ـ مادمازل بالاخره تشریف آوردند؟


  زلال خودش را الکی نگران نشان داد و گفت:


  ـ آره، بریم دیر نشه!


  آرش سری تکان داد. لبخند محوی زد و سوییچ را چرخان. زمزمه «پدر سوخته» را زلال شنید.


  بعد از دو ساعت انتظار روی آن صندلی های سفت فرودگاه که با تخت مرده شور خانه تفاوتی نداشت، عمه و شوهر عمه اش را دید که چمدان هایی را با خود می کشیدند. آرزو دست دختر بچه ای را گرفته بود. دختر بچه ی لاغر ولی بانمکی بود. با محاسبات زلال به احتمال نزدیک به یقین تارا بود. دختر عمه ی دوازده ساله اش که به زور نه، ده ساله به نظر می رسید. آن هم به خاطر آن قد کوتوله اش. تخسی اش از همان فاصله در چشم می زد. شباهت عجیبی به بابک داشت. البته عجیب که نبود. هر چه نباشد پدرش بود و به دلایل ژنتیکی و کروموزم ها و آلل های موجود در سلول تخم اگر شبیه نمی شد عجیب بود.


  عمه اش با چند سال پیش فرقی نکرده بود. هزار ماشاا...، هزار ا...اکبر خوب مانده بود. بزنم به تخته! صورتش با چهل سال سن چروک نداشت. آن هم باید از برکات کرم های ضد چروکی باشد که خودت را هم بکشی اصلش را در این جا پیدا نمی کنی.


  چهره اش بیشتر شبیه آریا بود تا آرش. البته به جز چشمان میشی رنگش، لب های نازک صورتی و بینی استخوانی. هیکلش هم که یه پا باربی بود برای خودش. بعد از دو تا بچه، شکم نداشت خیلی بود. آن قد بلند و کمر صاف و راه رفتن های متین و ضربدری اش هم خانوم دکتر بودنش را فریاد می زد.


  دست از تجزیه تحلیل عمه اش که برداشت نوبت به شوهر عمه رسید. موهای مشکی زاغ که در کنار شقیقه هایش به جو گندمی می زد و جلویش ریخته بود و پیشانی کشیده اش را کشید تر نشان می داد. ابروهایی با فاصله ی کم، چشمانی مشکی با فرورفتگی جای عینک در زیرش، بینی کشیده ی عقابی با فاصله ای اندک با لب هایش که همان اندک فاصله هم با ریش و سبیل پروفسوری پر شده بود و در آخر چانه ای مربعی. بد نبود. خوبی اش این بود که به عمه اش می آمد و فیل و فنجان نبودند مثل فرزانه و آریا.


  همه با اشتیاق به طرفشان می رفتند. آرش و آریا دلشان برای تک خواهرشان که بعد از چندین سال می دیدنش تنگ شده بود. چشم های نم دار آرزو هم حاکی از این دلتنگی بود. تنها خوبی ای که عروسی آریا داشت فقط همین بود.


  آرزو نگاه خیره اش روی زلال ثابت شد. با تحسین و غرور نگاهش می کرد. دست تارا را رها کرد و رفت به طرف زلال که اول صف مشتاقان ایستاده بود، رفت.


  زلال با لبخندی که در تصنعی بودنش شک داشت در آغوشش جای گرفت.


  آرزو: عمه قربونت بشه، چقدر بزرگ شدی!


  راست می گفت. بزرگ شده بود. از پنج سالگی اش که آرزو به سوئد مهاجرت کرد خیلی بزرگ تر شده بود. حتی خیلی بیشتر از سیزده سال. شرایط زندگی اش طوری ایجاب می کرد که خیلی بزرگ شود تا جایی که بزرگ باشد و بزرگی کند. آن هم در حق آریا و ضحی.


  زلال: مرسی عمه جون ولی بزنم به تخته شما اصلا تکون نخوردی.


  آرزو لبخندی به پهنای لب زد و دوباره در آغوشش گرفت. گونه اش را بوسید. آرتا که کنار زلال ایستاده بود گفت:


  ـ آرزو خانوم ما هم این جا منتظریم ها.


  بابک که در حال دست دادن با برادرزن هایش بود گفت:


  ـ پسر بزرگ شدی، این قدر حسود نباش!


  زلال پشت چشمی نازک کرد و زیر لب گفت:


  ـ حسود!


  آرزو خندید و در آغوش برادرانش فرو رفت. فرزانه هم با کلی چسی آمدن و کلاس گذاشتن بغلش کرد.


  تارا از بغل آرش پایین نمی آمد. چیپ حسودی زلال آلارم داد. با آن سن و سالش خجالت نمی کشید. دختره ی پررو! انگار نه انگار که دوازده سالش بود. برای پایین آوردن تارا گفت:


  ـ تارا خانوم نمی خوای بیای پایین ببینمت؟


  تارا: سلام. شما زلالید؟


  ـ بله.


  ـ پس می شید دختر دختر دایی من، دختر دایی آریا؟


  از لفظ دایی آریا خنده اش گرفت. آریا اسمی نبود که برایش بشود به راحتی پسوند گذاشت.


  ـ بله، حالا بیا پایین اون لپ های خوشگلت رو می خوام بکشم.


  زلال به صورت استخوانی تارا نگاهی انداخت. حتی یک ذره لپ هم برای دلخوشی زلال نداشت. آرتا آرام در گوشش گفت:


  ـ حسود!


  چشم غره ای به آرتا رفت. اصلا برایش مهم نبود. همین که تارا را از بغل آرش پایین کشید کلی بود. حسود نبود فقط می ترسید او که کهنه تر بود دل آزار شود. حسادت که به یک بچه ی دوازده ساله معنا نداشت، داشت؟ نداشت؟ اگر هم داشت حاضر بود بهش بگویند حسود ولی آرش فقط برای او باشد. فقط عموی او باشد. دایی کسی دیگری نباشد. تقصیر خود آرش بود . با مهربانی هایش بد عادتش کرده بود. خیلی هم بد عادت!


  با زلال و آرش به خانه برگشتند. زلال به پیش آرش رفت و آن ها طبقه ی پایین مستقر شدند. هرچه نبود آن جا خانه ی مادر و پدر آرزو هم بود. او سهم بیشتری داشت نسبت به زلال که خانه ی پدربزرگ و مادربزرگش به حساب می آمد. و فقط هم دو هفته بود که تا چشم روی هم می گذاشت مثل برق و باد می گذشت و دوباره روی تخت خودش توی اتاق خودش می خوابید.


  



  ****


  صبحانه در جمع خانوادگی صرف شد. نمُرد یک چیزش صفت خانوادگی گرفت، نه مستقل و تنهایی.


  بعد از صبحانه عین مهمان ها روی مبل نشسته بود و به حرف های آرش و آرتا و بابک که حول محور کار بود مثلا گوش می داد. تارا هم از او خرس تر هنوز از خواب بیدار نشده بود. بیکار بود و مثل غریبه ها در خانه ی خودش چشم می چرخاند. نسرین خانم میز صبحانه را جمع می کرد. آرزو هم بعد از صبحانه با گفتن «الان بر می گردم.» به درون اتاقش چپیده بود. معلوم نبود الانش چند دقیقه تاخیر دارد.


  دلش می خواست مثل روزهایی که این موقع صبحش بیدار بود و ایضا بیکار، روی کاناپه ی زرشکی جلوی تی وی به پهلوی راست دراز بکشد و شبکه ها را برای دیدن تام و جری و میگ میگ زیر و رو کند.


  نفسش را با آه بیرون داد. به در اتاقش که قسمتی از آن در دید بود خیره شد. ساعت شماطه دار روی دیوار نه و ربع را نشان می داد و ساعت مچی اش نه و بیست دقیقه. ساعت ده کلاس داشت.


  خواست بلند شود که آرزو با چمدانی در دست در ورودی راهرو نمایان شد. رسما سرجایش میخکوب شد. نمی توانست لذت گرفتن سوغاتی را با چرت زدن سر کلاس فیزیک پرتو یکی کند. کادو گرفتن چیزی بود که او را تا سر حد مرگ ذوق زده می کرد. مخصوصا اگر سورپریز می شد. آرتا که دید مادرش با چمدانی به چه بزرگی می آید بلند شد و به کمکش رفت. پسر خلف بود دیگر!


  آرزو کنار زلال جای گرفت. چمدان را باز کرد و گفت:


  ـ اول زلال خودم!


  دو تا کاور لباس شب بیرون کشید. زیاد مدلش دیده نمی شد فقط رنگش در دید بود. زرشکی و مشکی. تشکری با غلظت بالا کرد. ساکی دیگر به دستش داد. کفش مجلسی پاشنه دار شیکی بود؛ زرشکی. زلال داشت مراتب تشکر را به جا می آورد که آرتا گفت:


  ـ زلال جان کافیه، هنوز نصف چمدون مونده. بقیه هم منتظر نباشید. حالا حالا ها نوبتتون نمیشه!


  زلال رو به آرتا با لحنی که شیطنت در آن موج موج می زد گفت:


  ـ می خوای نصفشون کنیم حسود خان؟


  ساک کفش های پاشنه سیزده سانت را به سمتش گرفت و ادامه داد:


  ـ بپوش. اگه اندازت شد من حرفی ندارم، برای تو.


  جمع خندیدند. آرتا هم خندید و هم اخم کرد و گفت:


  ـ حالا قشنگاش مونده. ببینم اون ها رو هم به همین راحتی بذل و بخشش می کنی؟


  آرزو جعبه ی سرویسی را به دستش داد. با دیدن آن سرویس نقره سه صفت ساده، شیک و ظریف از ذهنش گذشت و البته با کمی تاخیر صفت دخترانه. آرزو با گفتن «این آخریشه!» یه ساک کوچک و یه ساک کمی بزرگ تر جلویش گذاشت. آرتا همچین گفته بود نصف چمدان که زلال فکر می کرد حالا حالاها نهضت ادامه دارد.


  ساک بزرگ تر را باز کرد. یک عروسک مرغ زرد و نارنجی چرک داخلش بود. خیلی کج و کوله بود ولی زلال دوستش داشت. دستش را در ساک کوچک کرد. با حس کردن لباسی در زیر دستانش آن را طوری که باز شود بیرون کشید. چشمانش چهار تا شد. لباس بود ولی از نوع خوابش. جلوی چشمش یک تکه پارچه حریر تکان می خورد که سر و تهش را جمع می زدی یک متر هم نمی شد و از هر جا که راه داشت باز بود. حس کرد آرتا پوزخند می زند. حالا اگر جلوی سه تا مرد این لباس را بهش نمی داد چه می شد؟ نه! می خواست بداند چه می شد؟


  آن را به سرعت روی بقیه سوغات ها گذاشت و گونه ی آرزو را بوسید و برخلاف میل باطنی اش هزار جور تعارف تکلم کرد.


  ـ مرسی عمه جون، خیلی لطف کردی. توقع نداشتم. زحمت کشیدی.


  آرزو: این حرف ها چیه عزیزم؟ یه برادرزاده که بیشتر ندارم. برای تو نکنم برای کی کنم؟ اینا نصفش سوغاتی بود نصفش هم کادوی دانشگات.


  زلال از ذهنش گذشت: «باز این ها با یک تیر دو نشان زدند!»


  آرزو: برو بپوش ببینم اندازت هست؟


  زلال کادو هایش را برداشت برود که آرش گفت:


  ـ زلال ساعت ده کلاس نداری؟


  می مرد برنامه ی کلاس هایش را به آرش نمی داد؟ دلش می خواست بلند و با حرص داد بزند: «لعنت به دهانی که بی موقع باز شود!»


  سعی کرد خونسردی اش را حفظ کند. گفت:


  ـ چرا دارم، یادم نبود.


  آرش: سریع باش. نه و نیمه.


  آرزو: آره عمه جون، از کلاس که اومدی لباسات رو پرو کن. الان دیرت میشه.


  زلال لبخندی عصبی زد و به اتاقش رفت.


  



  ******


  ساعت یک ربع به ده بود. بعد از آلارم های یک دقیقه به یک دقیقه ی آرش از اتاق خارج شد. نهایت سرعت را نشان داده بود. یک ربعه حاضر شدن برای کسی مثل او که فقط یک ربع طول می کشید تصمیم بگیرد چه بپوشد، کار حضرت فیل بود. بعد از کلی نصیحت مادرانه و پدرانه از طرف عمو و عمه اش از خانه بیرون آمد.


  مرغش را پشت شیشه ی عقب گذاشت. لپش را کشید و پشت رل نشست.


  جلوی دانشگاه خودش را چک کرد. موهای بالا زده اش چهره اش را بزرگ تر می کرد. دوست نداشت ولی برای بی خطر رد شدن از پیش عشق عزیزش مجبور بود! صورتش هم جز یک پنکک ساده چیز دیگری نداشت که آن هم بالای پیشانیش ماسیده بود.


  از برکات عصبانی حاضر شدن بود. ساعت ده و یازده دقیقه بود و به اندازه ی کافی دیر کرده بود و حتی برای نیمچه آرایش هم وقت نداشت. با گفتن به درکی به سمت کلاس قدم برداشت. وسط کلاس استاد سالخورده با عذرخواهی وارد شد و با چشم غره و ابروهای گره خورده استاد راهی صندلی در ته کلاس شد. از آن جا کل کلاس را زیر نظر گرفت. از اس ام اس بازی پسر جلویی اش با آن تی شرت کوتاه و جین فاق کوتاه یخی اش تا نگاه های معنی دار و خجالت زده دختر کناری اش به آن پسری که پای تخته مسئله حل می کرد.


  ولی لذت هیچ چیز به لذت پرو کردن لباس هایش نمی رسید. حتی پرو کردن آن لباس خواب لختی!


  راه سالن را به طرف سلف طی می کرد که ترانه را از انتهای سالن دید. علاوه بر آن هیکل باریک و ترکه ای نگاه خجالت زده و سر به پایین متمایل شده اش را هم دید. دلش می خواست برود. غریبه بودن و شدنش را به رویش بیاورد، هر چه گله و شکایت و بد گویی داشت را بزند بر فرق سرش، ولی مگر می توانست آن نگاه مظلوم را ببیند و آن را متهم کند؟ اصلا ته پیاز بود یا سر پیاز که باید خبر دار می شد؟ دو نفر دیگر می خواستند همدیگر را بشناسند، به او چه دخلی داشت؟ هر چند یکی از آن دونفر عمویش بود و آن دیگری یار غارش ولی ...


  «به تو چه ای» تحویل ذهنش که این نتایج مزخرف را می گرفت داد و به سوی ترانه رفت. خواست طعنه بزند، جلوی زبانش را گرفت. چند لحظه هنگ کرد چه بگوید. انگار ترانه را نمی شناخت. انگار غریبه بود. نمی دانست الان یار غارش است یا دوست دختر عمویش!


  باز هم یه «به توچه ای دیگر» لازم شد!


  -سلام ترانه خانوم. چه طوریایی؟


  ترانه سرش را بلند کرد. کمی گونه هایش گلی شده بود. سعی کرد مثل همیشه رفتار کند.


  ـ سلام. خوب. تو چطوری؟


  -از احوال پرسی های شما. ستاره ی سهیل شدیا.


  ترانه قری به گردنش داد و گفت:


  ـ به خدا سرم شلوغه.


  زلال با شیطنت گفت:


  ـ سرتون واسه استاد ویولونت شلوغ نیست واسه من شلوغه کره خر؟


  ترانه که وضعیت را سفید دید گفت:


  ـ برو گمشو. جون به جونت کنن آدم نمی شی.


  -تو هم آدم نیستی جانم. دیگه عاشقی.


  شروع کرد به شعر خواندن.


  ـ عاشقی بددردیه علیش گرفتارش شدم.


  ترانه مشتی به بازویش زد و گفت:


  ـ کوفت!


  -به جون ترانه هنوزم باورم نمیشه. تو و عشق و آرش اصلا تو ذهنم نمی گنجه!


  به سمت خروجی حرکت کردند.


  ترانه گفت:


  ـ اون که معلومه. این قدر که نخود مغزی، ولی شلوغشم نکن. فعلا می خوایم همدیگه رو بشناسیم.


  -خوشم میاد حرفاتونم یکی کردینا.


  ترانه کمی ذوق زده گفت:


  ـ آرش هم همینا رو گفت؟


  -همین ها رو که گفت ولی واضح تر هم اشاره کرد که دیگه کار از کار گذشته و بادابادا مبارک بادا.


  -واقعا؟


  -ذوق مرگ نشی حالا!


  ترانه خنده اش را فرو خورد و گفت:


  ـ ولی من واقعا نمی شناسمش.


  زلال بی توجه گفت:


  ـ بگو چی شد که خر شدی؟


  -بریم سلف گشنمه.


  -نپیچون ترانه، باید بگی.


  -باشه بریم می گم.


  پایشان را که از در سلف دخل گذاشتند زلال گفت:


  ـ خب تعریف کن. بی سانسور!


  ترانه گفت:


  ـ بذار یه چیزی بگیرم الان میام.


  زلال فرصت را مغتنم شمرد و اس ام اسی به درسا و باران فرستاد. با دو تا کیک و رانی برگشت. زلال اصرارش را از سر گرفت. ترانه دهن باز کرد که بگوید، صدای مسخره ی موبایلش مانع شد. با گفتن درساست جواب داد. زلال خود را بی تفاوت نشان داد.


  -سلام. چه عجب!


  -...


  -چی؟ ازدواج؟ من غلط بکنم!


  -...


  -کی گفته؟ نخیر. نه به باره نه به داره!


  -...


  -زلال غلط کرد!


  -...


  -مرض! بعدا بهت زنگ می زنم.


  رفت با آن اخم های درهم به زلال بتوپد که دوباره صدای موبایلش در آمد. با دیدن شماره ی باران تند گفت:


  ـ تو هم زنگ زدی برای تبریک؟


  -...


  -نخیر. نه ازدواج کردم، نه قراره ازدواج کنم. زلال زر زده!


  زلال آهسته و با خنده ای شیطانی گفت:


  ـ عاشق که هستی!


  ترانه با حرص نگاهش کرد و مشغول سرپر کردن باران شد.


  ترانه: خوبه بهت گفتم شلوغش نکن.


  ـ ترانه خیلی نامردی. من دختره گلیم. هیچی بهم نگفتین ناراحت نشدم ولی درسا و باران ناراحت میشن.


  ترانه با بغض گفت:


  ـ بابا جان چرا نمی فهمی؟ من هیچی از آرش نمی دونم.


  ـ پس چه جوری عاشقش شدی؟


  ـ نمی دونم. یه دفعه دیدم دوست دارم همش ویولون بزنم. هر روز برم کلاس، ببینمش. وقتی می دیدمش اصلا رو زمین نبودم. به خدا نمی دونم چی شد زلال. اونم انگار همین طوری بود.


  ترانه که انگار یاد چیز تازه ای افتاده باشد با کمی اضطراب گفت:


  ـ زلال تو راضی ای؟


  زلال لبخندی عریض تحویلش داد و گفت:


  ـ آره عزیزم. کی بهتر از تو؟


  ترانه با استیصال گفت:


  ـ ولی واقعا نمی شناسمش!


  ـ هنوزم عاقلیا. دیگه عاشق شدی می خوای بشناسیش که چی بشه؟


  ـ می ترسم!


  ـ از چی؟


  ـ می ترسم اشتباه کنم. مگه من چند سالمه؟ اون دوازده سال ازم بزرگ تره. می ترسم از همه ی اینا. می ترسم از چیزایی که شنیدم. من اون رو می خوام ولی بدون این ترس. با اطمینان!


  قطره ای اشک از چشمش پایین چکید.


  زلال دستش را گرفت و گفت:


  ـ آرش آدم خوبیه. من پنج ماهه دارم باهاش زندگی می کنم. با تمام وجودش ازم مواظبت کرده، هوام رو داشته. نمی گم بدی نداره ولی من فقط ازش خوبی دیدم. تو که شرایط من رو می دونی. آرش تمام خانوادم شد. آره، دعوام می کنه چون دوس نداره خطا کنم. چون دوسم داره. من بد شنیدم ازش ولی به خوبیش ایمان دارم.


  ترانه لبخند ملایمی زد.


  ـ چی می خوای ازش بدونی؟ خودم میشم کارآگاه خصوصی خودت.


  ـ تو فامیل دامادی، باید از عروس تحقیق کنی نه از داماد.


  زلال سرخوشانه گفت:


  ـ ما به عروسمون مطمئنیم. حالا باید از آقا دوماد تحقیق کنیم.


  ـ می خوام بدونم لادن کیه؟ گذشته آرش چیه؟


  ـ ای به چشم. آمارش رو در میارم ولی توقع نداشته باش پدر روحانی باشه!


  ترانه خنده ای کرد و گفت:


  ـ شب زنگ بزنم؟


  _ چه عجله ای هم داریا؟ نه خیر. من فردا میرم موسسه. امروز تنها منبعم عممه، که شاید رگ خواهریش گل کنه و اطلاعات درست نده!


  ترانه بوسه ای روی گونه ی زلال نشاند و گفت:


  ـ قربونت عزیزم.


  ـ حالا خودت به درسا و باران خبر میدی یا خودم؟


  ـ خودم بهش میگم دهن لق!


  زلال با جیغ گفت:


  ـ من کی دهن لقی کردم؟


  ترانه خندید و گفت:


  ـ همین الان.


  زلال با حرص دلیل می آورد که دهن لق نیست و درسا و باران باید می دانستند و ترانه هم فقط می خندید.


  ساعت شش بعد از ظهر در حالی که از خستگی روی پا بند نبود به خانه رسید. تک بوسه ای روی گونه ی چپ آرزو نشاند و بعد از تعویض لباس و شستن سرسری دست هایش در آشپزخانه مشغول خوردن زشک پلو با مرغش شد؛ آن هم دو لپی!


  لیوان نوشابه اش را سر کشید و به هال رفت. عمه اش در حال خواندن کتابی بود. آرتا و بابک همراه آرش به شرکت رفته بودند. تارا هم روی تاب کنار استخر بازی می کرد. این را از روی صدای تاب زنگ زده فهمید.


  آرزو لبخندی مادرانه زد و گفت:


  ـ اگه خسته نیستی لباس هات رو بپوشم ببینم عروسکم چه شکلی میشه. همش استرس اینو دارم که اندازت نباشه.


  زلال خسته بود. خیلی هم خسته بود ولی به ظاهر نخواست دل عمه را بشکند و در باطن آن همه اشتیاق خودش مانع از نپوشیدن لباس می شد.


  لباس مشکی را از کاورش بیرون کشید. یک لباس دخترانه ی کوتاه که به پشت گردنش بند می خورد. بندش را با کمک آرزو گره زد. شیک و ساده بود ولی به خاطر باز بودنش از پشت گردن تا وسط ستون مهره هایش، همه جا پوش نبود!


  پیراهن زرشکی را برداشت. لباس خانومانه تری که بلند و بسته تر بود. بالا تنه ی لباس کاملا پوشیده بود و دور گردنش یقه ای می خورد که از نظر خودش بیشتر شبیه قلاده بود تا یقه. روی دامنش هم چاکی از پایین تا روی ران داشت که اگر موقع راه رفتن جفتک نمی پراند و عین آدمیزاد قدم های دخترانه ی ضربدری برمی داشت مشکلی نبود ولی اگر ...! با آن کفش های زرشکی پاشنه مدادی زیباتر می شد.


  ـ چطوره عمه جون؟


  ـ مثل همیشه محشره. سلیقت حرف نداره آرزو خانوم.


  آرزو لبخندی زد و گفت:


  ـ برای عروسی آریا چی می پوشی؟


  زلال لباسی که دو هفته پیش خریده بود را نشانش داد. پیراهن مدل رومی بود که فقط روی یک شانه اش بند می خورد و بلندی اش هم تا روی رانش می رسید. آن هم با رنگ قرمز گوجه ای.


  آرزو هومی کرد و گفت:


  ـ به نظر من یه لباس خانومانه تر بپوشی بهتره. تو این مجلس همه ی اقوام هستن. باید نشون بدی که بزرگ شدی.


  زلال پیرهن زرشکی را تکان داد و گفت:


  ـ یعنی این. بهم می اومد؟


  ـ خیلی عزیزم. نظر خودت چیه؟


  زلال آن چاک بلند بالا و یقه ی قلاده ایش را فاکتور گرفت و گفت:


  ـ خوبه!


  ـ رنگش هم شاده. کسی حرف در نمیاره که از عروسی باباش ناراحته. بالاخره بابات هم حق داره. نداره؟


  زلال با قیافه ی کمی در هم گفت:


  ـ حق داره هر کاری دلش می خواد بکنه. هر کسی حق انتخاب داره. اونم همین طور.


  ـ از دستش ناراحتی؟


  زلال شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ نمی دونم. یکم ته دلم آره ولی به خودم حق نمی دم ناراحت باشم.


  ـ هر کسی جای تو بود ازش متنفر می شد ولی تو خیلی گلی. نظرت راجع به فرزانه چیه؟


  زلال با شیطنت گفت:


  ـ قبلا که دوست دخترش بود خیلی ازش بدم می اومد. کلی دوس دختر داشت ولی این این قدر مارمولک بود که داشت می شد زنش. ولی تازگیا نظرم راجع به خودش عوض شده. برام مهم نیست دیگه. فقط اون ادا اطواراش رو اعصابه!


  آرزو خنده ای کرد و گفت:


  ـ اون ها هم نازهای زنونه است واسه آریا. بذار خطبه جاری بشه دیگه تموم میشه.


  با هم گفتند و خندیدند. جای مادرش را به عمه اش داد و با او مثل یک مادر و دختر گفت و خندید. ترانه را هم کلا فراموش کرد.


  چشماش را نیمه باز کرد. کمی محیط غریبه بود. با باز کردن کامل چشماش فهمید روی تخت آرش خوابیده است. بعد از چهار روز هنوز به تخت او عادت نکرده بود. خمیازه ای بلند کشید و راه دستشویی را در پیش گرفت. مسواک زد. خمیر دندان نعنایی اطراف لبش را سوزاند. به چهره اش دقیق شد. خوب می دانست امروز چه روزی است. بهتر بود بگوید خوب می دانست امشب چه شبی است! عروسی آریا و فرزانه. حسی بهش منتقل نشد. دوباره با همان دهن کفی تکرار کرد. آریا و فرزانه! باز هم هیچ. انگار سنسورهایش ایراد پیدا کرده بود. شاید هم ایراد از آن خمیر دندان نعنایی بود. دهنش را آب کشید. دوباره تکرار کرد. آریا و فرزانه! باز هم انگار نه انگار. این بار طوری دیگری ادا کرد. بابام و فرزانه! کمی در حد یک اپسیلون حس منتقل شد ولی آن را هم نفهمید چه حسی است.


  خوشحالی است؟ ناراحتی است؟ حسودی است؟ تنفر است؟ هیچ نفهمید. انگار حسابی سنسورهایش قاطی کرده بودند. ترجیح داد خوشحالی تفسیرش کند و روزش را خوب شروع کند. یک روز خوب قبل از یه شب مبهم الحس!


  آرش با چشمانی پف کرده روی مبل نشسته بود و کمرش را می مالید. چهار شب بود که روی مبل می خوابید. اگر آرزو می فهمید پایین یک اتاق خالی افتاده و آرش بالا روی مبل می خوابد حکم قتل جفتشان در می آمد. سلامی کش دار تحویل آن صورت غرق خواب آرش داد.


  آرش تمام سعی اش را کرد و لبخندی بی جان روی لب های آویزانش نشاند و کوتاه و مبهم گفت:


  ـ سلام.


  زلال به چهره اش دقیق شد. شک داشت این همه خواب آلودگی فقط ناشی از روی مبل خوابیدن باشد.


  ـ دیشب نخوابیدی؟


  ـ چرا، خوابیدم.


  زلال با لحن مچ گیرانه ای گفت:


  ـ کاملا از چشمات مشخصه.


  آرش خواب آلود گفت:


  ـ با ترانه حرف می زدم.


  زلال لبخند جمعی زد و گفت:


  ـ نکنه همین اول کاری دعواتون شد؟


  ـ نه، دعوا که نه ولی حس می کنم شک داره.


  زلال سرش را تکان داد و گفت:


  ـ آره، هنوز شک داره.


  آرش حواسش را جمع کرد و گفت:


  ـ برای چی؟


  ـ چون واقعا می خواد تو رو بشناسه.


  آرش با دست به خودش اشاره کرد و گفت:


  ـ من اینم. چی رو می خواد بشناسه؟


  ـ تو الان اینی. گذشته که این نبودی! می خواد گذشته ات رو بدونه.


  ـ گذشته من مهمه؟


  ـ در حد یک بار شنیدن و فقط محض دونستن، آره مهمه. بهش حق بده آرش. شما زمین تا آسمون متفاوتین. دوازده سال ازش بزرگتری. اون فقط نمی تونه به احساسش تکیه کنه.


  آرش نفس را بیرون داد. پر صدا، پرحرف، پر اضطراب، پر شک.


  ـ رو دوست داشتنش شک نکن.


  آرش این بار نفسش را آسوده و عاری از هر گونه شک و اضطراب و حرف و صدا بیرون داد. لبخندی عمیق زد. بلند شد و زلال را بلند کرد و چرخاندش. گونه اش را بوسید و روی مبل راحتی پرتش کرد. به سمت دستشویی رفت که زلال گفت:


  ـ میرم پایین صبحونه.


  سرخوشانه با لبخندی که هیچ جوره محو نمی شد وارد دستشویی شد.


  زلال یازده پله را با طمانینه و لبخندی عمیق طی می کرد. محبت های یکدفعه ای و قلمبه ی آرش را دوست داشت. حسابی می چسبید و جبران همه ی کمبود هایش می شد. فکر کرد اگر با ترانه ازدواج کند و این محبت ها فقط مال ترانه باشد؟


  سرش را تکان داد تا افکار مزخرفش پراکنده شود. خوب می دانست آرش با هر کسی ازدواج کند سهم محبت هایش دست نخورده باقی می ماند، چه برسد به ترانه که او هم با محبت و مهربان و مهم تر از همه عاقل بود.


  یاد ماموریت ترانه افتاد که هنوز از کسی حرف نکشیده است. باز هم به بعد موکولش کرد و زنگ خانه ی خود را فشرد.


  آرتا در را باز کرد. به او هم سلام بلند بالایی داد. سلام عمه و تارا را با بوسه ای روی گونه همراه کرد. سرخوش بود. روزش هم حسابی خوب شروع شده بود. دیگر برای چه می خواست که روزش را خراب کند؟


  ساعت هشت و پنج بعد از خوردن صبحانه ای کامل بلند شد و گفت:


  ـ من حاضر شم برم کلاس دارم.


  آرزو: دانشگاه؟


  ـ نه عمه جون، موسسه.


  ـ حتما باید بری؟


  ـ چه طور؟


  ـ وقت آرایشگاه گرفتم.


  ابروهایش به بالای پیشانی اش جهیدند. همش چهار روز بود که عمه اش آمده بود ایران، آن وقت آرایشگاه خوب هم پیدا کرده بود و وقت هم گرفته بود!


  آرش خود را دخالت داد و گفت:


  ـ خب من می تونم کلاسات رو کنسل کنم.


  زلال با لحنی کمی ناراحت گفت:


  ـ آخه کلاس پیانو دارم.


  ـ من به شهاب می گم.


  ـ نه.


  و رو به آرزو ادامه داد:


  ـ عمه ساعت چند وقت گرفتید؟


  ـ نه و نیم.


  ـ من نه تا نه و نیم با شهاب کلاس دارم. بعدش تا ده میام اون جا. دیر که نمیشه؟


  ـ اگه کلاست واجبه نه.


  زلال دلش زیاد راضی نبود به آرایشگاه رفتن. ابرو هایش را که دیروز تمیز کرده بود و در مهارتش برای آرایش صورت هم شکی نداشت. موهایش هم فر بود و بی نیاز از هر گونه شینیون. حتی حاضر بود آرزو را هم خودش درست کند.


  بافت مشکی اش را پوشید. شلوار لوله تفنگی ذغالی اش را هم برداشت. شال طوسی اش را هم زد تنگش. آرایش لایت دودی روی صورتش نشاند. هرچه نبود آن جا محل کارش بود و باید یک سری حدوداتی را رعایت می کرد. هر چند الان به عنوان هنرجو می رفت نه یک استاد.


  لنز خاکستری اش را هم با لباس هایش و آرایشش ست کرد. نگاهی در آینه به خودش انداخت. انتهای خط چشم چپش لرزیده بود. پاکش کرد و از اول شروع کرد. این بار بهتر شد. در کیفش خنزل پنزل ریخت تا روی شانه اش خوش فرم بایستد. فقط کمربند بافتش ماند که هر جا می گشت پیدایش نمی کرد. هشت و سی و پنج دقیقه بود و او هنوز اندر خم پیدا کردن کمربندش بود. کل کشویش را به هم ریخت. نصف لباس ها روی زمین ریخت. وقت مرتب کردن نداشت. آخر سر در انتهای کمد لباس ها پیدایش کرد. آسوده نفسی بیرون داد. هشت و چهل دقیقه بود. سوییچش را برای آرتا گذاشت تا اول آرزو را به آرایشگاه برساند، بعد هم دنبال او بیاید و در آخر خودش به آرایشگاه برود. زلال در دل خندید و کتانی هایش را پوشید و به موسسه رفت.


  



  ****


  خیلی وقت بود از روی پل هوایی مورد علاقه اش رد نشده بود. یعنی از وقتی که دیگر با ماشین این طرف و آن طرف می رفت.


  با لذت و بی توجه به زمان و با گام هایی بی نهایت دخترانه رویش قدم بر می داشت و به ماشین های در حال گذر از زیر پایش نگاه می کرد. جای ترقس را هم به خوبی می دانست. از آن هم با لذت عبور کرد. همه چیز امروز برایش لذت بخش شده بود. از آن خمیر دندان تند نعنایی تا قرار بی خبر آرزو و حتی همین ترقس.


  به نگهبان ساختمان لبخند زد. پیرمرد پیر هم جواب داد.


  در آینه آسانسور خودش را چک کرد. یادش آمد عطر نزده است. مشغول وارسی کیفش به دنبال چشمه ی امیدی بود که انگار دود شد رفت هوا. لبخندش داشت حذف می شد که ذهنش به درکی گفت و لبخندش را پررنگ تر کرد.


  به خانم فرامرزی هم لبخند زد. او هم با لبخندی پاسخش داد.


  با لبخندی همراه سلامش به شیده گفت:


  ـ شیده جون اگه میشه کلاسام رو کنسل کن.


  شیده: باشه، فقط باید با آقای پویان صحبت کنی مرخصی رد کنم برات.


  زلال: من سه شنبه بهشون گفته بودم ولی متاسفانه یادم رفت به تو خبر بدم. می خوای خودت بهشون زنگ بزن اجازه بگیر.


  شیده سردرگم قبول کرد. زلال برگشت که با شهاب چشم در چشم شد. شهاب پیش دستی کرد و گفت:


  ـ سلام خانوم.


  زلال لبخندی زد و سلامی عرض کرد. به صفحه ی ساعتش نگاه کرد. نه و پنج دقیقه بود. سرش را بالا آورد و گفت:


  ـ شرمنده دیر شد.


  شهاب با لبخندی گفت:


  ـ خواهش می کنم خانوم، بفرمایید.


  با دست به در کلاس اشاره کرد و بعد از زلال وارد شد. در کلاس باز ماند. کاری که برای زلال نامانوس بود. او همیشه در کلاسش را می بست حتی اگر با بهرنگ کلاس داشت. مگر شهاب می خواست خودنمایی کند که همه صدای پیانو اش را بشنود یا به خودش شک داشت؟


  دلش می خواست سوالات ذهنی اش را بلند به زبان بیاورد ولی آن قدرها هم پررو نبود.


  شهاب صندلی پشت پیانو را بیرون کشید و به زلال اشاره کرد که بنشیند. زلال تشکری همراه با آن لبخند لاینفک صورتش به او تقدیم کرد. خودش هم روی صندلی به فاصله ی کمتر از بیست سانت از زلال نشست. بوی ادکلن شهاب در دماغش پیچید. زلال خودش را لعنت کرد که چرا عطر نزده.


  شهاب انگشت هایش را ماهرانه روی کلیدها کشید و گفت:


  ـ اول یه سری ریزه کاری ها رو بهتون می گم، بعدش یه آهنگ رو کامل می زنم و تو چند جلسه ی بعد خودتون باید اون رو کامل بزنید.


  شهاب شروع کرد به صحبت کردن. زلال مسخ بوی ادکلنش بود. به چهره اش خیره شد. جذاب نبود. تکراری بود ولی خوب و زیبا و تو دل برو. آن مژه های بلندش را که دفعه ی پیش ندیده بود این بار کاملا از نیمرخ واضح بود. پسر و مژه های بلند؟ جلل الخالق!


  هنوز در حال تجزیه تحلیل بود که شهاب بدون آن که نگاهش کند گفت:


  ـ تموم نشد؟!


  دلش می خواست سر شهاب را ببرد ولی خودش را در پیش تر دید. فکر نمی کرد این قدر بی جنبه باشد. برای خالی نبودن عریضه زیر لب «از خود راضی» زمزمه کرد ولی آن لبخندش را محو نکرد.


  شهاب: شنیدم!


  زلال چیزی نگفت که بیشتر آبرویش نرود.


  شهاب: من همیشه این قدر استاد مهربونی نیستما!


  زلال داشت زیر و بم مهربانی اش را در می آورد که تا الان کجا با او مهربان بوده؟ «بی چشم و رویی» تحویل خودش داد و «از خود راضی» دیگری تحویل شهاب.


  شهاب لبخندی زد و دوباره توضیحات را از سر گرفت، ولی مگر زلال با آن ادکلن می توانست حواسش را جمع کند؟ لبش را گاز گرفت و تمام تلاشش را کرد.


  توضیحات شهاب تمام شد. دوباره شد استاد سپهری. جدی گفت:


  ـ آهنگ خاصی مد نظرتون نیست اول اون رو یاد بگیرید؟


  زلال: ایرونی. من عاشق آهنگ های فرهادم.


  ـ پس به افتخار شما!


  شروع کرد به نواختن «آینه» ی فرهاد.


  



  می بینم صورتمو تو آینه


  با لبی خسته می پرسم از خودم


  این غریبه کیه؟ از من چی می خواد؟


  اون به من یا من به اون خیره شدم؟


  باورم نمیشه هر چی می بینم،


  چشامو یه لحظه رو هم می ذارم،


  به خودم میگم که این صورتکه،


  می تونم از صورتم ورش دارم!


  می کشم دستمو روی صورتام،


  هر چی باید بدونم دستام میگه،


  منو توی آینه نشون میده،


  میگه این تویی، نه هیچ کس دیگه!


  جای پاهای تموم قصه ها


  رنگ غربت تو تموم لحظه ها


  مونده روی صورتت تا بدونی


  حالا امروز چی ازت مونده به جا!


  



  زلال به جای نگاه کردن به انگشتان شهاب به قیافه اش زل زده بود و به صدایی که حالا اعتراف می کرد عالی است گوش می کرد. صدای خواندنش با حرف زدنش متفاوت بود. موقع خواندن صدایش جان داشت و علاوه بر آن خش زیبایش، گرم هم بود.


  



  آینه میگه تو همونی که یه روز


  می خواستی خورشیدو با دست بگیری


  ولی امروز شهر شب خونه ات شده


  داری بی صدا تو قلبت می میری


  می شکنم آینه رو تا دوباره


  نخواد از گذشته ها حرف بزنه


  آینه می شکنه هزار تيکه میشه


  اما باز تو هر تيکش عکس منه


  عکسا با دهن کجی بهم میگن


  چشم امید و ببر از آسمون


  روزا با هم دیگه فرقی ندارن


  بوی کهنگی میدن تمومشون


  



  زلال: خیلی قشنگ بود. مرسی.


  تیکه ی اول آهنگ را که آسان هم بود برای زلال شرح داد. جای انگشت ها و کلید ها و پدال و همه چیز را گفت. در آخر هم نت ها را برای زلال نوشت. توضیحاتی کوچک کنار آن ها یادداشت کرد. زلال به خطش خیره شد. باورش نمی شد شهاب هم از هر انگشتش یک هنر ببارد. نستعلیق محض بود! لبخندی دیگر تحویل شهاب داد و با تشکری غلیظ از کلاس خارج شد.


  شیده گفت:


  ـ زلال جان با آقای پویان هماهنگ کردم، مشکلی نیست.


  زلال لبخندی زد و در دل گفت: «مگه می تونه مشکلی باشه؟»


  روی مبل نشست و از داخل سینی خانم فرامرزی نسکافه ای برداشت و لبخندی زد. حس می کرد امروز این لبخند هایش کاری دستش می دهد!


  رگ فضولی شیده گل کرد و گفت:


  ـ زلال جون امروز خیلی خوشحالیا. مرخصی هم که گرفتی. چه خبره؟


  زلال: هیچی. عروسی دعوتم. عمم آرایشگاه وقت گرفته. رو حرف عمه جونم که نمیشه حرف زد. کلاس آقای سپهری رو با التماس و خواهش اومدم.


  زیر چشمی به لبخند روی لب های شهاب نگاه کرد.


  ادامه داد:


  ـ از صبحم روزم خوب شروع شده. نمی خوام خرابش کنم.


  محبت دوست داشتنی آرش را می گفت. شهاب به همراه شاگردش به کلاس برگشت. سحر جای خالی کنارش را پر کرد و شروع کرد به چاق سلامتی و گله از نبودنش. زلال هم با کلی عذر و بهانه و البته دلیل قانع کننده قانعش کرد.


  سحر: زلال اون 206 برای توئه؟


  زلال فروتنانه گفت:


  ـ آره.


  سحر: چرا زود تر لو ندادی؟ چند دفعه تو پارکینگ دیدمش به شیده گفتم، گفت برای توئه، باورم نشد. تو فقط هیجده سالته یه ماشین به این خوشگلی انداختی زیر پات.


  زلال: کادوئه عزیزم.


  سحر: کی کادو به این مامانی داده؟


  زلال با غرور گفت:


  ـ عموم و بابام.


  اول عمو رو گفت بعد بابا! می دانست اول عمو بوده که خواسته این کادو را به او بدهد بعد بابا.


  سحر: او لالا. چه عمو و بابای دست و دلبازی.


  زلال: عموی من تکه. لنگه نداره تو دنیا.


  گوشی اش زنگ خورد. شماره ی سیم کارت ایران آرتا را که پریروز سیو کرده بود روی صفحه ی گوشی اش افتاد.


  - سلام کجایی؟


  - ...


  - گم نشی؟


  -...


  - زود بیا منتظرم. فعلا.


  سحر بحث قبلی را ادامه داد:


  ـ شیرینیش الان ما رو می بری بیرون.


  زلال شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ من حرفی ندارم ولی مشکل این جاست که من امروز ماشین نیاوردم.


  سحر چینی به دماغش داد و گفت:


  ـ شانس نداریم که!


  زلال انگار چیزی به ذهنش رسید لبخندی زد و گفت:


  ـ اشکال نداره. الان پسر عمم قراره بیاد دنبالم. می پیچونیمش می ریم بهتون بستنی می دم. چطوره؟


  شیده: مگه قرار نبود بری آرایشگاه؟


  زلال آهی سر داد و گفت:


  ـ شنبه چطوره؟


  سحر: بستنی؟


  زلال: پس چی؟


  سحر: ناهار!


  زلال آهسته در گوشش گفت:


  ـ سگ خور، ناهارم میدم.


  با تکی که آرتا زد از بچه ها خداحافظی کرد و رفت. عینک دودی اش را به چشم زد و کمی موهایش را سر و سامان داد. با طمانینه و همان لبخند جدانشدنی به سمت در خروجی رفت. لبخند به پیرمرد نگهبان را هم فراموش نکرد.


  آرتا جلوی موسسه پارک کرده بود. تا او را دید از ماشین پیاده شد و عینکش را بالای سرش، روی آن موهای ژل خورده ی فشنش قرار داد. لبخند دختر کشی زد و گفت:


  ـ افتخار می دید؟


  زلال عینکش را روی شالش گذاشت و چشمانش را تنگ تر کرد و گفت:


  ـ متاسفم. کمتر از BMW سوار نمی شم.


  همان موقع BMW شهاب را که از پارکینگ خارج می شد، دید. شهاب نیش ترمزی زد و با اخم هایی در هم کشیده گفت:


  ـ خانوم پویان مشکلی پیش اومده؟


  زلال خنده اش گرفته بود. شهابی که روز اول خودش مزاحمش شده بود، حال می خواست مشکل احیانا پیش آمده را حل کند؟


  آرتا هم ابرو در هم کشید و گفت:


  ـ مشکلی پیش بیاد تو می خوای حلش کنی؟


  باز هم خنده اش گرفت. آرتایی که تقریبا بیشتر عمرش را آن طرف گذرانده بود و دو روز بود که دختر دایی اش را شناخته بود، داشت برایش غیرتی می شد؟


  شهاب دستگیره ی ماشین را باز کرد و پیاده شد.


  دید اگر هنوز هم در دل به این دو تا بخندد کار بیخ پیدا می کند. سریع گفت:


  ـ ایشون آقای سپهری استادم و همکارم. ایشون هم پسر عمم آرتا.


  رنگ نگاه شهاب عوض شد. گفت:


  ـ شرمنده!


  آرتا بی خیال تر از او گفت:


  ـ اشکالی نداره. پس شما آقا شهاب هستید. تعریفتون رو خیلی شنیدم.


  زلال حس کرد از صورت سرخ شده اش بخار بلند می شود. یادش نمی آمد جز یکبار اسم او را بردن تعریف دیگری ازش کرده باشد.


  نفسش را با حرص بیرون داد و در دل گفت: «اگه دستم بهت نرسه آرش!»


  شهاب: خانم پویان لطف دارن.


  دلش می خواست فریاد بزند: «خانوم پویان غلط بکنه از این لطف ها بکنه. اون آقای پویان دهن لق گفته نه من! باور کن!»


  شهاب با شرمندگی دوباره عذر خواهی کرد و ایضا خداحافظی.


  



  ******


  با اخمی عمیق در وسط پیشانی اش و بدون لبخند به آرتا نگاه کرد و گفت:


  ـ سوییچ؟


  آرتا مغرورانه گفت:


  ـ به دست فرمونت اعتماد ندارم. خودم می رونم.


  زلال با عصبانیت گفت:


  ـ منم همین طور. ترجیح میدم من خودم با ماشین خودم بیام، شما هم با تاکسی تشریف بیارید.


  آرتا جا خورد و گفت:


  ـ حالا چرا عصبانی میشی؟ مگه چی شده؟


  ـ چی شده؟ آبرو نموند برام. من کی ازش تعریف کردم؟


  آرتا با لبخندی مرموز گفت:


  ـ آبروت جلوی اون این قدر برات مهمه؟


  ـ برام مهمه همکارام چی راجع بهم فکر می کنن.


  ـ همه ی همکارات یا فقط شهاب؟


  زلال بی توجه در ماشین را باز کرد و نشست. آرتا هم سمت راننده نشست.


  نمی دانست چه کار کرده که بقیه فکر می کردند شهاب برای او مهم است. شهاب فقط صدای خوبی داشت. آن هم جای تعجب نداشت. استاد آواز بود دیگر. مهارت خوبی هم در پیانو داشت. آن هم به استاد پیانو بودنش بر می گشت. چهره ی جذابی هم داشت. آن هم به پدر و مادرش ربط داشت. جز این ها دیگر حُسنی نداشت. البته سلیقه ی خوبش برای انتخاب ادکلن هم مضاف بر محسناتش می شد. دیگر چیزی نداشت که!


  کمی فکر کرد و مهربان بودن را هم به خصیصه های خوبش اضافه کرد. متفاوت بودن و غیر قابل پیش بینی بودن هم به ذهنش رسید.


  سرش را تکان داد تا نتایجی که نمی دانست ذهنش از کجا برای خودش می گیرد را فراموش کند.


  با همان لحن قبلی گفت:


  ـ شهاب هم فقط مثل بقیه ی همکارامه ولی چون من به جای آقای سپهری می گم شهاب این طور نتیجه می گیرین؟


  ذهنش گفت:


  ـ فقط اسم کوچیکش رو صدا می زنی؟ تو بیست سانتیش نمی شینی؟ با بوی ادکلنش ...


  قبل از این که دوباره ذهنش راجع به هر چیز مربوط به شهاب تز دهد، خفه اش کرد و بحث را عوض کرد و گفت:


  ـ من لباسم رو خونه جا گذاشتم. بریم اول خونه.


  در آینه بغل ماشینش به خودش زل زد و سعی کرد لبخندش را برگرداند. تا حدودی هم موفق بود. دوباره همان لبخند ملیح روی صورتش حک شد. آن هم با تمام جزئیات. لازم نبود روز خوبش را با یک بحث مزخرف خراب کند. بعدا به حساب ذهن خرابش می رسید. الان وقتش نبود. فعلا باید روزش را خوب می گذراند.


  شروع کرد به صحبت کردن با آرتا. نه خصمانه، نه با کینه و دشمنی، مثل یک دوست. از او سوال می کرد که آن جا چی می کند؟ چه می خواند؟ چی دوست دارد؟ و از این جور سوال هایی برای پیدا کردن موضوعی مشترک برای حرف زدن!


  آرتا هم همراه زلال پیاده شد تا کمکش کند. زلال با کلید در را باز کرد و همراه هم فاصله ی بین در حیاط تا در ورودی را طی کردند. زلال زنگ را فشرد. نسرین خانم در را برایش باز کرد. زلال به رویش لبخند زد و سلام کرد. به سمت اتاقش رفت. آرتا هم پشت سرش. در را که باز کرد لحظه ای ماتش برد. اتاقش با بازار شام فرقی نداشت. همه ی لباس هایش روی زمین پخش بود. در دیدترین لباسش ست سرخابی اش بود که روی تخت عجیب خودنمایی می کرد! دیگر لبخند هم به کارش نمی آمد تا اوضاع قمر در عقرب اتاقش را توجیه کند. برگشت. با لحنی کاملا آمرانه گفت:


  ـ میری بیرون؟


  آرتا با همان لبخند کجکی متمایل به سمت چپ صورتش گفت:


  ـ چه خجالتی!


  زلال فهمید به صورت قرمز شده ی زیر پنکک بورژوآیش طعنه می زند. پسره ی پررو وقتی نصف عمرش را آن طرف گذرانده بود معلوم بود که خجالت و شرم و حیا را نمی فهمید. سنش کم نبود برای دیدن مدل های جور واجور و خجالت زده نشدن. فقط غیرت مردان ایرانی را می فهمید.


  در را پشت سرش بست و به آن تکیه داد و نفسی صدا دارکشید. دوباره ویوی اتاقش را از نظر گذراند. احمقی نثار خودش و او کرد و همه ی لباس های روی زمین را نامرتب به درون کمد فرستاد.


  لباس زرشکی اش را از کمد بیرون کشید. ساک کفش هایش را برداشت. کیف مشکی ورنی مجلسی اش را هم ایضا. سرویش نقره اش را توی کیف دوشی اش انداخت. خلخالش را هم از توی کشویش پیدا کرد. پالتوی شیک مجلسی را هم برای روی پیراهنش برداشت. وقتی که حس کرد دیگر وسیله ای برای امشب لازم ندارد آرتا را صدا کرد. قبل از آن که او به داخل بیاید دور تا دور اتاقش را نگاهی انداخت. لباسی روی زمین نبود. لبخندش را از سر گرفت. لبخندش عجیب با او عجین شده بود!


  کاور لباسش همراه پلاستیک بزرگ لباس های بیرونی اش را به دست آرتا داد و خودش هم کیف دوشی اش را با ساک کفش هایش را برداشت. اگر این همه خرت و پرت نبود لازم نبود آرتا را به دنبال خود بکشد و اتاق قشنگش را به همراه آن ست سرخابی جدیدش به او نشان دهد.


  از نسرین خانم خداحافظی کرد و گفت که برای ناهار نمی آید.


  در ماشین که نشسته بود حس کرد باید جواب آن لبخند کج آرتا را بدهد. زلال کسی نبود که تمسخر کسی را بی جواب بگذارد. سعی کرد خیلی عادی بگوید:


  ـ امروز برنامت چیه؟


  آرتا هم بدون آن که نگاهش را از روبرو بگیرد گفت:


  ـ تو رو می رسونم آرایشگاه، بعد خودم آرایشگاهی سلمونی جایی برم، بعدم تا بعد از ظهر کار خاصی ندارم. چه طور؟


  زلال لبخند موذیانه زد و گفت:


  ـ می اومدی پیش خودم ابروهات رو تمیز می کردم. لازم نبود بری آرایشگاه دیگه!


  آرتا برای چند ثانیه به ابروهایش خیره شد و لبخندی زد و گفت:


  ـ تو مهارتت شک ندارم. قبلا شنیده بودم دخترای ایرونی قبل از ازدواج دست به ابروهاشون نمی زنن.


  زلال که دید او هم از رو دست کمی از خودش ندارد گفت:


  ـ اولا اون برای عهد دقیانوس بود. یکم اطلاعاتت رو آپدیت کن. ثانیا پسرا دست دخترا رو تو ابرو برداشتن از پشت بستن، شما غصه رسم و رسومات رو نخور.


  آرتا: تمیز بودن دختر و پسر نداره!


  زلال: ولی ابرو برداشتن دختر و پسر داره.


  آرتا: ابرو برداشتن تمیز بودنه.


  زلال: ابرو برداشتن تمیز بودنه ولی تیغ زدن و هشتی و شیطونی درست کردنش تمیز بودن نیست، قرتی بازیه.


  دو تایی زدن زیر خنده. زلال به ابروهای آرتا نگاه کرد. فقط زیر و بالاش تمیز بود و مدلش با ابروهای دست نخورده ی شوهر عمه اش مو نمی زد. شانه ای بالا انداخت و به ابروهای به زور صاف شده ی خودش خندید.


  جلوی در آرایشگاه با آن همه وسیله در دستش پیاده شد. به آرتا گفت:


  ـ مواظب باش گم و گور نشی. آرایشگاهی که می خوای دو خیابون پائین تره. اگه پیداش نکردی حتما بپرس وگرنه گم میشی.


  آرتا با حرص گفت:


  ـ چشم. شما نگران نباش، گم نمی شم. سواد دارم تابلوها رو بخونم.


  زلال لبخند خداحافظی زد و با آن همه وسیله با قدم های مورچه مانندش با یک ربع تاخیر وارد آرایشگاه شد. آرزو زیر دست آرایشگر بود. تارا هم برای خودش می چرخید. صندلی کنار آرزو را پر کرد و صورت و مو و ابرو و ناخن و همه چیز را به دست آرایشگر سپرد.


  ساعت دو بود. هنوز کارش تمام نشده بود. فقط یک ساعتی اپیلاسیون می کرد. هر چه فکر کرد آن همه مو نداشت که یک ساعت طول بکشد. بیخودی لفتش داده بودند.


  لباسش را پوشید و جلوی آینه قدی ایستاد. موهای فرش صاف تر شده بود و اکثرا روی شانه ی چپش ریخته بود. چند دسته ی نازک جلویش هم با ماژیک شرابی رنگ شده بود و به رنگ لباسش می آمد. از پشت گوش راستش به حالت هلالی دور سرش گل های ریز زرشکی کار شده بود. ابروهای قهوه ایش هم مشکی شده بود. آرایش کامل ولی در عین حال لایت روی صورتش داشت. چشم های کشیده اش با آن خط چشم کشیده تر شده بود و لب هایش هم خوشرنگ تر. عاقبت ترسیدن از درد خالکوبی نقاشی روی بازوی راستش بود. از خودش راضی بود و دیگر از ریختن آن همه پول در جیب آرایشگران گران قیمت بالای شهر ناراضی نبود.


  آرزو هم موهایش را فندقی رنگ کرد. به صورتش و مخصوصا آن کت و شلوار شیک قهوه ای سوخته می آمد. تارا هم پیراهن دخترانه ی صورتی کوتاهی پوشیده بود و موهایش را فر کرده بود. آرایش در حد یک رژ گونه و ریمل داشت.


  زلال سوت بلند بالایی زد و گفت:


  ـ عمه جون امشب می دزنتونا!


  آرزو: پس خودت رو ندیدی.


  زلال: به پای شما که نمی رسم. عمو بابک چه حالی بکنه امشب!


  آرزو: دلم به حال پسرای جوون فامیل می سوزه که قراره ناکام از دنیا برن.


  هر دو به دلسترهای باز شده، خندیدند.


  زلال پالتوی یقه خزش را پوشید. اینقدر کوتاه بود که بیشتر شبیه کت بود تا پالتو.


  خواست خلخال ببندد، آرزو اجازه نداد و گفت:


  ـ یه دختر خانوم با شخصیت خلخال نمی اندازه. حتی اگه بخواد عروسی بره.


  زلال با این که ناراضی بود حرفش را قبول کرد.


  هر سه نفر از آرایشگاه خارج شدند. آرزو خیلی موقر و آرام قدم برمی داشت. زلال هم تمام سعی اش را کرد که جفتک نپراند و با آن چاک از سر ران مثل آدمیزاد راه برود. آرتا با دیدنشان سوتی زد. تحسین گرانه نگاهشان کرد و با خنده گفت: اوه مای گاد. (Oh,My God) من تو بهشتم؟


  زلال خندید و گفت:


  ـ غلام بهشتی بیا وسایل ها رو بگیر، دستم افتاد.


  تیپش کم تر از غلام بهشتی نبود. کت و شلوار خوش دوخت مارک طوسی براقی را با پاپیونی بر یقه ی پیراهن مردانه ی دودی اش پوشیده بود. حسابی دختر کش شده بود و تو دل برو. آرتا اخمی تصنعی کرد و وسایل را در صندوق عقب گذاشت. اول سری به خانه زدند و همراه آرش و بابک راهی باغ شدند.


  



  ****


  سالن کم و بیش پر بود. صندلی عروس و داماد خالی. نشست. آرام، متین، همراه با لبخند لاینفک صورتش. دقایق کش آمده بودند. همیشه انتظار همین طور بود. کش دار و طولانی. او هم منتظر بود. منتظر دیدن آریا و فرزانه!


  هنوز هم بدنش ری اکشنی نسبت به اسم آن ها نداشت. هنوز هم مبهم بود. ابهامی که هجده سال با او بود. آب پرتغالش در گلویش پرید. دست آرش را پشتش حس کرد. گلویش سوخت.


  کم کم افراد بیشتر می شدند. کم کم حسش قوی تر می شد. انگار می فهمید که همه چیز واقعی است و به عینه تا چند دقیقه دیگر همه چیز را می بیند.


  همه بلند شدند. سر برگرداند. لبخند روی لبش بود ولی گلویش سوخت. حسش لحظه به لحظه قوی تر می شد. فهميدش. بالاخره كشفش كرد. ناراحتي، تنفر، حسودي، همه اين چيز ها بود. ولي خواستن پدرش پررنگ تر بود!


  فرزانه دست در دستان پدرش داد. بدنش حس کرد. ری اکشن نشان داد.


  گلویش سوخت. صدای عاقد را نشنید. بله دفعه ی اول فرزانه را بلند شنید! دست زدن ها را نشنید. کل کشیدن ها را نشنید. خوشبخت باشیدها را نشنید. حتی تبریک خودش را هم نشنید. فقط دید و یک بله را شنید. شیرینی فضا را دید. عسل در دهان هم گذاشتن را هم دید. لبخند روی لب های آن دو را دید. شیرینی لحظه دلش را بدجور زد. گلویش را سوزاند. نفسش را بند آورد. لبخند احمقانه اش را حذف کرد.


  نمی دانست چرا این قدر بدنش واکنش نشان می دهد. حتما باید به عینه می دید که باورش می شد سهم پدریش از پدرش تمام شده است؟ با یک بله! با یک مهر و امضا و دو شاهد و دفتر عقد!


  تمام شد! دیگر نفسش بالا نیامد. به بیرون رفت.


  پلک هایش داغ بود ولی سعی می کرد لبخند را به لبش بیاورد. صدای فرزانه توی گوشش بود: «بلــــــه!»


  گلويش سوخت. هنوز در فكر آن لبخند بود. منحني تلخ تر از زهرخند روي لب هايش حس كرد. همان هم توي بازار اشك و آه دلش غنيمت بود.


  فشار دستي روي بازويش، او را به خود آورد. برگشت. آرتا بود.


  آرتا: چرا اومدي بيرون؟


  لحنش را نفهميد. فقط فهميد لحنش هرچه بود، مواخذه گرانه نبود.


  زلال توجه او را توجيه كرد.


  ـ به عسل حساسيت دارم.


  آرتا: تو كه عسل نخوري.


  زلال: بوش رو شنيدم!


  آرتا: تو كه نزديكشون نبودي.


  زلال: گلوم سوخت.


  آرتا: نمي خواي حرف بزني؟


  زلال چه حرف ها داشت كه بزند. چه اشك ها داشت كه ضجه بزند، ولي نمي خواست. اما به نخواستنش توجه نشد. خودشان بالا آمدند. خودشان گفته شدند.


  «مي خواي اعتراف بگيري، آره؟ اعتراف مي كنم من يه دختر بچه ي لوس و ننر عوضيم كه از ازدواج باباش ناراحته.»


  سرش را برگرداند. قطره ي اشكش فرو ريخت.


  آرتا: گريه نكن. ريملت مي ريزه. آرايشت خراب ميشه ها.


  ريملش مي ريزد؟ خب بريزد! آرايشش خراب مي شود؟ خب بشود!


  ـ مگه چيزي عوض ميشه؟ مگه مهمه؟


  آرتا: مهمه.


  زلال: نمي خوام ناراحت باشم. نبايد ناراحت باشم.


  آرتا لبخند دلگرم كننده اي زد و گفت:


  ـ نمي ذارم ناراحت باشي.


  حرفش از پوست و گوشت و رگ و پيوندش گذشت و بر دلش نشست. آرامَش كرد. لبخندش را پر رنگ كرد. دستش را كشيد. ليوان آبي كه به دستش داد سوزش گلويش را برد.


  هنوز هم دستش را مي كشيد. روبرويش يک عده دختر و پسر بودند كه تكان تكان مي خوردند. مي رقصيدند. مي خنديدند.


  زلال: آرتا دستم كنده شد. چي کار مي كني؟


  آرتا: يه يار رقص خوشگل مي خوام!


  خوشگل؟! پس خوشگل بود! از نظر او هم خوشگل بود كه مي خواست با او برقصد!


  لبخندي به خوشگلي اش و درخواست رقص غير مستقيم او زد. مخالفتي نكرد. هر چه بادا باد. امشب شب او نبود، پس گذاشت همه چي يكسره شود!


  آرزو به مهمان ها خوش آمد می گفت. با همان وقار و احترام هميشگي اش. آرش در تیررسش نبود.


  رفت. به صندلی عروس و داماد نگاه نکرد. رفت، رقصيد، خندید. آرتا خواهر کوچک فرزانه را به مسخره گرفته بود و جوک می گفت. با فراموشی آگاهانه ی دغدغه هایش می خندید. در كنار آرتا!


  پسر عمه اي که فقط یک هفته از آشنایی شان می گذشت. پسر عمه ای از خاطرات بچگی شان موهای کنده شده ی عروسکش را به یاد داشت. پسر عمه ای که نمی ذاشت او ناراحت باشد. پسر عمه ای که با آهنگ خوشگلا باید برقصن با او می رقصید.


  هوا تاریک شده بود. سالن پر. آهنگ عوض شد. یک آهنگ رمانیتک دو نفره. سن داشت خالی می شد. آرتا حرفی از نشستن نزد. زلال پیش قدم شد.


  ـ بسه دیگه، بشینیم.


  قدمی به عقب برداشت. آرتا دستش را کشید. بی هوا در بغلش افتاد. آرتا دستش را پشت کمر باریکش در آن لباس قالب بدنش گذاشت. زلال سرش را بلند کرد. در آن چشمان تیله ای قهوه ای خیره شد. نگاهش صاف بود. گرسنه نبود، پاک بود. پست نبود.


  آرتا: بازم برقصیم!


  اعتماد کرد. سر جایش ایستاد. مخالفتی نکرد. دستش را در دستان آرتا قرار داد.


  بوی عطرش را بهتر حس می کرد. خوب بود ولی زیادی شیرین بود. بوی گس عطر شهاب بهتر بود!


  ریتم آهنگ مارک آنتونی دستش بود. رقصی که انگار آرتا در آن مهارت داشت را فقط جلوی آینه با خودش تمرین کرده بود؛ ولی آن قدر فیلم خارجی دیده بود که حرکات را بشناسد ولی تا به حال ... عملی! با کسی! اولین بارش بود!


  چراغ ها کم شده بودند. از بغلش جدا شد. فاصله گرفت. هنوز دست چپش در دست راست آرتا بود. چرخید. چرخید دور دستانشان. در بغل مطمئن آرتا جا گرفت. رقص نور روی تنش بود. در برابر آن هیکل مردانه گم شد. گم شدن را هم دوست داشت!


  پای چپش را به آرامی بالا آورد. از آن چاک بلند رد شد و ران های سفیدش زیر دست چپ آرتا نمایان شد. پشیمان نبود چون اعتماد کرده بود. پشیمان نبود چون نگاه پاکش را شناخته بود. پشیمان نبود چون آرتا چشمانش باز بود و نگاه نمی کرد. شیطنت درونش وول می خورد. به آرتا تکیه داده بود. خواست یک دفعه امتحان کند. آن چیزی که همیشه رویش سرپوش گذاشته بود، آن چیزی که کتمانش کرده بود، آن چیزی به آن نیاز داشت را خواست امتحان کند. خواست یکبار هم ناز و ادای دخترانه بیاید، در بغل یک پسر!


  بی خیال هر چه مشکل و زندگی سخت و آریا و فرزانه و نگاه خیره ی پسر هیز میز مجاور!


  چشمانش را خمار کرد. در آن چشم ها زل زد. عمیق! لب هایش را غنچه کرد و لبخندی لوند روی لب هایش حک کرد.


  کسر ثانیه ای نگذشت که پشیمان شد. همه چیز را محو کرد. دوباره سرپوش را روی نیازهای دخترانه اش گذاشت دوباره شد همان زلال قبل. دوباره فاصله گرفت. چرخید. اینبار دور خودش، با تکان دادن دامن لباسش، با حرکات مار مانند دستش، چرخید. مردمک چشمانش چرخید. دور و بر را دیدند. سرش گیج رفت. آریا و فرزانه را دید. انگار داشت از بلندی پرت می شد. کسی را می خواست که بگیردش. سرش گیج رفت. آرتا را کمی دورتر دید. زیر پایش خالی شد. دلش ریخت. سرش گیج رفت. تعادلش را داشت از دست می داد. مچ پایش پیچ خورد. نیاز به یک تکیه گاه داشت. سرش گیج رفت.


  انگشتان آرتا را روی دستش حس کرد. پشتش را به سینه ی آرتا تکیه داد. نفسش را پر صدا بیرون داد. با آسودگی، با خیالی جمع، با ایمان. لبخند زد، آرام. در عوض آرتا شیطان خندید. مسخره اش نکرد. فقط شیطان خندید. به رنگ زرد شده اش که در آن نور کم مشخص بود. به آن لرزش دستانش که دیگر نداشت. به آن نفس پر صدا و با ایمان به تکیه گاهش.


  خندید. چند دور چرخاندش. چند دور چرخید. با اطمینان. آرتا نرم لب هايش را گذاشت پشت دست هاي سپيد زلال!


  



  ****


  آرتا رضایت داد که بنشینند. برایشان دست زدند. به قولش عمل کرد. نذاشت ناراحت بماند. انگار خوب بلد بود چگونه یک دختر را از ناراحتی در آورد.


  قيافه ي پسرك هيز را ديد. اهميت نداد ولي او بدجور در تخم چشم هايش خيره شده بود. زلال رو برگرداند. آرتا چشم غره اي رفت. زلال در دل لبخند زد، از صرف شدن صيغه ي غيرت توسط پسر عمه هم سن و سالش.


  دیگر به صندلی عروس و داماد نگاه نمی کرد. خنده اش زوری و الکی نبود. خنده اش مطمئن بود.


  پشت میز نشستند. آرزو بهشان خندید. بابک بهشان خندید. آرش بهشان خندید. زلال جواب خنده ی همه را داد. فقط تارا نخندید. اخم کرده بود. حسادت او هم گل کرده بود. زلال به او هم خندید.


  داشت میوه پوست می کند. به آرزو تعارف کرد ولی او مات جای دیگری بود. خط نگاهش را امتداد داد به شکم برجسته ی فرزانه که دست پاچه سعی داشت زیر دستاش قایمش کنه. سر برگرداند. هنوز آرزو محو بود.


  خنده ای کرد. دستش را جلوی چشمان آرزو تکان داد و گفت:


  ـ عمه جون بیچاره تموم شد، ولش کنید.


  آرزو با همان صورت شبیه علامت تعجبش به طرف زلال برگشت و گفت:


  ـ تو هم به همون چیزی فکر می کنی که من فکر می کنم؟


  زلال خنده ای شیطانی کرد و بله ی کش داری گفت.


  آرزو: خیلی تیزی. زیاد معلوم نیست ولی اینا که امروز عقد کردند.


  زلال بی حالت گفت:


  ـ خیلی وقت پیش صیغه بودن و خیلی وقت پیشش هم دوست بودن.


  آرزو: پس این همه دادار دودور واسه همینه؟


  زلال شانه ای بالا انداخت.


  ـ نمی دونم. هرچی هست دلم واسش می سوزه. به قول آرش فرزانه لیاقت مادری نداره!


  در دلش تکرار کرد:


  ـ مثل ضحی!


  آرتا پیش دستی موزهای قاچ شده اش را جلویش گرفت. زلال لبخندی به رویش پاشید و گفت:


  ـ مرسی نمی خورم.


  آرتا مظلومانه گفت:


  ـ دستام تمیزه!


  زلال: می دونم. به موز حساسیت دارم.


  آرتا چینی به پیشانی اش انداخت و گفت:


  ـ میشه یه لیست از چیزایی که بهشون حساسیت نداری رو بگی؟ تو که به همه چی حساسیت داری!


  زلال: همه چی که نه، فقط موز و عسل و هلو.


  آرش اضافه کرد:


  ـ به بستنی زعفرونی هم حساسیت داره.


  به روی آرش لبخند زد. قیافه اش را از نظر گذراند. خوشتیپ کرده بود. پیراهن سفید و شلوار مشکی پوشیده بود. کراوات مشکی بت راه راه های نقره ایش را هم خودش برایش بسته بود.


  آرتا: خب حالا بخور فوقش دو تا جوش در میاری دیگه. جز اینه؟


  زلال: اگه فقط دو تا جوش بود که من راضی بودم. حساسیتم شدیدتره. وقتی می خورم نفسم بالا نمیاد.


  آرتا: پس سر سفره عقدت چی کار می خوای بکنی؟


  زلال خندید و گفت:


  ـ هیچی، عسل نمی خورم. فوقش زندگیم شیرین نمیشه. بهتر از اینه که بمیرم! فوق فوقشم اینه که اصلا تا آخر عمرم سر سفره ی عقد نمی شینم..


  آرزو نگاه خشنی به آرتا کرد که از چشم زلال دور نماند. گفت:


  ـ اینا فقط نماده، واقعیت که نداره. اگه این طور بود که الان باید زندگی همه شیرین می شد.


  سر میز شام بود ولی نمی توانست چیزی انتخاب کند. اشتها نداشت. آرتا پشت سرش بود. گفت:


  ـ Vad äter denna vackra flicka (این خانوم خوشگل چی می خوره؟)


  زلال مشکوک برگشت و نگاهش کرد. آرتا هم شانه ای بالا انداخت. زلال با حرص گفت:


  ـ چی گفتی؟


  آرتا سرخوش از حرص دادن او با ریلکسی تمام گفت:


  ـ حـــالا!


  زلال با حرص گفت:


  ـ فحش دادی؟


  آرتا خندید و گفت:


  ـ فقط گفتم این خانوم زشت چی می خوره؟ حالا چی می خوری؟


  زلال پشت چشمی نازک کرد و هم زمان با آرتا دستش سمت ظرف ژیگوها رفت. آرتا لبخندی زد و گفت:


  ـ مرسی تفاهم!


  گیلاس سوناب را کنار بشقابش گذاشت و عقب کشید. آرتا دستش را کشید و گفت:


  ـ بریم.


  زلال بی حوصله گفت:


  ـ کجا؟


  آرتا: برقصیم.


  زلال به دست در حال کشیده شدنش نگاهی کرد و گفت:


  ـ تو همیشه این طوری از خانومای زشت درخواست رقص می کنی؟


  آرتا خنده اي مرموز زد و گفت:


  ـ نه، ولی تو مجبوری بیای.


  زلال چشمانش را تنگ کرد و جدی گفت:


  ـ به روح اعتقاد داری؟


  چشم های آرتا گشاد شدند.


  ـ آره.


  زلال با حرص گفت:


  ـ ای تو روحت.


  آرتا گنگ گفت:


  ـ یعنی چی؟


  زلال ریلکس تر از آرتا با لبخندی مرموزتر از مال او گفت:


  ـ حـــــــالا!


  زلال لوس شد و گفت:


  ـ من نميام.


  آرتا مصر گفت:


  ـ مياي!


  زلال: اون وقت چرا؟


  آرتا: چون تو يه خانوم زشت نيستي كه من نخوام ازش درخواست كنم.


  چند لحظه در چشم هاي زلال خيره شد تا با نگاه روشن مردمك هاي قهوه ايش او را اغوا كند. بعد از حسي كه در او راه انداخته بود. حس زيبا بودن در نظر بقيه. سرش را كج كرد و مظلومانه گفت:


  ـ مياي؟


  كف دستش را جلوي دست زلال قرار داد. زلال با كمال ميل دستش را در درون دست هاي مردانه ي آرتا قرار داد و راهي پيست رقص شد.


  ****


  



  لباس پوشیده و آماده از اتاقش خارج شد. آرتا جلوی تی وی نشسته بود. با دیدن دوبار اش یاد دو شب پیش افتاد. هیچ وقت فکر نمی کرد این قدر بی جنبه باشد. چقدر خودش را سرزش کرد برای آن حرکات جلفی که کرده بود. چشمان خمار، لبخند های لوند، آغوش پسر عمه، وای! حتی از روی خودش هم خجالت می کشید چه برسد به آرتا. آرتا بزرگ شده ی آن طرف بود و مشکلی نداشت ولی او که مشکل داشت. شرعی اش را ندید می گرفت عرفی اش که باقی بود. می توانست یک کلمه دهان باز کند و عاقلانه بگوید:


  ـ ممنون. نه!


  ولی مثل خر هر چه او خواسته بود کرده بود. هر چه او نخواسته بود هم او کرده بود! هنوز هم باورش نمی شد چرا پا روی باورهایش گذاشته است. چرا آن شب پشیمان نبوده و حالا مثل سگ پشیمان شده است؟ از رقصش پشیمان نبود، از آن کمبود محبتی پشیمان بود که خودش را نمایان کرده بود.


  نفسش را فوت کرد بیرون. خجالت نقش کمرنگی در دایره ی لغتش داشت، پس گذاشتش کنار و با آرتا رو در رو شد. ولی هر چه جان کند بیشتر از یک «خداحافظ» ساده بیرون نیامد که آن هم لرزش داشت.


  ساعت یازده و نیم بود که به موسسه رسید. برخلاف انتظارش شیده برایش در را باز کرد. سلام و احوالپرسی های معمول رد و بدل شد.


  زلال: سپهری اومده؟


  شیده به در بسته ی کلاس اشاره کرد و گفت:


  ـ کلاس داره!


  ابروهای زلال به بالا جهیدند و با گفتن: «آها!» هم پایین نیامدند. در دل گفت: «حتما شاگردش پسره!»


  سعی کرد ذهنش را به چیز دیگری معطوف کند:


  ـ مرخصی گرفتی؟


  شیده لبخند زد و سر تکان داد.


  و این شد آغاز صحبت. کجا غذاهاشون خوبه؟ نزدیکه، دوره؟ گرونه، ارزونه؟ این جا بریم یا اونجا؟ تو چی دوس داری؟ دریایی یا گیاهی؟ ایرانی یا ایتالیایی؟ و همین طور حرف می زدند و حرف روی حرف می آمد.


  صدای خنده ی پر عشوه ای بلند شد. ثانیه ای بود صدا ولی آن قدر بلند بود که از پشت درهای بسته هم شنیده شود. درهای بسته؟!


  بحثشان قطع شد و به همدیگر زل زدند و به یک نقطه ی مشترک فکر می کردند. شهاب، درهای بسته، خنده ی دختر، آن هم بلند و لوند، داخل موسسه!


  شیده شانه ای بالا انداخت. آن استاد مهربان و محترم و گاها شیطان، شده بود براي زلال همان مرد مزاحم سر خیابان. همان که از او خواسته بود خانومی کند و افتخار دهد و ...


  صداي تيك و تاك ساعت نگاه زلال را روي خود خيره كرد. ده دقیقه از وقت کلاسش گذشته بود. نفس حرص دارش را پر صدا بیرون داد. داشت بیست دقیقه کلاس دخترک می شد چهل و پنج دقیقه که ظاهر شد. قد بلندي داشت. تا سر شانه ی شهاب می رسید. عقلش اصلاح کرد: «شهاب نه! سپهری.» سخت با عقلش موافق بود و این بار ساز مخالف نزد.


  مانتوي سنتي قرمزي را با شال آبي ضد كرده بود. صورت كشيده اش هم مدفون بود زير خروارها آرايش. از سايه ي سه رنگ گرفته تا رژلب سرخابی. همه را كامل داشت! زلال هرچه قدر سعي كرد زشت ببينتش نتوانست. الحق كه خوشگل بود! كــثــافـــت! مرده شور خوشگلی ات و آن لبخند گشادت را با هم ببرند!


  زلال حرص خورد. لب گزید ولی جیکش در نیامد. ولی چقدر دلش می خواست جیغش درآید و بگوید: «تو موسسه؟»


  دخترک در نهایت وقاحت هر چه ناز داشت ریخت در صدای نازکش و تا توانست گشاد صحبت کرد:


  ـ ممنون استــــــــاد!


  حیف کلمه ی استاد! هر چه شان و مقام و منزلت بود با آن طرز تلفظ و مَدی که رویش قرار گرفته بود رفت زیر سوال! شهاب بدون آن که توجهی کند مثل همیشه جدی و محكم گفت:


  ـ خواهش می کنم خانوم.


  انگار نه انگار دو دقیقه پیش صدای خنده از کلاس او خارج شده. از پشت آن درهای بسته که بعد از چهل و پنج دقیقه باز شدند. مرتیکه ی وقیح! مرده شور تو و آن لحن رسمی و آدم مآبانه ات را ببرند. دیوانه!


  شیده می لرزید و صورتش از خنده سرخ شده بود. زلال نمی فهمید این تئاتری که این ها برایشان درآورده اند کجایش خنده دارد؟ اصلا مگر خر فرض شدن خنده دارد؟


  ابرو در هم کشید و خشک و رسمی سلام کرد. شهاب مثل همیشه بود. کمی مهربانی در صدایش بود. زلال از این مهربانی منزجر شد و لقب طماع را به او داد؛ البته در دل!


  وارد شد. در کلاس باز ماند.


  «مرتیکه ی پررو فقط برای من امامزاده می شه!»


  «چیه زلال؟ نکنه تو هم دلت می خواد در کلاس بسته باشه و لوند بخندی؟ همون طوری که برای آرتا خندیدی!»


  «مرده شور»ی با درصد غلظت بالا نثار وجدانش کرد که دیگر به خودی پاتک نزند!


  قضیه ی آرتا فرق داشت. او را مثل برادرش دیده بود. نگاه صافش بود که به او اجازه داده بود. شیطانی اش درست نبود ولی در آن موقع بین آن همه دغدغه ی فکری فقط خواسته بود خودش را تخلیه کند. فقط یکم خواسته بود پا را فراتر از محدوده ی ممنوعه بگذارد. حالا هم بدتر از سگ پشیمان بود ولی آبی بود که ریخته شده بود و ...


  با اهم اهم کردن های سپهری به خود آمد. نگاهش را از در باز کشید و به دست او که به صندلی اشاره می زد دوخت.


  مهربانی و احترامی که باز هم انزجارش را برانگیخت و فقط آن ها را خوشمزه بازی معنی می کرد. صورتش فقط به حرمت همان کلمه ی استاد به حالت چندش جمع نشد ولی در دل تا توانست ايــــــش و چنــــدش گفت.


  روی صندلی نشست و حسابی خودش را گرفت. دیگر از آن لبخندهای گاه و بی گاه پنج شنبه خبری نبود. سپهری همان طور ایستاده بود. زلال برگشت. سپهری ژست مکش مرگ مایی گرفته بود. دستش به کمرش بود. یک تای ابروی پر و کشیده اش هم بالا رفته بود و شیطنتی به قیافه اش داده بود. با لحن پر آرامش و در عین حال محکمی گفت:


  ـ حالتون خوبه؟ احتمالا چیزی از من طلب ندارید؟!


  رفت بگوید تو بهتری که چیزی به نام دوزاری درش افتاد! حسابی در کاسه اش گذاشته بود.


  «ارث بابام رو ازت طلب دارم مرتیکه ی ... مرتیکه ی ... مرتیکه ی ...»


  ذهنش ارور داد. هیچ صفتی پیدا نمی کرد تا آن مرتیکه را وصفش کند. با حرص گفت: «مرتیکه ی بی صفت!»


  و چقدر دلش خواست که این را بلند می گفت، در صورتش! حیف که شاگرد بود و احترام به استاد سرش می شد. حیف!


  نگاهش را زلال کرد و در آن یک جفت چشم قهوه ای تیره زل زد و ریلکس تر از او گفت:


  ـ ممنون، من خوبم.


  کمی مکث کرد. نیشی به کلامش داد و گفت:


  ـ شما چطورید؟


  لحظه ای نگاه سپهری سردر گم شد. انتظار حاضر جوابی نداشت. هنوز زلال را نشناخته بود.


  سپهری: به مرحمت شما.


  زلال کمی صندلیش را فاصله داد و سپهری نشست. دوشادوش او نشست. پهلو به پهلو بهتر بود. دوشش به دوش او نمی رسید. تا بالای آن قفسه ی سینه ای که با ریتمی منظم بالا پایین می رفت، بیشتر نبود. دلش کفش های اهدایی آرزو را می خواست. همان ها که سیزده سانت به قد صد و هفتاد سانتی اش می افزود! نشسته که تاثیری نداشت ولی حداقل وقتی در کنارش از کلاس خارج می شد فیل و فنجان نمی شدند.


  سپهری مثل همیشه شروع کرد. کلامش هنوز هم احترام داشت. هنوز هم مهربان بود ولی تحکم مردانه ای با آن درآمیخته شده بود.


  ـ خب خانوم. درس جلسه ی قبل رو دوباره می زنم دقت کنید. بعدش نوبت شماست.


  شروع کرد به نواختن. زلال چشم شد و خیره شد به دست های هنرمندش. انگشتان کشیده و با مهارتش. لحظه ای نگذشت که نگاهش میخ شد به انگشت سبابه ی دست راستش. حرصی شد، حسابی. ضربان قلبش بالا رفت. دلش می خواست یکی یکی آن انگشت های با مهارت را خرد کند. سپهری رد نگاه زلال را گرفت. در یک حرکت دست راستش را مشت کرد و مالید و باز کرد.


  ولی دیر شده بود. زلال دیده بود و حاضر بود قسم بخورد دیده انگشت سبابه ی دست راستش سرخابی است! همان سرخابی رژ دخترک. ذهنش فریاد زد: «توی موسسه؟»


  و ذهنش پر کشید به هزار و یک داستان مختلف که تهش سبابه ی سپهریِ استاد، همرنگ رژلب سرخابی شاگرد می شد!


  آرش کجایی که ببینی موسسه ات شده است خانه ی فساد؟ شده است محل فسق و فجور و خراب بازی های استاد هایی که بهشان اعتماد داشتی. آرش نکند خودت هم؟ نه، تو نه! حداقل تو هم بخواهی ترانه آدم این کارها نیست. ترانه؟ ترانه فقط عاشق بود، این که خراب بودن نیست. ولی شهاب، دخترک، در بسته، صدای خنده، رژ سرخابی، این خراب بودن بود، هرچند برای اولین بار دیده باشم.


  دست از تک گویی هایش کشید. نفس پر حرصش را سعی کرد آرام بدهد بیرون. لبش را هی گاز می گرفت که صافكاري اش نكند. هی رانش را نیشگون می گرفت که حس بد درونش آرام شود. حتی یک ثانیه از آهنگ را نشنید. سپهری سرزنش گرانه نگاهش کرد. دست و پایش را گم نکرد و نگاهش کرد. رنجش نگاهش را فهمید. به روی خود نیاورد.


  سپهری: پیانو اون جاست خانوم.


  و زلال حس کرد از درون ریخت. امروز حسابی سپهری رو مورد حمله بود. خودش را از تک و تا نینداخت و شروع کرد به نواختن. هیچ چیز از جلسه ی قبل به خاطر نداشت. الان هم چیزی نشنیده بود. فقط غرغرهای دیروز آرش که به او دوباره یاد می داد را به ذهن داشت. شروع کرد. با آرامش و خونسردی نواخت. بدون حتی یک اشکال جزیی، همه را هم مدیون آرش بود نه سپهری!


  با افتخار برگشت و با نگاهی مغرورانه نگاهش کرد که می گفت: «دیدی، ضایع شدی روت کم شد بچه پررو!»


  سپهری برق تحسین نگاهش را دزدید و لبخندش را هم قورت داد. زلال با غرور خاصی گفت:


  ـ چه طور بود؟


  شهاب: بهتر بود یکی از آکوردا رو نمی گرفتین که سه نشه!


  زلال سعی کرد خنده اش را بخورد. خنده دار بود. سپهری با آن همه ادا و اطوار و پرستیژ موزیسین های پرو می گفت سه نشود. چه چیز سه نشود؟


  خنده اش خود به خود خورده شد و گفت:


  ـ بــلــــــه؟


  سپهری: بــلــــه!


  زلال کم کم داشت عصبانی می شد. نمی توانست تحمل کند کسی او را دست بیاندازد. با حرصی که کاملا مشهود بود گفت:


  ـ میشه منظورتون رو واضح تر بگید؟


  سپهری با آرامش گفت:


  ـ این کار مخصوص کسیه که چند جلسه رو این کار کرده باشه، نه شما که درس یه جلستون بوده و اونم اصن گوش ندادید.


  با آن که حق کاملا با او بود ولی زلال نمي خواست حقارت ضایع شدن را بکشد.


  ـ من منکر این نیستم که خونه تمرین کردم.


  سپهری مشکوکانه گفت:


  ـ تنها؟


  زلال جدی گفت:


  ـ بله. می تونید اشتباه نداشتنم رو به حساب استعدادم بذارید!


  سپهری: این کار اشکال گیری شده است و شما جلسه ی رفع اشکالی نداشتید.


  زلال که دید هر چه بگوید او سر بندی می آورد ختم قضیه را گفت:


  ـ آقای سپهری اگه من می خواستم با کس دیگه ای کلاس بردارم و اون جا رفع اشکال کنم که نمی اومدم از شما بخوام استادیم رو قبول کنید.


  و دلخور نگاهش کرد. می دانست حق نیست که دلخور شود ولی تلافی گندکاری امروزش را که حق داشت در آورد.


  سپهری: من چنین منظوری نداشتم.


  زلال: واقعا؟ پس میشه منظورتون رو واضح تر بگید که منم بفهمم؟!


  سپهری خیلی رک ادامه داد:


  ـ مشکلت چیه امروز؟


  زلال هول کرد. مشکل داشت؟ نداشت؟ داشت و نمی خواست بگوید! داشت و او نمی توانست مشکلش را حل کند! اصلا از کجا فهمید او مشکل دارد؟


  نفس عمیقی کشید تا خودش را پیدا کند.


  ـ من ... من مشکلی ندارم.


  شهاب مشکوک نگاهش کرد و گفت:


  ـ مطمئنی؟


  مطمئن نبود. می دانست مشکل دارد. با چه را فقط نمی داست. با شهاب؟ با دخترک؟ با «توی موسسه؟»؟ با رژ سرخابی؟ از کجا فهمید او مشکل دارد؟


  نگاهش را گرفت و گفت:


  ـ بله. من مشکلی ندارم.


  سپهری به ساعتش نگاهی انداخت و گفت:


  ـ خانوادت یه چیزی می دونستن که اسمت رو گذاشتن زلال!


  زلال با تعجب سرش را بالا آورد و در چشمای سپهری زل زد.


  سپهری: چشمات خیـــــلی زلاله!


  بلند شد تا جلوی در رفت. روی پاشنه پا چرخید و محکم و در عین حال مطمئن گفت:


  ـ در ضمن در مورد چیزی که با چشم خودت ندیدی قضاوت نکن!


  کمی مکث کرد تا نتیجه ی حرفش را در زلال ببیند. صورت زلال اپسیلونی تغییر نکرد و او با دماغ سوخته اش محترمانه گفت:


  ـ خداحافظ خانوم.


  صدای خداحافظی اش با شیده را هم شنید ولی هنوز روی آن صندلی که او برایش بیرون کشیده بود نشسته بود و به جای خالی او نگاه می کرد. فکر می کرد. فکر، فکر، فکر. قضاوت کند؟ نکند؟ باور کند؟ نکند؟ راست می گفت؟ نمی گفت؟ خرش کرده بود؟ نکرده بود؟


  کلافه نفسش را بیرون داد. یاد حرفش افتاد: «چشمات خیــــلی زلاله!»


  خنده ای روی لب هایش آمد. خیلی ملیح و محو بود ولی بود. خر شد! سعی کرد قضاوت نکند. داستان نسازد. کمی اطمینان کند به آن لحن مطمئن شهاب. دوباره شهاب شد. همان همکار محترم و مهربان و کمی شیطان که استادش هم بود. همان که ...


  شیده دستش را جلوی صورتش تکان داد. او را از هپروت بیرون کشید و گفت:


  ـ کجایی؟


  و نگاه مشکوکی هم به آن لبخند خشک شده ی زلال انداخت. زلال سریع جمعش کرد و گفت:


  ـ کلاس سحر تمام نشد؟


  آن قدر ضایع بحث را عوض کرده بود که شیده با آی کیو نخودی اش فهمید و نگاهش کرد. از آن نگاه ها که می گوید: «خر خودتی!»


  زلال بی توجه به سالن رفت و به صدای سنتور سحر که از کلاس وسطی بیرون می آمد گوش می داد. سنتور هم دوست داشت. آن هم در برنامه ی آینده اش جای گرفت!


  با سحر و شیده به رستوران پیشنهادی سحر رفتند. کلی از آن جا خاطره داشت و خوب می شناختش. پاتوق دوران نامزدی اش بود. الحق هم غذاهای خوبی داشت.


  از اول هم شروع کردند به غیبت پشت سر این و آن. در راس هم آرش بود و دخترکی که از موسسه رفته بود. لادنو روابطی که دخترک سعی داشت ایجاد کند و با خیلی ها هم ایجاد کرده بود ولی با آرش به بن بست خورده بود و حکم اخراجش در آمده بود و کلی حرف در آورده بود پشت سر آرش و نبودن سه ساله اش در ایران و بودن با دخترهای رنگارنگ در آلمان.


  زلال نمی توانست به آن یک کلاغ چهل کلاغ آن میان اعتماد کند ولی باید به ترانه اطمینان می داد از چیزی که هنوز خودش از آن مطمئن نبود. موثق ترین گزینه خود آرش بود نه هیچکس دیگر در این اثنا.


  دانشگاه را پیچاند و به خانه رفت تا خواب کوتاهی کند که ساعت شش دوباره باید راهی موسسه می شد. با صدای بلند آرش چشمانش باز شد. صدای آرش کمی عصبی به نظر می رسید.


  لای در را باز کرد. نخواست گوش بایستد ولی با شنیدن اسم شهاب حسی ترغیبش کرد که همه ی اصول اخلاقی اش را دور بزند.


  آرش: یعنی چی شهاب؟


  : ...


  آرش: من اون موسسه رو دست تو سپردم چون بهت اعتماد کردم، حالا تو میگی ...


  : ...


  آرش: تو بگو من چی کار کنم؟ هان؟ برم به دختره بگم با استاد من لاس نزن؟!


  :....


  آرش: مگه خودت نبودی که سر قضیه ی پویان و اون پسره می گفتی کرم از خود درخته! حالا خودت تقصیر دختره می ندازی؟


  پویان؟ با او بودند؟ وا رفت. کدام پسر؟ فقط یک شاگرد پسر جوان داشت آن هم بهرنگ بود. بهرنگ؟


  چه قضیه ای بین او و بهرنگ بود که خودش نمی دانست و بقیه می دانستند؟ که شهاب به او انگ کرم ریختن می زد؟


  پسره، بهرنگ، کرم ریختن، قضیه، شهاب، لعنتی!


  از خودش بدش آمد که چه ساده اطمینان کرده بود به آن لحن مطمئن. به آن لحن خرکننده ی کسی که به او اتیکت چسبانده بود. به حماقت خودش خندید که چقدر عوض شده!


  با حرص رفت برای دعوا. با آرش؟ نه آرش بیچاره که حرفی نزده بود ولی باید حرصش را خالی می کرد. دم دست ترین فرد هم آرش بود.


  روی مبل نشسته بود و شقیقه هایش را می مالید. چهره اش گرفته بود. سرش پایین و چشمانش به گل های قالی روبرویش بود ولی فکرش جایی دورتر از قدم جلوی پایش. یک جای دلش برای آرش سوخت.


  عصبانیت خودش را خورد. حالا وقتش نبود. به زودی همه را یک جا سر آن استاد محترمش خالی می کرد نه آرش بی تقصیر.


  زلال لحن مادرانه ای به خود گرفت و گفت:


  ـ خوبی؟


  آرش سرش را بلند کرد و با لحنی که در آن تعجب موج می زد گفت:


  ـ بالا بودی؟


  زلال سری تکان داد و گفت:


  ـ نمی خواستم مزاحم عمه اینا بشم.


  آرش: خوب کاری کردی.


  دوباره نگاهش را داد به پایین پایش. زلال آرام تکرار کرد:


  ـ حالت خوبه؟


  آرش لبخند محوی زد و گفت:


  ـ آره!


  آره ای که زلال تمام خستگی ها و خوب نبودن ها را در آن حس کرد. آره ای که نه بودنش برای زلال واضح بود. زلال سرش را کج کرد و گفت:


  ـ کاملا مشخصه!


  آرش نگاه پریشانش را داد به زلال و گفت:


  ـ میشه فندکم رو بیاری؟ تو کشوی پاتختیه.


  زلال توبیخ گرانه گفت:


  ـ آرش!


  آرش: زلال الان وقت توصیه های پزشکیت نیست، خب؟!


  زلال اساسا با سیگار مشکل داشت. دودش را خفه کننده می دانست و خودش را مضر. هر چه نبود داشت در دانشکده ی پیرا پزشکی درس می خواند.


  کشو را بیرون کشید. قاب عکسی وارونه و کمی خرت و پرت در کشو بود. کنارش هم فندک طلایی مارک. آن را برداشت ولی نتوانست کنجکاوی اش درباره ی قاب عکسی که در کشو انگار پنهان شده بود را پنهان کند. برش گرداند. خیره شد به قاب. ماتش برد!


  داشت هر چه را ندیده بود، دیده می گرفت. با عکسی که جلویش بود، همه چیز خود به خود در ذهنش نتیجه گیری می شد. زير عکس تاريخ دو سال پیش نوشته شده بود. زمانی که آرش ...


  پوف بلندی کشید. قاب را سر جایش گذاشت. فندک را برداشت و با قدم هایی آهسته و ذهنی پریشان به سمت آرش رفت. آرش هنوز در حال مالیدن شقیقه هایش بود.


  برایش لیوان آب و قرص سردردی آورد. خیره شد به قیافه ی درهمش. دلش می خواست آن سوالی که لابه لای نورون های مغزش وول می خورد را بپرسد ولی صورت خسته ی آرش نمی گذاشت. پنجره ها را باز گذاشت تا دود خارج شود. برگشت. به آرش زل زد. عکس در ذهنش آمد. نمی فهمید دختر در عکس این قدر مهم بوده که عکسش را هنوز آرش داشته باشد؟ که آن را مخفی کند؟


  حرف هاي شيده در سرش ريخت. نمي خواست باور كند ولي اهميت دختري که در بغل آرش بود را هم نمي توانست دست كم بگيرد.


  نفس بلندی کشید. پر از سردرگمی، پر از کلافگی.


  آهسته گفت:


  ـ چی شده آرش؟


  آرش پک عمیقی به سیگارش زد و نگاهش را داد به ناکجا. آهسته زمزمه کرد:


  ـ همه چی به هم ریخته. گمرک نمی ذاره بارم وارد شه. آریا هم نیست. از صبح تا حالا دارم این در اون در می زنم. از این طرف ترانه رو نمی دونم چی کار کنم. از اون طرف تو کارای موسسه موندم. شهاب هم که شده قوز بالا قوز. بعدش هم که ...


  به صورت زلال نگاهی انداخت. به چهره ی معصومش که لازم نبود همه چیز را بداند و اذیت شود. نفسی صدادار کشید و جمله اش را نا تمام، تمام کرد.


  زلال با نگاهش بقیه جمله را از او پرسید ولی آرش نگاه تیره شده اش را داد به جای دیگر. دلش نمی خواست از همین الان زلال را درگیر کند. چرا که همه چیز را درخودش می ريخت و دم نمی زد ولی از درون داغون می شد.


  پک دیگری به سیگارش زد. زلال همچنان مسکوت به آرش نگاه می کرد. منتظر بود ببیند بعدش هم که چی؟ چه شده بود که آرش نمی خواست به او بگوید؟


  آرش که دید هنوز نگاه زلال منتظر است ترجیه داد بحث را عوض کند.


  ـ زلال کی می خوای این بازی رو تموم کنی؟ موسسه رو بدم دست تو؟


  ابروهای زلال بالا پریدند. خوب درک کرد که این جواب چی او نیست. گفت:


  ـ چه طور؟ مگه شهاب نیست؟


  آرش: چرا ولی با کار امروزش ...


  نفسی گرفت و ادامه داد:


  ـ خب اونم کار داره. کارای شرکتش هست. کارای مغازش رو داره راست و ریس می کنه. سرش شلوغه، نمی تونه دایم اون جا باشه که.


  ابروهای زلال بالاتر رفتند. شرکت؟ شهابی که دائما در موسسه پلاس بود چه طور شرکت داشت؟ چه طور سرش شلوغ بود؟ چه طور؟


  دلش می خواست بداند چه طوری ولی جمله ی «کار امروزش» بیشتر قلقلکش می داد.


  زلال لبخندی شیطان زد و گفت:


  ـ به خاطر کار امروزش؟


  آرش متعجب گفت:


  ـ تو بودی اونجا؟


  زلال سری تکان داد و تایید کرد.


  آرش بی حوصله گفت:


  ـ میگه دختره رو اخراج کن.


  زلال لبخندی فاتحانه زد و گفت:


  ـ به نظر من کرم از خود درخته! به دختر بیچاره چه ربطی داره؟


  آرش باورش نمی شد زلال دارد بد شهاب را می گوید. قهقهه ای زد. تفاهم بینشان را می ستود. با مقابله به مثل خوبي كه كرده بود خودش را خالي كرد و راضي از نتيجه اش لبخندي محو زد.


  



  ****


  زلال: حالا این قدرا هم خنده نداشت!


  آرش قاه قاه می خندید. انــگـــار نه انگار که همین دو دقیقه پیش بود، عزا گرفته بود. آرش با ته مانده ی خنده اش که هنوز اثراتش باقی بود گفت:


  ـ باور کن داشت!


  زلال از خنده ی او لبخندی بر لب آورد و گفت:


  ـ مگه دروغ می گم؟


  آرش خودش را جمع کرد. پا روی پا انداخت. گفت:


  ـ من شهاب رو چند سالی می شناسم. پسر خوبیه. اون قدر که موسسه رو بدم دستش. هر طور باهاش رفتار کنی همون طور جوابت رو میده. اگه بهش احترام بذاری جواب احترامت رو میده و اگه پا بدی پایه است!


  زلال احترام قائل شدنش را دیده بود. خیـــــــلی، یعنی همیشه. به جز دفعات اول، آن هم فقط قبل از استخدام شدنش. به بعدش همیشه با او محترم صحبت می کرد. به او که هشت سال کوچک تر از خودش بود احترام می گذاشت. آرش روی صورت زلال زوم کرد. به محترم بودنش شک نداشت ولی ... ولی او راجع به زلال قضاوت کرده بود. پس ... پس ...


  زلال به سمت آرش برگشت و گفت:


  ـ یعنی کرم از خودش نیست؟


  آرش دقیق نگاهش کرد.


  ـ تو بدی ازش دیدی؟


  بدی؟ بدی؟ بدی دیده بود؟ ندیده بود؟


  او فقط یکبار بهش پیشنهاد داده بود. آن هم همان اول ها. لعنتی آن هم محترم بود. فقط گفته بود: «خانومی افتخار میدی؟»


  و دیگر هیچی نگفته بود. باز هم احترام گذاشته بود. خواسته بود افتخار دهد. این بدی بود؟ این بدی نبود؟


  اصلا او که جلوی پایش ترمز نزده بود. او که فقط روی صندلی شاگرد نشسته بود و محترم درخواست کرده بود. آن کاوه ی لعنتی پشت فرمان بود. او بوق زده بود. او ...


  پس شهاب؟ شهاب بد نبود. بود؟ تست هم خواست بگیرد باز هم احترام داشت. باز هم بی ادبی نکرد. او را محترم شمرد. به خواسته اش در کمال احترام جواب داد. احترام، محترم! انگار نافش را با ریشه ی حَرَمَ بریده بودند که این قدر احترام می گذاشت به عالم و آدم!


  صبح هم او چیزی ندیده بود. شهاب گفته بود تا ندیدی نتیجه نگیر. قضاوت نکند. آرش هم می گفت او خوب است. نتیجه نگیر. قضاوت نکن.


  زلال مانده بود بین آن همه احترام شهاب. میان آن همه اعتماد آرش. شهاب را باور کند یا رژ سرخابی دخترک را؟


  به سمت آرش برگشت. حالا که موضوع شهاب بود می توانست بیشتر اطلاعات بگیرد.


  ـ گفتی شرکت داره؟


  آرش تایید کرد.


  ـ با برادرش شریکه. تجارت شکلات دارن!


  زلال لبخندی بر لب آورد. شکلات، شکلات، شکلات. دوست داشت، خیلی. مخصوصا نوع تلخش را. حسابی بهش مزه می کرد!


  زلال: پس چرا همش تو موسسه است؟


  آرش: یک روز در میون که من نیستم اون جاست. زیاد علاقه نداره به کاره شرکت. بیشتر به عنوان یه سهام دار سهمش رو می گیره. اونم نگیره تو موسسه کلی شاگرد داره. مهارتش تو پیانو خیلی بالا است. می تونه خودش رو بچرخونه. با شرایط خانوادگی که داره خودساخته است. تازگی ها داره یه مغازه می زنه. می خواد ساز و ابزار الات موسیقی بفروشه. اونم اگه بگیره خوب در آمدی داره!


  زلال فکر کرد: «اگه مغازه بزنه، سرش شلوغ تر میشه. کمتر میاد موسسه. کمتر می بینمش.»


  ناگهان روی جمله ی آخرش استاپ کرد. کمتر می بینمش؟ ابروهایش با بالا پریدند. «زلال مگه اهمیتی هم داره چقدر بینیش؟ آره؟ داره؟»


  آرش تقاضای چای کرد. زلال هنوز فکر می کرد. «اهمیتی داره؟»


  شیر آب جوش را باز کرده بود. هنوز فکرش حول یک سوال می چرخید. هنوز داشت دیدنش را اَهَم، مهم می کرد که آب جوش لیوان را پر کرد و روی دستش ریخت. دستش سوخت. آخی گفت و سریع داخل دهانش گذاشت. حرصش گرفت. از خودش، از شهاب و دورون ذهنش فریاد کشید: «به درک، اصلا مهم نیست!»


  صدای نگران آرش را شنید:


  ـ چی شد؟


  زلال هنوز دستش را می مکید.


  ـ هیچی، دستم سوخت!


  آرش خندید و گفت:


  ـ ما تو رو چطوری شوهر بدیم بلد نیستی یه چایی بریزی؟


  زلال بی خیال گفت:


  ـ شما خودت برو زن بگیر نگران شوهر دادن من نباش!


  زلال یاد ترانه افتاد. یاد درخواستش. یاد قاب عکس داخل کشو. یاد دخترک در بغل آرش. بازدمش را صدادار فرستاد بیرون.


  سینی را جلوی آرش گرفت. آرش خوب بود. بهتر شده بود. از آن حال و هوای خمودگی در آمده بود. پس وقتش بود. می توانست کنجکاوی اش را ارضا کند. می توانست بپرسد.


  خودش را مظلوم کرد و نگاهش را دوخت به آرش.


  ـ آرش؟


  آرش نگاهش کرد. خوب می شناختش. می دانست چیزی می خواهد.


  ـ بـــله؟


  زلال نشست روبرویش. لحنش را مظلوم تر کرد.


  ـ رفتم فندکت رو بیارم ...


  آرش زل زد بهش.


  ـ خـــُب؟


  زلال ادامه داد:


  ـ یه قاب عکس تو کشو دیدم!


  دوزاری آرش صاف شد و افتاد. نگاهش را به گلدان روی میز داد و گفت:


  ـ فضول!


  زلال دوباره نالید.


  ـ آرش!


  آرش نگاهش را داد به زلال.


  ـ هـــــوم؟


  زلال: نمیگی؟


  آرش: چرا می خوای بدونی؟


  زلال خندید و گفت:


  ـ خب ... می دونی؟ هم خودم دوست دارم بدونم هم این که ترانه ازم خواسته.


  آرش چشم هایش را گرد کرد و گفت:


  ـ چی خواسته؟


  زلال: خواسته از دامادشون تحقیق کنم.


  آرش گیج گفت:


  ـ دامادشون؟ ولی ترنم که هنوز بچه است!


  زلال خندید. آرش هنوز باور نکرده بود که داماد شده است. داماد خانواده ی راد اوست نه کسی به عنوان شوهر ترنم.


  زلال : آرش خوب؟ تو رو می گم! داماد آینده ی خانواده ی راد.


  آرش ابتدا لبخندی روی لبش آمد و لی سریع پاک شد و گفت:


  ـ حالا چرا تو؟


  زلال: اولا به خاطر این که من دوست ترانم. ثانیا من برادرزاده ی توام و دارم باهات زندگی می کنم و می شناسمت. ثالثا کی از من بهتر؟


  آرش: پس کارآگاه خصوصی استخدام کردن دیگه که جاسوسی منو کنه!


  زلال قیافه ی دلخوری به خود گرفت و گفت:


  ـ آرش! ترانه رو درک کن. اون همیشه می گفته دو دو تا چهار تا، حالا داره دو دو تاش پنج تا میشه. درکش کن. شک می کنه. هر دختری شک می کنه. ترانه بچه نیست. فقط می خواد برای یک بار شنیدن هم شده گذشته ات رو بدونه. ایرادی داره؟ می خواد باهات زندگی کنه. نباید بدونه؟


  آرش سرش را انداخت پایین و گفت:


  ـ دوست دخترم بود.


  زلال تعجب نکرد. تعجب نداشت. خواست بگوید خب، که آرش خودش ادامه داد.


  ـ دو سال. جولیا دختر خیلی خوبی بود.


  نفسش را فوت کرد بیرون و گفت:


  ـ دوسش داشتم. مهربون بود. می خواستیم ازدواج کنیم. مشکلی نبود. مشکلی نداشتیم. راضی بود. منم راضی بودم.


  زلال به آرش خیره شد. نمی دانست چرا آرش این ها را با غم می گوید. چرا این قدر لحن آرش سوز دارد؟


  آرش: بهش حلقه دادم. شام خوردیم. خونش روبروی خونم بود. می خواست بره. جلوی در نگاهش می کردم. پشتش به خیابون بود و داشت ازم خداحافظی می کرد. خیابون رو نگاه نکرد. همیشه خلوت بود. اون موقع شب خلوت بود ولی ... ولی اون شب یه مشت پسر مست تو ماشین داشتن تو اون خیابون می روندن. از شانس من تو اون خیابون ... نفهمیدم چی شد. جلو چشمام جسدش رو دیدم. حلقش خونی بود. قبلش ازم خداحافظی کرد.


  آرش موهایش را می کشید. زلال مات شد. آرش درد داشت. صدایش بغض داشت. پاکت سیگاش را تکان داد. با فندکش ایستاد جلوی پنجره. پشت به زلال.


  زلال آرام زمزمه کرد:


  ـ متاسفم!


  آرش ادامه داد:


  ـ یک سال بعدش برگشتم ایران. نمی تونستم اون جا بمونم. برگشتم. رفتم دنبال کارای موسسه. جوازش رو که گرفتم کسایی رو از قبل می شناختم استخدام کردم. یکیش شهاب بود. خوب می شناختمش. پسر خوبی بود. مهارت بالایی داشت. توی موسسه ی دیگه ای کار می کرد ولی قبول کرد. بعد هم که کم کم افراد دیگه رو استخدام کردم. دیگه داشتم فراموش می کردم. داشتم عادت می کردم، ولی ترانه ... ترانه دوباره همه چیز رو یادم انداخت. با این که ازم کوچیک تر بود، با اینکه در مقابل من بچه بود ولی خیلی بزرگ بود. اخلاقش، رفتاراش، مهربونیاش، توجهاش، یادم انداخت می تونم کسی رو دوست داشته باشم. اون رو دوس داشتم. اونم مخالف نبود. باهام راه اومد. حس کردم اونم دوسم داره. داره این ارتباط دو طرفه میشه. خوشحال شدم. فقط الان می خوام بهش فرصت بدم که منو بشناسه. زود تصمیم نگیره. همه ی جوانب رو بسنجه. مثل الان ازم تحقیق کنه. هر وقت هم آمادگیش رو اعلام کنه منم می رم خواستگاریش. جولی رو فراموش نکردم، خاطره اش هنوزم برام زنده است ولی ترانه رو دوست دارم. با تمام وجود! و می خوام زندگیم رو با ترانه شروع کنم!


  زلال لبخندی زد و گفت:


  ـ ترانه عاقله. درک می کنه. نمی خوام تو زندگیتون دخالت کنم. اگه می خوایش براش یک بار تعریف کن چی بودی، چی شدی. ترانه بهت ایمان داره. می دونم دوست داره، فقط باید مطمئنش کنی از انتخابش پشیمون نمیشه! همین. فکر کنم خودت باهاش حرف بزنی بهتر از اینه که من بگم. بازم به خاطر جولی متاسفم.


  آرش لبخندی دلگرم کننده بر رویش پاشید و گفت:


  ـ ممنون!


  زلال حاضر شده بود و پله پله ها را یکی یکی پایین می آمد. عمه در را باز کرد. زلال لبخندی زد و گفت:


  ـ سلام عمه جونی؟ چطوری؟


  آرزو لبخند مادرانه ای زد و گفت:


  ـ خوبم عمه، تو خوبی؟


  زلال لپ آرزو را بوسید و گفت:


  ـ من عالیم. طوری شده؟


  آرزو: نه عمه. فقط برای امشب بلیط رزرو کردیم برای شیراز. میشه برگشتنی بگیریش؟


  زلال نارحت گفت:


  ـ چرا این قدر زود عمه؟


  آرزو: عمه جان به مامان بابک قول دادیم. آخر هفته هم باید برگردیم. حالا که اومدیم ایران گفتم اون جا هم بریم.


  زلال «باشه» نه چندان از ته دلی گفت و ادامه داد:


  ـ می گیرم. فقط اگه دیر شد به این آرش خان بگو پوست از سره من نکنه ها!


  آرزو خندید. صدایی از بالا ی پله ها توجه زلال را به خود جلب کرد.


  ـ مـــن؟ اصلا جراتشو دارم؟


  آرزو خندید و گفت:


  ـ حقش رو هم نداری از گل نازک تر به دخترم بگی!


  زلال چشم و ابرویی برای آرش آمد. لفظ دخترم حسابی بهش چسبیده بود.


  آرش گفت:


  ـ نمی خواد بری، خودم میرم. برو کلاست دیر نشه!


  زلال خداحافظی کرد و به سمت ماشینش راه افتاد.


  ****


  



  عمه نگذاشت به فرودگاه بیایند. آخرین خداحافظیشان را دم در کردند. عمه بوسیدش. بغلش کرد. برایش آرزوی موفقیت کرد. زلال خوشحال شد. عمه را دوست داشت. از رفتنش ناراحت بود. این چند وقت حس مادر داشتن را بهش داده بود. با محبت هایش، توجه هایش، با دخترم گفتن هایش، حس بودن را به زلال داده بود


  با آرتا دست داد. نگاه آرتا گرم بود. دلش را گرم می کرد. دست آرتا را در دستانش فشرد. آرتا بوسه ای طولانی روی سرش گذاشت. زلال محبتش را دوست داشت. از جنس خاصی بود. محکم، برادرانه، پشتیبانانه!


  تارا را هم در آغوش فشرد. لپ های نداشته اش را کشید ولی هنوز حس می کرد نباید بگذارد جایش را در دل آرش بگیرد. هنوزم به او حسودی می کرد.


  با بابک دست داد. مهربان بود و بی نهایت با شخصیت. حرف زدن های متینش، راه رفتن های محکمش، همه و همه باعث شده بود برای او احترام خاصی قایل شود. احترامی که فقط به بار علمی او ربط نداشت و منشاش پدر بودن او بود. برای این که می دید چگونه برای بچه هایش پدری می کند.


  به خانواده ی عمه اش حسرت می برد. کلا برای داشتن خانواده حسرت می خورد. نفسش را محکم بیرون داد. چشمانش پر اشک شد. آرش همان طور که دستش را به نشانه ی خداحافظی بالا برده بود زلال را از پشت در بغل گرفت. زلال سرش را بالا برد. نگاه آرش اطمینان بخش بود. او هم پر اطمینان لبخندی زد و با هم به داخل رفتند.


  هوای آبان سوز داشت. شنلش را محکم تر دور خودش پیچید. از رفتن عمه ناراحت بود اما نمی توانست خوشحالی اش را از پس گرفتن خانه و تختش پنهان کند. هر چه فحش بلد بود نثار خودش کرد و سعی کرد خوشحالی اش فقط در اجزای صورتش باشد و به دست و پایش سرایت نکند و در کنار آرش جفتک نپراند و مثل آدم راه رود!


  با شب بخیری که آرش گفت با ذوق در خانه اش چپید. سراسرش را دوباره نگاه کرد. با این که هر روز می آمد ولی دلش تنگ شده بود. استقلالی که داشت را دوست داشت.


  خودش را با ذوق پرت کرد روی تخت و مشغول جواب دادن اس ام اس ترانه شد که از صبح تا حالا خفه اش کرده بود از بس که گفته بود: «آرش چی شد؟ آرش چی گفت؟»


  و انگار سوزنش روی آرش گیر کرده بود که هر حرفی می زد یک آرش هم می زد تنگش! زلال هم خودش را راحت کرد و شناخت و تجسس را انداخت گردن خودشان و خودش را عقب کشید.


  



  ****


  روزهای اول دانشگاه برایش لذت بخش بود ولی حالا حس می کرد علاقه ای به آن ندارد و فقط برای گرفتن مدرک و بیکار نبودن به آن جا می رود. ولی او که بیکار نبود. او حالا یک معلم گیتار و ویولون بود و وقتش هم با رفتن به کلاس پیانو پر می شد. نمی دانست چه نیازی است که چهار سال رشته ای که حالا می فهمید دوسش ندارد را تحمل کند تا روزی مدرکش را قاب بگیرد و پزش را به این و آن بدهد.


  دبیرستان را به امید دانشگاه تحمل می کرد ولی چون دوستان صمیمی داشت لذت بخش بود و به جای محلی برای درس خواندن، محلی برای تفریح کردن و لذت بردن از زندگی بود ولی حالا در این کلاس های درندشت دانشگاه یک دوست هم نداشت و مجبور بود به حرف های صد من یک غاز استاد گوش دهد یا چرت بزند. ترانه هم که فقط نیم ساعت بین کلاس ها مشاهده می شد و تمام هم و غمش آرش بود و بس! دیگر سرگرمی نداشت.


  ساعت پنج و نیم سر خرش را به سمت موسسه کج کرد. هرچه نزدیک تر می شد بیشتر انرژی می گرفت و انگار نه انگار همان زلال بی حوصله ی صبح است. رژش را تجدید کرد و دسته ای از موهایش را روی صورتش ریخت. گیتارش را برداشت و در پارکینگ خالی لی لی کنان به سمت آسانسور رفت. آهنگ جان مریم را زیر لب زمزمه می کرد و پایش را تکان می داد که نمی دانست مناسب کجای ریتم است ولی شادی کاذبی که زیر پوستش دویده بود، مجبورش می کرد. او هم مطیع! لبخندی برای استقبال از سه هنرجوی سه شنبه هایش روی لب نشاند.


  شیده اوضاع موسسه را گزارش داد. قابل توجه ترینش نبودن آرش بود. ابروهایش را بالا انداخت. داشت به نبودن های آرش عادت می کرد. حتی در روزهایی که می توانست موسسه باشد! حتی وقت هایی که می توانستند شام را با هم باشند.


  نفسش را بیرون داد! همیشه که آرش پیش او نبود. باید عادت می کرد! خانم فرامرزی چای تعارفش کرد. زلال بعد از خوردن دو لیوان چای بی مزه در دانشگاه، باز هم دلش چای خواست و تشکر کنان برداشت. چایش را به سمت لب برد که صدای موبایلش متوقفش کرد. استکان پر چای را روی میز گذاشت و به شماره ی ناشناس نقش بسته روی صفحه نگاهی انداخت. سر در نیاورد و بی خیال گوشی را کنار گوشش گذاشت.


  صدایی نمی آمد. چند بار الو گفت ولی انگار کسی قصد جواب دادن نداشت. صدای نفس های گریه داری را شنید ولی حرفی زده نمی شد. صدا به نظرش مربوط به یک خانم بود. رفت الویی دیگر بگوید که صدای بوق در گوشش پیچید. تلفن مشکوک بود. سر در نمی آورد. چه شده؟ او کیست؟ چه می خواهد؟


  گوشی اش را روی سایلنت گذاشت و با ذهنی پریشان دستش را به سمت لیوان چای برد.


  آرش اس ام اس داده بود که نمی تواند خودش را برساند برای همراهی اش و هزار و یک نصیحت گفته بود. زلال شانه بالا انداخت. باید عادت می کرد!


  از شاگردش خداحافظی کرد. سرش را برای سماوات و اعتمادی که کنار او نشسته بودند تکان داد و سلامی عرض کرد. موبایلش را چک کرد. سه تا میس کال داشت. دو تایش همان شماره ی ناشناس بود و یکی دیگر باران.


  دلش کمی شور زد. نمی فهمید کسی که زنگ می زند و حرف نمی زند چه کاری می تواند با او داشته باشد؟ سعی کرد بی خیال شود و آن را یک مزاحم تلفنی ساده تلقی کند؛ ولی چیزی ته دلش وول می خورد و او را مضطرب می کرد.


  پشت چراغ قرمز بود. داشت شماره های قرمز را با خود می شمارد. بر طبق عادت به اطرافش نگاه می کرد که ماشین آرش را پیدا کند و وقتی یادش آمد نفس صدادارش را بیرون داد. به هفتاد و چهار رسید که صدای موبایلش بلند شد. دوباره همان شماره ی ناشناس. دکمه ی اتصال را داد. باز هم همان ریتم نفس ها. سعی کرد خودش را کنترل کند.


  ـ الو؟ میشه حرف بزنی؟


  اخم هایش در هم رفت. صدایی نمی شنید.


  ـ الو؟ الو؟ اگه نمی خوای حرف بزنی دیگه با من تماس نگیر. مزاحم!


  و صدای بوق پیچید. لجش گرفت. حرصش در آمد. اعصابش خط خطی شد. سعی کرد آرام بگیرد. شماره به یک نرسیده بود پایش را روی گاز فشار داد.


  کلید انداخت و وارد خانه شد. نصف چراغ ها خاموش بودند و نسرین خانم در نور کم مشغول آماده کردن غذا بود. سلام کرد.


  ـ غذاتون تا ده دقیقه دیگه حاضره!


  زلال نگاهی به میز ناهار خوری که در تاریکی خانه فرو رفته بود، انداخت. میلش نمی کشید!


  ـ مرسی. نمی خوام غذا!


  ساعت یازده شب بود. زلال مشغول کوک کردن ویولون بود. صدای ماشین آرش آمد. لبخندی زد.


  صدای زنگ گوشی اش متعاقب شد. اسم مزاحم روی اسکرین نقش بست. کلافه، نفسش را بیرون فرستاد و تماس را ریجکت کرد. صدای در زدن آمد. در را باز کرد و لبخند خسته ای به آرش زد.


  آرش، صورت درهم زلال را که دید دماغش را با دو انگشت گرفت و کشید.


  ـ چرا اخم کردی دختره لوس؟


  زلال شانه ای بالا انداخت و بی منظور گفت:


  ـ خوش گذشت؟!


  آرش چشم هایش را تنگ کرد و گفت:


  ـ ناراحت شدی؟!


  زلال چشم هایش را گرد کرد. تنها منظور که نداشت همین بود. تنها بود و حجم این تنهایی به مراتب بیشتر از گذشته در چشمش آمده بود، اما ناراحت؟ هرگز!


  ـ نه به خدا!


  ـ پس چرا این قدر قیافت در همه؟!


  زلال نفس صدادارش را بیرون پرت کرد و گفت:


  ـ هیچی. از بعد از ظهر یکی زنگ می زنه حرف نمی زنه!


  آرش در فکر رفت. یکدفعه صورتش در هم شد. زلال متوجه این تغییر ناگهانی شد.


  پرسش گرانه نگاهش کرد و گفت:


  ـ آرش؟


  آرش عکس العملی نشان نداد. به سرامیک جلوی پایش خیره شد. زلال تکانش داد و دوباره صدایش زد.


  ـ آرش؟


  آرش تکانی خورد و برگشت به سویش.


  ـ بله؟


  زلال با تعجب نگاهش کرد و گفت:


  ـ خوبی؟


  آرش سر تکان داد. شب بخیری گفت و به سمت سوییتش رفت! زلال با چشم های گرد شده نگاهش کرد. ماند این یکی را کجای دلش بگذارد؟!


  ****


  



  چهارشنبه حوالی غروب بود. زلال بین آینه و کمد لباس نوسان داشت و مدام خودش را چک می کرد. می خواست خوب باشد. قرار بود با آرش و ترانه و ترنم بیرون بروند. البته او و ترنم کاملا نقش سرخر را بازی می کردند ولی برای صدور اجازه نامه ی ترانه برای بیرون آمدن لازم بود سرخرها حضور داشته باشند. هنوز خانواده اش خبر نداشتند.


  قرار بود تا وقتی تصمیمشان قطعی نشده هیچ حرفی زده نشود ولی مادر ترانه در جریان بود. ترانه با مادرش خیلی ندار بود و همه چیز را بی کم و کاست برایش تعریف می کرد.


  زلال آهی کشید. سعی کرد خط چشم مایعش نلرزد ولی انگار سر لج بود و همش کج و معوج می شد. نفسی کشید و سعی کرد تمرکز کند. هنوز اواسط چشمش بود. خوب شده بود ولی با باز شدن ناگهانی در و پریدن سه متری زلال به هوا همه چیز به هم ریخت.


  زلال نگاه خشمگینش را داد به آرش. دلش می خواست آرش را خفه کند. خطی که دیگر از چشم هم گذشته بود و روی گونه هم کشیده شده بود را در آینه دید. نفس پر حرصش را بیرون داد.


  آرش: تموم نشد؟


  صدایش کمی ذوق داشت و کمی هم خنده! زلال دستش را زد به کمرش، لنگه ابرویش را هم بالا داد، بازدم صدادارش را داد بیرون.


  ـ گل پسر نترس، نمی پره! خیره سرت سی سالته. مثل پسرهای بیست ساله داری بال در میاری!


  آرش نگاه گیجِ ساختگی به زیر دست هایش انداخت و گفت:


  ـ کوش؟ چرا بال هام رو من نمی بینم؟


  زلال نگاه خشنی کرد.


  ـ آرش!


  آرش قهقهه ای زد و زیر لب زمزمه کرد:


  ـ زهر ترک شدم دخترِ بد اخلاق!


  زلال شروع کرد به پاک کردن آن خط مشکی. پنبه ی آغشته به شیر پاک کن را به صورتش مالید.


  در دلش به خوشحالی آرش لبخند زد. خوشحال بود که آرش خوشحال است. حتی اگر به خاطر خوشحالی آرش خط چشمش بد شود و نتواند مثل آدمیزاد آن را بکشد باز هم خوشحال بود.


  اول به پارک رفتند. ترانه با آرش راحت بود. اولش از حضور زلال خجالت می کشید ولی بعد که زلال در گوشش گفت راحت باشد، او هم از خدا خواسته راحت شد.


  ترنم هم آمده بود. زلال از اسم این دو خواهر خیلی خوشش می آمد. ترانه و ترنم. کلا در کار آهنگ و موسیقی بودند. ترنم هم مثل ترانه دختر خجالتی و کم حرفی بود و انگار دمش به دم ترانه وصل بود و هی در کنار او قدم می زد. زلال که دید واقعا سرخر است او را به بهانه ی درس و مشق در کنار خودش کشید و دو تا دو تا و با فاصله ای که زلال سعی می کرد بیاندازد که آن دو تا راحت باشند با او حرف می زد. مطمئن بود او هم کم از ترانه در خر خوانی ندارد!


  بالاخره بعد از یک ساعتی آرش و ترانه رضایت دادند و به رستورانی همان اطراف رفتند. همگی به طرف ماشین آرش راه افتادند. زلال نگاه مردد ترانه رادید. به رویش لبخندی زد و درب عقب را باز کرد. ذوق کردن ترانه را به وضوح دید.


  آرش آهنگ شادی گذاشت و از توی آینه برای زلال لبخند زد. زلال با چشم هایی که شادی در آن موج می زد لبخندش را پاسخ گفت. به سمت ترانه برگشت و گفت:


  ـ خب عروس خانوم وکیلم؟


  ترانه کمی سرخ و سفید شد که در نور کم ماشین کسی ندید. به سمت آرش نگاه کرد. آرش گرم و با لبخند نگاهش کرد. ترانه لبخندی از روی رضایت زد و داشت در آن چشم های آبدار میشی غرق می شد که زلال با اهم اهم های خود او را بیرون کشید و ادامه داد:


  ـ مثل این که عروس خانوم زیر لفظی می خواد. آره؟


  به آرش نگاهی کرد کرد و گفت:


  ـ آرش زیر لفظی!


  آرش آرام نگاهش را داد به ترانه و گفت:


  ـ اونم میدم. فقط آخر شب!


  ترانه رگ های شیطنتش گل کرد و گفت:


  ـ پس بله هم آخر شب!


  زلال از حرف ترانه نتوانست خودش را کنترل کند و پقی زد زیر خنده. ترنم هم آرام و ملیح می خندید. ترانه خودش هم به زور لب هایش را گاز می گرفت. هم از خجالت، هم از خنده. آرش بی توجه به سرخرها که آن پشت نشست بودند لپ ترانه را کشید و گفت:


  ـ بلا شدی!


  ترانه هم زنانگی به صدایش داد و گفت:


  ـ بـــــودم!


  و زلال هی خودش را به کوچه ی علی چپ می زد که آن ها راحت باشند ولی غافل از این که آن ها اصلا ناراحت نبودند!


  میز چهار نفره ای را اشغال کردند. آرش کنار ترانه بود و زلال کنار ترنم. با آمدن شام کم کم گوشه هایی از نامزد بازی ترانه و آرش هم نمایان می شد. زلال به ترنم نگاه کرد که آرام سرش را انداخته بود پایین و غذایش را می خورد. آرش دستش را دور شانه ی ترانه حلقه کرده بود و با ذوق نگاهش می کرد.


  زلال کرمش گرفت. می خواست کمی سر به سرشان بگذارد. از زیر میز با آن بوت های پاشنه بلند رفت محکم بزند به ساق پای آرش که دلش نیامد و آرامَش را نثار آرش کرد و بعد با پررویی تمام با حرکت ابرو به ترنم اشاره کرد و گفت:


  ـ این جا بچه نشسته ها!


  آرش با همان لبخندی که امشب هیچ رقمه از روی لبش پاک نمی شد، به ترنم نگاه کرد و دستش را آرام فشرد و این جا بود که می گفتند خواهر زن، نان زیر کباب!


  شب خوبی را گذرانده بود. به جز یکبار زنگ همان مزاحم. این بار حتی از همان نفس های گریه دار هم خبری نبود. فقط سکوت بود و سکوت و این حسابی زلال را اذیت می کرد.


  بعد از شام هم که خواستند بیایند آرش انگشتر برلیانی را به ترانه هدیه داد. هم نشان بود و هم زیر لفظی. ترانه هم ذوق مرگ بله ای کشیده و با ناز به آرش داد!


  ترانه و آرش تصمیم گرفتند بحث ازدواجشان را به خانواده بکشانند اما تا تمام شدن درس ترانه صبر کنند. یعنی شش سال دیگر! اما زلال بعید می دانست این دو نفری که امشب دیده بود شش سال طاقت بیاورند!


  ****


  



  ساعت تازه هفت وسی و پنج بود که صدای نوازش ابی در اتاقش پیچید. با این که عاشق این آهنگ بود، با این که برای ابی احترام قایل بود و خواننده ی مورد علاقه اش هم بود، ولی سر صبح دل کندن از خواب با پیچیدن آن صدا راهی جز لعن و نفرین ابی و جد و آبادش و همچنین مشمول کردن خانواده ی پشت خط نداشت که بکند.


  با چشمانی که فقط درزش را کمی باز کرده بود گوشی اش را برداشت. باز همان شماره ای بود که به اسم مزاحم سیو کرده بود. بی حوصله کنار گوشش گذاشت و گفت:


  ـ مگه مرض داری سر صبحی زنگ می زنی؟ آزار داری؟ مردم آزارِ مزاحم!


  مخاطبش خواست حرفی بزند اما زلال با اعصابی که از پرپر شدن خوابش خرد شده بود، گوشی را قطع کرد و پرت کرد روی تخت.


  نیم خیز شد. موهایش را کشید. خوابش پریده بود. ساعت نه کلاس داشت. حداقل می توانست نیم ساعت دیگر هم بخوابد. نیم ساعت خواب کم نبود. برای زلال عمری بود!


  نفسش را محکم پرت کرد بیرون و سعی کرد آرام شود. دو سه بار نفس عمیق و از ته دل آرامَش کرد. بعد از دوش سبک و صبحانه ی سنگینی که خورد راهی شد پشت آینه.


  پنج شنبه بود و با شهاب کلاس داشت. شهاب! خبری از آن حس انتقامی که آن روز در وجودش بود، نبود. خودش را همان روز تخلیه کرده بود. چغلی اش را به آرش کرده بود. به او هم انگ کرم ریختن را زده بود و حالا حسی برای انتقام رو در رو نداشت.


  گیتارش را برداشت و به سمت در رفت. امروز هم استاد بود و هم هنرجو.


  شیده را بعد از احوالپرسی های معمول و دادن آمارِ حال بقال محل رد کرد و به سمت کلاس پیانو رفت. شهاب در کلاس بود.


  در زد. شهاب برگشت و با لبخند نگاهش کرد. زلال لحظه ای روی نگاه قهوه ای شهاب ایستاد. نگاهش را دور تا دور صورتش گرداند و در حالی که هیچ زیبایی چشمگیری در صورت شهاب حس نمی کرد، ولی جذابیتی را دید که نه نمی توانست پای حالت روشنفکرانه صورتش بگذارد، نه پای آن عینک ویفری که چشمانش را قاب گرفته بود. زلال نگاهش را با کمی خجالت از آن چشم ها گرفت و گفت:


  ـ سلام.


  شهاب که حالا ایستاده بود با همان متانت و احترام همیشگی کلامش همراه با لبخند دخترکشی که بر لب داشت جوابش را داد:


  ـ سلام!


  زلال با اشاره ی شهاب روی صندلی پشت پیانو نشست و شهاب هم کنارش.


  ـ خوبی؟


  زلال متوجه شناسه ای که مفرد به کار برده شده بود، شد. یعنی از همان جلسه ی قبل متوجه شده بود وقتی که شهاب رک پرسیده بود: «مشکلت چیه؟»


  دو دل مانده که صمیمی شود یا نه؟ که ذهنش هشدار داد: «زلــــــال! مثل همیشه دور. به اندازه ی یک استاد و شاگرد، به اندازه ی دو همکار دور، جمع بگو!»


  زلال هم حرف ذهنش را منطقی می دانست و گفت:


  ـ ممنون. شما خوبید؟


  شهاب تشکری کرد و گفت:


  ـ جلسه ی قبل که به جایی نرسیدیم اما این جلسه باید کلی کار کنیم که عقب نیفتیم!


  و زیر لب زمزمه کرد:


  ـ اگه این دفعه مشکلی با من نداشته باشی!


  زلال شنید ولی خودش را به کری زد. نمی خواست جلسه ی قبل را به یاد بیاورد.


  شهاب شروع کرد به حرف زدن. زلال باز هم بوی عطر خنکش را می شنید. برایش دلنواز بود. این بار خودش هم عطر زده بود و از این بابت تاسفی نداشت.


  حواسش را داد به صدای شهاب. موقع خواندن صدایش عوض می شد. بهتر می شد. جان دار تر و ته دلی تر ولی موقع حرف زدنش هم خوب بود. یعنی باید اعتراف می کرد بیشتر از خوب بود. ذهنش اجازه ی دادن امتیاز عالی را نمی داد. به هیچ وجه!


  شهاب گفت و زلال شنید. شهاب نواخت و زلال دید چه طوری ماهرانه انگشتانش روی کیبورد بازی می کند.


  شهاب گوی و میدان را داد دست زلال. صندلیش را عقب تر کشید و گفت:


  ـ حالا نوبت شماست.


  زلال با همان اعتماد به نفس خدایی اش شروع کرد. بد هم نبود. برای بار اول شنیدن خوب بود. همان طور آرام می زد و سعی می کرد به خاطر بیاورد جای انگشتان شهاب را. دستش روی دکمه ای اشتباه و خارج از ریتم رفت. شهاب بی خیال و آرام دستش را روی دست زلال گذاشت و گفت:


  ـ اون نه، این یکیه!


  و انگشت زلال را به سمت دکمه ی صحیح کشاند. زلال دستش را از زیر دست شهاب کشید. نمی فهمید چطور او به خودش اجازه داده؟ اصلا به چه حقی؟


  خشم و عصبانیتش را ریخت در نگاهش و زل زد به شهاب.


  شهاب شوکه شد. دستش را عقب کشید. او کاملا بی غرض این کار را کرده بود ولی زلال ... زلال داشت بد فکر می کرد. به او شک داشت. کلافه شد. از نگاه های سوء ظن دار زلال کلافه شد.


  ـ این قدر گرسنه به نظر میام؟


  زلال جا خورد ولی خود را نباخت. به او حق نمی داد چنین کاری کند. این کارش او را یاد شهاب مزاحم سر خیابان می انداخت. یاد آن دخترک و رژ سرخابی. نمی خواست بازیچه شود. برای همین دستش را کشید. اما گرسنه بودن! شهاب! شهابی که همیشه برایش احترام قایل بود، گرسنه بودن به او نمی چسبید. برای اویی که هیچ وقت هیز نگاهش نکرده بود گرسنه صفت زیادی بود. حالا ... حالا انگار با این کارش این صفت را بهش داده بود. گرسنه!


  عذرخواهی نکرد فقط نگاهش از جوش و خروش افتاد. آرام شد، ولی هنوز شهاب ناراحت بود. کلافه چنگ می زد بین موهایش. می کشیدشان.


  ـ می دونی زلال، من هرکسی هرطوری باهام رفتار کنه همون طور باهاش رفتار می کنم. از اول احترام گذاشتی احترامم دیدی. ولی اون دختری که اون روز دیدی این جا و حالا به خاطر اون رفتار بی منظور، من رو منظوردار برداشت می کنی خودش هم آدم درستی نبود. درک کن. من آدم دله ای نیستم. چشم و گوش بسته هم نیستم ولی با اهلش، نه با تو. پس رفتارهای من رو بد برداشت نکن.


  چنگ دیگری در موهایش زد و نفسش را پر صدا فوت کرد. به خودش مسلط شد و گفت:


  ـ معذرت می خوام اگه ناراحت شدی. دیگه تکرار نمیشه.


  زلال سرش را بالا گرفت. در آن چشم ها پاکی دید. صداقت دید. چشم های شهاب هم زلال بودند. می توانست بی منظوری اش را بخواند ولی یک لحظه، یک آن بدی ها ریخته بود در ذهنش. آمده بود جلوی چشمش. شهاب انکارشان نکرد. باز هم معذرت خواست. باز هم احترام گذاشت. باز هم ...


  زلال حس کرد نوبت اوست که عذر خواهی کند. چیزی که از دست نمی داد. احترام می خرید برای خودش. شهاب راستش را گفته بود. گفته بود او را چگونه می بیند. گفته بود او برایش با آن دختر یکسان نیست. گفته بود او محترم است.


  عذرخواهی آمد نوک زبانش که بگوید اما شهاب گفت:


  ـ این دفعه هم کلاس تموم شد. امیدوارم جلسه ی بعدی خوب بشه. خداحافظ.


  زلال حس کرد بیست دقیق چه زود تمام شد. چه زود دیر شد! وقت به عذرخواهی نرسیده بود. فقط سرش را انداخت پایین و زیر لب خداحافظی کرد.


  ****


  



  جمعه آریا و فرزانه را دعوت کردند برای نهار. زلال خنده اش گرفته بود. پدرش را پاگشا می کرد. دعوت بدون هیچ اتفاق خاصی تمام شد. فقط این بار زلال برای نورسیده هم تبریک گفت. فرزانه رنگ و رویش پرید، اما آریا با همان خونسردی ذاتی اش تشکر کرد. زلال هم توقع بیشتری نداشت. خودش هم این خونسردی را به ارث برده بود.


  شنبه تا ساعت ده خوابید. ساعت دوازده موسسه کلاس داشت تا یک و بعدش هم باید می رفت دانشگاه. صبحانه ی کاملی خورد و بعد از یک دل سیر حرف زدن با درسا مشغول رسیدگی به ابروهایش شد.


  ساعت یازده و نیم لباس پوشیده و آماده با آرایش ملایمی که روی صورتش نشسته بود به سمت موسسه حرکت کرد.


  کلاسش را به خاطر تغییر کلاسای شهاب جابه جا کرده بود. اول با شهاب کلاس داشت و بعد با رها!


  ویولونش را برداشت و در آسانسور با جان مریم زمزمه می کرد. به روی خانم فرامرزی لبخندی پاشید و با شیده دست داد.


  شهاب هم آمده بود جلوی در کلاس. دست هایش را روی سینه چلیپا کرده بود. لبخند یک بری اش عجیـب به صورتش می آمد. زلال نگاهش کرد و لبخندی زد. خواست دهان باز کند که شهاب پیش دستی کرد:


  ـ سلام!


  زلال شانه ای بالا انداخت و سلام کرد. نگاهی گذرا به لباس هایش انداخت. جین تیره پوشیده بود با بافت طوسی که عضلات پُر سینه اش را به خوبی نشان می داد. بعد از زلال وارد کلاس شد. زلال حواسش رفت پی نم نم باران پاییزی که به پشت پنجره می زد. لبخندی ناخوداگاه برلبش نشست. صدای شهاب نگاهش را برگرداند.


  ـ بارون دوست داری؟!


  ـ عاشق بارونم!


  شهاب ابرویی بالا انداخت و گفت:


  ـ بهت نمیاد!


  نگاه زلال برای ثانیه ای پرسشی شد.


  ـ چرا؟!


  شهاب مستقیم نگاهش کرد و گفت:


  ـ به ظاهرت نمی خوره احساساتی باشی.


  ـ یعنی می گید بی احساسم؟


  ـ ابدا!


  زلال با سوالی که در چشمانش ریخته بود به او خیره شد. شهاب با آرامش تمام دستش را روی کلیدها کشید. صدای موزون آن به گوش زلال نشست اما هنوز منتظر و دست به سینه به لب های شهاب چشم دوخته بود که حرفش را کامل کند و می دانست که می داند منتظر است؛ اما لب از لب باز نمی کند تا او بپرسد و او که صبرش تمام شده بود، نفسش صدادار را بیرون فرستاد و گفت:


  ـ پس چی؟!


  شهاب برگشت. در چشم های زلال خیره شد و زلال ناخوداگاه خیره شد به عمق چشم های او که تا به حال این قدر از نزدیک و با دقت به آن ها نگاه نکرده بود و نفهمیده بود مردمک های چشمانش دو رنگ است. سیاه و با هاله ی قهوه ای سیری اطراف آن، که اجازه نمی داد سیاهی ها نمایان شود. زلال دقیق شد در سیاهی ها. به دنبال انتهایی و انتهایی که دیده نمی شد و انگار که بی نهایت و ژرف، بی پایان و عمـــــیق و سیـــــاه بود و جز آن هیچ چیز نبود و انگار همه چیز بود!


  لرزید و نسیمی که نمی دانست از کدام جهت وزیدن گرفته است از زیر دلش رد شد. شهاب با مهربانی عجیب الوقوعی که آنی به صدایش ریخته شده بود زمزمه وار و شمرده شمرده گفت:


  ـ چشمات! بی نهــــایت زلاله!


  و زلال هنوز گیج بود و سوال هنوز حل نشده بود در چشم هایی که شهاب اعتقاد داشت بی نهایت زلال است!


  ـ چشمات میگه پشت اون ظاهر خونسرد یه قلب مهربونه. خیـــلی مهربون!


  باران که به یک باره شدت گرفته بود، زلال را، که همه ی جانش ناخوداگاه گوش شده بود و چشم و حرف های شهاب را می بلعید، از آن مسخی و محوی بیرون کشید!


  زلال آب دهان نداشته اش را قورت داد و دست های یخ کرده اش را گذاشت روی پاهایش و بی قرار تلاش می کرد که حرفی بزند و خودش را از جو به وجود آمده ی هولناک بیرون بکشد. نگاهش که به قطره های درشت پشت پنجره افتاد گفت:


  ـ بارون دوست نداری ... د؟


  زبانش را آرام گاز گرفت که چرا لحظه ای شناسه اش مفرد شد.


  ـ بدم نمیاد امـــا خوشم هم نمیاد.


  زلال که خودش را باز یافته بود خندید و گفت:


  ـ به شما هم نمیلد!


  شهاب طبق معمول لنگه ابرویش را داد بالا و با شیطنتی که در صدایش وول می خورد گفت:


  ـ چطــــــور؟! از مردهای احساسی خوشت میاد؟


  زلال از این سوال ناگهانی و جدید که هیچ وقت موضوع صحبت هایشان نبود متعجب شد؛ اما در کمال بی تفاوتی گفت:


  ـ من از مرد ها خوشم نمیاد!


  و این بار شهاب بود که با تعجب نگاهش می کرد.


  ـ همه شون؟!


  زلال فکر کرد. آرش را دوست داشت. آرتا را به عنوان یک دوست و برادر قبول داشت. برای شوهر عمه اش هم احترام زیادی قایل بود. پش شامل همه شان نمی شد.


  ـ نه، استثنا هم داره!


  شهاب سری تکان داد و پرسید:


  ـ حالا چرا به من میاد که آدمی احساسی باشم؟


  زلال لبخند یک بری تحویلش داد و گفت:


  ـ از شغلتون. موزیسین ها اکثرا احساسین!


  شهاب ژست مکش مرگمایی به خود گرفت و با اعتماد به نفسی چسبیده به سقف گفت:


  ـ پس من استثنام!


  زلال نگاهش کرد و ماند به مردک استثنایی چه بگوید؟!


  با شدید شدن باران و صدادار شدن برخوردش با شیشه، نگاه زلال به بیرون رفت و آرام پرسید:


  ـ دقیقا از بارون خوشتون نمیاد یا با خیس شدن مشکل دارین؟!


  شهاب هم حالا به منظره ی بیرون نگاه می کرد و آرام گفت:


  ـ خیس شدن!


  زلال لبخندی بی صدایی زد و گفت:


  ـ پس با آب مشکل دارید!


  هم زمان به سمت شهاب چرخید و گفت:


  ـ با حموم و استخر و دریا هم مشکل دارید؟!


  شهاب به شوخی گفت:


  ـ اکثر دخترا عاشق دریان. یه جورایی دخترونه است!


  زلال جبهه گرفت و گفت:


  ـ پس از نظر شما حموم و استخر هم دخترونه پسرونه داره؟!


  شهاب چند دقیقه نگاهش کرد و بعد صدای قهقهه های ته دلی اش به آسمان رفت. در آن میان با شیطنتی خاص گفت:


  ـ نداره؟


  زلال که فهمیده بود چه چرتی گفته است، نفس عصبی و صدادارش را بیرون فرستاد و رویش را برگرداند.


  شهاب هنوز داشت می خندید. سرش را عقب برده بود و از اعماق وجودش صدایی بیرون می آورد! با این که جلف و گوش خراش نبود اما زلال خیلی دوست داشت بلند بگوید:


  ـ مــــــرگ!


  کلاس به روال معمول پیش می رفت. شهاب توضیح می داد، می نواخت و تذکر می داد. زلال هم گوش می داد و یاد می گرفت. شهاب نت ها را برای زلال می نوشت که گوشی زلال زنگ خورد. هنوز از وقت کلاس باقی بود. زلال عذر خواهی کرد و خواست تماس را رد کند. شهاب همان طور که سرش پایین بود گفت:


  ـ اگه واجبه می تونی جواب بدی!


  زلال حتی نشنید. با اخم هایی در هم زل زده بود به اسم «مزاحم» که روی صفحه افتاده بود. شهاب که دید جوابی نگرفت سرش را بلند کرد و با قیافه ی درهم زلال رو به رو شد.


  کمی نگاهش کرد و گفت:


  ـ طوری شده؟


  زلال تکانی خورد و از فکر و خیال بیرون آمد و گفت:


  ـ نه!


  سعی کرد حواسش را به شهاب و نوشته هایش بدهد. زلال در حالی که از کلاس خارج می شد لبخندی زد و تشکر کرد. شهاب هم تعظیم کوتاهی کرد و گفت:


  ـ کلاس خوبی بود!


  و زلال زیر لب و زمزمه وار اما طوری که شهاب هم بشنود گفت:


  ـ برخلاف جلسه های قبل!


  رها روی مبلی منتظر زلال نشسته بود. زلال فنجانی قهوه خورد و بعد دست رها را گرفت و به کلاس وسط برد. رها با هیجان شروع کرد به حرف زدن.


  ـ زلال جون اون آهنگ رو تا آخر یاد گرفتم.


  دو ماهی می شد روی یک آهنگ خاص کار می کردند. آهنگی که رها پیشنهاد داده بود و می خواست یاد بگیرد. زلال لبخندی زد و گفت:


  ـ خب شروع کن ببینم دست پرورده ی من چی شده.


  رها ویولونش را بیرون آورد و کمی این پا و اون پا کرد. زلال دقیق نگاهش کرد و گفت:


  ـ چی شده؟


  رها سرش را نزدیک گوش زلال آورد و گفت:


  ـ میشه اول برم دستشویی؟


  زلال لبخند ملایمی زد و گفت:


  ـ آره عزیزم. برو.


  رها از کلاس خارج شد. زلال از روی صندلی به سالن نگاه می کرد. خانمی وارد موسسه شد. در نظر اول، زلال صفت شیک را به او نسبت داد. مانتوی مشکی و شال آبی خوش رنگی به سر داشت. کیف مارک دار چرمی هم روی دوش داشت. خیلی با وقار و طمانینه قدم برمی داشت. آرایش ملایمی روی صورتش بود. چهره اش هم به سی و پنج، شش ساله ها می خورد. چشم های قهوه ای و مژه های بلند.


  چیزی درون زلال فرو ریخت. خواست توجه نکند. دست از کنکاش برداشت و به انگشت های قلاب شده ی روی پایش نگاه می کرد. پایش را عصبی تکان داد. می خواست توجه نکند که احساس کرد شباهتی عجیب و قرابتی غریب در چهره اش موج می خورد!


  صدایش در سالن پیچید. صدایی صاف و رسا.


  ـ سلام خانوم. می خواستم آقای آرش پویان رو ملاقات کنم، امکانش هست؟!


  ـ متاسفم! امروز تشریف نمیارن، اما ممکنه تماس بگیرن. بگم چه کسی باهاشون کار داشته؟


  زن که انگار بادی به غبغب انداخته است با چانه ای بالا گرفته و غرور و نخوتی که آمیخته با لحنش بود گفت:


  ـ بیات هستم، ضحی بیات!


  زلال حس کرد خون در بدنش یخ بست. نوک انگشتانش سرد بود. به زور آب دهانش را قورت داد. ضحی بیات! ضحی بیات! ضحی بیات! آشنا بود. یعنی خیلی آشنا بود اما فقط در حد اسم آشنا بود. وگرنه غریبه محسوب می شد. غریبه ای بی نام و نشان و بی هویت برای او.


  حس کرد مهره های گردنش زنگ زده اند. وقتی خواست به طرفش برگردد صدای خرد شدنشان را می شنید. نگاهش خشک شد روی ضحی بیات. چشمانش گرمی کرد. پلک هایش لرزید. دیگر صدایی نمی شنید. فقط می دید. می دید که شیده دارد چیزی می گوید. ضحی هم چیزی گفت و قدم هایش را به سمت در دید.


  نفسش بالا نمی آمد. شحی آمده بود. مادرش آمده بود. خودش بود؟ شاید تشابه اسمی باشد! حتما! اگر ضحی بود چرا می خواست آرش را ببیند؟ چرا نمی خواست زلال را ببیند؟


  بغض آمده بود بیخ گلویش. نگاهش به راهرویی بود که کسی هم اسم مادرش از آن وارد و حالا خارج شده بود؛ ولی نخواسته بود او را ببیند. ولی همان اسم باقی مانده بود.


  دست های رها که جلوی چشمانش تکان می خورد را دید. سرش را چرخاند. صدایش بیرون نمی آمد. اجازه نداد اشکش بریزد. نخواست که بریزد. برای یک تشابه اسمی که اشک نمی ریختند! ولی نمی دانست چرا دلش نمی خواهد فقط یک تشابه اسمی باشد. دلش می خواست واقعی باشد. دلش می خواست او مادرش باشد.


  نه! نباید دلش می خواست. رها داشت حرف می زد. می خواست شروع کند. چقدر دلش می خواست بگوید الان نه! نکن با من. این کار را نکن. نمی دانست تحملش را دارد یا نه.


  ولی صدایی بیرون نمی آمد. ذوق و شوق رها را می دید. فقط سرش را به نشانه ی تایید تکان داد. رها شروع کرد. ولی زلال دلش می خواست گوش هایش را بگیرد و نشنود.


  می دانست اگر بشنود طاقت نمی آورد اشک در کاسه ی چشمش بماند. دلش نازک شده بود. دو ماه بود که روی این آهنگ کار می کرد. حسی به آن نداشت. درکش نمی کرد. حالا که کسی را هم نام مادرش دیده بود، چشم های قهوه ای شبیه خودش را دیده بود ... ذهنش فریاد کشید: «نــــــــــه! اون مادر تو نیست. فقط هم اسمن. هزارتا ضحی بیات داریم. هزار تا چشم قهوه ای داریم. هزارتا مژه بلند داریم شبیه تو، ولی او نیست.» و با بی رحمی گفت: «تو مادر نداری!»


  نمی دانست اگر او نیست پس چرا دلش این قدر محکم دارد می کوبد؟ خیره شد به سقف شد و سعی کرد حواسش را جمع رها کند. و هی به خودش حرف های دلش را تلقین می کرد اما باور نداشت.


  رها ویولون را گذاشت روی شانه اش. آرشه را روی آن به حرکت در آورد. قلب زلال را لرزاند.


  



  کاشکی می شد بهت بگم، چقدر صداتو دوست دارم


  چقدر مثل بچگیام، لالایی هاتو دوست دارم


  سادگی هاتو دوست دارم، خستگی هاتو دوست دارم


  چادر نماز زیر لب، خدا خدا تو دوست دارم


  



  چشمانش را بست.


  «دختر بچه ای را به خاطر آورد با فرم مهد کودک که در جواب سوال معلم جدید مهد با خوشحالی کودکانه گفت:


  ـ اسم مامان من پروانه است. من بهش می گم مامان پری. هم مامان ِ منه، هم مامان بابام، هم مامان عموم!


  پسر بچه ی شر و شیطان و بی ادب کلاس بلند خندید و گفت:


  ـ مامان بابات میشه مامان بزرگت، خنــگ!


  و او که با استیصال در چشم های معلمش خیره شد و پرسیده بود:


  ـ مامان بزرگ با مامان فرق داره؟؟!


  و وقتی معلمش تایید کرده بود، نالیده بود:


  ـ پس اسم مامان من چیه؟!»


  



  کاشکی روی طاقچه ی دلت آینه و شمعدون می شدم


  تو دشت ابری چشات، یه قطره بارون می شدم


  کاشکی می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم


  یه آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم


  لالایی، لالایی، لالا ...


  بخواب که می خوام تو چشات ستاره هامو بشمارم


  لالایی، لالایی، لالا ...


  



  «جلوی مادربزرگش نشسته بود و با گریه اسم مادرش را می پرسید. مامان پری پلک هایش را بوسیده بود و گفته بود:


  ـ هیچ وقت نباید این چشم ها به خاطر این موضوع بارونی بشه. هیـــچ وقت!


  و با لحن آرامی که سعی داشت دختر بچه ی چهار ساله اش را ناراحت نکند توضیح داده بود که:


  ـ مامان تو میشه همسر پدرت و عروس من. یعنی تو میشی نوه ی من و من مامان بزرگ تو. اسم مامانت ضحی است. وقتی بچه که بودی رفته!


  و او با کنجکاوی بچگانه اش پرسیده بود:


  ـ رفته پیش خدا؟!


  مامان پری در آغوشش کشیده بود.


  ـ نه. رفته اون سر دنیا. سر خونه یه خونه و زندگی دیگه!


  و او با آنکه هیچ چیز نفهمیده بود گفته بود:


  ـ اگه می موند پیشم دوسش داشتم. حالا که رفته باهاش قهرم. دوسش هم ندارم.»


  



  پیشم بمون که تا ابد دنیا رو با تو دوست دارم


  دنیا اگه خوب اگه بد، با تو برام دیدنیه


  باغ گل های اطلســی، با تو برام چیدنیــــه


  لالایی، لالایی، لالا ...


  مــــــادر


  کاشکی می شد بهت بگم، چقدر صدات رو دوست دارم


  لالایی هاتو دوست دارم، بغض صدات رو دوست دارم


  



  «روزی که با آرش قایم باشک بازی می کرد و در کمد انباری قایم شده بود و تمام وسایل ها را ریخته بود. از میان آن همه خرت و پرت و دفتر دستک، آلبوم های خانوادگی پنهان شده هم ریخته بود و او با کنجکاوی به تماشای عکس ها نشسته بود و بی خیال بازی شده بود. و وقتی آرش پیدایش کرده بود با ذوق عکس ها را نشانش داده بود و پرسیده بود:


  ـ آرش، این عروس کنار آریا کیه؟! خیلی خوشگله. لباس عروسش پف پفیه. من لباس عروس دوست دارم، اما مامان پری گفته باید بزرگ بشم از این لباس عروس خوشگلا بپوشم مثل این خانومه. این خانومه کیه آرش؟!


  ـ مامانت!


  عکس دیگری را جلو کشید و گفت:


  ـ این نی نی تو بغل آریا منم؟


  آرش با قیافه ی مغموم سر تکان داده بود.


  ـ این خانومه مامانمه؟!


  ـ اوهوم.


  ـ پس چرا اخم کرده؟!


  ـ چون خوشحال نبود، چون لیاقت نداشت.»


  



  کاشکی می شد بهت بگم، چقدر صدات رو دوست دارم


  لالایی هاتو دوست دارم، بغض صدات رو دوست دارم


  



  زلال دیگر نتوانست بشنود. اشک ها یک قدم تا بیرون آمدن داشتند. کیفش را چنگ زد و بی هیچ حرفی راه خروجی را گرفت. نگاه متعجب شهاب را رد کرد. صدا زدن های رها و شیده را هم نمی شنید. در را که پشت سرش بست، بغض توی گلویش شکست.


  یک مشت خاطره از بچگی تا الان ریخت در ذهنش؛ که هیچ کدام هیچ رد و نشانی از ضحی بیاتی که امروز دیده بود نداشت. هیچ کدام اسمی از مادر نمی برد.


  پله ها را به مقصد ناکجاآباد، دو تا یکی کرد!


  مــــادر! چقدر غریبه بود. چقدر دور بود. فقط یک اسم، یک تصویر نصفه و نیمه از او که امروز دیده بود؛ از لای در. نه لالایی، نه آغوشی، نه حسی، هیچ. تهی، خالیِ خالی!


  صدا زدن پر نگرانی نگهبانی را نشنید!


  در هوا معلق بود. حس می کرد نه به جایی، نه به کسی، وابستگی ندارد. فقط یک مشت اسم و لقب و عنوان. همگی پوچ، بدون مفهوم، بدون احساس بودند. پدرش و مادرش بودند اما نبودنشان واضح تر از بودنشان، بود. زیر پایش خالی شد. دستش به جایی بند نبود. فقط بی تعادل، بی آنکه بداند زمین زیر پایش کجاست، می رفت. هیچ چیز را نمی شنید. نه صدای بوق ماشین ها، نه صدای فریاد زدن شهاب را. می رفت و فکر و ذهنش دیگر در این دنیا نبود. فقط خلا درونش را حس می کرد. سرگیجه دیدش را تار کرد. انگار داشت از بلندی پرت می شد. کسی را می خواست که بگیردش. همه ی خلاها را پر کند. نیاز به یک تکیه گاه داشت. سوزشی سینه اش را پر کرده بود. گرفتار تعلیق و بی هویتی شده بود. نمی توانست افکارش را منسجم کند. نمی توانست مکان و زمان را تشخیص دهد. سردی قطرات باران را تشخیص نمی داد. فقط یک سری خاطرات گنگ در سرش بود. یک سری اسامی و نسبت های نا آشنا دور و برش را پر کرده بود. غرق در افکاری که نمی دانست سر و تهش کجاست، بود که ناگهان صدای بوق بلندی در سرش پیچید. سرش بی اختیار چرخید. ماشینی نزدیک می شد. وسط خیابان بود. نمی فهمید کی آمده وسط خیابان. نمی فهمید باید چه کار کند. ماشین را که به او نزدیک می شد می دید. مغزش خاموش شده بود. دلش ریخت. رعد زد. زیر پایش خالی شد. برق شد. چشمانش را بست.


  دستی بازویش را چنگ زد و کشید. او را به دنیای حال آورد.


  اشک هایش می ریختند. باران می بارید. خیس شده بود. هنوز بازویش مچاله بود. ماشین رد شد. صدای داد و فریاد راننده بلند شد. نمی شنید. حس کرد دیگر امن است. از گرداب هولناک افکارش نجات یافته است. تکیه گاه پیدا کرده است. کسی گرفتش. باد تندی وزید. تکان هایی را حس می کرد. ناجی اش را دید. از پشت پرده ی اشک شهاب را دید.


  تکانش می داد. چشم های نگرانش را دید. تکان لب هایش را دید. سعی کرد حرف بزند. بشنود چه می گوید. نفسش بالا نمی آمد. دست شهاب بالا رفت. روی صورتش فرود آمد! سوزشی را حس کرد. نفسش آزاد شد. ریه هایش شروع کردند به باز و بسته شدن. دم، بــــــازدم! هوا در مسیر تنفسی اش جریان یافت.


  شهاب تکانش داد و پشت سر هم می گفت:


  ـ ببخشید. مجبور شدم. نفس بکش. آروم!


  قطرات باران، اشک هایش را در خود حل می کردند. همه چیز یادش آمد.


  صدای نگران شهاب در سرش پیچید:


  ـ خوبی؟ طوری شده؟ زلال؟ زلال؟ دِ حرف بزن دختر! نگرانم کردی!


  زلال بازویش را کشید که برود. می خواست تنها بشود و اشک هایش را با خیالی آسوده تسلیم جاذبه ی زمین کند! شهاب رهایش نکرد. محکم تر گرفتش. نمی دانست چه شده است. نیم ساعت پیش با هم می گفتند و می خندیدند؛ حالا! با این حال زار و نزار کجا بگذارد برود؟


  جاذبه ای نگاه زلال را بالا کشید.


  ـ بذار برم!


  شهاب بی آن که رهایش کند، پرسید:


  ـ خوبـــی؟!


  دوباره نالید:


  ـ بذار برم!


  شهاب اصرارش را دید. نمی توانست بگذارد تنهایی برود. می ترسید بلایی سرش بیاید. نفسش را بیرون داد. با آرامش در عین حال محکم و قاطع گفت:


  ـ هر جا بخوای بری خودم می رسونمت. باشه؟


  زلال نتوانست در برابر لحن محکم شهاب مقاومت کند. شهاب فشار دستش را کم کرد. دست های سرد زلال را در دست گرفت. یک آن از سرمای دستش لرزید. می دانست به خاطر خیس شدن باران نیست. کمی دستش را فشار داد و گفت:


  ـ بیا بریم دختر خوب!


  زلال مخالفت نکرد. دست های مردانه ی شهاب بهش اطمینان می داد. تکیه گاهش شده بود. تنها چیزی که الان نیاز داشت. یک حامی، یک مرد، یک تکیه گاه!


  بعد از هجده سال که سعی کرده بود روی پای خودش بایستد، به کسی تکیه نزند، حالا حس می کرد کسی را می خواهد که تکیه گاهش شود. کسی که حتی یک لحظه هم شک نکند کمکش ترحم است یا دوست داشتن. کسی که برخلاف آرش و آرتا باشد.


  او این تکیه گاه را می خواست!


  سر داغش را به شیشه ی باران خورده تکیه داد. صورتش خیس بود. بی صدا گریه می کرد. همیشه از این که غریبه ای گریه اش را ببیند، ناراحت می شد ولی نمی دانست چرا این بار احساس آشنایی می کرد! شهاب بخاری را روشن کرده بود. در سکوت، مراقب زلال بود. سکوت! چیزی که زلال برای آن ممنون شهاب بود.


  اشک های قطره قطره ی زلال کلافه اش می کرد. دستش را میان موهایش برد و آن ها را کشید. نفسش را بیرون داد و سعی کرد آدرسی را که توی برگه ی قرارداد خوانده بود به یاد بیاورد. فقط خیابان اصلی را یادش بود. «زعفرانیه» دور برگردان زد و به آن سمت راند. زلال هنوز مسکوت به ضحی فکر می کرد. به بی مادری اش، به نفرتی که داشت. نفرت؟ نمی توانست اسمش را نفرت بگذارد ولی حس خوبی هم نبود که اسمش را علاقه بگذارد. حسی بود از جنس همان حس های مبهم.


  نمی دانست کجا دارد می رود، اما اعتمادی ته دلش موج می زد. برگشت. به چهره ی شهاب نگاه کرد که چشم در چشم شدند. شهاب لبخند آرامش بخشی زد و گفت:


  ـ خوبی؟


  زلال سعی کرد شوری ته گلویش را از یاد ببرد. آرام طوری که خودش هم نشنید گفت:


  ـ نه!


  ولی شهاب شنید. دوباره کلافه شد. به جان موهایش افتاد. نمی توانست کاری بکند. زلال داشت کنارش اشک می ریخت. نمی توانست آرامش کند. نمی توانست خوبش کند. دستش را به سمت ضبط ماشین پیش برد. سمفونی هشتم بتهوون با صدایی ملایم فضای میانشان را پر کرد.


  زلال با اشک هایی که حالا کمتر شده بودند گفت:


  ـ کجا می رید؟


  شهاب سعی کرد خودش را کنترل کند. نفس عمیقی کشید و با آرامش همیشگی اش گفت:


  ـ خونتون. همون آدرسی که توی برگه ی قرارداد بود.


  زلال اخم کرد. آن جا خانه ی او نبود. خانه ی آریا بود و فرزانه. او در آن جا جایی نداشت. او خودش خانه داشت. خانه ی آرش، خانه ی مادربزرگش. نفسش را پر صدا فوت کرد. آن جا هم خانه ی او نبود. خانه ی آرش بود. خانه ی مادربزرگش بود. خانه ی او نبود. خانه ی زلال نبود. اشک دوباره وا شد به صورتش. پلک هایش را محکم روی هم فشار داد. با زحمت توانست جلوی اشک های لعنتی اش را بگیرد.


  شهاب متوجه اخم ها و صورت درهم شده اش شد. نگاهش کرد و گفت:


  ـ ناراحت شدی؟!


  زلال گیج نگاهش کرد.


  ـ به خاطر چی؟!


  ـ خوندن آدرس!


  زلال نفس عمیقی کشید. پوزخندی گوشه ی لبش نشست.


  ـ مشکلات بزرگ تر از اینم وجود داره!


  شهاب نگاهش کرد. با لحنی که جدی بود اما نرم گفت:


  ـ اما روحیه ی زلالی که من می شناسم، خیلی بزرگ تر از مشکلاتشه.


  رعد و برق زد. باد شدت گرفته بود و شاخه های درختان را تکان تکان می داد. اما زلال در امنیت کامل روی صندلی نرم ماشین شهاب نشسته بود و به آرامشی که از لبخند شهاب به دلش سرازیر شده بود فکر می کرد.


  شهاب با دیدن چهره ی آرام گرفته ی زلال، نفسی از سر آسودگی کشید.


  ـ حالا میشه بگی باید از کدوم طرف برم؟


  زلال کف دستش را به صورتش کشید تا کمی خشک شود. در همان حینی که بینی اش را بالا می کشید گفت:


  ـ مزاحم ...


  شهاب پرید میان حرفش.


  ـ نیستی! بگـو!


  ـ می خوام برم بهشت زهرا! اگه زحم ...


  ـ می برمت!


  شهاب با قاطعیت این را گفت. پس از چند دقیقه ماشین را گوشه ی خیابان پارک کرد. لبخند آرامش بخشی به روی چهره ی زلال زد که انگار آنجا نبود. از ماشین پیاده شد و به آن سوی خیابان دوید.


  زلال با صدای بسته شدن در از میان خیالاتش بیرون کشیده شد و به جای خالی شهاب چشم دوخت. ترسی در دلش موج خورد. لرزید و خودش را در صندلی جمع کرد و دستانش را دور خود حلقه کرد. نفس عمیقی کشید. بوی عطر خنک به جا مانده مشامش را پر کرد. نسیمی از زیر دلش گذشت.


  زنگ گوشی اش بلند شد. اسم «مزاحم» روی اسکرین بود. حرفی نزد و گوشی را گرفت جلوی گوشش.


  صدای زنی پیچید:


  ـ الو؟ زلال؟ خودتی؟


  صدا را شناخت. همان صدای صاف و رسا. قلبش داشت از سینه اش می زد بیرون. سخت شد. سخت تر از سنگ. غرید:


  ـ شما؟


  ـ من ضحام!


  ـ به جا نمیارم!


  ـ مادرت!


  زلال پوزخند صداداری زد. پر حرص گفت:


  ـ شوخی قشنگی نیست!


  دست های زلال می لرزید. قلبش به تلاطم افتاده بود. نفس مقطع ضحی را از آن سوی خط می شنید.


  ـ باور کن. برگشتم تا ... تا ... می خوام ببینمت!


  زلال پشت دستش را محکم روی گونه هایش کشید. دستش خیس شد. دوباره اشک هایش ریخته بود. صدایی که تا دو دقیقه پیش بیرون نمی آمد را انداخت به سرش.


  ـ می دونید چیه خانوم؟ بچه که بودم مامان دوستم بهش می گفت با غریبه ها حرف نزن. الان هجده سالم شده. نصیحت مامان دوستم تو گوشمه. شما برای من غریبه اید. من نباید باهاتون حرف بزنم!


  ـ زلال ... من ... باید به حرفام ...


  زلال پرید وسط حرفش. کنترل خودش را از دست داده بود.


  ـ چی می خوای بگی؟ هان؟ می خوای بگی چرا رفتی؟ برام مهم نیست. می خوای معذرت خواهی کنی؟ لازم نیست. بخشیدمتون. هم تو رو هم آریا رو. همون وقت که فهمیدم دور و برم چه خبره بخشیدمتون. گفتم شما حق دارین نباشین. حق دارین برین پی زندگی خودتون. من حقی نداشتم اعتراض کنم. الانم اعتراضی ندارم. فقط ...


  دیگر به نفس نفس افتاده بود. صدای رعد و برق لرزه به تنش انداخت. زور زد تا جمله اش را کامل کند.


  ـ فقط ... به خاطر بودنم، هجده سال زجر کشیدنم، نمی بخشمتون. هیچ وقت! دیگه، دیگه با من تماس نگیرید. دیگه مزاحم من نشید. من هیچ صنمی با شما ندارم. خیلی وقته بین یاسمن های شما گم شدم. خیلی وقته!


  بی توجه به ضحی تماس را قطع کرد. دیر شده بود. آن وقت ها که نیاز به مادر داشت نبود. حالا آمده بود چه کار کند؟ آمده بگوید چه؟ چطور رویش شده بود؟ چطور توانسته بود اسم خودش را «مادر» بگذارد؟!


  نفس های عمیق می کشید تا دل لامذهبش را آرام کند. تا بهش بفهماند آمدن مادرش جزء پدیده های خوش نیست، که بسیار هم ناخوش است. آن هم دقیقا زمانی که زندگی اش به یک تعادل نسبی رسیده بود.


  شهاب در ماشین را باز کرد و با این کار زلال را به خود آورد. متوجه گونه های خیس او شد. در شیشه ی آب معدنی را باز کرد و جلوی دهان زلال گرفت. زلال گیج و منتظرانه به دست جلو آمده ی شهاب نگاه کرد. دست های هنرمند و با مهارتی که در فاصله ی نزدیکی با او قرار داشتند. عطر سرد و تلخ او در مشامش پیچید. برای ثانیه ای نفسش بند آمد از این نزدیکی. گونه هایش رنگ گرفت و دلش!


  مبهوت به این داشت فکر می کرد که این ها هم شامل تعادل نسبی زندگی اش می شوند یا نه؟! که شهاب با لحن بامزه ای گفت:


  ـ دهنت رو باز کن کوچولو. بگو آآآ!


  زلال به خودش آمد. خودش را عقب تر کشید اما شهاب دستش را جلو کشید. بازی اش گرفته بود. می خواست ذهن مغشوش زلال را حتی برای چند دقیقه ای از موضوع منحرف کند. تنها راه حلی که به ذهنش رسیده بود همین بود. قبلا با نوازش و در آغوش گرفتن، طرف مقابلش را آرام می کرد اما الان نمی توانست چنین راه حل هایی را عملی کند. چرا که طرف مقابلش برای او یک آدم معمولی نبود که او هم از همان روش های معمولی استفاده کند. او خاص بود. به اندازه ی تمام حرکت ها و اخلاق های پیش بینی ناشدنی اش؛ و تجربه ثابت کرد بود پیش این دختر خاص نمی تواند شهاب گذشته ها باشد!


  لبخند کج همیشگی اش را روی لب نشاند و در حالی که ابرویی بالا می انداخت دوباره، شیشه را به سمت دهان زلال حرکت داد. زلال خواست اعتراض کند که شهاب با تحکمی که در خود مهربانی رقیق شده ای به همراه داشت گفت:


  ـ اعتراض وارد نیست. بخور!


  زلال با چشم های گرد شده نگاهش کرد و همچنان بر موضع خودش استواری ورزید.


  ـ لطف کردید ولی نمی خوام. اصلا ...


  شهاب قدمی عقب نشینی نکرد. زلال پوفی کرد و شانه بالا انداخت.


  ـ تشنه ام نیست!


  تغییری در حالت شهاب ایجاد نشد. انگار هرچه زلال گفته بود یاسینی بود که در گوش خر خوانده می شد. هر چند که دقت می کرد شهاب برای خرید آب نظر او را نپرسیده بود که هیچ، می خواست به زور هم آب در حلقش بریزد. انگـــار امروز دوز خودرایی اش بالا زده بود!


  زلال کلافه گفت:


  ـ این قدر بچه به نظر میام که برام تصمیم می گیرید؟!


  شهاب ابروی راستش را بالا داد. با نگاه نافذ و لبخند آرامش بخشی سرش را خم کرد و گفت:


  ـ ابدا!


  زلال نفسش را آرام بیرون داد. لبخند آرامش بخش شهاب کم کم شیطنت آمیز می شد.


  ـ شاید تصمیم گیری های الان من فقط به خاطر بچه بودن تو باشه!


  زلال نفسش بند آمد. خیره شد در آن قهوه ای های سیر پر شیطنت که حالا شفاف تر شده بود. شهاب با مهارت شیشه ی آب را در دستان زلال جا داد و زلال که حواسش پرت شده بود و به دنبال جواب دندان شکنی بود اعتنایی نکرد. شهاب قبل از آن که زلال حرفی بزند پی حرفش را گرفت:


  ـ خیلی وقت ها، حتی آدم بزرگ ها هم نیاز دارن براشون تصمیم بگیرند. این تصمیم گیری از روی جبر و خودرایی نیست. از روی نگرانیه!


  زلال احساس کرد دقیقا این تصمیم گیری ها از روی اجبار است. مثل تمام تصمیم هایی که بقیه از روی نگرانی و با جبر در طول زندگی برایش گرفته بودند. دندان هایش را روی هم سایید و چهره اش از فشاری که برای خشم درونش به کار می برد به قرمزی می زد. اما تفاوت سنی و بزرگ تر کوچک تری و این لطف امروز شهاب باعث می شد، خودش را کنترل کند که حرف نامربوطی از دهانش خارج نشود. ناخواگاه شیشه آب معدنی را به لب برد و قلپی آب نوشید. با گذر آب سرد از مجاری گوارشی اش و خنک شدن درونش فهمید چه کار کرده است. به سرعت شیشه را از روی لب هایش برداشت و در حالی که با تعجب به شیشه آب خیره شده بود و از روی لبش قطره ای آب می چکید آوایی از روی تعجب سر داد.


  ـ واه!


  قهقهه ی شهاب تمام ماشین را پر کرد. زلال نمی دانست کی و چطور شیشه ی آب در دستان او جا خوش کرده اند. همین شیشه ی آبی که تمام بحث و جدل ها روی آن بود.


  رویش را به سمت شهاب کرد و با حرص گفت:


  ـ تو کلک زدی. حواس منو پرت کردی!


  این را گفت و نفهمید که چطور و چرا همه چیز از قالب رسمی و دور بودن خود جدا شدند. ضمیرها و آن همه طول و تفصیل و آن همه آقا و خانم و تشخص و احترام و آن همه کلمه ی زاید به یکباره کنار رفتند و فقط ماند «من» و «تو» که می شود «مـــا» و نفهمید چه چیز این میان، این همه نزدیکی و آشنایی می آفرید. که در کنار او، اشک بریزد و شرم نکند از این که او غریبه است. که در کنار او بنشیند و از میان حجم عظیم عطر خوشش، از میان دست های با مهارتش آب بنوشد. آب! مایه ی حیات بود، اما نفهمید چه شد و چطور شد که حیاتش وابستگی اش را به آب قطع کرد و به آب رسان وصل کرد!


  شهاب با نگاهی پر نور و گرم خیره اش شد و زلال در میان آسمانی که ابری و گرفته بود و مدام می غرید، آفتاب پر مهری را پیدا کرد. دلش لرزید. دلش ضعـــــف رفت. دلش!


  شهاب لبخند پر مهری به صورتش پاشید. ماشین را روشن کرد. همان نوای آرامش بخش سمفونی بتهوون پیچید. زلال لرزید و از آن خلسه بیرون کشیده شد. آب دهانش خشک شده بود. ضربان تند شده ی قلبش را احساس کرد. به خودش لعنت فرستاد که چرا این قدر به دلش رو داده است که دارد این گونه بازی سرش می آورد و روی همه ی منطق ها و عقیده ها و هزار کوفت و زهرمار بی پایه و اساس تجربی را خط بطلان می کشد. دوباره شیشه ی آب معدنی را به دهان برد و یک نفس، آب خورد تا گرمای درونیش را بخواباند.


  شهاب از گوشه ی چشم نگاهش می کرد. دیگر از آن تشویش و دل مشغولی ها جدا شده بود. انگار فکرش جای دیگری پرت بود. درست مثل بچه ها! وقتی به چیزی فکر می کنند موضوع قبلی را از یاد می برند. لبخندی کنج لبش نشست. حتما موضوع فکر الان زلال آنقدر خوب بوده که آن حجم بالای ناراحتی را از یادش برده!


  زلال سعی کرد با مدیتیشن و نفس های عمیق، خونسردی خود را به دست آورد. احساس می کرد تمام دنیا الان می دانند در سرش چه افکاری و اوهامی گذر کرده است و مهم تر از همه ی دنیا، شهاب بود، اگر می فهمید؟ هیــــــن! خواست حواس خودش و دلش را پرت کند. پرسید:


  ـ کجا داریم می ریم؟!


  شهاب نگاهی به صورتش انداخت. از خونسردی نقش بسته روی آن چیزی دستگیرش نشد.


  ـ خودت گفتی بهشت زهرا. البته اگه منصرف شده باشی خوشحال میشم، چون با این اوضاع هوا به نظرم کار درستی نیست!


  زلال تازه یادش آمد برای چه در ماشین شهاب نشسته است و سعی کرد از یاد ببرد که چقدر حضور چیزی یا کسی پررنگ بوده است که تمام این تشویش را از او دور کرده است. به خودش نهیب زد: «تمومش کن این افکار بچگانه و احمقانه رو! برای چی این جا نشستی؟! برای چی داشتی از بی کسی دق می کردی؟! برای چی داری میری پیش مامان پری؟!» جوابش برای خودش خیلی پررنگ بود. «برای این که آریا و ضحی از روی هوس تصمیم گرفتن ازدواج کنن. برای این که خدا خواست اون ها رو با تو بهم پیوند بزنه اما اون ها نخواستند. اون ها نخواستند و تو الان با یه یتیم فرقی نداری. تو داری تاوان هوس اون ها رو می دی. پس این بازی های احمقانه چیه که دلت در میاره؟! این افکار هوس آلود رو بریــــز دور. خفش کن دلتو!»


  نمی دانست چرا منطقش این طور ابلهانه و با این بهانه های پوچ و واهی _ که حاضر بود برای اثبات کذب بودن آن ها، قسم بخورد تمام آن احساس های لحظه ای هوس نبوده است_ احساسش را سر می برد؟ اما به این ندانستن و جاهل بودن نیاز داشت چون از هجوم آن همه احساس می ترسید و می خواست جلوی ضرر را بگیرد که منفعت ببرد! آخ که اشتباه دو نفر دیگر، او را از امتحان کردن و حتی اسم بردن چیزی به نام «عشق» ترسانده بود!


  خشک شد و جدی، قلبش را خفه کرد.


  ـ نظرم عوض نشده!


  و در حین گفتن همین جمله بود که نگاهش به موها و سرشانه های نم دار شهاب افتاد. صدای باران از بیرون شنیده می شد. صدای کشیده شدن برف پاکن به شیشه ی جلو. باران می بارید آن هم شدید، و شهاب که از باران خوشش نمی آمد، رفته بود زیر باران تا برایش آب بخرد و آرامش کند؟!


  «آخ! شهاب سپهری چرا امروز که دل من بازی اش گرفته، این همه مهربان شده ای؟ این همه حمایت گر و پر امنیت شده ای؟! چرا امروز این همه مـــــرد شده ای؟! مگر همین تو نبودی که من گفتی افتخار دهم؟! مگر همین تو نبودی که با آن دخترک هنرجو در یک کلاس در بسته نشسته بودی و صدای خنده هایش، پایه های موسسه و قلب مرا می لرزاند؟! چرا حالا این همه خوب شده ای؟! چرا امنیت آمده است در دستان هنرمند تو؟! چرا این همه حس های خوب آمده است در چشم های دو رنگ تو؟! چــــــــرا؟!»


  آخرین رز قرمز را هم روی سنگ قبر گرانیت مشکی پر پر کرد. هنوز حرف هایش با مامان پری تمام نشده بود. هنوز دلش خالی نشده بود. دست برد سمت رز های سفید. بوی گلاب می آمد. هوا نسبتا تاریک شده بود اما دل او روشن بود. رزهای سفید را بویید. آرامش نشست در جانش و فکر کرد به دو ساعت قبل.


  شهاب زده بود کنار خیابان. می خواست دسته گل و گلاب بخرد. نگاه زلال به بارانی بود که انگار خیال بند آمدن نداشت. هر چه خواست هیچی نگوید و نگران نشود، نشد.


  ـ لازم نیست برید. خیس می شید!


  شهاب چشمکی زد و گفت:


  ـ بدون گل که نمیشه!


  ـ خودم میرم!


  شهاب اخم ملایمی کرد و گفت:


  ـ خیس میشی. الان میام!


  واقعا چه دلیل قانع کننده ای! زلالی که عاشق باران بود را از خیس شدن می ترساند و خودش می رفت زیر باران!


  زلال بی توجه به او در ماشین را باز کرد. کنار شهاب ایستاد که داشت رزهایی سفید می خرید. شهاب ملامت گر نگاهش کرد و زلال بی توجه گفت:


  ـ یه دسته هم رز قرمز بذارید!


  باران می بارید و هر دو خیس شدند. سرما در عمق جان زلال نفوذ کرد اما گرمایی درونی، نمی گذاشت ذره ای سرما را احساس کند. قطره های باران از موهای شهاب می چکید. فروشنده با طمانینه در زیر سایه بانش نشسته بود و داشت به گل ها ربان مشکی می پیچید. شهاب به سمت زلال برگشت. دو انگشتی دماغ قرمز شده ی زلال را فشرد و گفت:


  ـ برو تو ماشین بشین بچه! یخ زدی!


  زلال شانه بالا انداخته بود که انگار می گفت مهم نیست. شهاب با چشم هایی نگران خیره اش شده بود و سعی داشت به او بفهماند چقدر مهم است که او خیس نشود.


  ـ خیس میشی برو!


  زلال چشم هایش را گرد کرد و گفت:


  ـ همچین می گین انگار خودتون خیس نمی شید تو این بارون!


  شهاب آرام لب زد:


  ـ فدای سرت!


  انقدر آرام گفته بود که زلال برای شنیدنش مجبور شده بود به سمتش متمایل شود و وقتی هم شنیده بود مطمئن نبود این حرف را واقعا از زبان شهاب شنیده است، یا آن چه دوست داشته است بشنود را شنیده است؟!


  اما هرچه که بود، آن قدر مهر متصاعد کرده بود که زلال سرخ شود و دلش بلرزد و دوباره فریادها و داد و بیدادهایش را سر دل لامذهبش شروع کند.


  شهاب هدایتش کرد به سمت ماشین و هرچه زلال بهانه آورد، رد کرد و آخر سر چشمکی زد و گفت:


  ـ زوره!


  خودش هم ده دقیقه ای بعد نشست. زلال خواست مبلغ را حساب کند که اخمی چهره شهاب را پوشاند و گفت:


  ـ بذار تو کیفت بچـــه!


  زلال حرص خورد از بچه خطاب شدن، اما حرفی نزد. فقط قیافه ی خیس شهاب در نظرش بود و موهایی که پریشان و نم دار چهره اش را پوشانده بود. قیافه اش را شیطان و پسر بچه گونه کرده بود. این تصویر همین چند لحظه پیش بود که برای ثانیه ای نگاهش کرده بود و برای این که دلش کار دستش ندهد جرات نداشت به سمت او برگردد.


  ـ میشه چند برگ دستمال کاغذی بهم بدی؟!


  زلال بی آن که به سمتش برگردد، عضلات منقبض شده ی بدنش را تکان داد و جعبه ی دستمال کاغذی را به دست او رساند.


  نیم ساعت بعد، پشت ترافیک روانی گیر افتاده بودند و باران بند آمده بود. رگی غم بار بود که به یکباره تمام اشک هایش را ریخته بود و دیگر چیزی در چنته نداشت. شهاب رو به زلال کرد و گفت:


  ـ خوبــــی؟!


  ـ بله!


  شهاب با ابروهایی بالا رفته از تعجب، گفت:


  ـ می تونم یه سوال بپرسم؟ البته اگر دوست نداشتی می تونی جواب ندی.


  ـ بفرمایید!


  ـ برای چی داری میری بهشت زهرا؟


  ـ می خوام با مادر بزرگم صحبت کنم. دلم براش تنگ شده وَ ... دلم گرفته!


  دیگر نگفت دلش چه بازی های دیگری هم سرش آورده.


  ـ می تونم علتش رو هم بپرسم؟


  زلال بی اجازه ی عقلش و فقط به فتوای دلش اعتماد کرد. به آشنای کنارش اعتماد کرد و سفره ی دلش را خلاصه و بی جزئیات گفت. از زندگی همراه خانواده ی پدرش بدون حضور پدرش، از نقل نکانش به خانه ی پدری در چهارده سالگی، از جای خالی پدر و مادرش در زندگی اش در عین حی و حاضر بودنشان، از عموی عزیزش که خانه ی مادربزرگ را به او داده بود و عین شیر بالای سرش بود. گفت و گفت اما اشک نریخت. بغض نکرد. محکم ماند. زلال ماند. گفت و گفت اما اسمی از آرش نبرد. گفت عموی مهربانم. گفت عموی دلسوزم. گفت عموی دلرحمم.


  دسته گل قرمز و سفید را بویید و با عطر سرد شهاب آرامش گرفت. به ورودی بهشت زهرا رسیدند و گفتنی ها تمام شده بود. شهاب دستش را گرفت؛ آرام و مردانه!


  با صدای خفه ای گفت:


  ـ قول بده همیشه زلال بمونـــی! همیشه اون لبخندهای فوق العادت روی لبت باشه!


  زلال گرم شد. دلش کوبید. دست عقلش به جایی بند نبود تا بزند در پر احساساتش.


  شهاب با نگاهی پر از یقین خیره شد در نگاه معصوم و اشکی زلال. اتصالی، این میان رخ داد. نسیمی از زیر دلش گذشت و زلال در میان این جریان سیالِ میان نگاه ها، آرامش گرفته و مسخ، طعم شیرینی را زیر دندان حس کرد.


  آریا تماس گرفته بود. زلال ریجکت کرده بود. اس ام اس آمده بود: «بیا خونه ی من !» زلال پوزخند زده بود. به آرش زنگ زده بود و از دیدن ضحی گفت و پرسید:


  واقعا خودش است؟!


  سرما در تنش پیچید. شهاب را به زور فرستاده بود برود. به آرش گفت:


  ـ بیا دنبالم!


  زمانی که به مقابل در خانه رسیدند، آریا را تکیه داده بر ماشین گران قیمت سیاهش دیدند. تمام راه زلال چشم هایش را بسته بود. از آرش خواسته بود هیچ نگوید و به افکارش هم اجازه نداده بود جایی پرواز کنند، هر چند که گاهی اختیار از دستش ربوده می شد. پیاده شد. آریا اخم کرد. غرید:


  ـ مگه نگفتم بیای خونه ی من؟ وسایلت رو جمع کن!


  آرش کلید انداخت و وارد حیاط شدند. آریا اخطار گونه گفته بود:


  ـ زلـــــال!


  زلال نفس عمیقی کشید. شانه بالا انداخت و گفت:


  ـ خونه ی من این جاست و از این جا هیچ جا نمی رم! نه پیش تو و نه پیش کس دیگه ای!


  راهش را کشیده و رفته بود داخل خانه. نیاز داشت استراحت کند تا بعد سر و سامانی به این اوضاع درهم و برهم بدهد. آریا داد و بی داد هایش را سر آرش خالی کرد و حرصش را خالی کرده از این که نکند یک موقع زلال با ضحی همراه شود آن سر دنیا! نکند موقعیت زندگی ضحی باعث شود از پیشش برود و همین نیمچه حس پدر و دختری هم قطع شود!


  تا موقع شام فقط خوابید. خواب آشفته ای می دید. گریه های مخفیانه دختر بچه در گوشه ی تاریک اتاق و جیغ زدن ها و «ماما» گفتن ها. مدام پهلو به پهلو می شد. ملحفه در میان پنجه هایش مچاله می شد. صدایی شنید. سعی داشت آرامش کند. سعی داشت تمام تاریکی ها را از بین ببرد و مدام می گفت: «آروم. هــیـش. آروم، کوچولو!» صدا آشنا بود. گرم، جان بخش، فوق العاده!


  نور تابید. همه جا روشن شد. کسی هنوز هم صدایش می زد: «زلال؟ آروم. زلال!»


  تکان هایی را حس کرد. هنوز هم صداهای گرم و آرامش بخش را می شنید. تکان ها شدت گرفت: «زلال!»


  درز چشم هایش را آهسته باز کرد. نور لامپ روشن اتاقش چشم هایش را اذیت کرد.


  ـ زلال بلند شو دیگه خواب آلو!


  زلال زیر لب غر زد:


  ـ چرا بیدارم کردی؟!


  ـ پاشو شام بخور زلال، بعدش صحبت کنیم.


  زلال خودش را روی تخت بالا کشید و به تاج تخت تکیه داد.


  ـ سلام!


  آرش لیوان آبی را جلو آورد و گفت:


  ـ علیک سلام خرس خوش خواب. بخور آروم شی! انگار داشتی خواب بد می دیدی!


  زلال به لیوان آب نگاه کرد. نگاهش کشیده شد به میز تحریرش. جایی که بطری آب معدنی نصف و نیمه جا خوش کرده بود. هزار و یک دلیل برای خودش ساخت که چرا بطری پلاستیکی را بیرون نینداخته است. از آلوده شدن محیط زیست گرفت تا حیف و میل شدن آن آب های آرامش بخش!


  هنوز گوشه هایی از خوابش را در یاد داشت. هنوز صدای «کوچولو » گفتن در ذهنش بود. قلپی آب خورد. آرام نشد. دیگر همه ی آب های دنیا اثر خود را از دست داده بودند.


  ـ برو سر میز شام، منم الان میام!


  به سمت دستشویی رفت. آبی به سر و صورتش زد و با زحمت لب هایش را به بالا کشید و به سمت میز حرکت کرد. غذایش را در آرامشی تصنعی نوش جان می کرد. هر دو تقریبا غذایشان را به پایان رسانده بودند. آرش آهسته گفت:


  ـ زلال؟


  زلال در حالی که برای خود سالاد می کشید و می دانست که چه حرف هایی در پس این «زلال» گفتن خوابیده است، گفت:


  ـ جان!


  ـ حرف بزنیم؟!


  سرش را تاییدوار تکان داد.


  ـ بزنیم!


  ـ از برگشتن ضحی چه حسی داشتی؟


  زلال شانه ای بالا انداخت و نفسش را با شدت فوت کرد.


  ـ می دونی؟ وقتی گفت ضحام، یه لحظه تردید کردم که من باید به این اسم چه احساسی نشون بدم. مخصوصا به اون حالت مسخره ی «مادرت» گفتنش. اولش شوکه بودم و اصلا نمی تونستم باور کنم اما، بعدش هر چی فکر کردم میزان خوشحالی از دیدن اون و ناراحتیم، باز هم از دیدن اون کاملا یکسان بود. یه جورایی خنثی بود و این دقیقا بدترین حس ممکنه که ندونه احساست به کدوم طرف متمایله!


  لب هایش را با هزار ضرب و زور بالا کشید و سعی کرد غم نهفته در قهوه ای چشم هایش را پنهان کند. چنگالش را به سمت آرش گرفت و با چشم های تنگ شده و مظنون پرسید:


  ـ حالا تو بگو، ضحی باهات چی کار داشت؟!


  ـ دو سه روزی میشه برگشته. چند روز پیش وقتی خواستم بیام خونه متوجهش شدم که تو کوچه ایستاده. گفت می خواد تو رو ببینه. گفت می خوادت. بهش اجازه ندادم و گفتم دست از سر زندگیت برداره. این طوری با یهویی ظاهر شدنش تو زندگیت بیشتر اعصابت رو به هم می ریزه. بهش کارت موسسه رو دادم. بهش گفتم که اون جا ببینمش. امروزم که اومده بود موسسه و من نبودم، اما تو بودی ... که البته به بدترین نحو ممکن خودش رو بهت نشون داد!


  زلال سالادش را قورت داد و با لحنی که تلاش می کرد نلرزد پرسید:


  ـ برای چی منو می خواد!


  ـ میگه دخترشی و حرف از حق مادری می زنه، اما می دونم دروغه. دو سال پیش خبر ازدواجش رو شنیدم. با یه ایرانیه ساکن آمریکا. انگار ضحی دیگه بچه دار نمی شه و طلاق گرفته. برای همین حالا که تمام عشق و حال و جوونیش رو کرده، از ریخت افتاده، از پا دراومده، اومده دنبال دخترش که حس های مادرانه اش رو ارضا کنه. حالا که فهمیده دیگه بچه دار نمیشه و تو تنها بچشی!


  زلال لیوان آبی نوشید. خنک نشد. دلش آب روی میز تحریرش را می خواست. نه! دقیق تر که می شد دلش آب رسان را می خواست. دلش آرامش آن چشم ها را می خواست!


  نفس عمیقی کشید و گفت:


  ـ تو بهش چی گفتی؟


  آرش لبخند دلگرم کننده ای زد و گفت:


  ـ یه دختر زاییده هجده سال ولش کرده، حالا که خانوم شده میگه می خوامش! زهی خیال باطل! عمرا دست گلم رو به کسی بدم. حتی به مادرش!


  و چشمکی به زلال زد.


  ته دل زلال گرم شد. آرام گرفت، اما نه به اندازه ای که بعد از ظهر آرامش به دست آورده بود. نمی دانست چه سری در میان است که آن همه حجم عظیم آرامش در چشمان دورنگ کسی جا می گیرد؟!


  صندلی اش را عقب کشید و بلند گفت:


  ـ ممنون نسرین خانوم. خیلی خوشمزه شده غذاتون!


  رو به آرش گفت:


  ـ میرم استراحت کنم.


  آرش نرم صدایش زد:


  ـ زلال!


  در چشم های آرش نگاه کرد. چشمانی که خواهش را در آن می خواند. می خواند که می گفت: «لطفا زلال بمان!»


  «آخ، آرش! تو هنوز نمی دانی که من می خواهم زلال بمانم. من قول داده ام. زلال می مانم. به خاطر کس دیگری اما تظاهر می کنم همه اش به خاطر توست. که کس دیگری در این میان، در فضای تنگ و تُرش سینه ی من جا نمی شود. مخصوصا اگر بزرگ باشد، اگر همراهش آن همه نور و آرامش داشته باشد، آن همه امنیت و مهربانی داشته باشد. آن همه مردانگی داشته باشد!»


  چشم هایش را اطمینان بخش باز و بسته کرد و به سمت اتاقش قدم برداشت.


  خاموش و روشن شدن اسکرین گوشی اش را دید. به طرف گوشی رفت اما زمانی که می خواست تماس را اکسپت کند، تماس قطع شد و پیغام قرمز میس کال روی صفحه نمایان شد. به شماره نگاه کرد. جزو کانتکت ها نبود. بی نام بود، اما می شناختش. مطمئن بود خودش است. حتی اگر چشم هایش اشتباه می کرد، دلش که اشتباه نمی کرد!


  لبخندی، بی اجازه کنج لبش نشست. دستانش بی اراده برای سیو شماره اقدام کردند. انگشتانش خود به خود تایپ کردند: «استاد!»


  صدای اس ام اس او را به خود آورد. اسم استاد روی اسکرین نقش بست. دلش ریز ریز می تپید. مردد بود. دستش برای باز کردن پیام جلو رفت. عقب کشید. عقلش نهیب زد. دلش تپید. همان دستانی که بی اراده اسمش را نوشته بودند، گوشی را پرت کردند روی تخت. نگاهش خیره شد به گل های رز سفید روی میز. به سمتشان رفت. بوییدشان. بوی رز نشنید، بوی عطر تلخ و خنک او را شنید. دلش، دل زد!


  به آشپز خانه رفت. لیوان پایه بلند کریستالی را پر از آب کرد. دو سه حبه قند در آن انداخت. رزهای سفید را داخل آن قرار داد. نشست روی تخت. خیره شد به رزهای سفید. ویبره ی گوشی را حس می کرد. طاقت نیاورد. میس کال ها را بست و اس ام اس خوانده نشده را باز کرد. کلمات از جلوی چشمش فرار می کردند. چیزی ته دلش می جوشید. چشم هایش را بر زد تا بتواند بخواند.


  «hale khanum kocholoye ma chetore?»


  لبخندش، عمق گرفت. حجم گرفت. تمام بطن خالی و یخ زده اش را پر کرn. لبش را گاز گرفت. خودش بود و حالش را می پرسید. تاس می گرفت وقتی اکسپت نمی شد اس ام اس می داد. پس ... برایش مهم بود. حتما برایش مهم بود که حال خانوم کوچولویشان چطوره؟


  «خانوم کوچوی ما! از لفظ خانوم کوچولو بیزارم و دلم نمی خواهد کسی کوچک خطابم کند، اما وقتی تو داری می گویی، حتی در همین اس ام اس صامت، چرا این قدر خوش آهنگ می شود؟! چرا این قدر دلنشین می شود؟! و به دلم می نشیند. نه، نـــه، نـــــه! هنوز هم باید بیزار باشم. هنـــوز هم! من خانوم کوچولوی کسی نیستم. نه شما، نه هر که مرا به خودش وصل می کند. حتی اگر دلم این اتصال را بخواهد!»


  به زور اخم کرد و ابروهایش را چسباند به هم و پیشانی اش را چین انداخت که یک وقت، حتی عمدا اتفاقی، دلش هوا بر ندارد که او خوشحال است، که او لذت برده است. که او ...!


  نفسش را بیرون داد. انگشتانش را چرخاند.


  «be lotfe shoma, Agha bozorg!»


  گوشی را انداخت کنار. دراز کشید و پتو را کشید روی سرش. کانتکت ها را زیر و رو کرد. استاد را انتخاب کرد. استاد جدی بود در کلاس. سخت می گرفت و اصرار می کرد به یاد گرفتن. به این کسی که نگران می شد و حالش را می پرسید، نمی آمد. چند دقیقه ای گذشت. صدای اس ام اس بلند شد. با دیدن اسم «آقا بزرگ» لبخندی روی لبش شکل گرفت.


  «Khosh halam tonestam komake koochiki behet bokonam.»


  لبخندش بی اجازه بود. انگشت شستش را کشید روی اسکرین. روی حرف هایی که با سر انگشتان با مهارت او نوشته شده بود و فکر کرد: «همه ی کمک ها را تو کرده ای! وگرنه من، نمی توانستم از پسش برآیم. من هنوز کوچکم برای این تغییر به این بزرگی!»


  حس کرد او هم خوشحال است. هر چقدر هم که بخواهد کتمان کند، نمی تواند خوشحال نباشد به خاطر بودن او!


  داشت تایپ می کرد: «منم همین طور!» که ذهنش هشدار داد پررو می شود. همان تشکر و آن لبخند مضحک صبحت کافیست. ولی دلش طی یک اقدام غیر منتظرانه همان دو کلمه ی بی معنا را که خیلی معناها داشت ارسال کرد.


  جایی برای پشیمانی هم نبود. واقعا خوشحال بود. موقعی که کسی را می خواست که به او تکیه کند، شهاب آمده بود. محکم پشتش ایستاده بود. گفته بود: «زلال بمان.»


  و نمی دانست این دلش چه اصراری دارد که خواهش شهاب را استجابت کند.


  نور اسکرین گوشی فضای تاریک زیر پتو را روشن کرد. اس ام اس دیگری بود. دستش جلو رفت. لرزید. از عاقبتش لرزید. اس ام اس را باز کرد. دلش کوبید. آن حسی که از صبح نمی دانست چطوری یکدفعه ظاهر شده و او هی سعی می کرده سر کوبش کند، داشت اوج می گرفت. دستش را جلوی دهنش گرفت. می ترسید لبخندش تبدیل به قهقهه شود و عالم و آدم بفهمند آن چیزی که حتی می ترسید نامش را هم ببرد را دارد با دست های خودش وارد زندگی اش می کند. ولی لذتی که زیر دندانش مزه می کرد باعث شد اس ام اس را برای بار هزارم بخواند:


  «shabet SHIK khanum kocholoo!»


  دلش، دل زد. گوشی را روی سینه اش گذاشت. چشم هایش را با آرامش بست!


  ****


  



  صبح با صدای آلارم گوشی اش از خواب برخاست. به یاد آوردن دیروز قلبش را فشرد و کمی هم آن را لرزاند. حالش بهتر بود. حالش را بهتر کرده بود!


  ساعت ده کلاس داشت. ساعت رومیزی راس هشت را نشان می داد. بی غرولند صبحانه ی کاملی را خورد و به انتخاب لباس و ارایش پرداخت. اگر آقای سبیلوی حراست دستش را باز می گذاشت بافت سفید خوشگلش را می پوشید. حیف که یکبار ریش نداشته اش به تذکر مزین شده بود و توبه کرده بود که انقدر عشق بی چاره اش را نچزاند. مانتوی مشکی رو زانویی انتخاب کرد و سویی شرت طوسی ای را رویش پوشید. شال طوسی و مشکی و سفید بافتی را به طور تزیینی در گردنش مرتب کرد.


  به دلش خوشش می خندید. مادرش آمده بود و او برای حراست تیپ می زد. خنده اش بلندتر شد ولی تلخی اش در ذوق می زد. بوت های جیر مشکی اش را از جا کفشی برداشت. به ماشین خوشگلش که آقا ماشاا... دست کشی اش کرده بود، چشمکی زد.


  با ریموت در را باز کرد و به آرامی ماشین را بیرون برد. هنوز ماشین کاملا خارج نشده بود که پایش را از روی کلاچ برداشت و محکم کوبید روی ترمز. ماشین با تکانی ایستاد. اخم های زلال غلیظ تر شدند. لب هایش هم آویزان تر.


  ضحی با لبخندی ملیح روی صورتش داشت نزدیک تر می شد. زلال حس می کرد صدای قلبش را همه دارند می شنوند. لبش را گاز می گرفت که جیغی، فریادی بیرون نیاید.


  ضحی به آرامی و با همان متانتی که زلال دیروز ازش دیده بود، دستگیره ی ماشین را باز کرد و گفت:


  ـ اجازه هست؟


  زلال پوزخندی زد و سعی کرد صدایش از لا به لای دندان های کلید شده اش به فریاد تبدیل نشود.


  ـ اگه اجازه ندم نمی شینی؟


  ضحی حالت مغمومی به خود گرفت و گفت:


  ـ باید باهات حرف بزنم، لطفا.


  زلال سرش را به سمت دیگری چرخاند گفت:


  ـ این جا رو از کجا پیدا کردی؟


  ضحی آرام با اجازه ای گفت و نشست. ادامه داد:


  ـ یک روزی این جا خونه ی خانواده ی شوهرم بوده.


  زلال ماشین را کاملا بیرون آورد و گوشه ای پارک کرد. دلش می خواست برگردد نگاهش کند. به کسی که ادعای مادری دارد نگاه کند. عقده داشت. عقده ی این که کسی را مادر خطاب کند. به زور آب دهنش را قورت داد و گفت:


  ـ برای چی اومدی؟ چی می خوای از من؟


  ضحی لبانش را تر کرد و گفت:


  ـ می دونم باید زودتر می اومدم ولی ...


  زلال وسط حرفش پرید و گفت:


  ـ زودتر، منظورت هفده سال پیشه که باید پیشم می موندی ولی گذاشتی رفتی؟


  ضحی در صدد رفع اتهام از خود برآمد.


  ـ باور کن آریا نذاشت.


  زلال به هر زحمتی بود بغضش را فرو برد و با صدای خش داری گفت:


  ـ تو هم با سر قبول کردی. حالا چی می خوای؟ اومدی چی بگی؟ خیلی وقته قبول کردم نه پدر دارم نه مادر. خودم هستم و خودم. حالا اومدی زندگی آروم من رو به هم بریزی که چی بشه؟ اومدی دنبال چی؟ دختری که از وقتی یک سالش بود ولش کردی به امان خدا؟ حالا اومدی می گی من مادرتم. برام مادری کردی که می گی من مادرتم؟!


  دیگر نمی توانست اشک هایش را پس بزند. با اشک هایی که یکی یکی از زلال بودن دورش می کردند ادامه داد:


  ـ آریا که این همه مدت بود یکبار بهش نگفتم پدر، حالا تو از من چه توقعی داری؟ بیام بغلت کنم بگم چقدر دلم برات تنگ شده بود. آره؟ مگه من بیچاره دیده بودمت که دلم هم بخواد برات تنگ بشه؟


  ضحی هم آرام اشک می ریخت. زلال دیگر تحمل نداشت. سرش را گذاشت روی فرمان. سعی می کرد فراموش کند. گریه که چیزی را حل نمی کرد. دل خونش را که خنک نمی کرد.


  حرف هایش را حتی اگر با منطق خودش جور در نمی آمد باید می گفت. باید تخلیه می کرد خودش را.


  نوازش هایی را پشت کمرش حس کرد. روزی آرزویش بود ولی حالا بدش می آمد از این نوازش های مصنوعی. اشک هایش را کنار زد. بغضش را با آب دهانش فرو داد. سعی کرد صدایش نلرزد. غرید:


  ـ برای چی اومدی؟


  ضحی اشک هایش را پاک کرد و گفت:


  ـ به خاطر این که تو دختر منی. پاره ی تن منی. چطور می تونستم فراموشت کنم. حضانتت با من نبود وگرنه تو بردنت یک لحظه هم شک نمی کردم. الان که هجده سالته، بزرگ شدی، عاقل شدی، بالغ شدی، با اختیار خودت می برمت. می برمت و هرجور چیزی بخوای در اختیارت می ذارم تا آرامش داشته باشی. زندگی مرفهی رو بهتر از الان برات درست می کنم.


  زلال چشم های خشمگینش را به طرف صورت نیمه خیس ضحی گرداند. سرخ شده بود.


  گفت:


  ـ که حس مادریت ارضا بشه؟ که پس فردا شرمنده نباشی؟ که بگی بیشتر از آریا به پات پول ریختم؟ که برات مادری کردم با پولام؟ آره مــــــــــادر؟


  مادر را با تمسخر و کشیدگی بیان کرد. نمی توانست تحمل کند. برای چند ثانیه شقیقه هایش که از درد تیر می کشید را فشرد. بدون این که سرش را به طرف ضحی برگرداند گفت:


  ـ من این جا همه چی دارم. خونه دارم. زندگی دارم. می رم سر کار. دانشگاه می رم. هیچی نمی خوام، هیچی. فقط ... فقط می خوام از زندگی آروم من فاصله بگیری. بری. بری هرچی که داری رو خودت استفاده کنی. من هیچی نمی خوام. فقط برو.


  ضحی نالید:


  ـ ولی زلال تو مادر می خوای. هر دختری مادر می خواد.


  صدای پوزخند زلال ماشین را پر کرد. گفت:


  ـ هجده سال یاد گرفتم بدون مادر زندگی کنم. از این به بعد هم روش!


  برگشت و در چشمان ضحی زل زد و تلخ گفت:


  ـ فکر می کنم از اول مادر نداشتم.


  آب دهنش را قورت داد. بغضش را پایین نبرد. ضحی مصرانه گفت:


  ـ من ده برابر چیزی که آریا بهت داده رو به پات می ریزم. موسیقی دوست داری دیگه؟ می برمت بهترین مدرسه های موسیقی اون طرف!


  صدای زلال لرزان جوابش را داد.


  ـ می خوای بچه ات رو بخری؟ آره؟ با پول؟ حراج گذاشتین با آریا؟ قیمت پیشنهاد می دین؟


  کنترل اشک هایش را از دست داد. گوله گوله پایین می ریختند. چشمان قهوه ای خوشرنگش را مظلوم تر می کردند و همین طور تبدار تر و معصوم تر!


  خرده های غرورش را جمع کرد و آرام گفت:


  ـ شرمنده خانوم. عروسک پشت ویترین که اتفاقا دخترتونم هست فروشی نیست!


  با لحنی که دیگر نمی توانست محترمانه باشد گفت:


  ـ از ماشین من برید بیرون. حرفاتون رو شنیدم.


  ضحی گفت:


  ـ زلال!


  زلال بی اختیار فریاد زد:


  ـ برید بیرون. قیمتتون رو دادید. تصویب نشد. برید بیرون. از زندگی من برید بیرون. فکر کن دخترت مرده. فکر کن دختری نداشتی. زندگیم رو به هم نریز. برو، برای همیشه. به من مادر داشتن نیومده. برو. بـــــرو!


  با سردرد بدی به خانه برگشت. آرش تماس گرفت. حالش را پرسید! و وقتی زلال گفت: «خوبم!» اطلاع داد که شام نمی آید. بیرون است. با ترانه است.


  زلال لبخند تلخی زد. نگاهش خیره شده بود به گرند پیانوی مشکی. صدایی طلایی در گوشش پیچید!


  لب زد:


  ـ خوش بگذره!


  به نسرین خانم گفت برود استراحت کند.


  نشست و خیره شد! تصاویر در ذهنش پس و پیش می شد. دلش، دل می زد. یادش آمد، ترانه هم اوایل می ترسید. ترانه، عاشق بود و آرش به او ابراز علاقه کرده بود؛ اما او ... عاشق بود؟! شهاب ابراز علاقه ای کرده بود؟!


  موهایش را کشید. دندان های را روی هم فشرد. چشم هایش را بست. باید روی همه چیز چشم می بست. او مثل ترانه نبود. با آن دختر ناز پرورده در آغوش خانواده فرق داشت! شهاب هم مثل آرش نبود. همه چیزش با آرش متفاوت بود. محبت و نگاه آرش به او پدرانه بود اما نگاه شهاب؟! نمی توانست بفهمد چیست! محبت شهاب؟! اصلا محبت خاصی می کرد؟ با او مهربان بود. مثل همه؟! نه. مثل همه نبود. شهاب جدی بود. اغلب موارد به همه احترام می گذاشت اما به همه محبت نمی کرد! به او توجه می کرد. شاید هم ترحم بود؟! نه، او جنس ترحم را خوب می شناخت. در رفتار شهاب ترحم نبود! به او کمک می کرد. در حقش مردانگی می کرد. بهش امنیت می بخشید. نگرانش می شد و دلش را می لرزاند. همین ها کافی بود تا او مرد خوبی باشد. تا او باشد و زلال می خواست که او باشد اما، اگر همه این ها را اشتباه کند، اگر همه اش خیال بافی باشد، همه اش آن چیزی باشد که خودش خواسته باشد ببیند، اگــــر واقعا همان طور که شهاب می گفت، بچه باشد؟! شهاب راست گفته است. شهاب همیشه راست می گوید. حتما بچه است. احمق است. نباید خیال بافی کند. نباید نتیجه گیری کند. نباید دل ببندد. نبــــــاید! چون بچه است! شهاب بچه ها را دوست داشت. رها کوچولو را دوست داشت. می گفت بچه بودن، احمق بودن نیست. می گفت بچه بودن صاف بودن است و می گفت:


  ـ هنوز بچه ای و مامانی!


  موهای سرش را کشید. داشت دیوانه می شد. نگاهش را از خانه ی خالی گرفت. نگاهش را از پیانوی مشکی گرفت. باید به نسرین خانم می گفت رویش پارچه ی سفید بیاندازد. نباید جلوی چشمش باشد. این قدر در چشم باشد، کار دستش می دهد!


  سرش را برگرداند. حجم عظیم تاریکی خانه ی به آن بزرگی ترساندش. فقط لامپ آشپزخانه روشن بود که روشنایی کمی را به پذیرایی می رساند. تنها بود. در خانه ای به آن بزرگی و با آن همه تاریکی، بدون پشت و پناه، تنهــــا! ترسید. دلش امنیت خواست. دلش نور خواست. دلش لرزید!


  سریع خودش را به کلیدها رساند و همه را پشت سر هم روشن کرد. خانه غرق نور شد اما او حضور تاریکی ها را همه جا حس می کرد!


  به سمت دستشویی دوید. آب سرد را باز کرد. سرش را یکدفعه، زیر آب برد. تمام موهای بدنش راست شدند. سرما، داغی را از سرش می پراند. سرش را از زیر آب کشید بیرون. موهایش خیس شده بود و آب از آن ها می چکید و پریشان چسبیده بودند به پیشانی ملتهبش.


  خیره شد به خودش. به زلال در آینه!


  - زلال چته دختر؟ چرا بریدی؟


  - ضحی اومده. مادرم! بعد از هجده سال!


  - غصه داره؟! میره. اگر تو بخوای، مثل تمام این سال که نبوده میره و نیست میشه.


  - شهاب؟ حس ته دلم ... می ترساندم. خوب بودنش، تنها بودنم، مرد بودنش!


  - از یک حس زود گذر می ترسی؟ تو که می دونی این حس تمام می شود. روزی می آید که دلت را نمی لرزاند. باورش نکن. بگذار زودتر بگذرد.


  - ولی ...!


  - ولی و اما و اگر نداریم. باید بگذرد. خودت را دور کن از این حس. این حس اعتیاد آور است!


  زلال دوباره سرش را زیر آب گرفت. نمی خواست فکر کند. به هیچ چیز نمی خواست فکر کند. زندگی مستقلانه اش را داشت. کارش را داشت. دوستانش را داشت. همکارانش را داشت. از همه مهم تر آرش را داشت. دیگر چه می خواست؟!


  گور پدر تنها بودن های زیادی اش، گور پدر نداشته های فراوانش، گور پدر حقیقت های تلخ زندگی اش!


  ****


  



  سه شنبه بود. حالش به نسبت روزهای گذشته بهتر بود. آمدن ضحی را درک و باور کرده بود، اما هنوز هم نتوانسته بود با حس های سرکش درونش به نتیجه ای برسد. مدام می جنگید!


  سه شنبه ها با سه تا هنرجوی گیتار کلاس داشت. آخرین کلاسش با اولین هنرجویش بود: «بهرنگ.»


  بهرنگ را در کلاس فرستاده بود و داشت قهوه اش را می خورد. می خواست بلند شود که شهاب آرام گفت:


  ـ در کلاست رو نبند.


  زلال ابروی چپش را بالا داد و پرسید:


  ـ چــــرا؟


  شهاب قهوه اش را مزه مزه کرد و آرام زمزمه کرد:


  ـ به حرف اقا بزرگت گوش بده.


  نگاهش را از میز روبرویش گرفت و به زلال دوخت.


  ـ باشه؟!


  زلال به چشم های قهوه ای شهاب خیره شد. قلبش هوری ریخت پایین و تاپ تاپش را زیر پوستش حس می کرد. انگار مسخ شده بود. نتوانست حرفی بزند. فکر می کرد اگر دهن باز کند قلبش بیرون می افتد. تا همان لحظه هم که بی حرکت در کنارش نشسته بود، بی نهایت انرژی صرف کرده بود. سر تکان داد و به سرعت خودش را پرت کرد در کلاس.


  حس می کرد همه متوجه شده اند. الان انگشت اشاره ی همه به سوی اوست. دلش می خواست خودش را به خاطر شادی ای که زیر پوستش دویده است بزند.


  به ناچار در را باز گذاشت. هر چند نمی خواست زیر نگاه قهوه ای شهاب باشد. حس می کرد دوام نمی آورد. به سختی نفسش را بیرون داد. دستانش را فشار می داد که نلرزد. سلام کرد و خواست بنشیند که بهرنگ به احترامش ایستاد. ابروهایش بالا رفت. بهرنگ از این کارها نمی کرد. این احترام ها مخصوص کس دیگری بود. نگاهش به سمت سالن کشیده شد. شهاب عینکش را به چشم زده بود و مشغول مطالعه ی برگه هایی بود. سرش را تکان داد و با دست و بدون حرف به بهرنگ اشاره کرد بنشیند. همیشه عادت داشت او را با شوخی های معذب کننده ببیند و گاهی حتی با زلال صدا زدن های بی مورد که اخم های غلیظی روانه اش می شد؛ اما این بار ... اوف!


  زلال گیتارش را از کاور بیرون کشید. نگاه خیره ی بهرنگ را حس کرد. سرش را بلند کرد و جدی گفت:


  ـ مشکلی پیش اومده؟!


  بهرنگ با پررویی تمام و با صدایی آهسته گفت:


  ـ خوشگل شدی!


  سر زلال سوت کشید. مطمئن بود تمام آن احترام ها تو خالی است. حرف بی موردش، شاهدی بود که از غیب رسیده بود. اخم کرد و با تحکم گفت:


  ـ حد ِ خودتون رو رعایت کنید. انگار باید بهتون یاد آوری کنم من استــاد شمام!


  اما کک بهرنگ نگزید. زلال با هم چهره ی درهم کشیده و جدی شروع به گفتن کرد.


  کلاسش را زودتر از بیست دقیقه تمام کرد. بدون خداحافظی از کلاس خارج شد. ساعت هشت و پنج دقیقه بود و باید به آرش اطلاع می داد کلاسش تمام شده.


  سَرسَری با همه خداحافظی کرد و گوشه ی چشمی به شهاب نگاه کرد و سعی کرد خیلی عادی خداحافظی کند.


  در آسانسور گوشی اش را بیرون گرفت و برای آرش اس ام اس فرستاد.


  « کلاسم تموم شد. (ستاد پارازیت انداختن در بین حرف های عاشقانه!)»


  خودش با خودش خندید و به طرف ماشینش رفت. ریموت را زد که صدای باز و بسته شدن آسانسور و بعد صدای قدم های کسی را پشت سرش حس کرد. برگشت. چهره ی بهرنگ را یک قدمی خود دید. هــــینی کشید و دستش را روی قلبش گذاشت.


  بریده بریده گفت:


  ـ شما ... یید؟


  بهرنگ لبخندی زد و گفت:


  ـ ترسوندمت. ببخشید.


  زلال قدمی عقب رفت و جدی گفت:


  ـ کاری داشتید؟!


  بهرنگ لبخندش را بیشتر کرد. دست هایش را روی سینه اش چلیپا کرد و گفت:


  ـ می تونم به یک قهوه دعوتتون کنم؟


  زلال جا خورد. انتظار هر چیزی را داشت جز پیشنهاد دادن غیر مستقیم شاگرد جوانش. ابروهایش را بالا انداخت. صدایش را صاف کرد و قاطع گفت:


  ـ نخیر!


  بهرنگ متعجب گفت:


  ـ نخیر؟!


  زلال ابروهایش را به هم نزدیک کرد و گفت:


  ـ نخیر. صرف شد بالا.


  بهرنگ تک خنده ای کرد و گفت:


  ـ شام که صرف نشده. به شام دعوتت می کنم.


  زلال نیشگونی از پای خود گرفت و سعی کرد لحنش محکم تر از قبل باشد.


  ـ نخیر جناب. دلیلی نمی بینم با شاگردم شامی رو صرف کنم.


  برگشت که برود، بهرنگ مچ دستش را گرفت. زلال تند برگشت و نگاه خشنش را نثار بهرنگ کرد و گفت:


  ـ چی کار می کنی آقا؟ یک بار بهت تذکر دادم حد خودت رو رعایت کنی، نه؟!


  زلال سعی کرد دستش را بیرون بکشد ولی بهرنگ نگذاشت. با دست آزادش از جیب کتش کارتی بیرون کشید و گفت:


  ـ این شماره منه. این طوری با شاگردت بیرون نمی ری.


  زلال هنوز تقلا می کرد که دستش را بیرون بکشد.


  ـ دستمو ول کن. همین حالا.


  بهرنگ خونسرد گفت:


  ـ قبولش کن تا ول کنم.


  زلال عصبانی گفت:


  ـ داری برای من مزاحمت ایجاد می کنی. همین الان دستم رو ول می کنی وگرنه جیغ می زنم.


  بهرنگ گفت:


  ـ به پرستیژ کاریت نمی خوره یه آدم بی شخصیت باشی که در مقابل یک پیشنهاد محترمانه مثل کولی ها جیغ جیغ راه بندازی!


  زلال ترسیده بود اما نمی خواست این ترس را بروز دهد. چشم هایش را گرد کرد و به دستش اشاره زد و تقریبا جیغ کشید:


  ـ به این می گی محترمانه؟ دستمو ول کن.


  بهرنگ کیف زلال را گرفت اما زلال پسش زد و جیغ زد:


  ـ تو برای من بیشتر از یک شاگرد نیستی. مطمئن باش از جلسه ی بعدی همینم نیستی. همین الان دستم رو ول کن!


  صدای باز شدن آسانسور آمد. زلال دوباره جیغ کشید:


  ـ دستمو ول کن.


  بهرنگ فشاری به دستش نمی آورد ولی اصرار داشت زلال را نگه دارد و با او حرف بزند. صدای آشنایی آمد.


  ـ داری چی کار می کنی؟


  بهرنگ به طرف صدا برگشت. زلال با دیدن شهاب نفس راحتی کشید و موجی از آرامش در سراسر بدنش جاری شد. تمام ترسش از بین رفت. شهاب با اخم های درهم جلو آمد و پرغضب گفت:


  ـ داری چه غلطی می کنی؟


  بهرنگ خیلی آرام کشید کنار اما دست زلال را رها نکرد.


  شهاب غرید:


  ـ دستش رو ول کن!


  بهرنگ نفسش را پر حرص بیرون داد و گفت:


  ـ فکر نکنم به تو ربطی پیدا کنه.


  زلال ملتمسانه به شهاب نگاه کرد. شهاب با دو قدم خودش را رساند به بهرنگ و مشتی کوبید پای چشمش. از بین دندان های کلید شده اش غرید:


  ـ اینم ربطش جوجه فکلی!


  بهرنگ دستش را بالا آورد که ضربه ی شهاب را جواب دهد. شهاب دستش را در هوا گرفت و به پشت چرخاندش. صورت بهرنگ در هم رفت اما آخش در نیامد. شهاب رو به زلال آمرانه گفت:


  ـ برو تو ماشین.


  زلال هم خودش را پرت کرد در ماشین. دستش می لرزید. نمی توانست سوییچ را جا بندازد. نگاهش به شهاب بود که داشت سر بهرنگ داد و بی داد می کرد. چیزی نمی شنید. فقط چهره ی سرخ شده ی شهاب جلوی دیدش بود و رگ باد کرده ی گردنش.


  یادش افتاد شهاب گفته بود: «کرم از خود درخته!» دلش لرزید. اگر الان هم فکر می کرد تقصیر زلال است چی؟


  لبش را می جوید. هیچ وقت نظر دیگران برایش مهم نبود ولی حالا نظر شهاب برایش اهمیت پیدا کرده بود. صدای تلق تلق شکستن مفصل هایش فضای ماشین را پر کرده بود. دلش نمی خواست شهاب فکر کند او کاری کرده. او به بهرنگ رو داده. بهرنگ از روز اول هم پررو بود. خودش کرم می ریخت ولی حالا ... در پارکینگ خالی، زلال بود و بهرنگ و دست های در هم قفل شده. اگر ... اگر شهاب فکر می کرد ...


  با تق تقی که به شیشه خورد رشته ی افکار زلال پاره شد. نگاهش را به شهاب انداخت. در نگاهش دنبال تنبیه و توبیخ بود، اما چیزی را پیدا نکرد. نگاهش را به پشت سر شهاب انداخت. راه رفتن های پر حرص بهرنگ را می دید.


  نفس راحتی کشید و شیشه را پایین داد.


  شهاب ملایم نگاهش کرد و گفت:


  ـ خوبی؟


  زلال سرش راپایین انداخت و لرزان گفت:


  ـ ممنون. تو زحمت ...


  شهاب کف دستش را بالا آورد و گفت:


  ـ خواهش!


  زلال سرش را بالا آورد. لبخند روی لب شهاب دلش را لرزاند. دوباره سرش را انداخت پایین. نمی خواست این دل لرزه ها چیزی را که این همه از آن واهمه داشت را سبب شود.


  شهاب آرام گفت:


  ـ دستت طوری نشد؟!


  زلال به تنها چیزی که فکر نکرده بود مچ دستش بود که کمی قرمز شده بود. با سوال شهاب کمی چرخاندش و مالیدش و گفت:


  ـ نه، طوری نشده.


  شهاب لحنش را عوض کرد و پرسش گرانه نگاه کرد و گفت:


  ـ اولین بارش بود؟


  زلال مات شد. قلبش تندتر شد. می ترسید همان چیزی را که نگرانش بود بر سرش بیاید. که شهاب بعد از این همه مدت باز هم فکر کند کرم از خود درخت است. رنگ نگاه شهاب عوض شد و بلند گفت:


  ـ آره؟


  زلال از شوک بیرون آمد و گفت:


  ـ نه، یعنی آره!


  شهاب کلافه گفت:


  ـ بالاخره آره یا نه؟


  زلال نفس عمیقی کشید. داشت وا می داد. نمی خواست دست و پایش را گم کند. عقلش هی بهش می توپید که مگر شهاب کیست که تو بخواهی جواب پس بدهی؟ که نگران طرز فکرش باشی؟ که جلویش هول شوی؟ خودش هم مانده بود شهاب کیست؟ همکار؟ استاد؟ دوست؟ یا ... یا ...


  صدایی درونش تشر زد: «خفه شو زلال!»


  به شهاب نگاه کرد. خودش را جمع و جور کرد. زلال خونسرد دوباره آمد. گفت:


  ـ اولین بارش بود وگرنه خودم زودتر از اینا برخورد می کردم.


  صدای نفس آسوده ی شهاب را شنید. ذهن زلال ارور های پی در پی می داد. «آسوده؟ چرا آسوده؟ مگه نگرانت بوده؟مگه تو مهم بودی؟ چرا اصلا اومد؟ چرا دوباره شد تکیه گاه؟ چرا ازت دفاع کرد؟ چرا دعوا کرد؟ چــــــرا؟ مــگه ...؟»


  ـ یکی از دلایلی که امروز گفتم در کلاست رو باز بذار، برای همین بود. این جور آدم های کم ظرفیت و البته سوء استفاده گر سعی می کنن از معصومیت تو سوء استفاده کنند.


  زلال دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید. شهاب کف دستش را بالا آورد و وادار به سکوتش کرد. با همان لحن نرم و آرامش دهنده اش گفت:


  ـ می دونم الان می خوای چی بگی اما تو هنوز خیلی پاکی. حیفی برای این جور آدم ها!


  چشم هایش از شیطنت برق زدند. ادامه داد:


  ـ و به نظر من تو هنوزم بچه ای!


  زلال نفسش را فوت کرد. نگرانی های شهاب، برایش لذت بخش بود! ساعت را دید. هشت و نیم! ذهنش جیغی کشید و تند گفت:


  ـ ممنون. من باید برم.


  شهاب متعجب گفت:


  ـ دیرته؟


  زلال سر تکان داد و تایید کرد. سوییچ را چرخاند و استارت زد. شهاب گفت:


  ـ خودم با آرش صحبت می کنم. آرش به رعایت قوانین موسسه خیلی حساسه.


  ـ ممنون. خودم با آقای پویان صحبت می کنم.


  شهاب شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ هر طور مایلی.


  زلال لبخند کوتاهی زد. شهاب گفت:


  ـ صبر کن دنبالت بیام.


  زلال تند گفت:


  ـ نه، لازم نیست.


  ـ ولی ...


  ـ باور کنید نیازی نیست!


  شهاب نفسش را بیرون داد و گفت:


  ـ باشه. فقط درها رو قفل کن. شیشه ها رو بده بالا. از خیابون اصلی هم برو.


  زلال همه را این قدر که آرش تکرار می کرد حفظ شده بود. لبخندی زد و گفت:


  ـ چشم.


  ـ رسیدی خونه خبر بده!


  دوباره آن همه فرضیه و تئوریِ چرا و مگر داشت می ریخت در سرش که زلال اند نو (end now) را فشرد و گفت:


  ـ خداحافظ آقای سپهری.


  شهاب با تاکید گفت:


  ـ خداحافظ زلال!


  زلال تاکیدش را فهمید. می دانست خیلی وقت است که دیگر خانوم پویانِ شهاب شده است زلال؛ ولی این نزدیکی برایش دلهره آور بود. قلبش را تکان تکان می داد. می ترسید به این نزدیکی دچار شود. می ترسید این نزدیکی حقیقی نباشد. می ترسید از روزی که این نزدیکی را باور کند و ناباورانه بر سرش آوار شود! می ترسید!


  ولی ذهنش قبل از هر عکس العمل غیر منطقی دستور داد: «گــــاز!» و زلال چشمانش را به روی حرف دلش بست و پدال گاز را فشرد.


  ****


  



  صدای نسرین خانم آمد:


  ـ زلال خانم، شام حاضره!


  زلال گوشی را پرت کرد روی تخت. نیم ساعتی می شد که رسیده بود و مدام سبک و سنگین می کرد که خبر رسیدنش را بدهد یا نه!


  شهاب از او خواسته بود خبر بدهد و او حرفی نزده بود و این نگفتن یعنی مخالف نیستم اما موافق هم ...؟! شانه اش را با بی قیدی بالا داد و نفسش را به بیرون پرتاب کرد. و فکر کرد چرا باید به شهاب خبر بدهد؟! به آرش خبر داده بود چون عمویش بود و نگران؛ اما شهاب؟ فقط یک همکار بود. دیگر چه؟! استادش هم بود. دیگر؟! دوست داشتنی هم بود. همین؟! فقط دوست داشتنی؟!


  زلال موهایش را کشید. خیلی فراتر از «همین» بود، اما نباید می بود! اوف! کلافه شد. نمی دانست. انگار که با خودش رودربایستی داشته باشد و بخواهد سر خودش را با کلمه ی «دوست داشتنی» کلاه بگذارد!


  به سمت دستشویی رفت. صورتش را آب زد و به آشپزخانه رفت. از نسرین خانم تشکر کرد و او را فرستاد که برود و تنها، مشغول خوردن شد. در حین خوردن صدای گوشی اش بلند شد. دلش ریخت. کارد و چنگال از دستش افتاد. می دانست خودش است و فقط نمی فهمید اویی که فقط یک همکار است و یک استاد دوست داشتنی، چرا این قدر نگرانش است که بهش زنگ می زند؟!


  صدا قطع شد. لقمه را نجویده، قورت داد و به سمت اتاقش رفت. پیانو ی مشکی در محدوده ی دیدش ظاهر شد. دوباره ملودی نوازش ابی در خانه پیچید. اسم آقا بزرگ روی صفحه خاموش و روشن شد. لبخندی روی لبش نشست. گوشی را بی اراده چشباند به گوشش.


  ـ خونه ای؟


  دستش را روی سینه اش مشت کرد. دلش لرزید. صدای نگران شهاب دوباره در گوشش پیچید:


  ـ زلـــال؟!


  وقتی آن جور نگران و خواستنی صدایش زد، اختیار دیگر با عقلش نبود.


  ـ سلام.


  نفس راحت شهاب را شنید و صدای خفه اش را که می گفت:


  ـ سلام!


  بند دلش شل شد. گوشی را بیشتر فشرد.


  ـ چرا زنگ نزدی؟!


  صدایش گله مند بود و رنجور!


  ـ فکر نمی کردم مهم باشه!


  ـ اگر مهم نبود، ازت نمی خواستم خبر بدی!


  بند دلش پاره شد. وقتی آن جور محکم و پر اطمینان گفته بود که مهم است ...! لبخند روی لبش عمیق شد. دلش، دل زد. آرام، تمام مرزهای غرور را شکست. تمام آن همه چیزی که روزی برایش سخت و غیر قابل عبور بود.


  ـ معذرت!


  ـ نگرانت شدم!


  داغ شد. لبریز از حس های آرامش بخش! و چیزی در دلش از این سمت سر خورد به آن سمت! آرام، لب زد.


  ـ برای چـــی؟


  ـ بعضی تصمیم ها و کارها، از روی عقل و منطق نیست که بشه برای دلیل و استدلال آورد. کار دله.


  آرام تر و پچ پچ وار ادمه داد:


  ـ دلم ... نگرانت شد!


  زلال گوشی را پایین آورد. درست سمت چپ قفسه ی سینه اش، روی قلبش، روی دلش. تپید؛ محکــــــم. لبخندش، تمام صورتش را پر کرد. گوشی را فشار داد. حس می کرد که صدای ضربان بلند قلبش، از پشت تلفن، به گوش شهاب می رسد. چشم هایش را بست. پر از احساس های خوب، پر از دوست داشتن شد. حس کرد بوی خوب عطرش را می شنود. چقدر به این عطر خو گرفته بود. چند وقت بود؟! نمی دانست دقیقا از کی؟!


  صدای نفس های آرام شهاب در گوشی پیچید. به جانش نشست. آرامش مطلق بود! لبخندش بنا گوشش را هم رد کرد. دیگر تعارف را گذاشت کنار. نمی توانست سر خودش را هم کلاه بگذارد و به خودش هم دروغ بگوید. دیگر نمی توانست احساسش را فدای عقلش کند. شهاب، راست می گفت. شهاب همیشه راست می گفت. باید با دلش تصمیم می گرفت. دلش، دل زد. چشم هایش را به هم فشرد. دلش مردانه، اعتراف کرد که احساسش به شهاب فراتر از دوست داشتن است. احساسش پا در محدوده ی «عشق» می گذارد. اعتراف کرد عاشق شده است!


  چشم هایش را باز کرد. دنیایش پر از عشق شده بود. اسکرین گوشی را آرام به لبش چسباند. بی صدا و پر از احساس «آقا بزرگ» را بوسید.


  ****


  



  پنجشنبه بود. نشسته بود روی مبل قهوه ای سوخته. کلافگی اش نمی گذاشت نرمی مبل را حس کند. ساعت گوشی اش نه و پنجاه و یک را نشان می داد. ده کلاسش شروع می شد. هنوز شهاب نیامده بود.


  شهاب کلید انداخت و وارد شد. جانشین مدیر بودن، امتیاز داشتن کلیدهای موسسه را به او می داد. با شیده سلام و احوالپرسی کرد و به طرف زلال رفت.


  با لبخند شیکی که داشت گفت:


  ـ سلام.


  زلال نگاهش کرد. شهاب دقیقا ایستاده بود روبرویش. با آن قد بلندش و هیکل ورزیده اش، با بوی خوب خنک عطرش و صورت اصلاح کرده ی صافش، با کت تک فوق العاده ی طوسی و پیراهن سفیدش، با لبخند مهربان روی لبش، با چشم های قهوه ای آبدارش، ایستاده بود روبرویش.


  با همان لبخند به ساعت مارک امگایش ضربه ای زد و گفت:


  ـ دیر که نکردم؟


  زلال دید دیگر دیر شده است. دیگر نمی تواند جلوی دلش را بگیرد که نگوید چقدر سفید بهش می آید و چهره اش را جذاب تر می کند.


  فقط توانست لبخندش را جمع و جور کند و سرش را به معنای نه تکان دهد.


  ذهنش هی فریاد زد. هی تشر زد. هی فحش داد. هی فرمول و معادله گذاشت جلوی رویش و هی نفهمید که زلال فقط یک مجهول دارد و آن هم شهاب است!


  شهابی که روز اول بهش پیشنهاد داده بود، با او لج کرده بود، بعد قبولش کرده بودش به استادی در موسسه، بعد همکارش شده بود، احترامش می گذاشت. مهربان بود، ولی محکم بود. با مهارت بود. مرد بود. شیطان هم بود. بعد شد استاد. شوخی می کرد. شیطنت می کرد، ولی احترام می گذاشت.


  نفهمید یکدفعه چه شد که از استاد بودن ارتقای درجه یافت. نزدیک تر شد. آن فاصله ی بیست سانتی را کرد که هیچ و نشست در دلش. با تکان هایی در بطنش و حسی پیچک وار را در زلال برانگیخته بود که قدرتش از قدرت عقل و فکرش هم بیشتر بود؛ و زلال با تمام وجود این حس را می خواست. این حس را کم داشت. حس داشتن تکیه گاه، حس بودنِ تام برای کسی؛ این حس قوی بود. داشت همه چیز را تحت الشعاع قرار می داد. داشت کاری می کرد که اعتراف کند، که از عاقل بودن استعفا دهد و عاشق شود. ولی می دانست این حس باید برای خودش باشد؛ مخفی، در ته ته قلبش. بقیه نفهمند. شهاب نفهمد. فقط خودش حسش کند.


  صندلی را شهاب بیرون کشیده بود. زلال به آرامی رویش نشست. عطر خنک و تلخ شهاب را با نفسی عمیق بلعید. دست های نا آرامش را زیر کیفش پنهان کرد.


  شهاب: خوبی؟


  زلال دستپاچه شد و گفت:


  ـ من؟ آره، آره، خوبم.


  شهاب ابرویش را فرستاد بالا و شیطان گفت:


  ـ اون روزی که بهم گفتی آقا بزرگ، باید فکر اینجاشم می کردی که آقا بزرگ این قدر بزرگ هست که بفهمه خوب نیستی.


  برای اولین بار این بزرگ بودن در چشم زلال آمد. طعم شیرینی داشت. کسی که بفهمدت. لبخندی زد. تقلا می کرد که زلال ِ خونسرد را پیدا کند. کامل که پیدایش نکرد اما گوشه هایی از خونسردی را نشانش داد. لب هایش را با زبان تر کرد و گفت:


  ـ طوری نیست. خوبم.


  شهاب لبخند شیکی زد و گفت:


  ـ امیدوارم.


  و انگار که چیزی را به خاطر آورده باشد گفت:


  ـ راستی، دوشنبه وقت آزاد داری؟!


  زلال فکر کرد وقت آزاد هم نداشته باشد، می تواند برای او آزادش کند! شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ راستش نمی دونم. چطور؟


  ـ افتتاحیه فروشگاهمه.


  چیز هایی از آرش شنیده بود اما ترجیح داد از خود شهاب بشنود. ابرویی بالا انداخت و پرسشگرانه نگاه کرد و گفت:


  ـ فروشگاه چی؟


  ـ سازهای موسیقی.


  آهانی گفت. دل تو دلش نبود برای رفتن، اما می خواست کمی ناز کند.


  ـ اگر بتونم حتما؛ ولی بعید می دونم.


  شهاب کمی در هم شد. زلال منتظر بود هر لحظه اصرار کند. لحظه ای فکر کرد، اگر اصرار نمی کرد چه؟


  شهاب هیچ نگفت. زلال خودش را به باد ناسزا گرفت. آن ناز و اداهایش به درد خودش می خورد. اگر می رفت ضایع می شد که همه اش ناز تو خالی بود و اگر نمی رفت هم دلش آرام نمی گرفت! مانده بود در برزخی که خودش با دست های خودش ساخته بودش.


  شهاب شروع کرد به گفتن و نواختن. زلال حواسش پرت بود.


  با نفس صدادار شهاب حواسش سر جایش آمد. شهاب توبیخ گرانه نگاهش کرد و گفت:


  ـ زلال، کجایی؟ خیلی عقبیم.


  زلال اخم کرد و زیر لب گفت:


  ـ ببخشید.


  این قدر آرام گفته بود که شک داشت شهاب شنیده باشد. کلاس که تمام شد دوباره شهاب را نگاه کرد. دوباره اعتراف کرد که سفید خیلی بهش می آید و عطرش عجــیب خوشبوست و اغوا کننده!


  شهاب نگاهش را غافلگیر کرد و لبخند شیکی زد. سرش را کج کرد و شیطان گفت:


  ـ حالا واقعا نمی تونی بیای؟


  زلال محو قیافه ی خواستنی اش شد. آن طور که موهایش ریخته بود روی پیشانیش، لبخند شیکش، لحن شیطانش ... نه. می ترسید همان جا وا بدهد. تسلیم شود.


  یک قدم عقب رفت و کمی زنانگی به صدایش داد:


  ـ نـــه!


  هنوز اصرار شهاب را کم می دید. نمی خواست تا از دهانش در آمد با سر بگوید بله.


  شهاب: واقعا؟


  زلال کمی ناز هم به صدایش افزود:


  ـ سعیم رو می کنم تا ببینم چی پیش میاد.


  این طوری نه سیخ می سوخت نه کباب. هم نازش را کرده بود و هم به افتتاحیه می رفت. شهاب به ناچار شانه ای بالا انداخت.


  کمی گرفته گفت:


  ـ خوشحال می شم باشی!


  و زلال در دل گفت:


  ـ من خوشحال تر میشم.


  ****


  



  زلال از آب بیرون آمد. درسا هنوز مشغول بود. لبه ی استخر نشسته بود. ظاهرا ترانه و باران را نگاه می کرد ولی همه ی فکر و ذکرش در موسسه بود. کلاسی که یک ساعت دیگر داشت. با استاد محبوبش. لبخندی بی اراده زد. دیگر با خودش تعارف نداشت. حسش را مشخص کرده بود. فقط می دانست جزو اسرار مگوست. درسا با کف دست روی آب محکم کوبید و همه را پاشید به صورتش. زلال را از خواب و خیال بیرون کشید. چشم هایش را گرد کرد و گفت:


  ـ یا خودش میاد یا نامه اش!


  خودش را الکی به ناراحتی زد و گفت:


  ـ شایدم اعلامیه اش.


  زلال چشم هایش را گرد کرد. بی اراده و عصبی سرش جیغ کشید:


  ـ مرض! زبونت رو گاز بگیر. خدا نکنه!


  درسا با چشم هایی که از تعجب دو دو می زد زمزمه کرد:


  ـ زلال؟


  زلال فهمید سوتی داده و سر مگو را همان اول گفته. خودش را به باد فحش و ناسزا گرفت. رویش را از درسا برگرداند. درسا بی هوا به داخل آب کشیدش و گفت:


  ـ همین الان حرف می زنی وگرنه سرت رو می کنم زیر آب!


  لحنش جدی بود و هیچ خنده ای در حرفش هویدا نبود.


  زلال مثل ماست بهش زل زد. درسا هم نامردی نکرد و هر چه زور داشت را بر سر استخوان های بی گوشت زلال خالی کرد و بردش زیر آب. زلال با آن هیکل ریزه میزه نمی توانست کاری کند. پهلوهای پُر درسا را که دید دستش را با قدرت هرچه تمام تر تویش فرو کرد و نیشگون گرفت. دست های درسا از شانه هایش شل شدند و سرش را بیرون از آب آورد. همان طور که نفس نفس می زد گفت:


  ـ خفم کردی. احمق.


  درسا پهلویش را می مالید و با چشم های مشکی معصومش به زلال نگاه می کرد. لب هایش هم آویزان شده بود. رویش را برگرداند که برود. زلال می خواست نگوید اما فهمید درسا حسابی ازش ناراحت است. بعد از شش سال و اندی رفاقت ناراحتی اش کمترین چیزی بود که می توانست تشخیص دهد.


  زلال: خب بابا، خر شدم. بیا بریم بهت بگم.


  از آب بیرون آمدند. نسکافه ای خوردند و زلال هر چیز بوده و نبوده را گفت و تاکید کرد کسی نمی داند و کسی هم نباید بداند. اشک در چشمانش حلقه زد و قسمش داد و گفت فقط من و تو.


  و درسا بغلش کرد ولی زلال به خودش اجازه نداد اشک بریزد. نمی خواست بریزد. نمی خواست بشکند. به اندازه ی کافی از زلال بودن فاصله گرفته بود.


  شهاب گفته بود: «زلال بمان.» پس باید می ماند. حتی به خاطر او هم نباید از زلال بودن دست می کشید.


  سشوار سرسری ای که کشیده بود، موهای خیس از آب یونیزه شده و نشده ی استخر را خشک نکرد. ساعت یازده و ده دقیقه بود و زلال اصلا دلش نمی خواست کلاسش را با تاخیر برود.


  لباس پوشید. جلوی آینه موهایش را که فر قشنگی گرفته بود مرتب کرد. لبخندی به زلال در آینه زد. کم کم شد خنده. به خودش می خندید. به اضطرابش، به عجله اش، به لپ های گل گلی اش.


  زنگ در را که فشرد شیده در را باز کرد. لبخندی نثارش کرد و اولین ایستگاه احوالپرسی را گذراند و فهمید خانم فرامرزی غایب است ولی قهوه آماده است و شهاب در کلاسش است و سحر تا نیم ساعت دیگر می رسد و زاهدی که حتی قیافه اش را از عروسی سحر به بعد به خاطر هم نمی آورد کلاس دارد و آرش هم در دفترش است!


  شیده کس دیگری را پیدا نکرد که آمارش را به زلال گزارش دهد.


  زلال پنج دقیقه ای منتظر ماند تا کلاس شهاب تمام شود. شهاب از در باز کلاس بیرون آمد. سرش را کمی خم کرد و با آن لبخند فوق العاده اش، زلال را به داخل فرستاد و برایش صندلی پایه کوتاه را جلو کشید. زلال حس کرد همین جنتلمن بازی هایش است که دوست داشتنی است.


  زلال آرام نشست. شهاب نگاهش کرد و گفت:


  ـ حموم بودی؟


  ـ نه.


  شهاب لنگه ابرویی بالا داد و گفت:


  ـ پس چرا موهات خیسه؟


  ـ استخر بودم.


  شهاب نگران نگاهش کرد و گفت:


  ـ چرا موهاتو خشک نکردی؟ تو این هوا سرما می خوری!


  زلال لحظه ای پر شد از حس خوب و غیر قابل وصفی. حس این که برای شهاب مهم است. شهاب نگرانش است. نگران سرمانخوردنش هست.


  لبخندی عمیق زد و گفت:


  ـ وقت نداشتم. باید می اومدم کلاس.


  شیطان شد:


  ـ آخه استادم خیلی جدیه!


  شهاب تکه مویی که رویی پیشانی اش بود را در دست گرفت. زلال داغ شد از این نزدیکی. شهاب مست با آن لاخه مو بازی کرد. زلال نمی توانست و نمی خواست خودش را بکشد عقب. شهاب آرام و زمزمه وار گفت:


  ـ شبیه دختر بچه های تخس شدی.


  زلال داشت جان می داد. شهاب چشم هایش را تنگ تر کرد. تکه مویش را زیر شالش زد و با لحنی پر خنده گفت:


  ـ البته بودی ولی با موهای خیس بیش تر!


  زلال به خودش اشاره کرد و با ناباوری گفت:


  ـ مــــــن؟!


  شهاب سر تکان داد و پچ پچ گونه گفت:


  ـ یه دختر بچه ی سرتق و ...


  مکثی کرد. متبسم و آرام زلال را نگاه کرد. نگاه قهوه ایش را زوم کرد در چشم هایش. چشمکی زد و رگه دار گفت:


  ـ و نـــاز.


  و تک خنده ی دلنشینی که کرد دل زلال را هوری ریخت پایین.


  زلال نتوانست خودش را عقب نکشد. می ترسید شهاب تاپ تاپ بلند قلبش را بشنود؛ که نه فقط شهاب، همه بشنوند. همه بفهمند که شهاب به او گفته ناز و زلال ذوق کرده است. سرتق هم گفته. سرتق که بد نبود. حالا که از دهان شهاب در آمده و به زلال نسبت داده شده، پس قشنگ بود! و زلال فکر کرد: «زیباترین کلمه است.»


  زلال نگاهش را به پایین دوخت و دستانش را در هم قفل کرد. می خواست نفس عمیق بکشد. می ترسید بیش از این بوی عطر شهاب از خود بی خودش کند. ترجیح داد نفس کشیدن را هم فراموش کند و با خوشی که تمام وجودش را پر کرده بود این بیست دقیقه را سر کند.


  کلاس که تمام شد خودش را پرت کرد بیرون. وقتی یادش می آمد گر می گرفت. لبخند بی حیایی روی لبش می نشست. نمی توانست آن را جمع کند. خودش را انداخت در کلاس وسطی که خالی بود و متظر رها نشست و سعی کرد چشمش احیانا هم به سالن نیافتد که می دانست بیشتر از این نمی تواند خودش را تسلیم نکند و سرش را مگو نگه دارد.


  کلاس رها را تمام کرد. رها را بوسید. به سالن که آمد کاوه روی مبل نشسته بود. برایش بلند شد و سلام داد. زلال هم با همان حس خوبی که داشت جوابش را داد. می خواست بنشیند قهوه ای بخورد که یادش آمد خانم فرامرزی نیست و باید خودش جور قهوه ریختن را بکشد. در راهروی منتهی به آشپزخانه قدم بر می داشت. صدای عصبی شهاب را شنید:


  ـ پریسان باور کن من دیگه نمی تونم ادامه بدم.


  هاج و واج وسط راهرو میخ شد.


  ـ پریسان جان تو می گی من چی کار کنم؟


  خواست بی توجه بماند. خواست ذره ای خش به اعتمادی که داشت وارد نشود، اما جایی، میان حس های زنانه اش هشدار داد. ترساند. همه آن حس های خوب را عقب زد. به قضاوت نشاندش و گفت:« ببین! این کسی که تو عاشقش هستی، هزار یاسمن دارد. تو اعتراف کردی به خودت، او که حرفی نگفته است. پس آزاد است. می تواند هر کاری بکند.»


  تمام حس و حال خوبش دود شد رفت هوا. تمام لذت آن کلمات محو شد. دوباره شهاب مزاحم آمد در ذهنش. شهاب شیطان، دخترک، رژ سرخابی، درِ بسته و حالا پریسان!


  حس کرد قلبش ایستاد. تمام حس خوبش پَر شده بود. حقیقت را می شنید. از زبان شهاب، غیر مستقیم. خودش را سرزنش کرد. مقصر خودش بود. به خودش توپید: «مرده شورت رو ببرن زلال با این عشقت. از لای آشغال پیدایش کردی.»


  بغضش را قورت داد. انگشتانش را مشت کرد. پایش را با حرص به زمین می زد. با قیافه ی عصبی وارد آشپزخانه شد.


  شهاب گوشی به دست به کابینت تکیه داده بود. زلال لبش را گزید که چیزی بهش نگوید. پسرک احمق به او محبت می کند، برایش نگران می شود، با موهایش بازی می کند، می گوید سرتق و ناز بعد می رود بعد به پریسان می گوید جان!


  بدون این که به شهاب نگاه کند قهوه ای برای خودش ریخت. تلفن شهاب تمام شد. زلال می خواست خارج شود که شهاب با لحنی که از آن خستگی می بارید، گفت:


  ـ زلال!


  زلال دلش می خواست مشتی بر لب و دهنش بکوبد تا آن لبخند روی صورتش درب و داغان شود و به احمق بودن زلال لبخند نزند.


  زلال دلش را خفه کرد. جدی شد. سرد و خشک گفت:


  ـ پویان هستم آقای سپهری. این جا محل کاره!


  ابروهای شهاب بالا رفتند. چسبیدند به فرق سرش. موبایلش را در دست می چرخاند. کلافگی اش را زلال هم فهمید.


  زلال کمی آرام تر شد.


  ـ امری داشتید؟


  شهاب مکثی کرد. نفسش را بیرون داد. محترمانه گفت:


  ـ می خواستم برای دوشنبه، یادآوری کنم.


  زلال سرش را پایین انداخت. با نوک آل استارش روی زمین خط های موهومی کشید. به سختی گفت:


  ـ شرمنده، نمی تونم!


  ـ خوبی؟!


  زلال خیره شد در چشم های هشت سال بزرگ تر و پر تجربه ترش و مصرانه گفت:


  ـ بـــله!


  و نایستاد که نگاه شهاب را ببیند که می گفت: «من که می دانم یک چیزی هست!»


  



  ****


  حاضر شده بود که به دانشگاه برود. داشت کفش هایش را می بست که دید آقا ماشاا... و نسرین خانم گوشه ای ایستاده اند و پچ پچ می کنند. لبخندی زد. یاد شهاب افتاد. لبخندش شد آه!


  وقتی کسی را بخواهی، وقتی به کسی دل ببندی، حسود می شوی. می خواهی همه ی وجودش برای تو باشد. شادی ها و غم هایش، لبخندها و گریه هایش، همه را تمام و کمال می خواهی و می خواهی شریکش شوی در همه ی چیزها.


  لبش را گاز گرفت که احیانا، اتفاقی، چیزی در چشمش نرود که از چشمش آب بیاید. می خواست چشم هایش خشکِ خشک باشد.


  نسرین خانم نزدیک شد. کمی این پا و آن پا کرد. زلال فهمید می خواهد چیزی بگوید. گفت:


  ـ چی شده نسرین خانوم؟ چیزی می خواین بگین؟


  نسرین خانم: راستش آقا ماشاا... می گه یه خانومی دم در وایساده نمی ره.


  زلال شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ خب؟


  نسرین خانم: خب یه جمالت خانوم جان. همون خانمیه که دیروز اومده بود این جا.


  زلال با تعجب پرسید:


  ـ دیــــــروز؟


  نسرین خانم سری تکان داد و گفت:


  ـ آره. اسمش رو هم گفت.


  نسرین خانم داشت به خودش فشار می آورد که یادش بیاید. زلال اخم کرده بود. حدس می زد. منتظر نسرین خانم نماند. بند کتانی هایش را باز کرد. به خانه رفت. دکمه ی نمایش تصویر آیفون را فشرد. لب هایش را از عصبانیت می جوید. حدسش درست از آب در آمده بود. ضحی پشت در منتظرش بود.


  به طرف گوشی تلفن رفت. بی تردید شماره ی آرش را گرفت.


  آرش: سلام.


  زلال خسته و درمانده بی این که جواب سلام آرش را بدهد نالید:


  ـ آرش، ضحی اومده. میشه بیای؟


  آرش: نیم ساعت دیگه اون جام.


  زلال گوشی را قطع کرد. نمی خواست با ضحی رو در رو شود. طاقت این یکی را الان نداشت. آرش هم خودش گفته بود من هستم.


  



  ****


  پشت در بسته ی حیاط ایستاده بود. صدای ترمز ماشینی را شنید. صدای برخورد محکم در ماشین و بعد از آن، صدای عصبی آرش را که می گفت:


  ـ این جا چی کار داری؟


  صدای ضحی را شنید:


  ـ اومدم دخترم رو ببینم.


  بی توجه به آن ها ماشینش را بیرون آورد. نگاه متاسفی به ضحی انداخت و پایش را روی گاز فشار داد. لاستیک های ماشین با جیغ بدی از زمین کنده شدند.


  



  ****


  خودش را روی تخت پرت کرد. تیکِ صدای اس ام اس را حس کرد. دست برد و گوشی را از روی پا تختی برداشت. اسم شهاب روی صفحه نقش بست. خودش ماند چه فکری کرده بود که این قدر راحت و صمیمی اسمش را سیو کرده بود: «شهاب؟»


  بازش کرد. این بار فقط یک بار خواند. مثل آدم از اول به آخر. آدرسی داده بود. دوباره دعوت کرده بود برای افتتاحیه. زلال مردد بود برای رفتن و نرفتن. می دانست دلش می خواهد برود، ولی پژواک پریسان جان گفتن، تصویر رژ سرخابی، ته دلش را می لرزاند و می گفت: «نه. باید خودت را دور کنی. باید پرهیز کنی از او.»


  اما آن شبه جمله که آخر اس ام اس بود و از زیر چشمش در رفته بود پرهیز کردن را قدغن می کرد. دوری کردن را حرام و لرزیدن دل را جایز و رفتن را واجب عینی.


  این بار مثل دیوانه ها ذوق کرد و صد و بیست بار از اول به آخر و از آخر به اول خواند و خندید و ذوق کرد و گریه کرد و دوباره خواند: «شبت طلایی زلالِ من!»


  این مضاف الیه ای که چسبیده بود به اسمش دلش را ریشتر ریشتر می لرزاند. ذوق را کُرور کُرور می دواند زیر پوستش و هی به او امید می داد. به بودن، به برای شهاب بودن، به با شهاب بودن و هی می گفت جوان است، شیطنت دارد، ببخشش. دیگر از این غلط ها نمی کند. به خاطر دل خودت که طاقت ندارد، نمی تواند تحمل کند، ببخشش. برو.


  نه! نمی توانست به این شهاب، که دوباره از روی دلش تصمیم گرفته بود، بدبین باشد!


  به دقت خودش را زیر نظر گرفت. می خواست بهتر از همیشه باشد. پالتوی خوش دوخت مشکی به تن داشت. موهایش را موس زده بود. شال سورمه ای سیر که به صورت سفیدش می آمد را پوشیده بود. موهای نیمه خیسش او را شبیه دختر بچه های تخس کرده بود. تکه ای موی فر روی صورتش انداخت. آرایش ملیحی کرد. کیف و کفش جیر ستش را پوشید. نگاهی دوباره به خودش انداخت. کامل بود. دوشی با عطر کلوین کلاین اهدایی آرزو گرفت و از خانه زد بیرون.


  جلوی گل فروشی توقف کرد. دست گلی پر از رزهای سفید خوشگل که چند تایی هم رز قرمز داشت و با کنف پیچیده شده بود انتخاب کرد. انتخاب دسته گل یک ساعت وقتش را گرفت.


  این قدر اس ام اس دیشبی اش را خوانده بود که آدرس را حفظ شده بود. به محل مورد نظر که رسید کمی چشم چشم کرد و فروشگاه را دید.


  خودش را برای صدمین بار در آینه چک کرد. برق لبش را تجدید کرد. دسته گل را برداشت. قبل از این که از ماشین پیاده شود آن نیش پت و پهنش را بست. دلیل نداشت این قدر زود وا بدهد!


  با قدم های آرام و دخترانه به طرف فروشگاه رفت. به خاطر سرد شدن هوا نوک بینی اش صورتی شده بود. نفسی کشید تا آرام شود و بعد در را باز کرد. اولین کسی که با نگاهش دید سحر بود. بعد از آن شهاب که کنار دختری ایستاده بود.


  نگاه زلال لحظه ای خشک شد. لبش را با دندان گاز گرفت. دلش گرفت. حس های بدبین زنانه اش بیدار شد. نفسش را حرص دار بیرون داد. باورش نمی شد. فکر کرد: «احمــــق عوضی. حیف من که تو رو دوست دارم. لعنتیِ ...»


  حس کرد می خواهد گریه کند. تا به حال این قدر کوچک نشده بود. این قدر بازیچه نشده بود.


  نگاهش را از شهاب گرفت و به سحر که اولین نفر بود دوخت. سعی کرد اخم نکند و بی توجه به دست شهاب باشد که پشت دختر بود!


  با سحر سلام و احوال پرسی کرد. شهاب نزدیک تر می شد. زلال برای رعایت احترام جلو رفت. نگاهش سرد تر از همیشه بود. شهاب پیش دستی کرد و با آن لبخند مکش مرگ مایی که گوشه ی لبش داشت گفت:


  ـ سلام خانوم. خیلی خوش اومدید.


  زلال خشک گفت:


  ـ سلام.


  دختر کنار شهاب دستش را دراز کرد و آرام گفت:


  ـ سلام.


  زلال حس کرد دلش می خواهد خرخره اش را بجود با آن قیافه ی نازِ ملوسش. سعی کرد دلخوری اش زیاد مشخص نباشد.


  ـ سلام.


  دسته گل را به طرف شهاب گرفت و گفت:


  ـ تبریک می گم.


  شهاب لبخندی زد و گفت:


  ـ ممنون. شما خودت گلی، چرا زحمت کشیدی؟


  زلال خون خودش را می خورد که نزند بادمجانی زیر چشم مرتیکه ی وقیح بکارد. زیر لب آهسته گفت:


  ـ خواهش می کنم.


  دخترک گفت:


  ـ شهاب جان معرفی نمی کنی؟


  حس کرد الان است که آمپر بپراند و مغازه ی تازه تاسیس را روی سرش خراب کند. کوفت و شهاب جان! زهرمار رو شهاب جان! درد بی درمان و شهاب جان! اگر حرف از آبروی خودش نبود همه را بلند بلند می گفت.


  شهاب لبخندی زد و به زلال اشاره کرد و گفت:


  ـ ایشون خانوم زلال پویان هستن؛ هنرجوی بنده و یکی از بهترین استادهای موسسه.


  زلال سعی می کرد اخم نکند. لبخند زدن به آن همه تعریف، پیشکش. دختر لبخند جذابی زد و زیر لب گفت:


  ـ خوشوقتم.


  زلال سری به نشانه ی تشکر تکان داد. شهاب به دختر اشاره ای کرد و گفت:


  ـ ایشون هم پریسان جان ...


  و با شیطنت حرفش را نیمه کاره گذاشت. زلال حس کرد الان است که منفجر شود. شهاب جان! پریسان جان! ای تف به ذاتت شهاب!


  شهاب قیافه درهم رفته ی زلال را که دید، حرفش را از سر گرفت:


  ـ پریسان جان زن داداش و دختر خاله ی بنده!


  زلال حس کرد نفسش بند آمده. زن داداش؟ یعنی زن برادر! یعنی زن برادر شهاب! دختر خاله، یعنی فامیل! یعنی آشنا. یعنی شهاب نه آشغال بود، نه عوضی! نـــــه!


  لبخندی بی هوا روی لبش آمد. با هیجانی که زیر پوستش وول می خورد، گرم گفت:


  ـ از آشناییتون خوشوقتم.


  شهاب سعی کرد خنده اش را بخورد. زلال به دور و بر که تا آن موقع ندیده بود نگاهی انداخت. یک طرف سازهای مختلف از پیانو بگیر تا نی و فلوت و ترومپت که به طرز قشنگی چیده شده بودند، قرار داشت. طرف دیگرش قفسه های پر از کتاب های نت و آموزش. یک میز بزرگ مخصوص شهاب رویش پر از مجسمه های فلزی کوچک. زلال صفت شیک و های کلاس را تقدیم فروشگاهش کرد.


  و گفت:


  ـ فروشگاه خیلی قشنگی دارید.


  شهاب نگاهی به پریسان انداخت و گفت:


  ـ دیزاینرش ایشون بودن.


  ـ واقعا؟


  پریسان شروع کرد به تعریف از خود و رشته اش. زلال حواسش پی کلمه ای بود که در ذهنش وول می خورد: «جـــــاری!»


  باورش نمی شد این قدر زود در ذهنش با شهاب صمیمی شده که او را ...


  به زور لب هایش را از تو گاز می گرفت تا لبخندش گشادتر از آن نشود. هی نسبت های سببی می ریخت در ذهنش.


  با استادهایی که آن جا بودند سلام و احوال پرسی کرد. آرش هم بود. با یک لبخند نگاهش کرد و جواب سلامش را داد. استادهایی که در عروسی سحر دیده بود و حتی اسمشان را به خاطر نمی آورد، هم حضور داشتند و چند تا از دوست های شهاب.


  ساعتی گذشته بود. صدای سماوات در آمد.


  ـ شهاب نمی خوای به چیزی بزنی، بخونی؟ افتتاحیه ی مغازته ها.


  ـ باشه، حرفی نیست. آهنگ درخواست بدید هم می زنم و هم می خونم براتون.


  سحر در گوش زلال با حرص گفت:


  ـ وقتی هم استاد پیانو باشی هم استاد آواز؛ هم می خونی هم می زنی دیگه. اینم کلاس گذاشتن داره؟!


  زلال ولی ذوق کرد و فکر کرد: «آدم هنرمندیه. هم استاد پیانو، هم استاد آواز، هم شریک تو یک شرکت، هم صاحب یک فروشگاه بزرگ آلات موسیقی. از هر انگشتش یه هنر می باره.»


  به سحر گفت:


  ـ استاد به این فروتنی!


  و این را از ته دل گفت. از لحاظ سواد و تجربه، به اندازه تمام آن استادها، داشت. زیر نظر بهترین استادها پیانو را آموخته بود و آهنگسازی های فوق العاده ای انجام می داد. حتی آرش بهش گفته بود که تا به حال پیشنهادهای زیادی داشته است تا برای آهنگسازی های آلبوم خواننده ها همکاری کند!


  سحر خواست حرفی بزند که صدای کاوه حواسش را پرت کرد.


  ـ چطوره خانوم پویان بزنند؟


  زلال تعجب کرد. پیشنهاد مسخره و بی جایی بود. افتتاحیه ی مغازه ی شهاب بود و زلال هنر نمایی می کرد؟


  ـ من؟


  ـ بله دیگه، شما. این جا پیانو هم هست، هنر شما رو ببینیم.


  زلال فحشی در دل نثارش کرد. می خواست مسخره ی عام و خاصش کند. نمی دانست هنوز آن قدرها بلد نیست پیانو بزند!


  ـ خب چرا من؟ افتتاحیه ی آقای سپهریه!


  ـ آخه شهاب می گفت خیلی با استعدادید!


  آرش لبخندی زد و گفت:


  ـ بر منکرش لعنت!


  زلال به آرش لبخندی زد و یک دور در دل قربان صدقه اش رفت. روبه شهاب کرد. با لبخندی گفت:


  ـ ایشون لطف دارن. ولی من تو حرفه ی ایشون جسارت نمی کنم. البته من با ویولون و گیتار و ساز دهنی مشکلی ندارم. براتون می زنم ولی خب پیشکسوت تر از من هم خیلی ها این جا هستن. برای نمونه اش آقای پویان.


  ـ مرسی خانوم. همه ی استادهای من تک اند.


  نگاه اخم آلودی به کاوه کرد و ادامه داد:


  ـ تعارف که نداریم. شهاب خودت بزن.


  شهاب سری تکان داد و پشت گرند پیانوی مشکی نشست.


  انگشت هایش را با مهارت روی کلیدها کشید. زلال نگاهش کرد. پیراهن سفید جذبی پوشیده بود. آستین هایش را بالا زده بود و رویش ژیله ی مشکی پوشیده بود. دوباره زلال مجبور شد اعتراف کند چقدر سفید به او می آید. موهایش روی پیشانی اش ریخته بود. جذاب تر شده بود. جذبه ای که دل هیمشه ی خدا پلمپ زلال را می لرزاند. لبخند محوی زد. شهاب شروع کرد. صدای جان دارش در دل و جان زلال پیچید.


  



  زیرو رو می شم هنوز


  از کمترین آشفتگیتم


  خیلی دوست دارم بدونم


  من کجای زندگیتم؟


  باز واسم درد دل کن


  من همه دنیامو می دم


  واسه تکرار یه جمله


  که یک شب از تو شنیدم


  من به تو نیاز دارم


  برگای تقویمو کندم


  بذار با روزای روشن


  همه زخماتو ببندم


  من به تو نیاز دارم


  تکیه کن به شونه ی من


  هرجا دستامو بگیری


  میشه سقف خونه ی من


  



  حس می کرد هر لحظه از خود بی خود می شود. غصه اش گرفت. حس می کرد دلش نمی تواند برای شهاب باشد و این همه از او دور باشد.


  همه چیز را به خاطر آورد. اعتراف کرده بود که دوسش دارد. یک جور هایی عاشقش است اما شهاب چه؟ شهاب هم همین حس را دارد؟ شهاب فقط گفته بود زلال من. گفته بود ناز، سرتق. فقط همین!


  برای زلال این کم بود. خیلی کم! چیزی بیشتر از این می خواست. خیلی بیشتر.


  شهاب برگشت. چشمکی نثارش کرد. همگی دست زدند. زلال دست زد اما فکر می کرد اصلا در جایی از زندگی شهاب هست؟!


  زلال بی خیال و سرخوش با آن همه فکر که در ذهنش از این ور سر می خورد به آن ور، لبخند می زد. گاهی با سحر صحبت می کرد و گاهی با پریسان. و با چشم سومش شهاب را می پایید که بین آن همه مهمان هی این ور آن ور می رود.


  شهاب صندلی کنارش را پر کرد. با همان لبخند شیکش گفت:


  ـ خوب هستی؟


  دل زلال عجیب می خواست بگوید: «در و پنجره ها رو بستی!» اما خفه اش کرد و خانومانه گفت:


  ـ بله.


  وقت مزه پرانی که نبود!


  شهاب رک گفت:


  ـ خوشگل شدی!


  زلال چشم غره نرفت. حتی اخم هم نکرد. فقط آن نیش پت و پهنش را جمع و جورتر کرد و در دلش کیلو کیلو قند و شکر آب کرد.


  کمی شیطنت به صدایش داد و گفت:


  ـ بودم!


  شهاب تک خنده ای کرد. دل زلال هری ریخت و تقریبا زمزمه کرد:


  ـ بر منکرش لعنت!


  زلال لب هایش را از تو گاز می گرفت. تمام ماهیچه های بدنش را به انقباض در آورد که آن وسط وا ندهد.


  شهاب: دست گلتون هم خوشگل بود.


  مکث کرد و ادامه داد:


  ـ مثل خودتون.


  زلال روی ابرها پرواز می کرد و دعا می کرد که شهاب جان بکند و یک کلمه بیشتر از این تعارف ها بگوید. سرش را به نرمی تکان داد.


  ـ با پریسان آشنا شدی؟!


  لبخند تمام لبش را پوشاند:


  ـ بله!


  ـ دختر فوق العاده ایه. جای خواهر نداشتم رو برام پر کرده. رگ خواب لیلی هم دستشه. این به نفع منه!


  قیافه متعجب زلال را که دید، گفت:


  ـ لیلی، مادرمه! هر وقت با لیلی بحثم میشه سعی می کنه کاری کنه میونمون خراب نشه و این برای من خیلی مهمه. چون گاهی اوقات کنترل از دست من خارج میشه! همین چند روز پیش هم، سعی داشت من و لیلی رو آشتی بده!


  زلال نفس آسوده ای کشید. شهاب فهمیده بود دردش از کجاست که بی آن که به رویش بیاورد، برایش توضیح داده بود!


  ـ برای چی با مادرتون قهر کردید؟! فکر می کنم اگه مادرم می موند، هیچ وقت باهاش بحث نمی کردم!


  شهاب لبخند مهربان و دل گرم کننده ای زد.


  ـ سعی می کنم همیشه، تا آخرین درجه ی تحملم، کاری نکنم احترام لیلی شکسته بشه و خوشبختانه تا به حال این اتفاق نیفتاده؛ اما همیشه یه سری اختلاف نظرها هست و این که با تمام علاقم بهش نمی تونم و نمی خوام، کسی جز خودم برای زندگیم تصمیم بگیره!


  زلال چشم هایش را تنگ کرد. چیزی ته دلش تکان خورد و حدسی از رابطه ی بین تصمیم های یک مادر برای پسرش. به سختی لحنش را شوخ و بی تفاوت کرد و خیره شد در چشم های مرد مستقل و خود رای روبرویش.


  ـ احتمالا این بحث ها در مورد نگرانی های یه مادر برای ازدواج پسرش نیست؟!


  ـ متاسفانه حدست درسته!


  زلال دست دست کرد.


  ـ خب ... خب چرا قبول نمی کنید؟ مگه عیب و ایرادی توشون هست؟


  ـ اون ها مشکلی ندارند. مشکل این جاست که انتخاب من نیستند. مادرم از نظر خودش اون ها رو انتخاب کرده در صورتی که من می خوام با کسی ازدواج کنم که انتخاب خودم باشه. دوستش داشته باشم و یا حتی فراتر ... عاشقش باشم. مسلما اون قدر پخته و دنیا دیده هستم که تمام تصمیمم از روی احساس نباشه، اما به این که دلم باید این تصمیم رو بگیره معتقدم! من مارگزیدم!


  زلال چشم هایش را تنگ کرد و خواست معنی حرفش را بپرسد که کاوه شهاب را صدا زد. شهاب سرش را کج کرد و عذر خواهی کرد. و زلال نتوانست نبخشد اما در دل به کاوه که امروز حسابی روی نروش بود فحش داد.


  نهار که صرف شد آرش بنای رفتن گذاشت. گفت موسسه ولی زلال می دانست قضیه هووی موسسه است. «ترانه!»


  آرش که بلند شد شور رفتن در همه افتاد. یکی یکی بلند می شدند که بروند. وقتی سحر بلند شد زلال هم دید بیشتر ماندن جایز نیست.


  همگام با سحر به طرف جلوی در که شهاب با مهمان هایش خداحافظی می کرد رفتند. سحر مراتب خداحافظی را به جا آورد. زلال خواست بگوید خداحافظ که شهاب متعجب گفت:


  ـ داری میری؟!


  زلال سعی کرد خانومانه بگوید.


  ـ بله!


  امروز زیادی خانوم شده بود!


  ـ می دونم امروز از خیلی از کارات زدی ولی اگر ممکنه صبر کن چند تا کتاب آموزش پیانو رو بهت بدم! به دردت می خوره!


  زلال مردد شد. رفتن آخر از همه! .شک برانگیز بود. به خودش شک نداشت. به شهاب هم ترجیح می داد فکر کند، ندارد! فقط می ماند آن پوزخند مضحک گوشه ی لب کاوه که خیلی دوست داشت مشتش را بزند و کج و کوله اش کند!


  زلال مستاصل گفت:


  ـ اگر میشه یک روز دیگه. نیم ساعت دیگه کلاس دارم و اگر بهش نرسم حذف می شم.


  شهاب شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ صبر کن!


  به طرف میز بزرگش رفت. چیزی را برداشت و برگشت. کارتی را به سمت زلال گرفت و گفت:


  ـ کارت این جا!


  زلال لبخندی زد و خداحافظی نه چندان دلپسندی با کاوه کرد. شهاب پشت سرش از در بیرون آمد.


  شهاب: خداحافظ زلال!


  زلال دل لامصبش را خفه کرد و گفت:


  ـ خداحافظ آقای سپهری!


  شهاب لنگه ابروی چپش را بالا داد و گفت:


  ـ هنوزم آقای سپهری؟


  زلال خواست سرتق شود. همان طور که شهاب گفته بود.


  ـ بله. آقای سپهری!


  شهاب دلخور گفت:


  ـ من از این دوری خوشم نمیاد!


  زلال حس کرد می تواند یک قدم به جلو بردارد. قدم به جلویی که خودش را زیر سوال نمی برد و در عین حال نزدیک ترش می کرد.


  ـ دلیلی برای نزدیکی نمی بینم!


  شهاب چند بار سرش را تکان داد. لبخندی موذی گوشه ی لبش بود و زمزمه کرد.


  ـ دلیل؟


  و بلند گفت:


  ـ باشه!


  زلال حس کرد تیرش به سنگ خورد. خب چه می شد دلایلش را می گفت؟ باید با انبر از دهانش حرف در آید؟ یا زیر لفظی می خواست؟


  سوار ماشین شد. هنوز روشن نکرده بود که شهاب تقه ای به شیشه زد. زلال شیشه را پایین داد و پرسشگرانه نگاهش کرد.


  ـ بعضی وقت ها نباید دنبال دلیل بگردی. می دونی که؟!


  زلال پر شد از عشــــق. پر شد از حس های قشنگ بی دلیل؛ اما هنوز هم دلیل می خواست تا نیمه عاقل شهاب را قانع کند. شهاب مارگزیده بود! صورتش چین افتاد. مارگزیده؟!


  شهاب مهربان گفت:


  ـ مواظب خودت باش ...


  کمی مکث کرد و ادامه داد:


  ـ زلال!


  زلال جلوی لبخندش را نتوانست بگیرد و تا خواست حرفی بزند، چشمش به کاوه افتاد که از پشت درهای شیشه ای مغازه نگاهش می کرد. حرف در دهانش ماسید. شهاب رد نگاهش را گرفت. زلال خداحافظ زیر لبی گفت و پایش را یکدفعه از روی کلاچ برداشت.


  ساعتی می شد از دانشگاه برگشته بود. دوش سبکی گرفت و با موهای خیس خودش را روی تختش پهن کرد. چشم هایش را بسته بود تا شام یک چرتی بزند که صدای تیک اس ام اس را از زیر بالشت شنید. خسته و با چشم هایی که از خواب داشت می رفت اینباکس را باز کرد. باز اسم شهاب را که دید گل از گلش شکفت و با ذوق خواند:


  «Man dalayele ziadi daram baraye nazdiki!»


  زلال حس کرد آن قدرها هم تیرش به سنگ نخورده. با هیجان تایپ کرد:


  «Mishnavam!»


  و یک درصد هم فکر نکرد که با اس ام اس می خوانند، نمی شنوند. دوباره صدای تیک و دستان لرزان زلال. آدرس کافی شاپی را داده بود.


  زلال هرچه عقل و منطق می گفت و هر چه نصیحت و سفارش شنیده بود را گذاشت کنار و قبول کرد.


  و تا خود صبح فکر کرد چه مانتویی بپوشد؟ کدام کفش؟ عطر! عطر یکی از مهمات بود. کدام عطر؟ و فکر کرد آن جا باید چه کار کند؟ خجالت بکشد؟ نکشد؟ سرخ شود؟ نشود؟ ذوق کند؟ نکند؟ چه حرفی بزند؟ اصلا شهاب چه می خواست بگوید؟ هر چه می گفت جوابش را می داد. صدایی در ذهنش گفت: «حتی اگر ...»


  زلال پتو را کشید روی صورتش تا صدای قهقهه ای که از آن همه فکر و خیال در ذهنش به وجود آمده بود، به بیرون نرود.


  دلش گفت: «حتی اگر ...»


  



  ****


  



  در حیاط را باز کرد. چشمش به ضحی افتاد که به ماشینی تکیه داده بود. نفسش را پر حرص بیرون داد و خواست برگردد داخل که ضحی تند آمد جلو.


  ـ صبر کن زلال. اومدم برای خداحافظی.


  زلال عصبی برگشت و گفت:


  ـ پس، خداحافظ.


  خواست برود که ضحی بازویش را گرفت. زلال حس کرد صدایش غم دارد.


  ـ این قدر از من بدت میاد که می خوای زودتر از شرم خلاص شی؟!


  زلال سرش را پایین انداخت. با نوک پا به سنگ ریزه های جلوی پایش ضربه ای زد. کلافه گفت:


  ـ یک بار گفتم بدم نمیاد ازت، اما ... اما وقتی یادم میاد برای چی برگشتی دلم برای خودم می سوزه.


  آب دهانش را قورت داد. بغضش را هم با آن.گفت:


  ـ حداقل آرزوی دیدنت رو به گور نبردم.


  شانه ای بالا انداخت و یاد شهاب افتاد و ادامه داد:


  ـ البته اون قدرام اومدنت بد شگون نبود!


  ـ درسته مادر خوبی نبودم ولی اگر بیای پیش من با من زندگی کنی بهترین ها رو به پات می ریزم.


  زلال لبخند تلخی زد. به آرش فکر کرد، به شهاب، به دوستاش، به شغلش که دوستش داشت، به خانه ای که در آن مستقل بود. گفت:


  ـ من بهترین ها رو همین جا دارم که یک درصدشون هم رو هم نمی تونی به من بدی.


  سرش را بالا آورد. در چشم های ضحی نگاه انداخت و گفت:


  ـ خداحافظ!


  ضحی دنبالش نیامد. فکر کرد اگر مادر بود دنبالش می آمد!


  



  ****


  



  ساعت چهار از دانشگاه برگشته بود خانه. پنج و نیم موعد قرار بود. دلش تپید. شادی زیر پوستش قلقلکش می داد.


  به کسی چیزی نگفته بود؛ حتی به آرش. نمی خواست بلندگو دست بگیرد و عالم و آدم را خبر کند. حتی به شهاب هم نمی گفت!


  استرس داشت. این قدر که خط چشمش لرزیده بود. نمی دانست چه مرگش شده؟! چرا مثل همیشه خونسرد نیست؟ یعنی می دانست اما کوچه علی چپ بس خوش آب و هوا بود!


  خط چشم را رها کرد و نشست روی فرش پرز بلند مشکی. چشمانش را بست و سعی کرد مدیتیشن کند. نفس عمیق، فکر نکردن، آرام بودن. نفس عمیق، تصویر شهاب جلوی چشمش می آمد. نمی توانست فکر نکند.


  نفس پر حرصی از دست خودش کشید و بلند شد. با این اضطراب اگر می رفت آبرویش را به باد می داد. خودش را پرت کرد روی تخت و سگ پشمالویش را بغل کرد. صورتش را فشار داد روی شکم سگ. نفس عمیقی کشید. کل هیجانش را با قهقهه هایی که با سگ کرک شده خفه می شد خالی کرد.


  دوباره خودش را چک کرد. شال کرم، بافت آبی کاربنی، شلوار جین یخی، کیف و کفش کرم. حس روح بودن بهش دست داد با این همه رنگ های روشن، اما می دانست به پوست روشنش می آید. دوش دیگری با کلوین کلاین گرفت. از نسرین خانم خداحافظی کرد. آرام ماشین را از پارک در آورد و حرکت کرد.


  در کافی شاپ را که باز کرد حجمی از هوای گرم و مطبوع به سمتش آمد. نفس عمیقی کشید. شهاب را گوشه ای دید. لبخندی به روی لبش آمد. سعی کرد قدم هایش را محکم بردارد و به شهاب نزدیک شود. شهاب با نزدیک شدن زلال از جا بلند شد و لبخند شیک و یک وری اش را روی لب پررنگ کرد.


  سلام گیرایی داد و دستش را به جلو دراز کرد. زلال نرم گفت:


  ـ سلام.


  زلال لحظه ای شک نکرد و دستش را جلو برد! دست شهاب که روی دستش قرار گرفت، گرمی مطبوعی ریخت به جانش و از آن جا راهی شد به قلبش. ضربانش را بالا برد.


  شهاب فشار نرمی آورد و دست زلال را رها کرد. صندلی را عقب کشید. زلال به آرامی نشست و تشکر کرد.


  ـ خوبی؟!


  زلال با این که در دلش این نزدیکی را اعتراف کرده بود اما به زبان آوردنش را جایز نمی دید. به ناچار، دور و خالی گفت:


  ـ ممنون. شما خوبید؟


  شهاب با لبخند دلنشینی گفت:


  ـ آره. خیلی زیاد!


  زلال فقط پرسشگرانه نگاهش کرد. شهاب با لحن شوخی ادامه داد:


  ـ فکر نمی کردم بیای. فکر می کردم استثنا این بار، از من عاقل تری!


  زلال اخم کرد و صورتش را در هم کشید. عجب شروع خوبی!


  شهاب لبخند زد. مهربان شد و خفه گفت:


  ـ همیشه عقل چیز خوبی نیست. من، عاقل نبودنت رو ترجیح می دم.


  پیش خدمت کنارشان ایستاد و پرسید:


  ـ چی میل دارید؟!


  زلال: ترک. تلخ، بدون شیر و شکر!


  شهاب: اسپرسو ، با شیر و شکر!


  به زلال نگاه کرد و گفت:


  ـ همیشه تلخ می خوری؟! شکلات تلخ، قهوه ی تلخ!


  زلال فکر نمی کرد شهاب یادش باشد شکلات تلخ دوست دارد. مال همان اوایل همکاری بود. چه حافظه ای!


  شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ اکثرا.


  شهاب: سلیقت خاصه، مثل خودت!


  زلال دید بالاخره شهاب دارد به حرف می آید. شهاب با اعتماد به نفس گفت:


  ـ ازت خواستم بیای این جا که یک حرفایی رو بهت بزنم. یه شناخت جزیی از من داری اما نیاز می بینم از خودم بگم ...


  زلال بی صبر پرید میان حرفش.


  ـ چـــرا؟!


  شهاب یک تای ابرویش را داد بالا.


  ـ گفتم که، نیاز می بینم برای این کار! من شهاب سپهری، بست وشش سالمه. فوق لیسانس الکترونیک دارم. تو انگلیس دوره ی یک ساله ی آواز رو گذروندم. پیانو رو هم که می دونی، هفت هشت سالی میشه کار می کنم. گاهی وقت ها آهنگسازی می کنم. مغازم رو هم تازه زدم. همراه برادرم یه شرکت واردات صادرات شکلات داریم.


  لبخندی زد و گفت:


  ـ شکلات تلخ هم داریم. مخصوص تو!


  پیش خدمت قهوه ها را روی میز چید. شهاب ادامه داد:


  ـ اون قدرا تو شرکت کار نمی کنم فقط سهمی ازش دارم. البته سهمم اون قدری هست که بتونم از اون جا برات شکلات بدزدم.


  زلال که تا آن لحظه جدی نشسته بود نتواست خنده اش را بخورد. شهاب هم خندید و بعد حرفش را پی گرفت.


  ـ در مورد خودم ... آدم سر به راه و چشم و گوش بسته ای نبودم. رک بگم جوونی کردم. دوست دختر داشتم ولی آدم کثیف و دله ای نیستم. تا وقتی کسی نخواست که با من باشه باهاش نبودم. با هر کس همون طوری که با من رفتار کرده رفتار کردم اما ورای این همه جوونی ها، یه حسی دارم که قبلا تجربش نکردم.


  نفسی کشید و گفت:


  ـ در واقع این یه خواستگاری رسمی نیست اما به جرئت می گم خانوم زلال پویان حسم نسبت به شما حس خاصیه. یک جور دوست داشتن و من دلم می خواد بیشتر باهات آشنا بشم تا بشناسمت و همین طور تو من رو بشناسی. آدم بی احساسی نیستم اما تجربم ثابت کرده باید همیشه در کنار احساسم منطقم رو نگه دارم. این طوری سنجیده تر عمل می کنم و می کنیم.


  زلال به چشم هایش نگاه می کرد. برق خاصی را در آن می دید. برقی که دلش را روشن می کرد. حرف هایش ریخت در سرش. حسی از جنس دوست داشتن که به او داشت. منطقی که سعی می کرد داشته باشد. این خواستگاری غیر رسمی، این پیشنهاد رسمی آشنایی، دلش را می لرزاند.


  خوشحال بود اما هنوز هم شوکه بود. شهاب همه چیز را سریع گفته بود و حالا نوبت او بود حرفی بزند. چند بار دهانش را باز و بسته کرد و لب هایش را به هم زد.


  ـ اووم ... می تونم یه سوال بپرسم؟


  ـ البته!


  ـ چه تجربه ای بهتون ثابت کرده که ... اووم ...که می گید مار گزیده اید؟!


  شهاب نفسش را بیرون داد و راحت گفت:


  ـ خریت محض تو اوج جوونی و پا دادن به یه احساس تو خالی. مثل یه وهم، یه سراب. وقتی که فهمیدم چقدر این احساس خیالیه، چقدر یک طرفه است و چقدر بی فکرانه است، وقتی که دیدم کسی که انتخابش کردم، اونی نیست که فکر می کردم، برام گرون تموم شد!


  ـ از کجا مطمئنید این بار اشتباه نمی کنید؟!


  ـ اون بار فقط نوزده سالم بود. کاملا بی تجربه اما حالا، بیست و شش سالمه. در حالی که خیلی بیشتر از سنم، زندگی کردم!


  زلال اخم هایش را در هم کشید و به سختی گفت:


  ـ جوونی کردن هایی که ازشون حرف زدید برایِ ... اووم ... کسب تجربه بوده؟!


  شهاب اخم هایش را در هم کشید و محکم و پر اطمینان گفت:


  ـ ابدا! قبلا هم یکبار بهت گفتم، روابط من چارچوب داره. با هر کسی که دوست بودم هم این رو می دونست. نه به کسی ابراز محبتی کرده بودم و نه امیدی داده بودم و نه با احساس کسی بازی کرده بودم. حتی به چشم یک تجربه هم بهش نگاه نکرده بودم اما حاصل همه این ها تجربه بود. این که آدم شناسیم اون قدر قوی بشه که تو یه برخورد شخصیت طرف دستم بیاد! همش روابط دوستانه ساده ای بود که ذره ای احساس توش دخیل نبود!


  زلال با صدای لرزانی ادامه داد:


  ـ و این بار؟!


  ـ این بار با همیشه فرق داره. برای همینه که ازت خواستم بیای این جا تا حرف بزنیم. تا عاقلانه، مثل دو تا فرد بالغ و بزرگ شده حرف بزنیم. برای همینه که این قدر رک از تصمیمم بهت گفتم. از خودم و گذشتم بگم. که برام مهمه بدونی. برام نظرت مهمه، که همه ی روابط اگه دو طرفه باشه آرامش بخش و لذت بخشه. این بار دارم کنار عقلم، از روی احساس هم تصمیم می گیرم. دلم میگه تو! این بار جدی تر از همه ی اون روابط هست. اون قدر که حتی به آینده ی این رابطه هم فکر کنم!


  زلال سرش را به معنای فهمیدن تکان داد. تصویر ضحی، در لحظه ی خداحافظی آمد در ذهنش. ترسید. با وجود عشق باز هم یک گوشه ی عقلش، که درصد کمی را هم تشکیل می داد، هشدار داد.


  دستانش را مدام در هم پیچید. شهاب آرام دست های مردانه و با مهارتش را گذاشت روی دست های او و آرام فشرد و انگشت شستش را نوازش گونه روی آن کشید. امنیت جا گرفته در چشم هایش، در دست هایش، در نفس هایش خالی شد به وجود زلال. زلال پر شد. ترسش ریخت. دلش قرص شد. صدای طلایی شهاب را شنید:


  ـ موافقی یه فرصت به خودمون بدیــــم؟!


  چشم هایش را بست. نفس عمیقی کشید. عطر شهاب، سلول هایش را به تپش در آورد. دلش لبخند زد و تصمیم گرفت. بر لبش لبخند شکل گرفت و چشم هایش را باز کرد و نگاه لبریز از عشقش را دوخت به نگاه قهوه ای و پر امنیت شهاب و لبخند پر مهری به لب آورد!


  شهاب مهربان نگاهش کرد و گفت:


  ـ قهوه ات سرد شد.


  و رو به پیشخدمت اشاره ای زد. وقتی پیش خدمت جلو آمد گفت:


  ـ یه فنجون ترک. تلخ، بدون شیر و شکر!


  ****


  زلال درگیر بود به آرش بگوید یا نه. یک جور خجالت دخترانه مانع می شد و همچنین نمی خواست احیانا آرش از زبان شهاب چیزی بشنود و ناراحت شود.


  تصمیم گرفت تا وقتی چیزی قطعی نشده نه خودش چیزی بگوید نه شهاب و به شهاب تذکر داده بود تا چیزی قطعی نشده، تا این حس ثابت نشده کسی در موسسه نفهمد.


  



  ****


  وقتی با آرش به خانه برگشت یک جفت کفش غریبه جلوی در دید. آرش همراه او با کنجکاوی به داخل آمد. نسرین خانم از آشپزخانه بیرون آمد و سلام داد و گفت:


  ـ مهمون دارید. فرزانه خانومه.


  ابروهای زلال به فرق سرش پریدند. با تعجب پرسید:


  ـ تنهاست؟!


  نسرین خانم: بله. تو پذیرایی نشستند.


  آرش به سمت پذیرایی رفت و زلال سلامی کرد، سپس عذر خواهی. به سمت اتاقش رفت تا لباس هایش را عوض کند. با بیشترین سرعت آبی به سر و صورتش زد و لباس مناسبی پوشید. فکرش دائما مشغول این بود که زن بابایش این جا چه می خواهد؟!


  به پذیرایی که رفت فرزانه برایش بلند شد. از آخرین دفعه که دیده بودش به حجم روی شکمش اضافه شده بود. احوالپرسی مختصری کرد. صورت درهم فرزانه برایش سوال برانگیز بود. آرش اخم کرده بود. فکش منقبض شده و به زمین خیره شده بود.


  زلال سعی کرد عادی بپرسد:


  ـ آریا چطوره؟


  و با آن که علاقه ای به دیدار او نداشت گفت:


  ـ چرا نیومده؟


  فرزانه آهی کشید و گفت:


  ـ شرکته.


  زلال به ساعت نگاهی انداخت. طرف های نه بود. ابرویی با تعجب بالا انداخت.


  زلال: چه خبر؟


  فرزانه نالید:


  ـ ضحی!


  زلال ابرو در هم کشید و پرسید:


  ـ ضحی چی؟


  اشک فرزانه درآمد و گفت:


  ـ از وقتی برگشته داره زندگیم رو به هم می ریزه. آریا فرق کرده. شبا دیر میاد خونه. دیگه مثل گذشته نیست. دیگه ...


  گریه اجازه نداد حرف هایش را کامل کند. زلال ماند این قدر زود دل هم دیگر را زدند؟ این قدر زود تکراری شدند؟ نکند خودش و شهاب هم ...


  سرش را تکان داد تا این مهملات از سرش بیرون رود. خودش و شهاب فرق داشتند.


  فرزانه که کمی آرام تر شده بود ادامه داد:


  ـ دیگه نمی دونم چی کار کنم. نمی تونم آریا رو تحمل کنم. خونسردی هاش، بی توجهی هاش به من، به این بچه، دلم رو سرد کرده. حس می کنم دیگه نمی تونم. همش به خاطر ضحی است.


  زلال نفس نفس می زد. همش دو سه هفته نبود که ضحی برگشته بود. آن وقت فرزانه در این دو سه هفته به این نتیجه رسیده بود که دیگر نمی تواند. آن هم با یک بچه در شکم!


  فزانه حرفش را پی گرفت:


  ـ یا درخواست طلاق باید بدم یا به ضحی بگید پاش رو از زندگی من بکشه بیرون!


  با من و من ادامه داد:


  ـ اگر تو با ضحی بری همه چی درست میشه!


  آرش وسط حرفش پرید:


  ـ زلال هیچ جا نمی ره.


  سر زلال سوت کشید. زلال عصبی گفت:


  ـ آریا رو نشناختی تو این مدت؟ نمی دونستی خونسرده؟ نمی دونستی به همه چی بی اهمیته؟ چه ضحی باشه چه ضحی نباشه آریا همینه. شوهرت همینه. پدر بچت همینه. می خوای درخواست طلاق بدی؟ وقتی یه بچه داری ازش، هان؟ مگه قبلش باهاش زندگی نکرده بودی؟ مگه نمی شناختیش؟


  عصبی موهایش را می کشید.


  فرزانه : اگه تو نمیری ... من ... بعد از طلاق ... من خودم بچم رو بزرگ می کنم.


  زلال قرمز شده بود. آرش نمی توانست آرامش کند. زلال غرید:


  ـ چه تضمینیه تو هم پس فردا نری پی خوش گذرونی خودت؟ تو هم نشی یه ضحای دیگه؟ اون بچه ای که تو داری ازش حرف می زنی هم پدر می خواد، هم مادر.


  سینه اش از حرص بالا و پایین می رفت. نمی توانست تصور کند چقدر آدم ها خود خواهند.


  ـ می دونی برای چی وقتی آریا گفت داره با تو ازدواج می کنه هیچی بش نگفتم؟ چون یه بچه داشتین. خب ... دلم برای اون می سوخت. دلم نمی خواست مثل من بی پدر و مادر، بزرگ شه. چون دلم نمی خواست یکی دیگه رو مثل خودم ببینم. می فهمی اینا رو؟


  نفسش را کلافه بیرون داد.


  ـ دِ نمی فهمین. فقط به فکر خودتونین. فقط ... هم تو هم آریا ...


  از جایش بلند شد و گفت:


  ـ اگه دردت ضحی آست، ضحی امروز رفت برای همیشه. منم باهاش نرفتم و نمی رم. اگه زنی، زندگیت رو درست کن.


  با دست اشک هایش را پاک کرد و گفت:


  ـ اگر هم می خوای طلاق بگیری، حداقل اون بچه رو بنداز عذاب نکشه.


  و بی درنگ به سمت اتاق خوابش دوید. در را قفل کرد و خودش را روی تخت انداخت. اعصابش خط خطی شده بود. تمام اوقات خوبش، تمام آن لحظات شیرین داشت تلخ می شد.


  یک ربعی برای خودش اشک ریخت. صدای خداحافظی آمد و صدای بسته شدن در ورودی. دقیقه ای بعد چند تقه به در اتاقش خورد و متعاقبا صدای آرش آمد.


  ـ زلال؟ خانومی؟ درو باز می کنی؟


  زلال کف دست هایش را محکم روی چشم هایش کشید. بغضش را همراه با آب دهانش قورت داد اما هنوز چیزی در دلش سنگینی می کرد. گفت:


  ـ آرش خوبم. برو.


  آرش ملایم تر گفت:


  ـ درو باز کن دیگه.


  زلال توانی برای مبارزه در خود نمی دید. نگاهی به آینه انداخت. چشم هایش به اندازه ی صورتش قرمز نشده بود.


  آهسته کلید را در قفل چرخاند و به سمت صندلی پشت میز تحریرش رفت. برعکس روی آن نشست و چانه اش را روی تکیه گاه آن گذاشت.


  آرش در اتاق را باز کرد و داخل شد. لیوان آبی در دست داشت. نگاه اشک آلود زلال به زمین بود. آرش لیوان آب را جلویش گرفت و گفت:


  ـ چرا این قدر خودت رو اذیت می کنی عزیز من؟


  زلال نگاه عاقل اندر سفیهی به او انداخت و لیوان را گرفت.


  آرش: نگاش کن چطور بق کرده دختر گنده.


  زلال عصبی گفت:


  ـ آرش پاشم برات بندری برقصم؟!


  آرش: دلیلی نمی بینم این طوری ماتم بگیری.


  زلال: هنوز یک ماه نشده می خواد از شوهرش طلاق بگیره، اونم با یه بچه. حالا این کجاش خوبه؟!


  آرش پوزخندی زد و گفت:


  ـ دختر تو چقدر زود باور و ساده ای. این فرزانه ای که تو می شناسی میره طلاق بگیره؟ اون که خودش رو به آب و آتیش زد تا بشه زن آریا و هنوز هیچی نشده شکمش بالا اومده، فکر کردی به همین راحتی میره طلاق بگیره؟


  زلال با شک و تردید نگاهش کرد.


  آرش گفت:


  ـ اینا سیاسته عزیز من، سیاست! احساس خطر کرده. خواست این طوری با مظلوم نمایی هم تو رو هم ضحی رو از زندگیش دور کنه. اون اشکایی هم که ریخت اشک تمساح بود. تو چرا خودت رو ناراحت می کنی عزیز من؟


  زلال متعجب گفت:


  ـ واقعا؟


  آرش سرش را تکان داد و گفت:


  ـ برو صورتت رو بشور نمیشه بهت نگاه کرد.


  زلال لیوانی که نصفه شده بود را روی میز گذاشت و به طرف در رفت. فکرش را هم نمی کرد فرزانه این قدر موذمار باشد.


  همان طور که از در خارج می شد غرغرهای زیر لبی آرش را شنید.


  ـ دختره باورش نمی شه بهش می گم به هیچکی نمی دمش. آخرشم رو دست خودم می مونه.


  زلال در دل خندید. به یاد خواستگاری غیر رسمی بعدازظهرش افتاد.


  اگر آرش او را به شهاب نمی داد چه؟!


  



  ****


  روی مبل های قهوه ای موسسه لمیده بود و منتظر بود تا شهاب برسد. اس ام اس داده بود ده دقیقه ای دیر می آیم. و زلال سعی داشت با بازی موبایلش این ده دقیقه را زودتر بگذراند.


  بعد از یک ربع کلید چرخید و قامت شهاب پدیدار شد. بعد از سلام مختصری به شیده جلوی زلال قرار گرفت. دست هایش را به نشانه ی تسلیم بالا آورد و گفت:


  ـ شرمنده خانوم. شرمنده.


  زلال کمی اخم کرد و آرام گفت:


  ـ دیگه تکرار نشه.


  شهاب به چشمی گفت و به سمت کلاس راه افتادند. شهاب درس می داد. می نواخت. اشکال های زلال را رفع می کرد. نت ها را برای زلال یادداشت می کرد. دفتر نت زلال را به دستش داد. لبخندی زد و برای دقایقی خیره شد به صورت زلال.


  زلال دستش را جلوی صورت شهاب تکان داد. مانده بود چی صدایش کند. شهاب؟ نه، هنوز هم زود بود. سپهری؟ ناراحت می شد. به ناچار گفت:


  ـ استاد؟ استاد؟


  شهاب پلکی زد و هوش و حواسش برگشت.


  زلال شیطان گفت:


  ـ برم؟


  شهاب سرش را کج کرد و با بدخلقی گفت:


  ـ چرا بعد از کلاس من کلاس می گیری؟


  زلال ابرویی بالا انداخت و لبخند شیطانی به شهاب که مثل پسر بچه ها بهانه می گرفت، زد.


  شهاب: من فقط چهل دقیقه در طول هفته می تونم ببینمت. اگه کلاس نداشته باشی حداقل ده دقیقه دیگه به کلاس اضافه می کردم.


  زلال: اینجا محیط کاره آقای سپهری. من اصلا دلم نمی خواد کسی حرف نامربوط پشت سرم بزنه در اون ده دقیقه ی اضافه!


  شهاب: انگار دلایلم برای نزدیکی قانع کننده نبوده خانوم پویان.


  زلال سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت.


  شهاب: نظر بقیه برات مهمه؟


  زلال: همه نه ولی کسایی هستن که نظرشون برام مهم باشه.


  شهاب: کاوه؟


  زلال شوکه شد. با تعجب گفت:


  ـ یعنی چی؟ کاوه چی؟


  شهاب بی رحم و تند پرسید:


  ـ کاوه برات مهمه؟


  زلال نفسش را پر حرص بیرون داد. گفت:


  ـ آقای اعتمادی فقط برای من یک همکاره.


  شهاب نفس به نسبت آسوده ای کشید. به صورت زلال نگاه کرد و با کمی شیطنت پرسید:


  ـ من چی؟


  زلال دلش را خفه کرد و گفت:


  ـ شما علاوه بر همکارم استادم هم هستید.


  لبخند روی لب های شهاب ماسید. زلال نگاه فاتحانه ای کرد ولی دلخور گفت:


  ـ خداحافظ آقای سپهری.


  به سمت در کلاس راه افتاد که صدای شهاب متوقفش کرد.


  ـ زلال!


  زلال ایستاده بود اما برنگشت.


  شهاب: زلال؟


  دل زلال لرزید. حرف شهاب برایش سخت بود. مانده بود چه رفتاری انجام داده که شهاب گفته بود: «کاوه ...!»


  سرش را انداخت پایین. نوازشی روی دستش حس کرد. داغ شد. قلبش محکم کوبید. سرش را پایین تر گرفت که لپ های رنگی شده اش دیده نشود.


  شهاب: ببخشید خانــــــــوم.


  آن جور کشیده خانوم گفتن شهاب طاقت زلال را پایین آورد. می ترسید هر آن وا بدهد. آهسته و بر خلاف میلش گفت:


  ـ کلاسم دیر شد.


  شهاب فشاری به دستش وارد کرد و گفت:


  ـ منظوری نداشتم.


  زلال همان طور سر به زیر زمزمه کرد:


  ـ خداحافظ.


  و از کلاس خارج شد.


  *****


  جمعه بود. دو هفته ای می گذشت از آن روز در موسسه. فقط روزهای کلاسش، شهاب را دیده بود که آن هم پنج شنبه ی این هفته به خاطر کارهای شهاب کنسل شده بود. سرش انگار شلوغ شده بود. دو سه باری هم تلفنی با هم صحبت کردند. هنوز زلال حریم ها را حفظ می کرد. بالاخص که هنوز از دست شهاب دلخور بود.


  زلال کتابی دست گرفته بود و سعی می کرد حواسش را جمع آن بکند، اما کلمات از جلوی چشمش فرار می کردند و خطوط ویبره می رفتند. نتوانست بیشتر از یک صفحه بخواند.


  از اتاق زد بیرون. رفت جلوی یخچال. تا وقتی که نسرین خانم بهش تذکر نداد همان طور بی هدف داخلش را نگاه می کرد. آخر سر هم بدون آن که چیزی بردارد به پذیرایی رفت. حوصله اش عمیقا سر رفته بود و دلش عمیق تر تنگ شد بود. نفس پر حسرتی کشید و پله های رو به خانه ی آرش را پیمود. با لب های آویزان شده اش زنگ را فشرد. یک بار، دو بار، سه بار.


  صدایی نیامد. صدایش زد:


  ـ آرش؟ خونه ای؟ آرش؟


  روی پله های منتهی به پشت بام نشست و منتظر ماند. ناخوداگاه یادش آمد صبح آرش بهش گفته بود که با بچه های موسسه می روند بیرون. مجردی و مردانه!


  نفسش را پر حسرت بیرون داد. حتما شهاب هم با آن ها بود. اگر می گفت برادرزاده ی آرش است می توانست برود و اگر می رفت این دلتنگی لامصب این قدر عذابش نمی داد.


  برگشت پایین. شال بافتنی روی دوشش انداخت و ویولونش را برداشت. به سمت حیاط رفت. اواسط پاییز بود و هوا گرفته. روی تابی در حیاط پشتی خانه نشست و به استخر خالی نگاه می کرد. اما فکر ذهنش پی کسی بود که این روزها در زندگی اش پررنگ شده بود و حجم قابل ملاحظه ای از بطنش را پر می کرد و زندگیش را، باور هایش را، همه را داشت دگرگون می کرد.


  روزی باور داشت «عاشق نخواهم شد. این چیزها کشک است. باید بگذارمشان دم کوزه.» حالا همان حس ها را در دلش احساس می کرد و باورش شده بود که می شود در این دنیا، در این شهر پر از دود و دم و ترافیک کسی را دوست داشت و دلتنگش شد.


  نفس پر آهی کشید.


  نمی دانست چه کار کند. شهاب اعتراف کرده بود به نوعی دوست داشتن، اما زلال دوست داشتن تام را می خواست که برای کسی که دوستش دارد از همه چیز، از غرور، از آبرو، از اسم و رسم، از همه چی بزند.


  پیش خودش اعتراف کرده بود شهاب را دوست دارد اما نمی توانست به شهاب هم همین قدر صریح اعتراف کند. هنوز نمی توانست از غرورش دست بکشد. هنوز دوست داشتنش کامل نشده بود. هنوز اول راه بود.


  صدای زنگ موبایل از حال و هوای گرفته ی پاییزی بیرونش آورد.


  اسم شهاب که روی صفحه افتاد گل از گلش شکفت؛ اما به خاطر این دوری ها، این ندیدن ها و آن کاوه گفتن شهاب خودش را کمی دلخور نشان داد.


  ـ بفرمایید.


  شهاب: سلام بانو!


  لبخند روی لبش نشست. بی قرار شد. زلال کمی سرد گفت:


  ـ سلام. خوبی؟


  ـ هنوز قهری عروسک؟


  «عروسک؟! اول بانو و حالا هم عروسک! انگار قصد دارد من را بکشد!»


  با صدایی که رگه های دلتنگی داشت گفت:


  ـ نه، قهر مال بچه هاست.


  ـ خب تو هم بچه ای! کوچولوی منـــی!


  لبخند روی لب زلال نشست!


  شهاب: چرا صدات گرفته است؟ ناراحتی؟


  مکثی کرد و با شیطنت ادامه داد:


  ـ نکنه دلت برای من تنگ شده بود؟


  زلال خود را نباخت و گفت:


  ـ من؟ نه!


  شهاب خندید و گفت:


  ـ شیطون شدی؟


  دلش لرزید. حرفی نزد. صدای نفس های تبدار شهاب را از پشت تلفن می شنید.


  باد سردی وزید. شالش را بیشتر دور خودش پیچید. صدای رگه دار و آهسته ی شهاب به گوشش رسید.


  ـ اما من دلم برات تنگ شده بود!


  تمام حس خوب بودن زیر پوستش دوید و قلبش را می لرزاند.


  چشم هایش را بست. گوشی را روی قلبش گذاشت و فشرد. انگار او را به خود می فشرد. آرام شد. ناراحتی دیگر نبود. همه اش حس خوب بود. حس خوبی که به او می فهماند علاوه بر یک جور دوست داشته شدن، کسی هست که دلتنگش هم بشود. باورش نمی شد.


  شهاب توی گوشی پچ پچ کرد:


  ـ خوابی خانـــــوم؟


  قلبش لرزید. نکند همه اش خواب عمیقی باشد؟ نکند وقتی بیدار می شود همه چیز تمام شود؟! نکند همه اش اشتباه باشد؟ نکند ...


  زمزمه ی شهاب او را از خواب پراند.


  ـ زلال!


  هزاران بار اسمش را شنیده بود. از دهان کسانی که دوستشان داشت و نداشت، اما این بار فرق می کرد. این زلال گفتن ها طور دیگری گفته می شد و طور دیگری شنیده می شد.


  این بار همه مقاومت و خجالت ها را دور زد و گفت:


  ـ جانم؟


  لبخند رضایت شهاب را از همان دور، از پشت خطوط تلفن حس می کرد.


  شهاب: جونت سلامت خانوم. بریم بیرون؟


  زلال با تعجب گفت:


  ـ الان؟


  شهاب: آره دیگه.


  شهاب باز شده بود همان پسر بچه ی بهانه گیری که زلال نمی توانست بهش نه بگوید.


  زلال: آدرس بده خودم میام.


  شهاب شمرده شمرده و در عین حال با اقتداری آمیخته به کلماتش گفت:


  ـ میام دنبالت!


  زلال هم تاکیدی گفت:


  ـ نخیر، خودم میام. باید با عموم هماهنگ کنم مجوز خروج به من بده. خودم میام دیگه. اصرار نکن.


  و فکر کرد هرچه زودتر باید بگوید که عمویش کیست.


  ـ منتظرتم.


  زلال فعلا گفت و تماس قطع شد. یادش رفته بود بپرسد مگر با اساتید موسسه نرفته است بیرون؟


  خودش را پرت کرد در اتاق. با عجله مشغول حاضر شدن شد. لباس هایش را روی تخت می انداخت و سعی می کرد با همدیگر ستشان کند. همان طور که دنبال شال مناسبی بود شماره ی آرش را گرفت و گوشی را روی شانه اش گذاشت. صدای خانمی در گوشش پیچید: «مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد.»


  پوفی کشید و جینش را پوشید. مانتو ی پاییزه ی آبی نفتی خوش دوختی را هم به تن کرد. دستی به صورتش کشید و موهایش را موس زد تا حالت فِرَش زیباتر شود. شال بافتی را هم روی سرش مرتب کرد. کمی خنزل پنزل در کیفش ریخت تا روی شانه اش خوش ایست باشد. ساعت را نگاه کرد. پنج و نیم بود و یک ساعت بعد با شهاب جلوی برج میلاد قرار داشت. شماره ی آرش را دوباره گرفت. باز هم همان آوا در گوشش پیچید. دوشی با ادکلنش گرفت و به آشپزخانه رفت. نسرین خانم در حال مرتب کردن بود. زلال صدایش زد و با استرس گفت:


  ـ نسرین خانوم من می خوام برم بیرون با دوستام. احتمالا دیر بیام. آرش که اومد بهش بگید نگران نشه با دوستمم. باشه؟


  نسرین خانم چشمی گفت و زلال دوباره تاکید کرد که یادش نرود!


  بوت های پاشنه دارش را پا زد و سوییچش را در انگشت می چرخاند. از پیچ کوچه که خارج شد آهنگ شادی را گذاشت و صدایش را بالا برد و برای خودش روی فرمان ضرب می زد. قلبش هم پا به پای آهنگ می زد و بندری قر می داد.


  نزدیک های محل قرار بود که شهاب تماس گرفت. گفت کجا منتظرش است. زلال از دور دیدش. ماشین را پارک کرد. نگاهی در آینه به خود انداخت. راضی بود. با آرامش کیفش را روی شانه اش مرتب کرد و درهای ماشین را قفل کرد!


  زلال سلامی کرد و لبخند عمیقی هم روی لب هایش حک کرد. شهاب هم متقابلا.


  نگاهی به لباس هایش انداخت. شلوار جین تیره پوشیده بود. با یک بافت طوسی و یک کت تک فوق العاده ی دودی. موهایش مثل قبل بود. فقط کمی روی صورتش ریخته بود که چهره اش را شیطان تر می کرد. یک دور در دل تصدق قد و بالایش رفت. کنار هم راه می رفتند. زلال پرسید:


  ـ کجا می ریم؟


  شهاب لبخند زد و گفت:


  ـ یه جای خوب.


  زلال چشم هایش را تنگ کرد و پرسید:


  ـ مثلا کجا؟


  شهاب: کنسرت دوس داری؟


  زلال سری تکان داد و گفت:


  ـ کنسرت کی؟


  شهاب: شهرام شکوهی. تا ساعت دهه. دیرت نمی شه!


  زلال فکر به نسرین خانم گفته است که به آرش بگوید. دیر هم بشود برگردد خانه همه چیز را می گوید؛ و وقتی بگوید با شهاب بوده است آرش ناراحت نمی شود. ناراحت هم بشود امشب را نمی تواند بی خیال شود. پس ترجیحا بی خیال آرش!


  شهاب سرش را کج کرد و گفت:


  ـ بعدش هم شام؟


  زلال نتوانست در مقابل او که این قدر خواستنی شده بود مقاومت کند.


  روی صندلی هایی کنار هم نشسته بود. شهاب دستش را روی دست زلال قرار داد و آرام آرام پشت دستش را نوازش می کرد. زلال با این که ظاهرا چیزی جز یک لبخند نشان نمی داد اما درونش از این نزدیکی، از این گرما، قل قل می کرد و می جوشید!


  زلال آهنگ را گوش می داد اما نگاهش به دختر و پسری که در ردیف جلویی نشسته بودند، بود. دست های پسر دور شانه های ظریف دختر حلقه بود و سر دختر روی شانه های پهن پسر خم شده بود. لبخندی ناخوداگاه روی لبش آمد. به خودش نگاه کرد و به دست هایی که فقط در دست های با مهارت و گرم شهاب بودند. شهاب امتداد نگاه و لبخندش را گرفت و به آن ها رسید. چشمکی حواله ی زلال کرد و با لبخند دستش را دور شانه های زلال حلقه کرد.


  گونه های زلال گل انداخت و گوشه ی لبش را گاز گرفت. شهاب اخمی کرد و چیزی را شبیه نکن را لب زد؛ اما در بین آن همه صدا چیزی به گوش زلال نرسید. زلال ترجیح داد صدای گوش نواز و جاندار شکوهی را بشنود.


  



  از دست تو دلگیرم آرامش نمی گیرم


  با یاد تو هر شب من با خودم درگیرم


  خواستم پا بندت نشم اما


  افسوس خیلی دیر جنبیدم


  تو خوب فهمیدی که دل باختم


  من از نگاهت اینو فهمیدم


  دلبری از تو، دلبستگی از من


  عاشقی از تو، وابستگی از من


  



  شهاب سرش را جلوی گوش زلال آورد. زلال گوش هایش را تیز کرد که در آن همه صدا، بشنود.


  شهاب: داره حرف دل منو می زنه ها.


  زلال خودش را کمی عقب کشید. برخورد نفس های شهاب به زیر گوشش یک نوع حس خوشایند را از زیر دلش رد می کرد. یک نوع مور مور شدن .


  به چشم های قهوه ای شهاب خیره شد. برقی در آن ها دید و رگه هایی از مهربانی. شیطنت درونش می جوشید. ابرویش چپش را بالا کشید و کنار گوش شهاب با تعجب زمزمه کرد:


  ـ دل شمـــــا؟!


  شهاب سر تکان داد و با آن لبخند شیک و دلنشین کجش به زلال نگاه کرد. زلال خودش را کشید جلو و گفت:


  ـ دل شما که همش منطق سرش میشه و فلسفه ی دو دو تا چهارتا.


  شهاب خندید و با ذوق نگاهش کرد. به سرش اشاره کرد و گفت:


  ـ این جاست که منطق سرش میشه وگرنه دلم بی منطقه. اگه منطقی بود که با یه دختر کوچولوی شیطون نمی اومد بیرون!


  زلال چینی به پیشانی اش انداخت و زیر گوش شهاب گفت:


  ـ نمی دونستم بیرون اومدن با من موجب ناراحتیتونه. اگر می دونستم دعوتتون رو قبول نمی کردم!


  نگاهش را از شهاب گرفت. شهاب حلقه دستش را تنگ تر کرد. لحن محکمش همان یک ذره شک را هم از دل زلال زدود.


  ـ من همچین حرفی نزدم. چون بیرون اومدن با یک دختر کوچولوی شیطون و صد البته دوست داشتنی باعث افتخار منه.


  مکثی کرد. وقتی لبخند رضایت را روی لب های زلال دید با همان مهربانی خاص خودش ادامه داد:


  ـ در ضمن تو چرا این قدر با صرف افعال من مشکل داری؟ من یه نفرم. دوم شخص مفرد!


  زلال شانه ای بالا کشید و گفت:


  ـ خب ... علاوه بر دلایلتون بر آشنایی، هنوزم غریبه ایم!


  شهاب لبخند دلچسبی زد و گفت:


  ـ آشنا می شیم!


  زلال قند و شکرها را ته دلش کیلو کیلو آب می کرد و در ظاهر فقط یک لبخند ملیح و خانومانه داشت و به صدای شکوهی گوش می داد.


  



  عجیبه که یکی شبیه من


  به یک نگاه ساده دل داده


  با اون همه غرور و خودخواهی


  حالا به دست و پات افتاده


  وقتشه باور کنی حرفامو


  من امتحان عشقو پس دادم


  هر جوری می خوای امتحانم کن


  تا آخرش پای تو وایسادم


  دلبری از تو، دلبستگی از من


  عاشقی از تو، وابستگی از من


  



  ****


  با هم از سالن خارج شدند. دست حمایت گر شهاب پشت کمر زلال بود تا از میان جمعیت عبورش دهد. کنار خیابان به سمت ماشین ها راه می رفتند. زلال با حس ویبره ی موبایلش دست توی کیفش کرد. موبایلش را که بیرون آورد ابروهایش بالا پریدند. سه تا اس ام اس از آرش و یکی از ترانه. یازده میس کال! پنج تا گوشی آرش، چهارتا خانه ی آرش، دو تا خانه ی خودش!


  پوفی کرد. فهمید آرش حسابی نگرانش شده است. لبش را با دندان گاز گرفت و با یک عذرخواهی کمی از شهاب دور شد و شماره ی آرش را گرفت. ارتباط که برقرار شد صدای نگران آرش در گوشش پیچید.


  آرش: زلال؟ کجایی؟


  زلال با همان عشوه ی مخصوص خودش که آرش را نرم می کرد گفت:


  ـ علیک سلام عمو جون. خوبی؟ نگران نباش. بیرونم. به نسرین خانوم گفتم بهت بگه. مگه نگفت؟


  نفس آسوده ی آرش را از پشت خط حس کرد.


  آرش: گفت ولی نمی دونستم تا این ساعت می خوای بیرون باشی. با کی هستی؟


  زلال من منی کرد و جواب داد:


  ـ با دوستم.


  آرش: نه ترانه ازت خبری داشت نه درسا. با بچه های موسسه ای؟


  زلال: آره.


  آرش: آدرس بده بیام دنبالت.


  زلال نفسش را بیرون داد و گفت:


  ـ نه، نمی خواد. خودم برمی گردم. الانم داریم می ریم شام بخوریم.


  آرش: این وقت شب؟ ساعت رو نگاه کردی زلال خانوم؟! تنهایی خطرناکه.


  زلال: نه، مگه بچم که خطرناک باشه بدزدنم؟ نگران نباش. با دوستمم دیگه. اومدم خونه همه چی رو برات می گم. باشه؟ فعلا برم؟


  آرش نفس کلافه ای کشید و گفت:


  ـ با هر کی هست بگو همرات تا خونه بیاد. خب؟ تنهایی نیای این وقت شب.


  زلال: باشه. شاید دیر بشه نگران نشی ها.


  آرش اخطار دهنده گفت:


  ـ زلال!


  زلال خودش را لوس کرد و گفت:


  ـ گفتم شاید. خداحافظ.


  گوشی را قطع کرد و به سمت شهاب که دست هایش را روی سینه چلیپا کرد بود و با ذوق نگاهش می کرد قدم برداشت.


  شهاب کاملا بی منظور گفت:


  ـ ولی محترم اجازه دادن؟


  زلال که این بی غرضی را می دانست چشم غره ای رفت و سر تکان داد.


  شهاب: با ماشین من بریم. از اون طرف میایم ماشینت رو می بریم. باشه؟


  زلال قبول کرد. دومین باری بود که سوار بی ام و مشکی اش می شد. در صندلی های نرمش فرو رفت و با انگشتانش بازی می کرد.


  شهاب پخش ماشین را روشن کرد. موسیقی لایت انگلیسی در فضا پخش شد. جلوی رستوران خاص و انتخابی شهاب که در همان حوالی بود، پیاده شدند. شهاب در را نگه داشت و زلال جلوتر از او وارد شد. پیشخدمت آن ها را به سمت میز دو نفره ای راهنمایی کرد. شهاب منو را جلوی زلال گذاشت. زلال گفت:


  ـ پیتزا مخصوص.


  شهاب به پیشخدمت گفت:


  ـ دو تا مخصوص، با همه ی مخلفات.


  و به روی زلال لبخند زد. غذاها را روی میز چیدند. شهاب داشت از خودش می گفت که یک برادر دارد، که جدا از پدر و مادرش زندگی می کند، که سه سالی می شود مستقل است. شهاب برای خودش سس ریخت. برای زلال هم. دل زلال لبخند زد.


  ـ می تونم یه چیزی بپرسم؟!


  شهاب کارد و چنگالش را در دست گرفت. خیلی شیک. خیلی متشخص. تکه ای از پیتزایش جدا کرد. جلوی دهن زلال گرفت و گفت:


  ـ البته!


  زلال نگاهش به همان یک تکه پیتزا بود و سنگینی نگاه شهاب را حس می کرد. همه ی مرزها را برای دور بودن درید و دهانش را جلو برد. خوشمزه ترین پیتزایی بود که تا به حال خورده بود. به چشم های شهاب نگاه کرد. نگاهش مهربان بود و خوشحال.


  زلال: چرا مادرت سعی داره خودش همسر شما رو انتخاب کنه؟


  شهاب: راستش لیلی اخلاقای خاصی داره. این که خودش باید برای پسرش دختر انتخاب کنه و عروسش باید از فامیل خودش باشن و باید پسرش زود ازدواج کنه. دوست دختر داشتن و جوونی کردن و شیطنت داشتن رو هم مناسب پسرش نمی دونه. چون از نواده های قاجاره رو این چیزا تعصب خاصی داره!


  زلال لبخند تلخی زد. هنوز هم راضی بود مادرش از پیشش نمی رفت اما بود تا بهش گیرهای جور واجور دهد! شهاب موشکافانه نگاهش کرد و گفت:


  ـ مادرت رفت؟!


  زلال در جلد خونسردی و بی حالی اش فرو رفت. شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ خودش که گفت دارم میرم. حالا نمی دونم هنوز هست یا رفته!


  شهاب لیوان سونابش را جلو کشید و گفت:


  ـ ازش بدت میاد؟


  زلال تکه ای پیتزا خورد و گفت:


  ـ سعی می کنم نیاد!


  شهاب لیوان سونابش را سر کشید. به زلال خیره شد. با صدای رگه دار و دلنشینی گفت:


  ـ خیلی مهربونی دختر سرتقِ من. شکلات!


  زلال ذوق کرد. دوباره داشت وصل می شد به شهاب، اما این بار فرق داشت. رو در رو بود. فیس تو فیس. لفظی بود اما به دلش نِشَست. و در دلش عروسی برپا کرد. جای آرش را خالی کرد!


  ـ یه سوال دیگه!


  شهاب سر تکان داد و گفت:


  ـ می شنوم!


  ـ چرا ... چرا اون روز فکر کردین که ... نظر اعتمادی برای من مهمه؟ چـــرا اون؟


  شهاب لب هایش را به هم فشرد و با لحنی نه چندان راضی گفت:


  چون اون، این طور فکر می کنه!


  ـ چطور؟


  ـ تو براش مهمی!


  زلال صورتش را جمع کرد و گفت:


  ـ اما من ...


  شهاب لبخند مهربانی زد و گفت:


  ـ مهم نیست. غذات رو بخور عزیزم!


  خیابان ها کم و بیش خلوت بود. ساعت یازده و نیم بود. شبی مهتابی که ماه بر زلال نور تابانده بود و هوای صاف با کمی سوز که زلال در آن ذره ذره وجود عشق را به ریه هایش کشانده بود. لبخند عمیقی زد و از آینه به شهاب که پشت سرش بود نگاهی انداخت.


  سرکوچه ایستاد. شهاب کنارش ترمز زد. زلال لبخندش را از آن نگاه قهوه ای براق دریغ نکرد. صدای شهاب به دلش رسید:


  ـ شبت بخیر خانــــوم خانوما!


  زلال خیره شد در چشم هایش. مصمم، پر اطمینان، محکم گفت:


  ـ شب بخیر شهاب!


  لبخند شهاب عمیق شد. در آن تاریکی زلال برق خوشحالی را در چشم هایش خواند. خواند که از این نزدیک شدن، از شهاب خوانده شدن خوشش آمده!


  زلال ماشین را پارک کرد. هوای خنک پاییزی گرمای وجودش را به سردی نمی برد. دلش در سینه اش به خوشحالی می تپید. قطره ی اشکش از خوشحالی به پایین سر خورد. با نوک انگشت گرفتش و سعی کرد بی خیال این اشک های شوق شود.


  قدم هایش را با سرخوشی بسیار برداشت. چراغ خانه اش روشن بود. وجود مردی ته دلش را قرص می کرد که می دانست آرش به آن اعتماد دارد!


  در را باز کرد. پایش را کامل داخل نگذاشته بود، آرش را دید که روی کاناپه دراز کشیده است و چشم هایش بسته است. لبخندی زد. کنارش نشست. به چهره اش خیره شد و فکر کرد آرش او را به شهاب می دهد؟!


  آرش تکانی خورد. ساعدش را از روی پیشانی برداشت. چشم های نیمه بازش، زلال را دید. با صدایی گنگ و خفه گفت:


  ـ بالاخره اومدی؟!


  چشم هایش را مالید و روی کاناپه نشست.


  زلال: اوهوم!


  آرش طعنه دار گفت:


  ـ خوش گذشت؟!


  زلال سرخوش با حسی که هنوز روی ابرها سیر می کرد گفت:


  ـ خیلی خوب بود!


  در دل اعتراف کرد: «بهترین شبم بود. بهترین!»


  آرش: نمی گی یکی نگرانت میشه؟


  زلال: زنگ زدم در دسترس نبودی.


  به چشم های خواب آلود آرش اشاره زد و گفت:


  ـ می بینم چقدرم نگران شدی!


  آرش چشم غره ای رفت و گفت:


  ـ شانس آوردی به نسرین خانوم گفته بودی وگرنه من می دونستم با تو که نصفه شب برگشتی خونه!


  زلال خودش را روی کاناپه پرت کرد و گفت:


  ـ تنها که نبودم!


  آرش: کی باهات بود؟


  زلال حس کرد لپ هایش رنگ گرفته است. سرش را پایین انداخت. صدایش زیر شد. گفت:


  ـ با شهاب بودم!


  سرش را آرام آرام بالا آورد. ابروهای بالا پریده و دهان بازمانده ی آرش باعث شد خجالتش بیشتر شود. آرش با صدایی که تعجب پررنگ ترین جزئش بود و دیگر خواب آلوده نبود گفت:


  ـ شهاب سپهری؟!


  زلال لبش را به دندان گرفت و سرش را تکان داد. آرش چانه ی زلال را با دست بالا آورد. در چشم هایش نگاه کرد و گفت:


  ـ چـــــرا؟!


  زلال سرش را پایین انداخت. حیایی نا آگاه به سراغش آمده بود و صدایش را آرام می کرد. از شهاب گفت و خواسته اش برای آشنایی. برای شناختن همدیگر. برای دوست داشته شدن. برای خدا بخواهد با دسته گل خدمت رسیدن. برای خوشبختی. همه را گفت و فهمید خودش و دلش دیگر گفتن ندارد!


  به صورت آرش نگاه کرد. خبری نبود. هیچ! نه عصبانیت، نه ترش رویی، نه خوشحالی، هیچ و نگاه میشی اش آن جا نبود!


  دلش ریخت. دوباره در ذهنش تکرار شد: «نکند آرش او را به شهاب ندهد!»


  آرام و نرم صدایش زد:


  ـ آرش!


  آرش تکانی خورد. نگاهش کرد. با صدایی خش دار گفت:


  ـ باورم نمی شه زلالم این قدر بزرگ شده باشه!


  زلال لبخند زد. آرش در آغوشش کشید و گفت:


  ـ با شهاب حرف می زنم!


  زلال ناباور برگشت به سویش و گفت:


  ـ نـــــه!


  آرش ابرویی بالا داد و گفت:


  ـ نه؟! یعنی چی؟ به شهاب که می خوای بگی من عموتم؟


  زلال: آره، اما هنوز که خبری نیست. هنوز از خواستش مطمئن نیست. نمی خوام فکر کنه از طرف من خبریه! در ضمن حتی یک درصد هم نمی خوام آشناییتون رو تصمیمش اثر داشته باشه!


  آرش نگاهش کرد. شیطان پرسید:


  ـ خبریه؟!


  زلال سرش را پایین انداخت اما رنگ رخساره اش همه چیز را نشان داد. آرش سفت تر گرفتش. زلال آرام گفت:


  ـ آرش ... تو راضی ای؟


  آرش زیر گوشش گفت:


  ـ من خوشبختی تو رو می خوام. وقتی تو راضی باشی من حرفی ندارم!


  زلال قطره ی اشک روی گونه اش را با دست گرفت و سرش را روی سینه ی آرش فشرد!


  ****


  



  سه شنبه بود و یک ماهی از آن شب مهتابی گذشته بود. یک ماهی که در آن زلال چند باری با شهاب بیرون رفته بود اما به دلیل تمام شدن ترم کلاس های موسسه اش در عین حالی که هنوز کلاس های شهاب را می رفت، کمتر می دیدش. چند باری هم بیرون رفته بودند و از خودشان گفته بودند. از آرزوها و تصمیماتشان برای آینده، از علایقشان، اما شهاب دیگر از خانواده زلال نمی پرسید. نمی خواست ناراحتش کند. همان ها که زلال برایش گفته بود کافی بود!


  زلال بعد از اتمام کلاس هایش در مبل قهوه ای سوخته گوشه ی سالن فرو رفت و کلافه اطرافش را نگاه می کرد. وقتی نگاهش رسید به در بسته ی کلاس آخری چیزی گلویش را می فشرد. شماره اش را گرفت. باز همان آوا برای چندمین بار تکرار شد: «مشترک مورد نظر خاموش می باشد.»


  گوشی اش را با حرص در کیفش پرت کرد.


  از شنبه نه شهاب به موسسه آمده بود و نه به کسی گفته بود کجاست. حتی آرش هم خبر نداشت. زلال مثل سیر و سرکه می جوشید. سابقه نداشت این قدر طولانی مدت از هم بی خبر باشند. عصبی پایش را تکان می داد. فنجان قهوه اش را سر کشید. قهوه ی داغ تمام دهان و مری و معده اش را سوزاند. اخم کوچکی کرد.


  آرش کنار دستش نشسته بود و با کاوه صحبت می کرد. پرسید:


  ـ از شهاب خبری نداری؟


  کاوه پوزخند زد. دقیقا رو به زلال که گوش هایش را تیز کرده بود، گفت:


  ـ معلوم نیست باز سرش به کدوم حوری بند شده که یه ملت رو علاف گذاشته!


  و زل زد در چشم های زلال و نگاهی کرد که می گفت: «همه چیز را می داند.» که می گفت: «بی خودی دل بستی!»


  آرش چشم غره ی واضحی به کاوه رفت و درصدد رفع اتهام از شهاب بر آمد. زلال دیگر نمی شنید. حرف کاوه دلش را آتش زد. سوزاندش. آن طعنه ای که به او داشت. آن نگاه تیزش بغض زلال را بالا آورد و زلال با همان قهوه ی داغ قورتش داد و نگاه نگرانش را به پاهایش دوخت. فکر کرد شهاب دیگر مال حوری ها نیست. دیگر مال خودش است. همان طور که او مال شهاب است. شهاب امکان ندارد ...


  هر چه ذهنش سعی می کرد مثبت ببافد حرف های کاوه، تصویر دخترک با رژ سرخابی، همه را پنبه می کرد. کلافه نفسش را بیرون داد.


  آرش می گفت: «به حرف کاوه گوش نکن.» می گفت: «شهاب این طور آدمی نیست.» می گفت: «کاوه حسود است.» می گفت: «کاوه دستش به گوشت نمی رسد.» اما دل زلال نمی فهمید. دلِ تنگش، دل سوخته اش می گفت: «کاوه دوست صمیمی شهاب است. کاوه شهاب را می شناسد. کاوه ...» ای لعنت به کاوه!


  



  ****


  



  سرجایش غلتی زد . درز چشم هایش را دو میلیمتر باز کرد و به ساعت روی گوشی اش نگاهی انداخت. هفت صبح جمعه، سی ام آذر بود. زلال نفسش را کلافه بیرون داد. هنوز شهاب سر و کله اش پیدا نشده بود. حتی زلال به فروشگاهش هم سر زده بود اما آن جا هم تعطیل بود.


  برای چندمین بار هرچه غرور و خجالت داشت را کنار گذاشت و شماره ی شهاب را گرفت. این بار با شنیدن صدای بوق ها که به جای آوای بی روح زن پخش می شد، جرقه های امید یکی یکی در دلش روشن شد. ولی به درازا نکشید که ته مانده ی امیدش هم خاموش شد. صدای زن در گوشش پیچید: «مشترک مورد نظر در دس ...» نگذاشت حرفش را کامل بشنود. کلافه گوشی اش را پرت کرد و بلند «لعنتی!» گفت.


  حوله اش را چنگ زد و خودش را داخل حمام پرت کرد. دلتنگی بهش فشار می آورد. تحملش را نداشت. زیر دوش اشک هایش با آب مخلوط می شد. دلشوره ی عجیبی گرفته بود. اگر بلایی سرش آمده باشد؟ اگر حرف های کاوه درست باشد؟ اگر ...


  موهایش را کشید. یک جای دلش به حال خودش سوخت. به این دلبستگی شک کرد. به با شهاب بودن شک کرد. به خودش شک کرد. به همه چیز شک کرد.


  صدای تقه خوردن به در او را به خودش آورد. سعی کرد خودش را پیدا کند. همان زلال خونسردی شود که زمین و زمان اشک او را در نمی آورد. حالا به همین راحتی برای شهاب اشک می ریخت. صدای نسرین خانم می آمد:


  ـ زلال خانوم؟ زلال جان!


  کمر بند حوله اش را سفت کرد و در را باز کرد. دمپایی های رو فرشی اش را پا زد. ذهنش گفت: «گور بابای شهاب!»


  دلش زبان نفهم شده بود. هنوز دلتنگی می کرد. نفس عمیقی کشید. در جلد خونسردش فرو رفت و گفت:


  ـ نسرین خانوم چی شده اول صبحی؟ کاری دارین با من؟


  نسرین خانم: نه خانوم جان. دیدم اول صبحی رفتین حمام بیرون نمیاین ترسیدم چیزی شده باشه. آخه یه ساعته اون تویین!


  زلال شانه را به موهای خیسش کشید و گفت:


  ـ چی می خواستین بشه؟ یه ساعت حموم رفتن نگرانی داره آخه؟!


  نسرین خانوم: آخه آرش خان هم دنبالتون بودن برای کارای امشب.


  زلال سری تکان داد. نسرین خانوم دقیق تر نگاهش کرد و گفت:


  ـ زلال جان چرا چشات این قدر قرمزه مادر؟


  زلال سرش را بالا آورد. موهای جلوی چشمش را کنار زد و به یک جفت چشم قرمزه توی آینه نگاهش انداخت. بغضش را با آب دهانش قورت داد و گفت:


  ـ کف رفته تو چشمام. چیزی نیست!


  



  ****


  زلال دوبار برق لب را به لب هایش کشید و نگاهی به خودش در آینه انداخت. سارافون بافت بنفش تیره ای را با یک بلوز آستین بلند مشکی پوشیده بود. جوراب شلواری مشکی را هم پوشیده بود. صندل های بنفشش را پا زده بود. موهای فر موس خورده اش را با تل زیبایی مرتب کرده بود. مانتو پالتو اش را برداشت. به ترانه نگاه کرد که مانده بود کدام شال را انتخاب کند. کت و شلوار قهوه ای شیکی پوشیده بود.


  آرش به مناسبت شب یلدا مهمانی گرفته بود. می خواست ترانه را به دوست و آشناهایش نشان دهد و گفته بود مهمانی خودمانی است؛ اما نمی دانست ترانه چه اصراری برای رسمی بودن دارد. از ظهر که به خانه ی ترانه آمده بود تا با هم بروند، فقط کت و شلوار به زلال نشان داده بود تا انتخاب کند.


  زلال کلافه نگاهش کرد و گفت:


  ـ بابا یه لباس راحت تر بپوش. می خوای با کت و شلوار شال بندازی؟


  ترانه عصبی گوشه ی تخت نشست و گفت:


  ـ شالم رو در میارم اون جا. تنها لباس قهوه ایم همین کت و شلواره است!


  زلال نگاهش کرد. یادش آمد قهوه ای رنگ مورد علاقه آرش است. پقی زد زیر خنده. دست هایش را با تاسف به پایین آورد و گفت:


  ـ خاک تو سر شوهر ذلیلت کنن!


  ترانه با خنده چشم غره ای به او رفت و گفت:


  ـ نه این که خودت کمتر از منی. تا دیروز اسم شهاب از تو دهنت نمی افتاد!


  زلال دوباره یادش آمد. ابروهایش گره خورد و چهره اش درهم رفت. پا روی دلش گذاشت و گفت:


  ـ بره گم شه. معلوم نیست سرش تو کدوم آخور بنده که یه هفته اس غیبش زده!


  رویش را از ترانه برگرداند. ترانه با دهان بازمانده گفت:


  ـ زلال! داری زود قضاوت می کنیا!


  زلال می دانست دارد زود قضاوت می کند. می دانست شهابش وقتی گفته با او هست یعنی هست. می دانست شیطنت و جوانی کردن را گذاشته است کنار؛ اما گذشته ای که گوشه هایش را به چشم دیده بود و شهاب هم تصدیق کرده بود، از جلوی چشمش کنار نمی رفت و بدتر از همه آن، حرف های کاوه بود که ذهنش را به طرف این اراجیف سوق می داد.


  بغضش را فرو داد. دلش از شهاب عذر خواهی کرد. لبش را به دندان گرفت و گفت:


  ـ ادکلنت رو بده ترانه!


  ساعت هشت و ربع بود. جلوی خانه به همراه ترانه پیاده شدند. دست از صاحب خانه بازی برداشت و زنگ سوییت آرش را به عنوان مهمان فشرد. صدای خوشحال آرش آمد:


  ـ بفرمایید داخل.


  همه ی قرار و مدارها گذاشته شده بود. زلال به عنوان یکی از اساتید موسسه داشت می رفت خانه ی آرش. آرش تمام قاب عکس های خانوادگی را جمع کرده بود. حتی به جای نسرین خانوم و آقا ماشاا... دو خدمتکار دیگر آورده بود که این وسط مشکلی پیش نیاید.


  زلال نگاهش را از در خانه ی خودش گرفت و با ترانه پله ها را بالا رفت. آرش پیراهن کرم تنگی را با شلوار کتان قهوه ای پوشیده بود. کراواتی به رنگ کرم قهوه ای هم بسته بود. ترانه با لبخندی پت و پهن به سویش رفت. آرش به آرامی گونه اش را بوسید و ترانه را کنارش گرفت. تعداد کمی از مهمان ها رسیده بودند. آرش با زلال دست داد و رسمی سلام و احوالپرسی کرد. زلال چشم غره ای رفت. آرش با دیدن این که کسی حواسشان به آن ها نیست سرش را کنار گوش زلال برد و با خنده گفت:


  ـ من که نمی تونم استاد موسسه ام رو ببوسم؟


  زلال آرام سقلمه ای به پهلویش زد و گفت:


  ـ برو زن ذلیل!


  دست ترانه را کشید و در اتاق آرش لباس عوض کردند. چند دقیقه بعد چند تقه به در خورد و صورت ناز سحر از لای در مشخص شد. زلال احوالپرسی کرد. زلال به ترانه اشاره کرد و آن دو را به هم معرفی کرد. سحر گفت:


  ـ پس دختر مورد علاقه ی آقای پویان شمایید. تبریک می گم خانوم پویان!


  ترانه با شنیدن این تعریفات غرق در خوشی شد و با خنده ی نمکینی جوابش را داد. زلال به سحر که داشت پیراهن ماکسی بلندش را در تنش مرتب می کرد نگاه کرد. گفت:


  ـ چه خوشگل شدی خانوم!


  سحر: مرسی. تو هم ماه شدی! ایشالا یه روزیم عروسی تو بیایم زلال!


  زلال آب دهانش را به سختی فرو داد. بغض به گلویش فشار می آورد. فکر کرد:


  ـ شهاب کدوم گوریه که نیست؟!


  دلشوره ای که هنوز هم ته دلش بود اذیتش می کرد. به سختی لبخند نیم بندی را تحویل سحر داد و از اتاق بیرون رفت. پشت در اتاق چند نفس عمیقی کشید. آرش به سمت ترانه آمد و دستش را گرفت تا به بقیه مهمان ها معرفی اش کند. زلال لبخندی زد و با بقیه احوالپرسی کرد. کاوه روی راحتی نشسته بود و با پوزخندی نگاهش می کرد. زلال سرد سلام کرد. حتی دستش را جلو نبرد تا دست بدهد. سریع خودش را کنار سالن کشید. آرش مدام می گفت:


  ـ تعارف نکنید. خونه ی خودتونه. راحت باشید!


  زلال در دل پوز خندی زد. معلوم بود خانه ی خودش است!


  با سحر به سمت میز رفتند. روی میز ظرف هندوانه، انار، آجیل، شیرینی و خوراکی های دیگر چیده شده بود. سحر هندوانه هایی که میوه آرایی شده بودند را دید و گفت:


  ـ وای، چه با سلیقه!


  زلال لبخند زد. صبح با کمک نسرین خانوم همه را آماده کرده بود.


  بعد از دقایقی که شیده هم به جمعشان اضافه شد، سالن تقریبا پر شده بود و همه ی مهمان های آرش آمده بودند. شیده مدام حرف می زد. زلال بی توجه به او پیست رقص را نگاه می کرد که مدام پر و خالی می شد. ترانه را کنار دست آرش دید. آرش با یکی از دوستان خود حرف می زد. زلال عذر خواهی کرد و به طرف ترانه رفت.


  ترانه اخمی کرد و گفت:


  ـ چرا زانوی غم بغل گرفتی زلال؟ ها؟ این مهمونی برای تو هم هستا. آرش نگرانته! شاد باش. بخند. دنیا که به آخر نیومده!


  زلال نفس عمیقی کشید. سعی کرد جای خالی شهاب را از یاد ببرد. بی درنگ دست ترانه را کشید و با خود به وسط کشاند. ترانه مبهوت نگاهش کرد و شروع کرد به اعتراض.


  زلال خودش را مجبور کرد بخندد. گفت:


  ـ مگه نگفتی باید شاد باشم و لذت ببرم از مهمونی؟ دارم همین کار رو می کنم. به درک که شهاب نیست!


  گفت و شروع کرد به رقصیدن. ترانه لبخند تلخی زد. حالش را درک می کرد. دلتنگی اش را می فهمید. او هم عاشق بود. شروع کرد روبروی او رقصیدن. به لبخندهای الکی زلال نگاه می کرد و می رقصید. زلال چرخی زد. مهمان ها را از نظر گذراند. آرش با لذت نگاهشان می کرد. دلش می خواست با آرش برقصد. رقص آرش را دوست داشت. دوباره چرخی زد. روبروی ترانه قرار گرفت. سعی کرد فقط لبخند بزند. فقط لذت ببرد. پسر کناری اش چشمکی نثارش کرد. بی توجه به او خندید. چشم هایش را خمار کرد. دستش را به گوشه ی سارافونش گرفت. لبخند دلبرانه ای گوشه ی لبش راند و با طنازی سرش را عقب برد و چرخی زد. دوباره نگاه های روی خودش را از نظر گذراند. نگاهش ماند کنار درب ورودی و دستش توی هوا خشک شد. چراغ ها کم و بیش خاموش بود، اما چهره ی شهاب را به خوبی می دید که با لذتی خالصانه نگاهش می کند. بغض به گلویش چنگ زد. دلتنگی فشاری به سینه اش آورد. خودش را جمع و جور کرد و اخمی روانه لبخند مهربان شهاب کرد و چرخید. پشت به شهاب و رو به ترانه با قلبی که در دهانش می زد می رقصید اما دلش می خواست پرواز کند. برود کنار شهاب. دستش را بگیرد. گله کند، بگوید دلش تنگ شده. بگوید دیگر بی خبر نرود. بگوید دوسش دارد.


  نفسش را پر آه بیرون داد. درگیری شدیدی با خودش و دلش داشت. آرش جلو آمد. به روی ترانه لبخند زد و به زلال گفت:


  ـ خانوم منو پس میدی؟


  زلال پشت چشمی نازک کرد و گفت:


  ـ ارزونی خودت!


  آرش خنده ای کرد و گفت:


  ـ برو با یار خودت برقص. اومده!


  و با گوشه ی چشم کنار در را نشان داد. زلال نیم نگاهی انداخت. هنوز نگاه شهاب با او بود. اخمی کرد و روی مبلی لمید.


  کنار دستش همسر یکی از دوستان آرش نشسته بود. زلال بی توجه به شهاب که نزدیک تر می شد شروع کرد به خوش و بش با او که اسمش سارا بود. سارا نگاهی به خانه انداخت و گفت:


  ـ اولین باره میام خونه ی آرش خان. خونه ی قشنگی دارن!


  زلال بی توجه به حرف هایی که او می زد تایید کرد. تمام فکر و ذکرش به فاصله ای بود که با قدم های مردانه ی شهاب داشت کوتاه می شد.


  آب دهنش را قورت داد. تصمیم گرفت تمام حرص و جوشی را که در این یک هفته خورده بود، سر شهاب خالی کند. رویش را بیشتر به طرف سارا گرداند و خودش را مشتاق نشان داد. زلال عطر گس و خنکی را در نزدیکی خودش حس کرد. لحظه ای بعد صدای مهربان و دلتنگ شهاب رشته ی صحبتشان را پاره کرد.


  ـ سلام!


  زلال سر بلند کرد. صورت خسته ی شهاب با لبخند معروفش روبرویش بود. لحظه ای دلش فشرده شد. نیشگونی از رانش گرفت که قول و قرارهایش را از یاد نبرد.


  سرد، بی هیچ نشانی از آشنایی، بی هیچ ردی از شب مهتابی گفت:


  ـ سلام آقای سپهری.


  جفت ابروهای شهاب پریدند بالا. زلال نگاه سردی به دست دراز شده ی شهاب انداخت. شهاب متعجب از تغییر حالت های زلال کنارش نشست و گفت:


  ـ خوبی زلال؟


  زلال دندان سر جگر گذاشت و از خوب نبودن هایش نگفت.


  ـ ممنون ولی ... آقای سپهری این جا بچه های موسسه هم هستند. لطفا به خاطر آبروی من رعایت کنید.


  رویش را برگرداند. آرش با لبخند نگاهش می کرد. شهاب کلافه و با لحنی که خستگی از آن می بارید گفت:


  ـ اتفاقی افتاده؟!


  زلال توپید.


  ـ نه، مگه باید طوری شده باشه؟


  شهاب: آخه ...


  صدای کاوه نگذاشت حرفش را کامل کند.


  ـ بَه. ببین کی این جاست؟ چه عجب داداش شهاب! مزین فرمودی!


  شهاب سلامی کرد و دست داد.


  کاوه با نگاهی واضح به زلال، پر طعنه گفت:


  ـ قبلنا معرفت داشتی دو تایی می رفتیم. حالا تنها تنها میری گشت و گذار؟


  فک شهاب منقبض شد و دندان هایش را روی هم می سایید. به زلال نگاهی انداخت. زلال نگاه پر حرفش را از آن دو گرفت و با پوزخندی به جلو دوخت. شهاب فهمید سردی زلال از کجا آب می خورد. گفت:


  ـ گشت و گذار چیه؟ مشکلی برام پیش اومده بود این هفته. تازه بهت که گفته بودم خیلی وقته دور گشت و گذار رو خط کشیدم!


  شهاب با لحن پر نفرت و کنایه ادامه داد.


  ـ تو هنوزم عوض نشدی؟ اصلاح کن خودت رو!


  زلال خوشحال شد. از این که آن همه فرضیه غلط از آب در آمده بود ذوق کرد. قیافه ی قرمز شده ی کاوه را به پوزخندی مهمان کرد. شهاب لبخندی از ته دل به روی زلال زد. زلال دوباره ابرو در هم کشید. هنوز تلافی یک هفته دلشوره داشتنش را در نیاورده بود.


  آرش و ترانه به سویشان آمدند. هر دو پر از خوشحالی. شهاب دوستانه به پشت آرش زد و تبریک گفت. ترانه خوشحال کنار گوش زلال گفت:


  ـ حالا دیگه چه مرگته اخم می کنی؟


  زلال ترجیح داد هنوز ناز بکند. آرش پرسید:


  ـ کجا بودی شهاب؟ نگرانت شدیم تو این یه هفته. نه زنگی، نه خبری!


  کاوه دوباره پوزخندی زد و گفت:


  ـ ما به درک. نمی گی هنرجوهات نگرانت می شن!


  زلال آتش گرفت. دلش می خواست با دندان هایش گلوی کاوه را بدرد. شهاب دندان قروچه ای کرد و گفت:


  ـ شرمنده. نتونستم خبر بدم. شمال بودم.


  آرش پرسید:


  ـ این وقت سال؟!


  ـ مامان اینا برای سرکشی به زمینا رفته بودن. تو راه برگشت تصادف می کنن. وقتی بهم خبر دادن این قدر با عجله رفتم که حتی موبایلم رو جا گذاشتم. نتونستم به کسی خبر بدم. امروز صبح برگشتم تهران یه سری وسایل بردارم که پیغامت رو روی پیغامگیر شنیدم. گفتم خالی از لطف نیست امشب رو بیام این جا.


  زلال نفس آسوده ای کشید. شهاب نگاهش کرد و لبخندی زد؛ اما او هنوز هم ناز داشت!


  آرش پرسید:


  ـ الان حالشون چطوره؟


  شهاب: خدا رو شکر بهترن. فقط شکستگیه.


  زلال لبخند کوتاهی به چهره ی خسته ی شهاب پاشید. نگاهی دقیق تر بهش انداخت. پیراهن سورمه ای جذبی با شلوار جین تیره پوشیده بود. آستین های پیراهنش را بالا داده بود. ساعت بزرگ استیلی مچ پهنش را پوشانده بود. کراوات سورمه ای نقره ای شیکی را هم شل بسته بود. موهای ژل خورده اش روی پیشانی اش ریخته بود. در دل قربان صدقه اش رفت و به انتخاب خودش تحسین گفت.


  شیده به سمتش آمد و برای رقص بلندش کرد. زلال از خدا خواسته بلند شد. آن همه ذوق و شوق را باید یک جوری تخلیه می کرد. چشمش که به شهاب می افتاد برق خوشحالی را در چشمان خسته اش می دید که با ژست خفن و لبخند مکش مرگمایی نگاهش می کند و لبالب از خوشحالی سرش را با ناز برمی گرداند. لبخند شهاب پررنگ تر می شد.


  شام را که از بیرون آوردند ترانه و آرش کنار هم مشغول شدند. زلال با خوشحالی نگاهشان می کرد. نشستن کسی را آن سمت مبل حس کرد. برگشت. شهاب بود که ظرف غذایی برایش آورده بود و منتظر نگاهش می کرد.


  زلال زیر لب ممنونی گفت. زیر نگاه سنگین شهاب قاشقی به دهانش برد. شهاب گفت:


  ـ از دستم ناراحتی؟


  این قدر مظلومانه گفته بود که اگر زلال از دستش ناراحت بود هم می بخشید، چه برسد به زلالی که نمی توانست از او دلگیر شود و همه رفتارهایش ناز بود و نیاز!


  جرعه ای از لیمونادش خورد اما حرفی نزد. فقط بغض داشت. دلش می خواست به اندازه این یک هفته دلتنگی سرش را می گذاشت روی سینه ی شهاب و گریه می کرد. شهاب به آرامی چانه اش را بالا آورد و گفت:


  ـ شهاب غلط کرد. خوبه؟ بغض نکن دیگه عزیز من. اگه بدونی چقدر خستم! اگه بدونی چقدر دلتنگت بودم!


  زلال با صدای رگه داری گفت:


  ـ امروز که رسیدی چرا زنگ نزدی؟


  شهاب دستش را به آرامی گرفت و گفت:


  ـ چهل و هشت ساعته چشم رو هم نذاشتم. دیشب از آستارا تا این جا بکوب رانندگی می کردم. باور کن نا نداشتم. وقتی پیغام آرش رو گرفتم گفتم شب یک دفعه می بینمت سورپرایز میشی از دیدنم!


  زلال چشم غره ای بهش رفت. شهاب با لحنی پر خنده گفت:


  ـ غلط کردم. فکر نمی کردم این قدر ناراحت باشی که نگامم نکنی.


  زلال توپید.


  ـ یه هفته بی خبر رفتی دلم هزار راه رفت. نه زنگی، نه خبری. حالام که برگشتی می خواستی سورپرایز کنی. حتما هم توقع داشتی از خوشحالی بال در بیارم بگم خوش اومدی!


  شهاب با شنیدن اعترافات زلال غرق در خوشی شد. از این که برایش نگران می شد. از این که دلتنگش شده بود. سرخوش با لحنی پر شیطنت گفت:


  ـ خب از اول می گفتی دلت برام تنگ شده دیگه!


  زلال لحظه ای دستپاچه شد از این که دستش رو شده باشد اما بعد خودش را پیدا کرد. چنگال سالادش را در دهانش فرو برد و با لحنی که مثلا ناباور است گفت:


  ـ مـــــــن؟!


  شهاب با لبخند مرموزی دستش را جلو آورد و سس کنار لبش را پاک کرد و سر تکان داد. زلال مملو از حس خوشبختی پشت چشمی نازک کرد و گفت:


  ـ چه حرفا!


  شهاب آرام در گوشش گفت:


  ـ نازتم خریدار داره خانــــــــومم!


  زلال نتوانست ذوقش را پنهان کند. لبخند عمیقی روی لبش ماند. وقتی کسی را که با تمام وجود دوستش داری و هر حرکتت را درک کند و حرف های دو پهلوی زنانه ات را بفهمد، پر می شوی از لذت و حس خوشبخت بودن را با ذره ذره از وجودت احساس می کنی. بعد از شام همه جمع شدند تا فال حافظ بگیرند. شب یلدا بدون حافظ نمی شد. همه روی زمین نشستند و یکی یکی فال می خواندند و می خندیدند و هندوانه و انار می خوردند. زلال تمام حواسش پی این بود که شهاب در مورد هندوانه ها چه می گوید. می خواست کدبانوگریش را از نظر شهاب بسنجد. شهاب بی توجه به شکلشان تکه ای برید و با چنگال جلوی دهن زلال گرفت و منتظر نگاهش کرد.


  زلال به بقیه اشاره زد و گفت:


  ـ نگامون می کنن!


  شهاب بی خیال شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ بذارن بکنن!


  زلال: اما ...


  شهاب اخمی کرد و محکم گفت:


  ـ بخور!


  زلال مسخ ابهت شهاب حرفش را قبول کرد و در برابر چشم های بقیه هندوانه را خورد. دلش نمی خواست قورتش دهد. می خواست شیرینی اش را همیشه زیر دندان داشته باشد.


  آرش چراغ ها را کم کرد. ویولنش را روی شانه گذاشت و برای ترانه نواخت. زلال به خوشبختی بینشان لبخند زد و برای چندمین بار اعتراف کرد که به هم می آیند؛ حتی با تفاوت سنی دوازده ساله ی بینشان. آرش که آهنگش را تمام کرد همه به افتخارشان دست زدند. آرش رو به شهاب گفت:


  ـ یه دهن هم تو بخون شب یلدامون کامل شه.


  شهاب دست های با مهارتش را روی دست های ظریف زلال گذاشت. آرام کنار گوشش زمزمه کرد:


  ـ برای زلال خودم!


  سپس بی تعارف پشت پیانوی گوشه ی پذیرایی نشست و دست هایش را هنرمندانه روی آن کشید.


  زلال با لذت به او نگاه می کرد. سنگینی نگاهی را روی خودش حس کرد. سرش را برگرداند. چشم های قرمز شده ی کاوه را دید. پوزخندی زد و سرش را به طرف شهاب چرخاند. صدای بم و گیرای شهاب را دلش شنید.


  



  ای زلال آبی بی انتها منو تو آینه ها نشون بده


  تو هراس تلخ این ثانیه ها به دل خسته ی من امون بده


  ای که معصومی مثِ گلای یاس با خودت منو به قصه ها ببر


  دستامو بگیر از این دلهره ها منو تا نزدیکی خدا ببر


  تو که باشی همه دنیا پر عشقه پر نوره


  به دل من خنده نزدیکه از شب من گریه دوره


  تو که باشی همه دنیا پر عشقه پر نوره


  به دل من خنده نزدیکه از شب من گریه دوره


  بیا تا به بودنت تکیه کنم هنوزم کوه غرور من تویی


  من تموم دردمو با تو میگم هنوزم سنگ صبور من تویی


  بیا تا این همه شعر ناتموم با نگاه عاشقت ترانه شه


  خونه با بودن تو به شوق تو پر لحظه های عاشقانه شه


  



  آوازش را که تمام کرد برگشت. به چشم های آبدار زلال خیره شد. چشم هایش برق عجیبی داشت. نوری را از خود ساطع می کرد که بی مانع به دل زلال می نشست. آرام تعظیمی کرد. به سمت زلال آمد. گفت:


  ـ چطور بود؟


  زلال: محشر بود!


  شهاب: حالا دیگه آشتی؟!


  زلال: قهر نبودم!


  شهاب: می دونم خانوم کوچولوی من قهر بلد نیست، فقط یه سرتقِ نازِ مهربونه!


  زلال لبخندی از ته دل زد.


  ساعت نزدیک یک بود که همه ی مهمان کم کم می رفتند. شهاب رو به زلال گفت:


  ـ پاشو برسونمت. اون شب این قدر حواسم رو پرت کردی نفهمیدم کوچتون این یکیه یا بعدی؟


  زلال نگاه مهربانی به چشمای محتاج به خواب شهاب انداخت و گفت:


  ـ لازم نیست. برو خونه استراحت کن.


  شهاب: ساعت یک نصفه شبه. همرات میام!


  زلال اشاره ای به ترانه کرد و گفت:


  ـ باید یکم دیگه صبر کنم ترانه هم بیاد!


  شهاب شیطان و پر خنده گفت:


  ـ شاید اون نخواد حالا حالاها بیاد. شما می خوای این جا نقش سرخر رو بازی کنی؟!


  زلال تک خنده ای کرد و گفت:


  ـ مگه دسته خودشه؟ باید بیاد! اینا هنوز محرمم نیستن!


  شهاب شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ باشه. فقط من فردا صبح دوباره باید برگردم شمال!


  زلال واضح صورتش درهم رفت. شهاب دماغش را با دو انگشت فشار داد و گفت:


  ـ از الان دلت برام تنگ شده؟


  زلال با لب هایی که آویزان شده بود گفت:


  ـ کی بر می گردی؟


  شهاب: معلوم نیست. باید کارا رو مرتب کنم مامان و بابا رو منتقل کنم تهران!


  زلال: خیلی مواظب خودت باش تو جاده. تند نری!


  شهاب سرش را کج کرد و لبخند به مهربانی به نگرانی های زلال زد و گفت:


  ـ چشم!


  زلال: امیدوارم مامان باباتم زودتر خوب شن!


  شهاب: مرسی. حالا من برم؟


  زلال دهان باز کرد حرفی بزند اما پشیمان شد و گفت:


  ـ برو. شب بخیر!


  شهاب لبخندی زد و گفت:


  ـ زنگ هم می زنم دل کوچولوت نگران نشه. شبت خوش خانومی!


  شهاب به سمت آرش و ترانه که جلوی در ایستاده بودند رفت. با آن ها خداحافظی کرد. قبل از خارج شدنش دوباره به سمت زلال رو کرد و چشمکی زد. زلال با لبخند پر حرفی جوابش را داد!


  دو سه نفر باقیمانده هم مهمانی را ترک کردند. زلال وسایلش را از اتاق آرش برداشت. گفت:


  ـ من دیگه برم بخوابم. ترانه میای پایین دیگه؟!


  ترانه لبخند شرمگینی زد و گفت:


  ـ آره.


  زلال کلید خانه اش را رو به ترانه گرفت و گفت:


  ـ من خستم، میرم بخوابم. هر وقت اومدی خودت درو باز کن!


  لبخندی زد و با خوشحالی پله ها را رو به پایین طی کرد!


  روزها می گذشت. یکی پس از دیگری و یکی بهتر از دیگری. زلال در مسابقات موسیقی شرکت نکرد. شهاب رایش را زده بود. گفته بود:


  ـ مگه تو بچه ای؟ این مسابقات مال وقتی بوده که تو هنرجو بودی. وقتی خودت یه پا استادی مسابقه دادن معنی نداره!


  و زلال با آن که دلش می خواست شرکت کند حرف های شهاب را قبول کرد. کمتر زمانی می شد که روی حرف او نه می آورد، که این بار از آن زمان ها نبود!


  کلاس هایش را به خاطر حجم امتحانات ترم کم کرده بود. فقط سه تا هنرجوی گیتار و دو تا ویولون. بیشتر از این نمی رسید. فقط جلسات کلاس های شهاب را اضافه کرده بود. سه جلسه در هفته. برای شهاب همیشه وقت داشت. شهاب گفته بود:


  ـ کارت خوبه. همین طوری پیش بری تا عید دوره ی مقدماتیت تمومه!


  و زلال ذوق زده از تعریف های او تلاشش را بیشتر می کرد. الحق هم در موسیقی استعدادی داشت غیر قابل انکار!


  در این مدت آریا را دیده بود. با این که هنوز هم گله مند بود از او اما در رویش حرفی نمی زد. نمی خواست دوباره دوران تنهایی اش را یادآور شود؛ که حجم بودنِ شهاب عظیم تر از آن بود که ذره ای تنهایی در این میان حس شود!


  در این مدت بالاخره به طور رسمی برای آرش آستین بالا زده شد. به همراه آریا و فرزانه و یک دسته گل و شیرینی خدمت خانواده ی راد رسیدند. آرش خیلی رسمی و محترمانه ترانه را از پدرش خواستگاری کرد. همه راضی بودند و تنها مشکل تفاوت سنی فاحششان بود و درس ترانه. ترانه با سن آرش مشکلی نداشت و این مشکل نداشتن را به خانواده اش گفت. در این مدت فهمیده بود این تفاوت سنی به نفعش هست. به نفع او که تا به حال با کسی نبوده اما آرشِ دنیا دیده و پخته او را کاملا درک می کند! فقط درسش مانده بود که تصمیم بر این بود که صبر کنند. شش سال زیاد بود، اما خانواده ها توافق کردند آن دو محرم شوند. آن هم با شرط و شروط و هروقت صبرشان تمام شد، خواستند بروند خانه ی خودشان، عروسی بگیرند. که هم ترانه بتواند بیشتر سال های تحصیلش را خانه ی پدرش بگذراند و هم بزرگ تر و آماده تر شود برای مسئولیت سنگین مشترک شدن!


  همه راضی بودند با شرایط. زلال نخودی در آن جمع بزرگانه هم خوشحال بود. هم برای دوستش، هم برای عمویش!


  آن همه روزهای خوب پشت سر هم می گذشت. امتحاناتِ حوصله سر بر، شروع شده بود. فرزانه یک بار برای شام از آرش و زلال به همراه خانواده ی ترانه دعوت گرفته بود. با این که با آن وضعش از او انتظاری نمی رفت، اما برای جاری اش سنگ تمام گذاشته بود و زلال هرچه دقیق شد در اوضاعش هیچ کدام از سیاست های زنانه ی آن شبش را به چشم ندید. برای همین با آن که دلش رضا نبود و فقط می خواست حرص بدهد کنار آریا نشست و گل گفت و گل شنید!


  آریا که این رفتار را دید با نگاه هایی که زلال ندامت تفسیر می کرد همراه او می خندید. اما بر لبش عذرخواهی نبود و همین یک ذره ندامت دل نازک زلال را کمی، فقط کمی نرم می کرد که آریا را در حد همان یک اسم درون شناسنامه قبول کند!


  حتی یکبار، وسط هفته و فرجه اش، شهاب به زور بردش بیرون. هزار بهانه آورده بود تا او را از خانه بیرون بکشد. گفته بود زیاد درس بخوانی، مریض می شوی. خسته می شوی. چشم هایت نیاز به عینک پیدا می کند. گردنت آرتروز می گیرد. آخر سر هم اعتراف کرد که دلش تنگ شده است!


  زلال خوشحال، درس و امتحان را رها کرد. خودش مشتاق تر بود. رفتند پارک جمشیدیه. در آن هوای سرد دی ماهی، از همیشه خلوت تر بود. روی نیمکت های سرد فلزی نشستند. شهاب از موسیقی می گفت. از استعداد بی مانندی که در زلال دیده بود. می گفت صرف نوازنده بودن، کافی نیست. موسیقی دان بودن فرای این حرف هاست. این که بتوانی قطعه تنظیم کنی، این که بتوانی آهنگ بسازی، جزیی از موسیقی دان بودن است. می گفت آرش پویان را ببین که یک ماه برنگشته همه برای بودن در موسسه اش سر و دست می شکاندند. که او هم وقتی آلمان بود، قطعه های بسیاری را تنظیم کرد. برای چند خواننده ی معروف آهنگسازی کرد. در گروه های موسیقی معروف نوازندگی کرد. حالا یکی از بهترین هاست در این جا. تو هم استعداد بهترین شدن را داری!


  زلال لبخند زد. از همه ی توجهش به آینده ی او لبریز از خوشی شد. پرسید:


  ـ تو چرا آهنگ هایی که می سازی رو منتشر نمی کنی؟ فقط برای خودت می نویسیشون؟


  شهاب ابرویش را فرستاد بالا.


  ـ تو از کجا می دونی؟


  ـ یک بار تو موسسه دیدم داری مدام می زنی و یه چیزایی می نویسی. حدس زدم!


  شهاب سرش را تکان داد.


  ـ بعضی هاشون خاصن. بعضی هاشونم بنا به قرارداد کاری که بسته باشم، می سازم! اون خاص ها پدرم رو در میارن. لحظه این. کاملا با حس و حالم مرتبطه. مخصوصا این آخری!


  زلال با شیطنت خیره شد در چشم های قهوه ای شهاب.


  ـ برای کس خاصــــیه؟!


  ـ خـــاص؟! خاص براش کمه!


  خودش را به زلال نزدیک کرد و در همان حال، در آغوشش کشید. در گوشش زمزمه کرد:


  برای یه دختر کوچولوی ِ نازه. برای یه عروسکه!


  نفس های گرم شهاب که به گوشش می خورد، از خود بی خوش می کرد. تنش داغ شد. نگاهش را تا نگاه گرم و ملتهب شهاب بالا کشید. شهاب آرام پشت دستش را نوازش کرد. زلال سرش را انداخت پایین و تکیه داد به سینه ی پهن شهاب و با نوک کفشش روی زمین خالی نقش می کشید که جریان برقی در سراسر بدنش پیچید. رطوبت آنی را کنار گوشش حس کرد. تمام تنش داغ شد. پر شد از تمام حس های آرام کننده. تمام خستگی امتحان ها در آمد!


  ****


  



  آخرین امتحانش را داده بود. اواخر دی بود و همه جا سفید پوش بود. زلال شال گردنش را بیشتر دورش پیچید و دست های قرمز شده اش را توی جیب هایش گذاشت و با نفسی عمیق، هوای سرد را در ریه هایش فرستاد. برف ها زیر پاهایش خرچ خرچ صدا می کرد. زلال با لذت برف ها را که از آسمان خاکستری شهر به پایین می ریخت نگاه می کرد که نگاهش روی یک بی ام و مشکی ماند که کسی چشم به راهش به خروجی دانشگاه زل زده بود. ناگاه بعد از آن همه خستگی امتحانات لبخندی روی لب هایش آمد و قدم هایش به سمت ماشین شهاب کج شد.


  چند تقه به شیشه ی سمت شاگرد زد. شهاب شیشه را پایین داد. زلال جدی شد و گفت:


  ـ می تونم کمکتون کنم؟ دنبال کسی هستید؟


  شهاب با لبخند گوشه ی لبش تکیه داد به در. دست هایش را زد زیر بغلش و با لحنی که متانت و احترام از آن می بارید گفت:


  ـ بله. دنبال یه دختر خانوم خوشگل می گردم که امروز امتحان فیزیک پرتوش رو داده و قراره همراه من بیاد! کمکی از دستتون بر میاد؟


  زلال مستانه خندید و گفت:


  ـ مشخصاتش دقیق نبود. تو این دانشگاه کلی دختر خوشگل هست که امروز فیزیک پرتو داشتن.


  شهاب خنده اش را قورت داد و گفت:


  ـ ولی هیچ کدومشون لبخندهای تو رو ندارن. بپر بالا قندیل بستی دختر!


  زلال خودش را انداخت بالا. شهاب نگاهی به دست های قرمز شده ی زلال انداخت. درجه ی بخاری را بالا برد و دستان زلال را یک دست گرفت و جلوی دهان برد. آرام آرام ها می کرد تا گرم شود.


  زلال مسخ شد. آرامش گرفت. مهر گرفت. عشق گرفت. سرخ شد. دلش تپید. دلش برای آن چشم های همیشه ی خدا مهربان و حامی ضعـــــــف رفت. لبخند زد. از همان هایی که شهاب دوست داشت. از همان فوق العاده ها.


  ـ گرم شدی؟


  زلال سر تکان داد. وقتی او در کنارش بود، سرما نمی توانست کاری کند. وجود گرمش او را از همه چیز محافظت می کرد.


  ـ حالا بگو دستکشات کو تو این سرما؟! شالت کو؟! نمیگی سرما می خوری دختر؟!


  زلال زیر چشمی به شهاب نگاه کرد. خجالت کشید بگوید. کم کم نگاهش را بالا آورد. شلوار کتان ذغالی، نیم پالتوی خاکستری و بلوز مشکی اش را هم رد کرد و رسید به چانه ی گردش و نگاه خجالت زده اش را تا چشم های قهوه ای شهاب بالا آورد. نگاهش عصبانی نبود. مهربان هم نبود. چیزی داشت شبیه نگرانی. شبیه این که بگوید: «بچه جان هرچی می گم به خاطر خودته. یک وقت خدایی نکرده سرما می خوری!» زلال زیر لب گفت:


  ـ توی کیفم! تنبلیم کرد، درنیاوردمشون!


  شهاب به قیافه خجالت زده ی زلال نگاه کرد. طاقت نیاورد. با دو انگشت دماغ قرمز شده ی زلال را فشرد و گفت:


  ـ می گم بچه ای نگو نه. تنبل خانوم من!


  زلال با صورت در هم رفته نگاهش را بالا گرفت و به شهاب نگاه کرد. قهقهه ی شهاب ماشین را پر کرد. حساسیت زلال را می شناخت!


  ـ امتحان چطور بود؟


  زلال شانه ای بالا انداخت و گفت:


  ـ بد نبود.


  شهاب میدان را پیچید و گفت:


  ـ بد نبود یا خوب بود؟


  زلال با لاقیدی گفت:


  ـ راستش بد بود. وقتی به چیزی علاقه نداشته باشم نمی تونم براش وقت بذارم و بد میشه. فقط تنها خوبیش اینه که آخری بود. می تونم ده روز استراحت کنم!


  شهاب گوشه ی چشمی نگاهش کرد و گفت:


  ـ به این درس علاقه نداری یا کلا به رشتت؟؟


  زلال بی حوصله گفت:


  ـ اصلا از رشتم راضی نیستم. هیج جوره به علایق من نمی خوره. اوایل دوس داشتم ولی الان واقعا پشیمونم که چرا نرفتم هنر بخونم. زندگی من موسیقیه نه فیزیولوژی و سیتی و ام آر آی.


  شهاب:


  ـ چرا موسیقی نخوندی؟!


  زلال فکر کرد آن موقع ها، وقتی می خواست رشته ی دبیرستانی اش را انتخاب کند به این فکر می کرده است که آرش بر نخواهد گشت. امیدی به خواندن موسیقی نداشت. دوستانش هم می خواستند تجربی بخوانند. او هم بی هدف تجربی را انتخاب کرده بود.


  ـ به نظرم در هر لحظه باید کاری رو انجام بدی که ازش لذت می بری. نباید برای خودت تنگنا ایجاد کنی. خودت رو توی سختی قرار بدی. اون کاری رو باید انجام بدی که دلت می خواد. شاید اون لحظات تکرار نشن!


  زلال سری از روی فهمیدن تکان داد. شهاب همان طور که نگاهش به روبرو بود گفت:


  ـ امروز بچه ها ناهار دعوتمون کردن. نظرت چیه؟


  زلال ابرویی بالا انداخت و گفت:


  ـ کدوم بچه ها؟!


  شهاب: یه چند تا از دوستامن. نمی شناسیشون. البته آشنا میشی!


  زلال نگاهی به لباس هایش انداخت. خیلی ساده رفته بود برای امتحان. حالا می خواست با همین لباس ها برود بیرون؟ آن هم با شهاب؟


  زلال خواست اعتراض کند اما هنوز حرفی از دهانش بیرون نیامده بود شهاب با خنده گفت:


  ـ همین طوریشم خوشگلی عزیز من!


  ذوقی ته دل زلال جوشید. با لبخند رضایت بخشی گفت:


  ـ قبول!


  شهاب ماشین را جلوی رستورانی پارک کرد. در را برای زلال باز کرد و دست های ظریفش را در دست گرفت و زلال با اطمینان دست هایش را در دستان با مهارت شهاب که حس امنیت را درونش بالا می برد قفل کرد. قبل از آن که در ماشین را ببند، شهاب گفت:


  ـ شالت رو برنمی داری؟


  زلال پوفی کرد. شهاب بیشتر از او حواسش بود.


  فضای داخل رستوران به همان تاریک روشنی بیرون بود. خلوت و تک و توک سر و صدا. دنج ِ دنج. چند دختر و پسر دور میزی جمع شده بودند. شهاب دستش را پشت کمر زلال گذاشت و آن را به سمت آن ها هدایت کرد. زلال گرمای دستش را از زیر آن همه لباس هم حس می کرد و غرق می شد در این هرم وجود.


  شهاب معرفی اش کرد:


  ـ خانوم زلال پویان.


  و بعد ساکت شد و این سکوت زلال را دوباره یاد حس بلاتکلیف شهاب انداخت. همان یک نوع دوست داشتنی که هنوز معلوم نبود از چه نوعی است.


  شهاب تک تک بچه ها را معرفی کرد. سامان، گیسو دوست دخترش. معین، لعیا نامزدش.


  زلال با اضطراب لبخندی زد و دست داد. شهاب برایش صندلی بیرون کشید و کنار او نشست. زلال خلا یک چیزی را حس کرد. نفسش را کلافه پوف کرد. دست های عرق کرده اش در آن سرما را به پالتوی مشکی اش مالید. شهاب فهمید مضطرب است. دستش را حامی گرانه پشت صندلی او انداخت و لبخندی زد که ته دل زلال را گرم کرد و کوه بودنش را به او نشان داد.


  همه غذاهایشان را سفارش داده بودند. فقط مانده بود شهاب و زلال. شهاب گفته بود: «هر چه زلال بخورد!»


  معین یواشکی و با حرکت دست خاک بر سری بهش گفته بود. زلال از گوشه ی چشمش دیده بود و لبخند کمرنگی زد. شهاب بی ناراحتی خندیده بود. زلال آخر سر گفت:


  ـ جوجه.


  شهاب چشمکی زده بود و رو به معین گفت:


  ـ آخه می دونم سلیقه اش خوبه!


  بچه ها بی خیال می گفتند و می خندیدند. شهاب هم همراهیشان می کرد و زلال کم کم خودش را پیدا کرده بود. با گیسو و لعیا شوخی می کرد و می خندید. از آن اضطراب درونی اش خبری نبود. گیسو با لحن بی غرضی گفت:


  ـ کی می خواید عروسی کنید؟


  رنگ از صورت زلال پرید. می خواست حرفی بزند. می خواست حضورش را کنار شهاب موجه شود. صدایش خفه شد. واژه ای بیرون نیامد. خودش هم نمی دانست. شهاب دست های گرمش را روی پای زلال گذاشت و محکم و پر اطمینان گفت:


  ـ ایشالا به زودی!


  نسیم خنکی از زیر دل زلال عبور کرد و اطمینان از چشم های قهوه ای شهاب ریخت به دلش. قرص شد. محکم! این نیمچه اعتراف ها را که کنار هم می چید، به نتیجه های خوب می رسید. به نتیجه های رویایی، پر نور، پر از خوشبختی، پر از تورهای سفید، دامن های پفی، دنباله های بلند، دسته گل های رز قرمز و سفید، پر از سفیدی، پر از طلایی!


  لعیا گفت:


  ـ ما هم دعوتیم؟


  زلال نیش گل و گشادش را نبست! شهاب گفت:


  ـ چرا که نه!


  سامان و گیسو عجله داشتند و زودتر رفتند. معین و لعیا هم در پی آن ها روانه شدند. شهاب خواسته بود کمی دیگر بمانند. سفارش قهوه داده بود و در سکوت خیره به صورت زلال آن را می نوشید. زلال کلافه اخم کرد:


  ـ چیزی شده؟!


  شهاب شانه ای بالا انداخت و آرام گفت:


  ـ چقدر اخمت خوشگله! شبیه یه پیشی ِ ملوس میشی اما، لبخندات یه چیز دیگه است. فوق العاده است!


  زلال لبخند کمرنگی زد و در دل گفت: «لبخندهای خودت رو ندیدی پس!»


  زلال فنجان قهوه ی شیرینش را به لب برد و با آرامش نوشید.


  ـ قدم بزنیم؟!


  زلال از پنجره ی کنار رستوران به بیرون نگاه کرد. آسمان قرمز بود و برف آرامی می بارید. لبخند زد و گفت:


  ـ موافقم!


  شهاب در را باز کرد و پشت سر زلال از رستوران خارج شد. زمین یک دست سپید پوش بود و برف روی برف می بارید. زلال کامی عمیق از هوای برفی دی ماه گرفت.


  شهاب دستش را گرفت و آرام آرام در امتداد خیابان خلوت و پر سکون قدم می زدند. چراغ های کنار خیابان تک و توک روشن بود. شهاب قفل دست هایش را باز کرد و شال گردن زلال را مرتب کرد و با لحن پدرانه ای گفت:


  ـ پالتوت گرمه؟


  زلال لبخندی زد و تایید کرد. از این همه توجه گرم می شد. نگاه شهاب روی دست های کمی قرمز شده ی زلال ایست کرد و با اخم گفت:


  ـ دستکشات رو نیاوردی؟


  ـ حواسم نبود!


  شهاب دست زلال را در دستان بزرگ خود قرار داد و داخل جیب پالتویش فرو برد و با شست، پشت دست او را آرام آرام نوازش کرد.


  همین طور جلو می رفتند و حجم تاریکی در میان آسمان قرمز بیشتر می شد. زلال ناخوداگاه عقب کشید. شهاب پرسش گر نگاهش کرد. زلال نگاهش را پایین انداخت. شهاب آرام پرسید:


  ـ چیزی شده عزیزم؟!


  زلال من من کرد. قدم بر می داشت اما کند. شهاب همپای قدم های کوتاه او شد. فشار آرامی به دستش وارد کرد. زلال سرش را پایین تر انداخت و آهسته گفت:


  ـ من ... من ... از تاریکی می ترسم!


  شهاب دست را به زیر چانه ی زلال گذاشت. با نرمی سرش را بالا آورد. با نهایت آرامش خیره شد در نگاه شفافش.


  ـ من این جام عزیز دلم. من پیشتم. تا وقتی هستم از هیچ چیز نترس. من کنارتم. نمی ذارم هیچ اتفاقی بیفته. باورم داری؟!


  زلال نگاهش را چرخاند در میان چشم های پر اطمینان شهاب. میان لبخندی که از روی تمسخر نبود و همه اش از جنس آرامش بود و امنیت. دست شهاب را که میان دست هایش بود، فشرد و با اطمینانی نفوذناپذیر گفت:


  ـ بهت ایمان دارم!


  سرش را چرخاند و به بازوی شهاب تکیه داد. بوی عطرش را بلعید. در کنار او تاریکی هم کم می آورد. او منبع نور و گرمایش بود. منبع حیاتش بود!


  شهاب دایره وار و گرم پشتش را نوازش می کرد و امنیت به جانش تزریق می کرد. با لحن مهربانی پرسید:


  ـ حالا موش موشی ِ من چرا می ترسه؟


  ـ نمی دونم. همیشه عاشق تاریکی بودم و از نور فراری، اما می ترسم تو تاریکی قرار بگیرم. فکر کنم ریشه در بچگیم داره!


  ـ همیشه سعی کن با ترسات روبرو بشی!


  زلال با شیطنت گفت:


  ـ خب الان دارم همین کار رو می کنم دیگه. دارم میرم تو دل تاریکی!


  ـ البته با نیروی کمکی به این بزرگی. مگه نه؟!


  زلال ایستاد. چرخید. روبروی شهاب قرار گرفت. خیره شد در چشم هایش.


  ـ وقتی با توئم از هیچی نمی ترسم!


  شهاب لبخند عمیقی زد.


  ـ وقتی با توـئم آرومم! هیچ چیزی نیست که این آرامش رو ازم بگیره. فقط با وقتی باتوئم این احساس ها رو دارم. فقط با تو!


  چشم های شفاف و تبدار زلال را از نظر گذراند. دور تا دور صورتش را با نگاه کاوید. روی لب هایش مکث کرد. دوباره به چشم های چموشش نگاهی کرد. خودش را جلو کشید. بالا پایین رفتن سینه اش از زیر همان بلوز بافت مشکی دیده می شد. نفس های داغش روی پوست زلال می خورد. زلال مسخ این گرما، در همان فاصله یک نفسی، خواست اعتراف بگیرد. خواست بشنود چه کاره است. چشم های پر شیطنتش را دوخت به شهاب. جرئتش را بالا برد. گفت:


  ـ منم عروسیت دعوتم؟!


  شهاب نگاه پر مهرش را از او نگرفت. لب هایش را با زبان تر کرد و گفت:


  ـ شما اصل کارین!


  زلال آرام و زمزمه وار گفت:


  ـ اصل کاری یعنی چی؟


  شهاب با چشم هایی که هرم داشت خیره نگاهش کرد. آرام در آغوشش کشید. زلال سرش را در گودی شانه او مخفی کرد. بوی تنش را که با بوی گوچی مخلوط شده بود را مولکول مولکول بلعید. شهاب، بی رودربایستی، بی خجالت، محکم، مطمئن، کنار گوشش گفت:


  ـ اصل کاری یعنی عشق من. یعنی عمر من. یعنی تپش قلب من!


  کنار گوشش را بوسید. حصار دستانش را تنگ تر کرد و زیر گوشش گفت:


  ـ دوست دارم نفسم. دوست دارم زلالم!


  بوسه اش را ادامه داد. زلال مست از لحاظ طلایی سرش را عقب گرفت. به چشم های قهوه ای و جذاب شهاب نگاه کرد. موهای پریشانش روی پیشانی اش ریخته بود. چقدر خواستنی شده بود. چقدر می خواستش. دلش در سینه می کوبید. ذوق و شوقش شد یک لبخند که هر لحظه پررنگ تر می شد. که هر لحظه ژرف تر می شد. آرامش درونش غوغا می کرد و او را مطمئن می ساخت از با شهاب بودن. برای شهاب بودن و تنها نبودن و از آمدن عشق. احساسات درونی اش شد یک قطره اشک. شهاب سرش را جلو آورد. زلال عقب نکشید. شهاب چشم های خیس و تبدارش را بوسید. دست هایش را فرستاد بین موهایش. نوازش کرد. آرامش ریخت در قلب زلال. ضربان قلب زلال بالا رفت . مست شد. مسخ، در دنیایی فرا زمینی غرق شد. در دنیایی طلایی که فقط خودش بود و شهابش. آرام شد. نرم شد. در میان دست های شهاب حل شد. شهاب کشیدش بالا. لب هایش را آرام گذاشت روی لب های زلال. فشار داد. زلال پر شد از عشق، از خواستن، از بودن، از آرامش، از این که هر چه انرژی دریافت می کرد از این بوسه، همه اش عشق بود. خالص و ناب، بی آن که ذره ای به هوس آلوده باشد. همه اش عشق بود و عشق که او را بنده ی مومن خودش کرده بود.


  آرامشی عجیب از ریختن ترسش از مرز باریک میان عشق و هوس تمام وجودش را پر کرد.


  آخر سر زلال هم محکم بوسیدش و نفس حبس شده اش را رها کرد. درز چشم های بسته اش را کمی باز کرد. چشم های مهربان شهاب روبرویش بود. نگاهش را پایین انداخت. نگاهش گیر کرد به ردپاهایشان در میان برف ها. شهاب سفت تر گرفتش. زلال خودش را رها کرد در آغوش پر امنیت شهاب. زیر گوشش را نرم بوسید و زمزمه کرد:


  ـ نفسمی زلال!


  ****


  



  زلال گوشی تلفن را با حرص کوبید. باورش نمی شد. هنوز هم از دست آریا باید می کشید. اشک روی گونه اش سر می خورد. می ریخت روی لب هایش. لب هایی که شهاب بوسیده بود!


  هق زد. آن وقت آریا از او می خواست در مراسم خواستگاری شرکت کند. پشت دستش را روی صورتش کشید. با عجله به سمت پله های طبقه ی دوم رفت. دو تا یکی همه را طی کرد. یک دستش روی زنگ بود و دست دیگرش محکم می کوبید به در. آرش با نگرانی در را باز کرد. چهره ی گریان زلال دلشوره انداخت به جانش. پرسید:


  ـ زلال چی شده؟ چرا گریه می کنی؟


  زلال بی طاقت خودش را پرت کرد در بغل آرش. بریده بریده گفت:


  ـ آریا ... آریا ...


  آرش بی قرار پرید وسط حرفش.


  ـ آریا چی؟ طوریش شده؟


  زلال دماغش را بالا کشید و گفت:


  ـ زنگ زده بود. گفت ... گفت ... دوستش می خواد ... بیاد خواس ... تگاری.


  آرش متعجب نگاهش می کرد اما آرام گفت:


  ـ آره. سرمد می خواد بیاد خواستگاری برای پسرش.


  زلال با تعجب خودش را از بغل آرش بیرون کشید. چشم هایش را تنگ کرد و نگاهش کرد. پرسید:


  ـ تو می دونستی؟


  آرش آرام نگاهش کرد و گفت:


  ـ آره. برای این مسئله ی به این کوچیکی گریه می کردی؟


  زلال مات ماند. آرش خبر داشت. به او چیزی نگفته بود و حالا می گفت مسئله به این کوچیکی. برای زلالی که می خواست برای شهاب باشد مسئله به این کوچکی نبود!


  زلال حس کسی را داشت که از پشت خنجر خورده باشد. مات به آرش نگاه کرد. آرش چند بار صدایش زد. تکانش داد. جوابی نگرفت. زلال با نگاهی که دیگر اشکی نبود خیره شد به او. فکر کرد آرش عمویش، پشت و پناهش چطور ممکن است این کار را با او بکند؟ حتما به خاطر ترانه. به خاطر این که آریا در خواستگاری اش به عنوان بزرگ تر شرکت کرده بود. شاید هم سرمد دوست آریا، همکار آرش هم باشد. آرش هم در این سود میلیاردی شریک باشد.


  بغض به گلویش فشار آورد. همان یک حامی اش را هم از دست داده بود!


  آرش به زور سعی داشت آب را در دهان زلال بریزد. زلال با غیض نگاهش کرد. لیوان دست آرش را پرت کرد روی زمین و تمام ناراحتی اش را با همان یک جمله ی پرنفرت ادا کرد.


  ـ ازت توقع نداشتم!


  آرش در رفتارهای زلال ماند. زلال با حرص در را به هم کوبید. هق هقش را به زور خفه می کرد. با حالت دو پله ها را پایین می آمد. پایش را از پله چهارم به پنجم نذاشته بود که آرش بازویش را گرفت. زلال تقلا کرد خودش را رها کند. ارش سفت تر گرفتش.


  با دست چانه اش را به طرف خودش برگرداند. با لحنی پر ندامت گفت:


  ـ زلال، عزیزم حرف بزن. از چی ناراحتی؟ من چی کار کردم؟


  زلال سرد نگاهش کرد. پرسید:


  ـ سرمد همکارته؟


  آرش سر تکان داد و گفت:


  آره. چطور؟


  زلال بی توجه به سوال او پرسید:


  ـ آریا حرف از یه معامله می زد. تو هم توش شریکی؟


  آرش تائیید کرد.


  ـ آره.


  زلال با تاسف سری تکان داد. زمزمه وار گفت:


  ـ از جریان خواستگاری خبر داشتی. سرمدم می شناسی.


  دست آرش شل شد و با استفهام به زلال خیره بود.


  صدای زلال بالا رفت و گفت:


  ـ اون وقت حرف از عمویی می زنی؟


  یک پله پایین آمد.


  بی خجالت، محکم و بلند گفت:


  ـ مگه نمی دوستی به شهاب علاقه دارم؟


  پله دیگری پایین کشاند. به چشمان گرد شده ی آرش نگاهی انداخت. داد زد:


  ـ این قدر برام عمو بودی تو یه معامله منو تاخت بزنی؟


  آرش با بهت چند پله فاصله را طي کرد. بلند گفت:


  ـ معلوم هست چي براي خودت داري بلغور مي کني؟ آريا چي بهت گفته که تو اين جوري راجع به من حرف مي زني؟ من اين طور آدميم؟


  زلال در ميان هق هق هايش گفت:


  ـ آريا گفت ... خواستگاريه. گفت شريک کاريش تو يه معامله ي پر سوده. گفت بايد باشم.


  دلگير کنار ديوار به پايين سر خورد. زانوهايش را در شکمش جمع کرد و سرش را روي آن ها گذاشت. آرش يک پله بالاتر از او نشست. دستش را پشت زلال گذاشت. حامي گرانه گفت:


  ـ سرمد تو رو تو عروسي آريا ديده بود. به آريا گفته بود ميان خواستگاري. آريا هم نتونست به خاطر شراکتي که داريم بگم نه و اين دليل نمي شه تو نتوني بگي نه. پسره مياد مي بينيش. فقط همين. به راحتي مي توني بگي نه. عهد دقيانوس که نيست به زور دختر شوهر بديم. اونا هم اين قدر سطحشون پايين نيست که به خاطر يه جواب نه همه ي شراکتمون رو به هم بزنن. همون قدر که ما سود مي کنيم اونا هم سود مي کنن.


  زلال سرش را بالا آورد و با چشم هاي گرد شده به آرش نگاه کرد. صدايش تو دماغي شده بود. گفت:


  ـ راس مي گي؟


  آرش لبخند گرمي به رويش پاشيد. در آغوش کشيدش و گفت:


  ـ آرش يه تار موي گنديده ي تو رو به صد تا سرمد نمي ده.


  زلال نگران در چشم هايش نگاه کرد. آرش خنديد و به شوخي گفت:


  ـ شهاب هم شانس آورده دل زلالم رو برده وگرنه من دختر به هر کس بده نيستم.


  زلال سرش را در گودش شانه ي آرش پنهان کرد. خفه گفت:


  ـ ببخشيد.


  



  ****


  سه شنبه بود. روزي که زلال يک ساعتي با شهاب کلاس داشت. آن هم دم غروب. کلاسش با شهاب تمام شده بود. داشت دفتر نتش را در کيفش مي چپاند که صداي زنگ اس ام اسش در آمد.


  آرش بود که نوشته بود عجله کند. آبرويشان را نبرد.


  زلال لبخندي زد. شهاب گفت:


  ـ بريم يه چيزي بخوريم!


  ـ نه. عجله دارم. بايد برم خونه!


  شهاب کنجکاو پرسيد:


  ـ مگه چه خبره خونه؟


  زلال شيطان شد. خواست کمي شهاب را قلقلک دهد.


  ـ خواستگاريه!


  ابروي چپ شهاب به سرعت بالا پريد. زلال جلوي خودش را گرفت که نخندد و همه چيز را لو ندهد.


  ـ خواستگاري کيه؟


  ـ تا اون جايي که مي دونم من تک دخترم. طبيعتا کسي که بياد خونمون ميشه خواستگار من!


  فک شهاب منقبض شداز بين دندان هاي قفل شده اش غريد:


  ـ اون وقت چرا بايد بياد خواستگاري تو؟


  زلال جلوي خودش را گرفت که نخندد. اين اهميت دادن هاي شهاب بي نهايت برايش شيرين بود.


  ـ چرا نداره ديگه. براي منم مثل بقيه ي دخترا خواستگار مياد!


  شانه اش را با لاقيدي بالا انداخت که حرص شهاب را بيشتر در آورد. شهاب با غيض گفت:


  ـ مي دوني تفاوت تو با دختراي ديگه که براشون خواستگار مياد چيه؟


  زلال پرسشي نگاهش کرد.


  ـ اينه که تو دختر مني و هيچ کس حق نداره پاشه بياد خواستگاريت. فهمه؟


  زلال ته دلش ذوق کرد. گفت:


  ـ فرزانه ميگه خونه ي دختر داري همينه. نميشه که درو رو خواستگار بست!


  پشت چشمي براي شهاب نازک کرد و سرش را با ناز برگرداند.


  شهاب تک خنده اي عصبي کرد و گفت:


  ـ امشب که نذاشتم بري متوجه ميشي درو بايد رو همه ي خواستگارا ببندي!


  زلال تبسم گرمي کرد و گفت:


  ـ من که موافقم. از يه نه گفتن راحت مي شم!


  خنده ي ريزي کرد. از کلاس خارج شد و با شيده خداحافظي کرد. جلوي آسانسور منتظر ماند تا شهاب هم بيرون بيايد. با هم سوار آسانشور شدند. شهاب مشکوک نگاهش کرد و گفت:


  ـ مي خواي جواب رد بدي؟


  ـ آره.


  صداي نفس آسوده ي شهاب را شنيد و بعد صداي گيراي پر از مهرباني اش را.


  ـ يه چيزي رو مي خوام خيلي راحت بهت بگم.


  زلال پرسشگرانه نگاهش کرد.


  ـ مگه مرض داري دختر اين همه من رو حرص ميدي؟!


  زلال لبخند شيريني زد. شهاب هم متقابلا و گفت:


  ـ حالا بريم يه چيزي بخوريم؟


  گفت:


  ـ شرمنده ولي من بايد برم.


  شهاب اخمي کرد و گفت:


  ـ اون وقت چرا؟ تو که مي خواي ردش کني.


  زلال بي اشتياق گفت:


  ـ پاي آبروي بابا و عموم وسطه. مجبوري بايد باشم.


  شهاب نگاه اخم آلويش را به دکمه ها دوخت و زير لب چيزي گفت که اين قدر آرام بود زلال نشنيد.


  شهاب تا ماشين زلال همراهي اش کرد. آخر سر برگشت سمتش و گفت:


  ـ زلال بگو بخند نمي کني باهاش. خيلي سنگين رنگين مي شيني آخرش هم بهش مي گي نه. باشه؟


  زلال لبخند ژکوندي تحويلش داد که مطمئنش کند. شهاب انگشت اشاره اش را جلو آورد و تهديد کنان گفت:


  ـ از اين لبخنداي ژکوندم تحويلش نمي دي. مفهومه؟


  زلال دستش ر به حالت نظامي کنار سرش گذاشت و گفت:


  ـ بله قربان.


  شهاب با ذوق نگاهش کرد. آرام شد. مهربان گفت:


  ـ کي ميشه مال من بشي؟


  زلال نفسش را بيرون فوت کرد و به سنگ ريزه ي جلوي پايش ضربه زد. شهاب کلافه گفت:


  ـ تو اين هفته حتما مامانم رو راضي مي کنم.


  زلال با نگراني سرش را بالا آورد و گفت:


  ـ مگه راضي نيست؟!


  شهاب لبخند دلگرم کننده اي زد و گفت:


  ـ به خاطر دل من راضي ميشه.


  منحني لبخند روي لب هاي زلال شکل گرفت.


  خواستگاري سه شنبه شب بي دردسر براي زلال تمام شد. آريا از زلال دليل پرسيده بود. زلال بي هيچ خجالتي اعتراف کرده بود کسي را دوست دارد. آريا تمام نگراني اش از زندگي دخترش را يک سوال کرده بود و از آرش پرسيده بود:


  ـ آدم خوبيه؟!


  



  ****


  شهاب خواسته بود زلال را ببيند. براي نهار دعوتش کرده بود. پالتوي سفيدي پوشيده بود، به همراه شال قرمز که با ناخن هاي قرمز رنگش ست شده بود. آرايش ملايمي هم داشت دوشي با ادکلن گرفت. در رستوران را که باز کرد موجي از گرما در آن سرماي روزهاي آخر بهمن به صورتش پاشيده شد. به طرف شهاب رفت. شهاب با لبخند نگاهش کرد.


  ـ چقدر خوشگل شدي!


  زلال مست از تعريف او لبخند زد و روي صندلي که شهاب بيرون کشيده بود نشست. شهاب موضوع خواستگاري را وسط کشيد. انگار يک جاي دلش هنوز نگران بود. نگران از اين که هنوز زلال را به دست نياورده، از دست بدهد. وقتي که جواب مطمئن زلال را شنيد نفس آسوده اش را بيرون داد.


  دست کرد توي جيب پالتوي آويزان به صندلي اش. جعبه کادوي جير بنفش تيره با روبان سفيد رنگي را بيرون کشيد. به دست زلال داد و گفت:


  ـ مبارکت باشه!


  زلال نگاهش را بين جعبه اي که در دستانش جا گرفته بود و صورت مهربان شهاب نوسان داد. لبخندش پهن تر شد. در جعبه را باز کرد. گردنبندي درون جعبه بود. با ناباوري بيرونش کشيد. طرح اشک بود و نگين آبي پهنش، جلوه اش را دو برابر مي کرد. پر بهت زمزمه کرد:


  ـ شــــهــاب؟!


  ـ جانم؟


  ـ آخه ... اين ...


  ـ يه هديه است.


  ـ به چه مناسبت؟


  شهاب مکثي کرد. گفت:


  ـ مناسبت هاي زيادي داره. به خاطر عشقمون، به خاطر قبول کردن من، به خاطر اولين بوسه مون.


  زلال شيطان شد و گفت:


  ـ ولي من که هنوز جواب ندادم.


  شهاب با دهن بسته خنديد و گفت:


  ـ مي گيرم. به زودي. نگران نباش. من هيچ وقت از حقم نمي گذرم!


  زلال پر مهر نگاهش کرد و گفت:


  ـ مرسي. نمي دونم چطوري جبرانش کنم!


  ـ نيازي به جبران نيست. وقتي با توام بهترين لحظات عمرمه. آرامشي که از تو مي گيرم بزرگترين چيزيه که تو دنيا دارم!


  دل زلال خنديد. لبش لبخند زد. شهاب منو را دست زلال داد و گفت:


  ـ انتخاب غذا به عهده ي تو!


  زلال با ظرافت اسم غذاها را عقب جلو مي کرد. مي خواست سليقه اش را نشان دهد. خودش عاشق استيک و لازانيا و باقالي پلو با ماهيچه بود. فست فود هم جانش در مي رفت برايش. نمي دانست شهاب چي دوست دارد!


  آخر سر با شک و ترديد در چشم هاي شهاب نگاه کرد و گفت:


  ـ لازانيا!


  لبخندي گوشه ي لب شهاب نشست.


  زلال تکه اي جدا کرد. به سمت دهانش برد. شهاب خيره و مسخ زلال، با چشماني که عشق در آن موج مي زد دستش را جلو برد. سس کنار لب زلال را پاک کرد. گفت:


  ـ هميشه سفيد بپوش. خيلي بهت مياد!


  زلال پر شد از لبخند و خوشي.


  ـ تو هم!


  شهاب با چشم هاي تنگ شده اش به پيراهن ذغالي اش نگاهي کرد و گفت:


  ـ من هميشه فکر مي کردم تيره بهم مياد!


  ـ نـــــچ!


  شهاب چشمکي نثارش کرد و گفت:


  ـ از اين به بعد هرچي شما امر بفرماييد خانــــوم!


  



  ****


  پنج شنبه عصر بود. زلال خودش را براي يک قرار آماده مي کرد. آرش را بيرون دعوت کرده بود براي شام. به حساب همان پول هاي بخور نمير نوازندگي و براي اينک ه حسابي عذرخواهي اش را رسمي کند. هميشه عجول بودنش و زود قضاوت کردن هايش کار دستش مي داد و خصلت بدي بود که از بچگي برايش دردسرساز مي شد.


  بوت هاي پاشنه بلند جيرش را پوشيد. يک ساعتي زودتر از خانه بيرون زد که به دو کلاس ويولوني که در موسسه داشت هم برسد.


  از کلاس که خارج شد شيده با لبخند معني داري به شهاب اشاره کرد. زلال سرش را کج کرد و شهاب را گوشه ي سالن ديد که به احترامش سرپا ايستاده. هيچ تلاشي براي بستن نيش گل و گشادش نکرد و با روي گشاده به سمت شهاب رفت و احوالپرسي کرد. روي مبل روبرويش نشست. شيده خودش را بين نظر بازي مسکوتشان انداخت و گفت:


  ـ آقاي سپهري ميگن يه جلسه ديگه از کلاست مونده زلال جون. مي خواي براي ترم بعد ثبت نامت کنم؟


  زلال با لبخند موافقت کرد. شهاب سرش را کج کرد و جوري که فقط زلال بشنود گفت:


  ـ من به همين زودي وقت ندارما!


  زلال که آثار سر به سر گذاشتن را در کلام شهاب ديد با شيطنت گفت:


  ـ اشکالي نداره. اين همه استاد پيانو، ميرم پيش يکي ديگه!


  و آخر سر لبخند موذيانه اي هم تحويلش داد. شهاب بلند و رو به شيده گفت:


  ـ خانوم رييسي براشون از هفته ي ديگه کلاسا رو هماهنگ کنيد!


  زلال ظفرمندانه خنديد. نگاهش به ساعت روي ديوار افتاد که هشت و ربع را نشان مي داد. بادش آمد قرارش راس هشت و نيم جلوي تنديس بوده است. سريع خداحافظي کرد و از موسسه زد بيرون.


  از دور ريموت ماشينش را فشار داد که صداي باز شدن در آسانسور را شنيد و بعد از آن صداي مشکوک شهاب را.


  ـ براي چي اين همه عجله؟ نکنه بازم خواستگاريه؟


  زلال خودش را در ماشين پرت کرد و در همين در همين حال گفت:


  ـ نه، جايي قرار دارم بايد برم.


  ابروي چپ شهاب بالا پريد و با عجله گفت:


  ـ با کي؟!


  زلال سوييچ را چرخاند و استارت زد. شهاب هنوز در را با دست نگه داشته بود و منتظر نگاهش مي کرد.


  زلال فکر کرد بايد هرچه زودتر قضيه ي آرش را بگويد اما زمان بهتر از اين هم پيدا مي شد که در آن وقت کم حرفي از آرش و نسبت خوني بينشان نزند. براي همين خودش را مظلوم کرد و گفت:


  ـ شهاب جان الان ديرم شده خب؟ بايد هرچه زودتر برم اما قول مي دم شب با هم راجع بهش صحبت کنيم. باشه؟


  شهاب چشم هايش را تنگ کرد و گفت:


  ـ راجع به چي؟


  زلال لبخند مليحي زد. شال گردن سورمه اي سير شهاب را که به کت تک سفيدش مي آمد مرتب کرد و گفت:


  ـ راجع به من. تو همه چيز رو در مورد من نمي دوني!


  ـ چي رو نمي دونم؟


  زلال سرش را کج گرد و خواهش را ريخت در صدايش.


  ـ شب راجع بهش حرف بزنيم؟


  شهاب اجبارا قبول کرد و زلال پايش را روي گاز فشار داد.


  



  ****


  با يک ربع تاخير ماشينش را در پارکينگ پاساژ پارک کرد. شماره ي آرش را گرفت. صداي آرش بعد از بوق ها در گوشش پيچيد:


  ـ کجايي تو؟


  ـ تو پارکينگم. رستوراني؟


  ـ نه، مغازه ي ميثمم. بيا اون جا با هم بريم.


  زلال خندان گفت:


  ـ مهمون دعوت نکني. جيب من کفاف نمي ده.


  ـ خودم و خودتيم فقط. اومده بودم با يه دوست قديمي حال و احوال کنم. همين.


  زلال با گفتن اومدم گوشي را قطع کرد در طبقه ي اول از آسانسور خارج شد. آرش را ديد که از بوتيک لباس مردانه اي بيرون مي آيد. لبخندي زد و به سمتش رفت.


  هنوز نرسيده بود که آرش اخمي کرد و گفت:


  ـ چه عجب دل کندي از شهاب، اومدي؟


  زلال بي توجه به اطرافش و حتي پرستيژ خانم مآبانه اش از گردن آرش آويزان شد و گونه اش را بوسيد. خودش را لوس کرد و گفت:


  ـ ببخشيد ديگه عمو جوني. باچه؟


  آرش گردنش را از حصار دستان زلال بيرون کشيد. سري به نشانه ي تاسف تکان داد و گفت:


  ـ خجالت بکش دختر، آبروم رو بردي. خير سرت مي خواي شوهر کني!


  زلال شانه اي بالا انداخت و گفت:


  ـ عموم هستي. دلم مي خواد. به هيچ احد الناسي هم ربطي نداره!


  آرش در رستوران را باز کرد و زلال را به جلو راند و کنار گوشش زمزمه کرد:


  ـ وروجک تخس!


  زلال نرم خنديد و با ناز سرش را برگرداند و در انتهاي پاشاژ حس کرد شبح کسي را ديد. براي يک ثانيه، شايد هم کمتر. چشم هايش را تنگ تر و دقيق تر نگاه کرد. خبري نبود و اصلا کسي آن دور و بر نبود.


  ارش که ديد زلال حرکت نمي کند او را با دست به جلو هل داد و گفت:


  ـ کجايي؟ چرا نمي ري تو؟!


  زلال فکر کرد توهم زده است. نفسش را پر صدا بيرون داد و شانه اي هم بالا انداخت. جلوتر از آرش راه افتاد!


  شام را مهمان زلال ميل کردند. آخر سر زلال بلند شد که حساب کند. آرش محکم گفت:


  ـ بشين سر جات!


  زلال: آخه اين عذرخواهي من بود از تو!


  آرش اخم کرد و گفت:


  ـ اولا عذرخواهي لازم نبود. مگه من مي تونم از تو ناراحت بشم؟ ثانيا تا وقتي يه آقا هست يه خانوم دست نمي کنه تو جيبش.


  زلال قبول کرد!


  آخر شب آرش انداخت سمت بام و زلال همراهش. خيابان ها خلوت بود و تک و توک ماشين مي آمد. با سرعت مي راندند. فنجاني قهوه و پياده روي شبانه در آن هواي سوز دار زمستاني به تن هر دو نشست و آرامش بيش از پيش به وجودشان رسوخ کرد!


  ساعت دوازده شده بود که قصد کردند برگردند. زلال جلو بود و آرش پشت سرش مي آمد. زلال نگاهي از آينه به عقب انداخت. حس کرد بي ام و اي پشت سرش است. کنجکاوانه سرعتش را کم کرد تا شکش بخوابد اما به نتيجه اي نرسيد و بي ام و پشت ماشين ها خارج از محدوده ي ديد زلال جا ماند. زلال بار ديگر شانه اي بالا انداخت. آن شب انگار همه اش توهم مي زد!


  با آن که دیر وقت بود اما یاد قولش به شهاب را فراموش نکرده بود. باید بهش زنگ می زد و هر چیز نگفته را می گفت. گوشی اش را برداشت. لیست مخاطب ها بالا پاdین کرد و روی اسمش ایستاد. بدون تعلل دکمه ی سبز را فشرد.


  بوق اول به صدا در آمد.


  فکر کرد هنوز به شهاب نگفته است دوستش دارد.


  بوق دوم ...


  هنوز نگفته است وقتی نمی بیندش دلتنگش می شود.


  بوق سوم ...


  هنوز نگفته است صدایش چقدر جاندار و دلچسب است .


  صدای بوق ممتد در گوشش پیچید.


  هنوز نگفته چه غذاهایی را دوست دارد.


  دوباره تماس گرفت. این بار هم ریجکت شد. دلش چنگ شد. دوباره گرفت. صدای زنی بلند شد: «the mobile set is off».


  زلال نگران فکر کرد: «هنوز خیلی چیزها را نگفته است!»


  



  ****


  جمعه بود. از صبح هرچه با شهاب تماس گرفته بود همه اش رد شده بود. دلش به شور افتاد. به سمت گوشی تلفن خانه رفت. شماره ی شهاب را گرفت. شماره ی آن جا را به شهاب نداده بود.


  ـ بله؟!


  نگرانی به دلش چنگ انداخت.


  ـ شهاب!


  شهاب، بی سلام علیک، بی روی خوش و بی توجه به نگرانی ای که در صدای زلال موج می زد، با همان صدای سرما خورده و خشکش گفت:


  ـ سرم شلوغه نمی تونم حرف بزنم!


  زلال دهان باز کرد که بپرسد حالت خوب نیست؟ مریضی؟ دارو می خواهی؟ دکتر رفتی؟ اصلا پرستار می خواهی؟


  که شهاب با همان صدایی که دردش دل زلال را چنگ می زد گفت:


  ـ خداحافظ!


  و صدای بوق هایی که مداوم می آمد. دست زلال چنگ شد روی گردنبند برلیان. بهت زده، خیره به دیوار روبرو فکر کرد: «مریض شده بود! سرفه می کرد. حالش خوش نبود. شهاب من!»


  



  ****


  سرش را درون کمد فرو کرده بود. شنبه بود و ساعت دوازده موسسه کلاس داشت. از روز قبلش که با شهاب تماس گرفته بود دیگر زنگ نزده بود. دلش مثل سیر و سرکه برایش می جوشید اما وقتی گفته بود کار دارد، وقتی گفته بود نمی تواند حرف بزند، یعنی نباید مزاحمش می شد. دوباره لحن سرد شهاب یادش آمد. اخم هایش در هم رفت. فکر کرد نباید ناراحت شود. حتما حالش خوبه نبوده که گفته، وگرنه مگر می شود از دست شهاب ناراحت شد؟ از دست کسی که دوستش دارد؟ نه، نمی توانست ناراحت شود. شال گردنش را مرتب کرد. صدای گوشی اش بلند شد.


  لب هایش به لبخند کش آمد. با خودش گفت: «دیدی گفتم!»


  دستش را جلو برد. با دیدن اسم هنر اول، لبخند روی لب هایش ماسید.


  جواب داد:


  ـ بله؟


  ـ سلام. زلال جون خودتی؟!


  صدای شیده را شناخت. سعی کرد لحنش بوی غم ندهد.


  ـ آره عزیزم. خوبی؟ طوری شده؟


  ـ ممنون. نه، فقط آقای سپهری صبح زنگ زد گفتن کلاستون رو کنسل کنم!


  زلال انگار آب سردی رویش ریخت باشند، لرزید. چیزی در دلش فرو ریخت. بغض آمد بیخ گلویش. اشک هایش در کاسه چشم وول می خوردند. صدایش لرزید.


  ـ همه ی کلاساشون رو کنسل کردن؟


  ـ آره.


  زلال به سختی آب دهانش را قورت داد و بغضش را هم با آن.


  ـ می دونی برای چی؟


  ـ انگار کسالت دارند.


  شیده با لحنی که تعجب داشت ادامه داد:


  ـ مگه خبر نداشتی؟!


  خنده ی ریزی کرد و گفت:


  ـ شما که دیگه ...!


  زلال لب هایش را گزید. این قدر حال شهاب بد بود که به موسسه نیاید؟ که حتی نتواند بهش زنگ بزند؟


  بی توجه به شیده که پشت سر هم حرف می زد گفت:


  ـ کلاسام رو کنسل کن شیده.


  در دل گفت: «باید بروم پیش شهابم. حالش خوب نیست. سرما خورده است. باید ازش پرستاری کنم!»


  



  ****


  در خانه عصبی راه می رفت. پشت سر هم شماره ی شهاب را می گرفت. هر بار صدای همان زن تکرار می شد. دلش می تپید. محکم خودش را به قفسه ی سینه اش می کوبید. نگران بود. سعی می کرد قضاوت بی جا نکند. دلخور نشود و اعتمادش را به شهابش از دست ندهد. شهابی که مهر زده بود بر همه ی آرزوهایش.


  آرش که کلافگی او را دید پرسید:


  ـ چی شده؟!


  زلال شانه ای بالا انداخت. عصبی با دندان به جان لب هایش افتاد. می خواست فقط بفهمد حالش خوب است. فکر می کرد همین یک کلمه را بشنود دل صاحب مرده اش آرام می گیرد. آرش دوباره تکرار کرد:


  ـ چته زلال؟!


  بی حوصله گفت:


  ـ هیچی، خوبم!


  پشتش را به آرش کرد و راه افتاد. هنوز دو قدم را برنداشته بود که فکری به ذهنش رسید. برگشت به آرش نگاه کرد. مردد ماند برای گفتن. آرش چشم هایش را تنگ کرد و سوالی نگاهش کرد. زلال اب دهانش را قورت داد. کمی با انگشت هایش بازی کرد.


  آرش پرسید:


  ـ چیزی می خوای بگی؟


  زلال دست دست کرد. سرش را به نشانه ی آره تکان داد. آرش تردیدش را فهمید. پر اطمینان گفت:


  ـ بگو!


  زلال نفسی گرفت. دلش را زد به دریا و تند و بی وقفه گفت:


  ـ آدرس خونه ی شهاب رو میدی؟!


  نفس حبس شده اش را بیرون داد. تعجب از تک تک اعضای صورت آرش خوانده می شد. بیشتر از همه ابروی چپ بالا رفته اش. زلال فکر کرد: «مثل شهاب.»


  آرش پر بهت تکرار کرد:


  ـ آدرس خونه ی شهاب؟


  زلال سرش را پایین انداخت. لب هایش را روی هم فشرد و چند بار سر تکان داد.


  ـ برای چی؟


  ـ حالش خوب نیست. سرما خورده.


  ـ خب؟


  ـ خب همین دیگه.


  ـ ولی به من که زنگ زد نگفت حالش خوب نیست.


  زلال سرش را بالا آورد. پر تعجب گفت:


  ـ به تو زنگ زد؟!


  ـ آره.


  ـ چی گفت؟


  ـ گفت نمیاد. گفت معلوم نیست تا کی.


  زلال بی طاقت گفت:


  ـ حالش خوب بود؟


  ـ بد نبود فقط سرسنگین بود باهام. مثل همیشه نبود. چطور؟!


  زلال دستپاچه لبش را گاز گرفت. لازم نبود فعلا چیزی بگوید. لازم نبود بگوید دو روز است دور شده است؛ خیلی دور! دارد می دود که نزدیک شود به او، اما به او نمی رسد. چند روزی ست که نمی رسد. بازهم دارد دور می شود!


  ـ همین طوری!


  آرش نفسش را کلافه بیرون داد و موشکافانه به زلال نگاه کرد. آرام و شمرده پرسید:


  ـ چیزی شده؟!


  زلال فکر کرد: «شده؟»


  دلش گفت: «نشده. نمی ذارم بشه. نمی ذارم!»


  گفت:


  ـ نه.


  این بار آرش دقیق تر نگاهش کرد. نگاهی که می گفت: «من تو رو بهتر از خودت می شناسم!»


  ـ نمی خوام جلوت رو بگیرم زلال. از اولم بهت گفتم اما بهتره روابطت رو در یه حدی نگه داری. با این که به شهاب اعتماد دارم اما چنین اجازه ای نمی دم که بری خونش. حداقل تا وقتی که پا پیش نذاشته. تا وقتی که نیومده رسما تو رو خواستگاری کنه من بیشتر از این نمی تونم بهت اجازه بدم.


  زلال سری تکان داد. کاملا متوجه بود. می فهمید آرش نمی خواهد سنگ بیاندازد جلوی پایشان، اما نگران است. از این روابطی که اسمی رویش نیست و فقط زلال بود که از ته دل می دانست. از همان روز برفی که شهاب اعتراف کرده بود و اعترافش را مهر کرده بود می دانست این روابط چقدر جدی است؛ اما ... حالا ... چیزی ته دلش از این طرف سر می خورد به آن طرف. حس کرد چقدر دلش تنگ است! اما سعی کرد به دلش بد راه ندهد و فکر کند به همان لحظات خوب، به خاطره های شیرین. نه به این که شهاب به هرکس زنگ زده است الا او. نه به این که شهاب گفته است نمی تواند با او حرف بزند. نــه! به این ها نباید فکر می کرد. نباید!


  



  ****


  دو هفته ای می شد خبری از شهاب نبود. زلال مثل مرغ سرکنده شده بود. نه در خانه بند می شد، نه در موسسه، نه در دانشگاه.


  آرش از این رفتار هایش به ستوه آمده بود. می گفت بدبخت شهاب که نمی تواند دو روز قبل از خریتش هم راحت برای خودش برود پی مجردی.


  زلال نگران شانه بالا می انداخت. دردش این چیزها نبود. می دانست خوشی های شهاب تمام شده. از همان وقتی که به او گفته بود اصل کاری، عشق، عمر، تپش. نه، نه، از قبل تر؛ همان وقتی که خواسته بود آشنا شوند. در آن کافی شاپ. نفسش را کلافه فوت کرد. به عقلش نمی رسید چرا شهاب باید بی خبر ول کند برود. هر چه که بود می دانست هنوز هم به او اعتماد دارد.


  ترانه به او می خندید. می گفت شهاب خونش پایین آمده. می گفت از وقتی عاشق شدی از دست رفتی. زلال نگران شانه بالا می انداخت. از دست رفتن برای او کم بود. نابود شده بود. فاتحه اش خوانده شده بود. از همان وقتی که شهاب تکیه گاهش شده بود، وسط خیابان. وقتی که ضحی آمده بود. ضحی؟! اووف، داشت دیوانه می شد.


  درسا می گفت این قدر بال بال نزند. تحفه که نیست . بعد فکر می کرد و می گفت:


  ـ خوش به حال شهاب! دو روز ندیدیش این طور براش پر پر می زنی. خوبه هنوز ازدواج نکردین.


  زلال نگران شانه بالا می انداخت. فکر می کرد دقیقا تحفه است. آن هم تحفه ی نطنز!


  کاوه تکه می پراند. می گفت: «حوری ها!» می گفت: «عشق و حال!» می گفت: «صفا سیتی!» زلال نگران شانه بالا می انداخت و در دلش آبا و اجدادش را به فحش می گرفت. مردک خاله زنک!


  شیده هم که حال خراب زلال را که دید و تکه پرانی های کاوه، از کوره در رفت.


  ـ این حرفا یعنی چی آقای اعتمادی؟ آقای سپهری زنگ زدن مرخصی گرفتن. به خاطر این که کسالت داشتن. نبودنشون دلیل نمیشه پشت سرشون حرف بزنید. این کارها از شما بعیده. تحصیل کرده ی این جامعه اید. هنرمند این کشورید. این غیبت کردن ها یعنی چی؟


  زلال کیف کرد از این ترور شخصیت. حقش بود. یعنی خیلی بیشتر از این ها حقش بود! کاوه که سرخ شده بود بی حرف از جا بلند شد. شیده به روی صورت رنگ پریده ی زلال لبخند زد و دلگرمانه گفت:


  ـ نگران نباش!


  اما زلال هنوز نگران بود و بی اختیار مطابق طبع خونسرد مآبانه اش شانه بالا می انداخت!


  



  ****


  سه شنبه بود. اواسط اسفند. بوی عید پیچیده بود اما زلال بی حوصله بود. بی حوصله و کم طاقت. سرش را از روی متکای خیسش برداشت. نگاه بی رمقی به خودش در آینه کرد. لبخند تلخی نشست گوشه ی لبش. ساعت پنج بعد از ظهر را نشان می داد. حساب کرد هیجده روز و بیست و یک ساعت می گذشت از آخرین باری که شهاب را دیده بود!


  دلش تیر کشید. بغضش گرفت. رویش را از آینه گرفت. قوت قلبی به خودش داد. گردن بندش را به سینه اش فشرد. تصویر شهاب در پیش چشمش جان گرفت. نمی دانست این چه عذابی است که دارد متحمل می شود؟ این چه شکنجه ای است که شهاب برایش در نظر گرفته؟ خودش را پرت کرد در حمام. قطرات آب می خورد به صورتش. التهابش را کم می کرد اما دلش همچنان می سوخت.


  موهایش را خشک کرده و نکرده بالای سرش بست. بی حوصله لباس پوشید. تمایلی به آرایش هم درخود ندید. جعبه ی گیتارش را روی دوشش انداخت. بندهای کتانی هایش را نیمه نبسته پشت فرمان نشست.


  ماشین را به آرامی در پارکینگ مجتمع بیست طبقه ی تجاری پارک کرد. قدم هایش کشان کشان سمت آسانسور رفت. یاد روز اول افتاد. یاد آشنایی شان. چقدر در ذهنش منفور بود. چقدر از خودراضی و مغرور. حالا همین آدم منفور، همان که محترمانه بهش پیشنهاد داده بود، همان نشسته بود در دلش. دلش را تنگ می کرد. نشسته بود بیخ گلویش. نفسش را بند می آورد.


  زلال چند بار نفس عمیق کشید. چند بار لب هایش را گزید که احیانا آشغالی در فضای بسته ی آسانسور در چشمش نرود و چشمان قهوه ایش را آبدار نکند. فقط به جان مریم گوش داد.


  



  باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم


  ای کاش می خوابیدم تو رو خواب می دیدم


  خوشه غم توی دلم زده جوونه دونه به دونه


  دل نمی دونه چه کنه با این همه غم


  وای نازنین مریم


  وای نازنین مریم


  بیا رسید وقت درو


  مال منی از پیشم نرو


  بیا سر کارمون بریم


  درو کنیم گندما رو


  صدای بی روح و خشک زن در گوش هایش پیچید: «طبقه ی سوم.»


  آب دهانش را برای آخرین بار قورت داد. دستش را روی زنگ فشرد. خانوم فرامرزی در را باز کرد. همه چیز داشت تکرار می شد. نتوانست لبخند بزند. هزار جور دل مشغولی داشت. سلام کرد. به سمت شیده رفت که با ذوق نگاهش می کرد. دوباره نفس عمیق. دوباره ماسک بی تفاوتی و دوباره سلام.


  شیده پر ذوق گفت:


  ـ چشمت روشن!


  زلال در دلش تکرار کرد: «چشمم روشن.»


  ساعت را نگاه کرد. شش و ربع بود. فکر کرد. هیجده روز و بیست و دو ساعت!


  «چشمم روشن!»


  رویش را گرفت. بی حوصله، کمی هم عصبانی و با لحن بدی گفت:


  ـ شیده حوصله ندارم اصـــــلا، ولم کن.


  از آن روزهایی بود که از صبح که بلند شده بود دلش می خواست به چیزی الکی هم شده گیر بدهد و بی خود و با خود صدایش بلند شود.


  شیده بدون آن که ناراحت شود مچ گیرانه گفت:


  ـ دلت تنگ شده؟


  زلال فکر کرد مگر دلی هم مانده است که تنگ شود؟ جواب های سر بالا، زنگ زدن های به غیر و هیجده روز بی خبری، مگر دلی هم برایش می گذاشت؟ اما به خودش نمی توانست دروغ بگوید. برای دیدن شهاب پر پر می زد. این چند وقت اگر نمی دیدش صدایش را حتما می شنید و دل صاحب مرده اش آرام می گرفت.


  شیده به قیافه ی مغموم و درهم رفته ی زلال لبخندی پاشید. به در کلاس آخری اشاره کرد و گفت:


  ـ اومده!


  زلال چشم هایش را تنگ کرد. خیره شد به دهان شیده. ذهنش نمی توانست حلاجی کند. مدام تکرار می شد اومده، اومده، اومده!


  کم کم سلول های خاکستری اش فسفرها را سوزاندند و کم کم نوری، جرقه ی امیدی روشن شد.


  لب هایش داشت به لبخند کش می آمد. با هیجان و بی توجه به آن که بقیه خبر ندارند بینشان چه خبر است پرسید:


  ـ شهاب اومده؟! راست میگی؟


  شیده متعجب تایید کرد.


  زلال بی اختیار با گام هایی بلند خودش را به پشت در کلاس رساند که شیده متوقفش کرد.


  ـ کجا میری؟ کلاس داره؟ همچین می کنی انگار تا حالا ندیدیش ها!


  زلال دیگر طاقت نداشت. دلش در سینه محکم می کوبید. خودش را به زور روی مبل نگه داشته بود. تلق تلوق مفصل هایش صدای شیده را در آورد.


  ـ زلال تو رو خدا بس کن. خوبه تو این قدر مخالف عشق و عاشقی و نامزد بازی بودی، الان این طوری می کنی؟


  زلال به گور خودش و آن فرضیه های صد من یه غازش بلند خندید و شانه ای بالا انداخت. پرسید:


  ـ خیلی تابلوئه؟


  ـ ناجور.


  زلال شانه بالا انداخت. فکر کرد: «بذار همه ی دنیا بدونن. نه خلاف شرعه، نه عرف. بذار همه بدونن دوسش دارم. همه بدونن مال منه. شهاب منه!»


  برای صدمین بار به ساعت نگاه کرد. شیش و بیست و چهار دقیقه بود. ثانیه های مانده تا تمام شدن کلاس شهاب را می شمرد. بی طاقت رو کرد به شیده.


  ـ از ساعت چند کلاسش شروع شده؟


  ـ از شیش. دیگه آخرشه!


  نگرانی ها به سمتش هجوم آوردند. چرا به من زنگ نزد؟ چرا نگفت داره میاد؟ چرا نمی خواد با من حرف بزنه؟ چرا دلش برام تنگ نشده؟ چـــــرا؟!


  صدای باز شدن در کلاس که آمد زلال سرش را چرخاند. آن قدر سریع که گردنش رگ به رگ شد و تیر کشید. بی توجه به درد پیچیده، به قامت شهاب که پشت سر خانم جوانی در درگاه کلاس ایستاده بود خیره شد.


  دوباره دیدنش همه ی نگرانی ها را کنار زد. با لذت به سر و پایش نگاه کرد. لباس یک دست مشکی، عضله های آب رفته و ته ریش درآمده! با شهاب همیشگی فرق داشت، اما برای زلال مهم نبود. همین که آمده بود، همین که دوباره می دیدش برای زلالِ عاشق کافی بود. او که عاشق هیکل و عضله و صورت سه تیغه اش نشده بود. او که به همین راحتی ها دل نداده بود که به همین راحتی ها دل بکند.


  با صدای خشک و دور شهاب به خودش آمد.


  ـ سلام!


  لبخندش عمیق شد. آمد جواب سلام کوتاه و سرد شهاب را بدهد که شهاب بی اعتنا و بدون ذره ای توجه به سمت در خروجی رفت. زلال مات و خشک شده به در کلاس مانده بود. سردی کلامش لرزی به تنش انداخت. مغزش پشت سر هم آلارم می داد.


  صدای در را که شنید دلش ریخت. حس کرد اتفاقی افتاده. حس کرد باید برود پیش شهابش. بپرسد: «چی شده؟» بپرسد: «از چی ناراحتی؟» بپرسد: «غذا چی دوست داری؟» خیلی چیزها را باید می پرسید. بی توجه به نگاه متعجب شیده تند گفت:


  ـ کلاسام رو کنسل کن شیده.


  با حالت دو به سمت در می رفت که شیده گفت:


  ـ نمیشه. باید به آقای پویان بگی.


  زلال بی توجه دستی تکان داد و گفت:


  ـ خودم میگم!


  در را بست. به جلوی آسانسور دوید. با عجله و حرص دکمه های آسانسور بسته را می فشرد. نگاهی به شماره ی طبقه ی آسانسور انداخت. آسانسور در پارکینگ بود.


  شهابش داشت می رفت بی آن که بخواهد لحظه ای با او حرف بزند؟


  راه پله را در پیش گرفت.


  نفس های لرزانش را بیرون داد. صدای دزدگیر ماشینی در فضای پارکینگ پیچید. زلال بی آن که تحمل کند نفسش جا بیاید به سمت صدا رفت. شهاب را دید که دستش به روی دستگیره ی ماشین است. نگاهی بهش انداخت. شانه هایش خمیده بود. آن استواری همیشه را نداشت. آن شانه هایی که نبود که یک روز تکیه گاهش شده بود.


  صدایش زد. ناله مانند و پر درد.


  ـ شهــــــاب!


  از حرکت ایستادن دستش را دید و صدای بازدم عصبی اش را شنید. سوز زمستانی عجیب و غریب اواسط اسفند از شنل بافتش عبور کرد. شهاب با طمانینه برگشت. از بین دندان های کلید شده اش شمرده شمرده و با حرص گفت:


  ـ سپهری. فقـــط، سپهری!


  زلال به گوش هایش اعتماد نکرد. آب دهانش را به زور قورت داد. شنلش را دور خودش بیشتر پیچید. چشم های تنگ شده اش پرسید: «چــــی؟!»


  شهاب غرید:


  ـ واضح گفتم خانوم پویان!


  و زیر لب گفت:


  ـ حیف خانوم!


  زلال در بهت بود. باورش نمی شد شهاب همیشه ی خدا مهربانش این طور بگوید!


  ـ شهاب! معلوم هست چی داری میگی؟ بیست روز معلوم نیست کجا گذاشتی رفتی، حالا هم این طور داری حرف می زنی؟ یعنی چی این حرف ها؟ چی شده؟


  شهاب پوزخند صداداری زد. یک قدم جلو آمد. زلال یک قدم ناخوداگاه عقب گذاشت. صدای پر تحقیر شهاب را شنید:


  آ ناراحت شدی مثل همیشه خر نشدم؟ این اذیتت می کنه ؟!


  قدمی رو به جلو گذاشت. زلال نفسش بند آمد. حرف هایی می شنید که تا به حال نشنیده بود و بدتر از آن دلیل این حرف ها را نمی داست. نمی توانست خشمی که به صورت شهاب دویده است را توجیه کند. چند قدم به عقب برداشت. این شهاب را نمی شناخت. از این شهاب می ترسید.


  ـ به تو که بد نگذشته نه؟ خوب بود. راحت، بی سرخر، بی عذاب وجدان!


  قهقهه ای پر صدا زد. میان خنده ی پر حرصش گفت:


  ـ می گم عذاب وجدان، خنده داره، نه؟


  صدایش بالا رفت. صدای همیشه آرامش شد داد، شد بی داد، شد فریاد!


  ـ این که تو عذاب وجدان بگیری خنده داره؟ نیست؟


  زلال در بیخبری کامل می ترسید. فقط می ترسید. اعتمادش را به کسی که به عنوان مردش انتخابش کرده بود نمی دانست کجا جا گذاشته. قدم هایی به عقب برداشت. سفتی ستون سیمانی وسط پارکینگ را حس کرد. تحملش لبریز شد. نالید:


  ـ شهـــــــاب!


  شهاب با صورتی سرخ شده و رگ گردنی بیرون زده فاصله چند قدمی بینشان را برداشت. زلال را کوباند به ستون. چشم های به خون نشسته اش را دوخت به مردمک های سرگردان زلال!


  غرید:


  ـ خفه شو. فقط خفه شو!


  تمام نیم تنه اش روی زلال بود. قلب زلال در دهانش آمده بود و قطره ی اشکی بی اجازه از گوشه ی چشمش بیرون دوید.


  شهاب بی رحمانه و بی توجه به ترسی که زلال داشت فریاد کشید:


  ـ حالم ازت به هم می خوره. تمام این وقتی که نبودم داشتم فکر می کردم چقدر ازت بدم میاد. چقدر ازت متنفرم. چقدر؟ از تویی که منو به بازی گرفتی!


  زلال فرصت تحلیل نداشت. زمان نداشت که بفهمد شهاب از چه دارد حرف می زند. شهاب پشت سر هم بی توجه به لرزی که به بدن زلال نشسته بود می غرید.


  ـ من خوب نبودم. پسر پیغمبرم نبودم دست از پا خطا نکنم. دوست دختر داشتم، اما کثیف کاری نکردم. با دختر رابطه داشتم اما هرکی که خواست با من باشه، زیر و رو کشی نکردم برای کسی. اما تو ... تو من رو به بازی گرفتی. منی که فکردم تو پاکی، تو خوبی، تو فرق داری. بهت گفتم دوست دارم. دروغ نگفتم. گفتم عاشقت شدم. غلط نبود. اما ...


  قفسه ی سینه اش بالا و پایین می شد. داشت جان می کند تا حرفش را ادامه بدهد. پر درد، پر آه، با صدایی که این قدر آمده بود پابین که حتی خودش هم نمی شنید، گفت:


  ـ اما نمی دونستم تو خراب تر از اونایی!


  زمان ایستاد. نفس زلال بالا نیامد و یک به یک علایم حیاتی اش را از دست می داد. شکستن چیزی را درونش حس کرد. دهنش باز می شد. صوتی بیرون نمی آمد. بغضی نشسته در حنجره اش هوایی را رد و بدل نمی کرد و فقط زل زده بود در چشم های سرخ شهاب. دنبال ردی از شوخی. ردی از سر به سر گذاشتن. چیزی را پیدا نمی کرد! سراسر خشم بود و غضب. سراسر جدیت بود و غم.


  سینه اش سوخت. آتشی به جانش افتاد. حرف های شهاب را انگار از دور می شنید. فریادهای شهاب را انگار از ته چاه می شنید.


  ـ نقش یه دختر خوب رو عالی بازی کردی. محشر بود. تونستی منو خام کنی. منی که با یه نگاه، یه برخورد، می تونم تشخیص بدم طرف چکاره است. آخ! کاری کردی که فکر کنم چقدر خوبی. چقدر پاکی. چقدر حیفی برای من! بازیم دادی. به اندازه ای که فکر می کردم بهت علاقه دارم، الان ازت متنفرم، شایدم بیشتر. کسی با من بازی نکرده بود. کسی با احساس من بازی نکرده بود که توی لعنتی این طوری کردی.


  زلال هنوز هم در شوک بود. مظلومانه دست و پا می زد در نگاه قرمز شده ی شهاب، بلکه یک کلمه بفهمد. هنوز هم گوشه ای از ذهن شهاب می گذشت که نکند آن شب اشتباه دیده است. عصبانی مشتش را به ستون کنار زلال فرود آورد. از حرص نفس نفس می زد.


  ـ فقط موندم چــــــرا؟ چرا این کارا رو می کنی؟ مگه چی کم داری؟ لباسای خوب، ماشین خوب، همیشه خنده و شوخی. این همه کمبود محبت داری؟


  صدایش بغض داشت.


  ـ این همه عقده داری که کسی رو که صادقانه بهت میگه دوست داره رو این طور دور می زنی؟!


  سرش را با تاسف تکان داد. زلال نفس کم آورده بود. صورتش به کبودی می زد. پاهایش شل شد. پاهای لاجانش تحمل وزنش را نداشت. همان طور که قلبش تحمل حرف های شهاب را!


  شهاب قدمی عقب رفت. هجی وار زمزمه می کرد. انگار که می خواست زلال آن را از حفظ کند.


  ـ دیگه تموم شد. فراموش کن هر چی بوده رو. فراموش کن خریت های منو. دیگه کسی تو زندگی من نیستی. دیگه هیچ کس نیستی. دیگه زلال ِ من نیستی!


  از کنارش بی رمق و بی حال گذشت درحالی که نمی دانست پایش را کجا می گذارد!


  زلال دور شدنش را می دید. دلش می خواست زبانش در دهانش بچرخد و بگوید: «صبر کن لعنتی. صبر کن بگو برای چی این طور من رو متهم می کنی به نانجیبی؟!»


  حیف که انگار مادر زاد، لال به دنیا آمده بود. حیف که بغض، تارهای صوتی اش را ویران کرده بود.


  سَرخورده و ویران، با تن و بدنی لرزان و اشک هایی روان، به رفتن شهاب نگاه می کرد و نمی فهمید چرا دارد می رود؟!


  نیم ساعتی روی زمین سرد و سیمانی پارکینگ افتاده بود. خرده های دلش روبرویش ریخته بود و ذره های غرورش با رفتن شهاب بر باد رفته بود. خودش را کشید پشت ستون که کسی نبیندش. که کسی دخترک زار و نزار شکسته قلب را نبیند. به سختی پاهای تا شده اش شده اش را کشاند سمت ماشین.


  تصویر شهاب جلوی چشم هایش بود. پژواک حرف هایش در گوشش و سوزشی عمیق در دلش. چیزی در وجودش شعله می کشید. چیزی مانند تمایلی به گریز، به فرار از آن پارکینگ سیمانی و سرد که هر لحظه بیشتر صدای شهاب را پژواک می کرد. پایش را روی گاز فشرد. ماشین با صدای بدی از جا کنده شد.


  شیشه را داد پایین. سوز اسفند ماهی می پیچید در جان زخم خورده اش. می لرزید. هنوز داغ بود. موهایش پریشان در باد بود. آتش داشت. چیزی راه های تنفسی اش را بند آورده بود. پرده ی اشکی چشمان معصومش را پوشانده بود. صدای به هم خوردن دندان هایش را می شنید.


  «نقش یه دختر خوب رو عالی بازی کردی.»


  از دویست و شیش کنارش سبقت گرفت. صدای بوق اعتراض و فحش هایی که یک کدامشان را هم نشنید، بلند شد.


  «کاری کردی که فکر کنم چقدر خوبی، چقدر پاکی، چقدر حیفی برای من!»


  فشار روی پدال گاز بیشتر شد. پیچ خیابان را بی هیچ نیش ترمزی پیچید. صدای بوق های ممتد را انگار نمی شنید. شماره های تک رقمی سبز رنگ چراغ راهنما به او چشمک زدند. به امید رد شدن، سرعت را بالا برد. اما نرسید. با تمام توان ترمز گرفت. یک متر جلوتر ایستاد. گیج و منگ اطرافش را نگاه کرد. خلوت بود و کسی نبود که آسیب ببیند. سرش را روی فرمان گذاشت. چشم هایش بی قراری می کرد برای باریدنی این چنین نا به هنگام، که هر لحظه تصاویر رنگ واقعیت می گرفت. که از رویاها بیرون می آمد و می نشست جلوی چشمانش و فریاد می کشید: «ببین حقیــــقــــته. ببین پَسِت زد. انگ زد بهت. ببین خواب نبودی. ببیــــن!»


  صدای برخورد ریتمیک چیزی را به شیشه ی ماشین را احساس کرد. سرش را که بلند کرد، دست دراز شده ی پسر را از ماشین کناری دید. کاغذی توی دست های پسر وول می خورد و لبخندی روی لب هایش. مشمئز شد و اخم هایش در هم رفت.


  پسر: خوابی خانوم؟


  زلال برای هزارمین بار آرزو کرد کاش خواب باشد. کاش می شد بیدار شود و این کابوس تمام شود.


  ـ بگیر کارتمو، دستم افتاد.


  نگاه خشمگین زلال به سمت پسر بود اما حواسش جای دیگر.


  «اما نمی دونستم تو خراب تر از اونایی! »


  اخم هایش در هم شد و نفس هایش یک در میان.


  ببین شهاب! من، زلالت، خراب شدم؟! من بی وجدان شدم؟! مــــن؟! منی که هر چه شیطنت کردم با تو بود؟ منی که هر چه عشق داشتم به تو بود؟! منی که حاضرم به تمام مقدسات عالم قسم بخورم که هر چه بین ما بود نه هوس بود و کثافت کاری؟ آن وقت من بد شدم؟ من نانجیب شدم؟ مــــــن خــــراب شدم؟!


  تکان لب ها و اصرارهای پسر را دید اما هیچ چیز نشنید. که اصلا در این دنیا نبود. رفته بود به دنیای دیگر. فقط کالبدی از او مانده بود که روحش را پیش چشمانش سلاخی کرده بودند و زنده زنده دفنش کرده بودند.


  بغضش در گلو شکست. درونش کوره روشن می بود. می سوخت اما دست هایش سرد و یخ زده بود. دنده را زد دو. بی توجه به زمین و زمان گازش را گرفت. بی آن که بداند به کجا می خواهد برسد. کجـــا را دارد که برسد. مگر نمرده بود ؟! پس چرا جسمش آن جا بود؟ باید جسمش را هم دفن می کرد. باید می رفت بهشت زهرا. دنده را زد سه. اتوبان منتهی به بهشت زهرا را می رفت. منتهی به بهشت زهرا. آخ! اولین بار هم که کنار او نشسته بود همین راه را می رفتند. صندلی کنارش را نگاه کرد. صندلی خالی در ذوقش زد. اشک ها با سرعت روی گونه هایش می ریخت. دنده را زد چهار. آن روز شیرین، آن روز که در عین بی کسی، در عین درماندگی نشسته بود کنار شهاب، دست هایش را داده بود به دست های شهاب. به دست های تکیه گاهش. به دست هایی که یک لحظه هم رهایش نمی کرد و سراسر ماشین پر بود از امنیت، پر بود از آرامش. آخ که چقدر دور بود آن روزها. حالا چه کسی می آمد پناهش می شد؟ حالا که شهاب نیست، چه کسی حامی اش می شد؟! چه کسی دست های بزرگ و پر امنیت شهاب را داشت؟! دلش در قفس ی سینه اش می کوبید. صورتش خیس بود. آخ که هیچکس او نمی شد! که هیچ کس شهاب او نمی شد. که او شهاب سپهری بود. شهابی که در آسمان دلش ظهور کرده بود. گرما بخشیده بود و نـــــور. برای مدتـــی به ظاهر کوتاه و بعد نا پدید شده بود. در دل نهفته ترین آسمان ها پنهان شده بود که هر چه زلال دستش را دراز می کرد به او نمی رسید.


  لبش را گزید. شوری خون زیر دندانش آمد اما آرام نمی شد. باد سرد می پیچید به سلول سلول بدنش. خنــــک نمی شد.


  «این همه عقده داری که کسی رو که صادقانه بهت میگه دوست داره رو این طور دور می زنی؟!»


  هق هقش تمام فضای ماشین را پر کرد. پدر و مادر نداشت. بچه ی طلاق بود. کسی نخواستش اما ... عقده ی محبت، کمبود محبت، به او نمی چسبید. آرش نگذاشته بود که به او بچسبد. مامان پری نگذاشته بود.


  «ازت متنفرم!»


  قلبش چنگ شد. آخر چرا؟ چه گناهی کرده بود که این طور باید عذاب می کشید؟ چه خبطی کرده بود که اینطور باید مجازات می شد؟عقربه های سرعت سنج بالا می رفتند. صد، صد و ده، صد و بیست ...


  پلک های متورمش میل به بسته شدنی ابدی پیدا کرده بودند. دست هایش دور فرمان سفت نمی شد. دیگر رمقی در بدن نداشت که مبارزه کند. فشار روی پدال گاز کمتر شد. همه چیز را در هاله می دید. اشک ها دید را ازش گرفته بود. در این کشمکش و جدال درونی، ثانیه ای چشم هایش بسته شد. تصویر شهاب، با پیراهن سپیدش، گل های رز قرمز و آن دست های هنرمند و لبخند منحصر بفردش. آخ که به شهاب او نمی آمد نامهربان باشد. که هر چه از او دیده بود خوبی بود و مهربانی. که شهاب او ...


  صدای برخورد ماشین و تکان شدیدی که به آن وارد شده بود را حس کرد و بعد ضربه ای که به سرش خورد. نمی فهمید چه اتفاقی افتاده است. چشم هایش باز شد. فقط با تمام قدرتی که داشت، ترمز گرفت. صدای کشیده شدن ماشین روی آسفالت را می شنید اما درک درستی از موقعیت نداشت. گرمی خون را روی پیشانی اش حس کرد. دردی در سرش پیچید. چشم هایش را گرداند تا ببیند چه اتفاقی افتاده است. همه چیز تار بود. دستش به دستگیره ی ماشین رفت. دست دیگرش روی پیشانی اش. جان در بدن نداشت. تکیه داد به ماشین و جلو رفت. زده بود به جدول کنار اتوبان. ماشینی را دید که کنارش ترمز کرد. ضعفی در بدنش پیچید. دیگر ظرفیتش برای آن روز تکمیل بود. دیگر نمی توانست تحمل کند. زانوهایش خم شد. صداهای دوری را شنید:


  ـ خانوم؟ حالتون خوبه؟ طوری شده؟ خــــــانوم!


  با تمام توانی که داشت سعی کرد چشم هایش را باز نگه دارد. همه چیز مه گرفته بود. همه چیز در ابهام بود. بعد از چند لحظه پلک های سنگین و متورمش روی هم افتاد. سردی آسفالت را زیر بدنش احساس کرد و همه چیز در سیاهی مطلق فرو رفت!


  صداهایی را از دور و برش می شنید. پلک های سنگین شده اش را به زور باز کرد. نور مهتابی های فلورسنت چشم های عادت کرد به تاریکی اش را اذیت کرد. چند بار پلک زد تا مردمک هایش عادت کنند. چشم هایش به مردی سفید پوش افتاد که با لبخند نگاهش می کرد. چیزی در ذهنش تداعی شد. این که چقدر سفید به شهاب می آمد! فعل هایش گذشته شده بود. انگار شهاب مال گذشته بود. بغضش گرفت. اشک پشت پلک هایش وول می خورد. دردی در سرش پیچید که ناخوداگاه گفت:


  ـ آخ!


  صدای دکتر به گوشش رسید:


  ـ بیدار شدی؟


  زلال ناله مانند گفت:


  ـ سرم درد می کنه!


  دکتر لبخندی زد و دلگرمانه گفت:


  ـ چیزی نیست. یه شکستگی ساده است.


  ـ اما من درد دارم.


  ـ میگم بهت مسکن بزنن!


  زلال سرش را تکان داد و سعی کرد یادش بیاید چه خبر است. چیزی به ذهنش نرسید. پرسید:


  ـ چی شده؟!


  دکتر با تعجب نگاهش کرد و گفت:


  ـ یادت نمیاد؟!


  ـ فقط یادمه سرم رفت تو شیشه. اما نمی دونم چرا؟


  دکتر تک ابرویی بالا انداخت و گفت:


  ـ زدی به جدول های کنار اتوبان!


  زلال سعی کرد یادش بیاید چی شده. یادش آمد. از شهاب و پارکینگ، از صورت عصبانی شهاب. یادش آمد دعوا کردند. نه، شهاب دعوایش کرد. آره؟ یک حرف هایی زد. حرف های خوبی انگار نبود که ناراحت شده بود. اما زلال یادش نمی آمد شهاب چه گفته. ضمیر ناخوداگاهش دستور به فراموشی داده بود. فراموشی آگاهانه! که شهاب همیشه خوبش، شهاب تکیه گاهش، شهاب مردش، یک موقع بد نشود. یک موقع خراب نشود. یک موقع نشکند جلوی چشمش.


  نفس عمیقش را بیرون داد. سرش تیر کشید. فقط یک جمله یادش بود. یک جمله که حسابی می سوزاندش:


  « دیگه هیچ کس نیستی!»


  قبلا عشق بود، عمر بود، تپش قلب بود. حالا شده بود هیچ کس! حالا شده بود هیچی. حالا ...


  بغض گلویش را می فشرد. صدای دکتر از آن تلخی های بدتر از زهر بیرونش کشید.


  ـ شماره ی کسی رو داری بهش زنگ بزنیم؟


  کسی؟ یک نفر را داشت در این دنیا. یک نفر که همه کسش باشد، اما پسش زد. اما گفت هیچکس نیستی. اما ...!


  شماره ی آرش را گفت و رویش را از دکتر که وضعیتش را می گفت برگرداند.


  اشک هایش از زیر پلک هایش پایین ریختند. از روی گونه های سفیدش سر خوردند. در تار و پود ملافه های سفید بیمارستان فرو رفتند.


  نمی دانست چقدر گذشته که صدای در را شنید. دیگر چشم انتظار نبود که زمان را ثانیه به ثانیه بشمرد. دست مردانه و نگرانی روی شانه اش قرار گرفت. صدای آرش سکوت اتاق را شکست.


  ـ زلال، عزیزم چی شده؟


  چشم های بسته اش را گشود. برگشت به آن سمت. قیافه ی نگران آرش را دید. آرش، عمویش، پشت و پناهش، خانواده اش، تنها کسش!


  اشک هایش ریختند. خود را در آغوش امن و پر آرامشش رها کرد. آرش متعجب از حال خراب زلال بغلش کرد. سرش را در سینه گرفت. بوسه هایی پدرانه روی سرش می زد. دکترش گفته بود یک شکستگی ساده و چند تا بخیه. فقط همین! مشکل حادی نبود. همان شب هم مرخص می شد، اما این حال عجیب و غریبش برای یک ترس از تصادف نمی توانست باشد؟


  شهاب هم که آمده بود. بهانه ای نبود برای این دل پردرد زلال!


  نگرانش شد. می خواست بپرسد که این دختر با خودش چه کرده که این طور مظلومانه زار می زند؟ اما وقتش نبود. باید آرامش می کرد. باید مطمئنش می کرد که سینه ای هست که اشک هایش را در آن خالی کند.


  بعد از چند دقیقه که زلال خودش را خالی کرد آرام روی تخت برش گرداند. زلال به چشم های آرش نگاه نمی کرد. می ترسید همه ی غصه ی دلش را لو بدهد.


  با همان صدای گرفته اش گفت:


  ـ میشه از این جا بریم؟!


  آرش اخمی تصنعی کرد و گفت:


  ـ نخیر. باید جوای سی تی هات بیاد. مطمئن شم حالت خوبه، دکترت مرخصت کنه، بعدش می ریم!


  زلال لب هایش را روی هم فشرد و سر تکان داد. آرش دستمالی به دستش داد و گفت:


  ـ مگه تو به من قول نداده بودی که تند نری؟


  زلال شرمنده و زیر لب گفت:


  ـ ببخشید.


  ـ خیلی شانس آوردی. با اون سرعتی که تو داشتی اگه خدای نکرده طوریت می شد من چه خاکی تو سرم می ریختم؟


  زلال کاملا ناامیدانه لب زد:


  ـ راحت می شدی از دستم!


  آرش شوکه شد. زلال همیشه ی خدا شاد و شنگول، همان که سعی می کرد حتی اگر زندگی اش خوب نبود خودش را خوب نشان بدهد، همان که تازگی ها عاشق شده بود، حرف از مرگ و راحت شدن می زد!


  صدایش بالا رفت.


  ـ دفعه ی آخرت بود این حرف رو زدی. فهمیدی؟


  دل تکه تکه ی زلال لبخند زد. هنوز کسی بود که دوستش داشته باشد. کسی که برای او باشد. کسی که نگرانش باشد.


  فکر کرد اگر شهاب می شنید چه کار می کرد؟ نگرانش می شد؟ می آمد پیشش؟ می آمد نازش را بکشد؟


  نفسش را بی صدا بیرون داد. مسکوت و بی حرکت گوشه ی تخت نشست تا دکتر برگه ی مرخصی اش را امضا کند.


  سرش را چسبانده بود به شیشه ی سرد ماشین آرش. سرما از سر باند پیچی شده اش به دلش می رفت. زل زده بود به خیابان های پر رفت و آمد برای عید. به مردمی که این طرف و آن طرف با کیسه های خرید بودند. قبلا فکر می کرد امسال که انگیزه ای برای خوشی کردن پیدا کرده است، می تواند به همرا شهاب برود برای عید خرید. شاد شود. شادی کند. اما انگار شاد بودن، از ته دل خندیدن بر او حرام شده بود. که هر وقت امیدی پیدا می کرد دلیل مجهول الهویه ای تمام امیدواری اش را از بین می برد.


  آرش که سکوت زلال را دید دلش ریش شد. پرسید:


  ـ زلال! طوری شده؟


  زلال یادش آمد به خودش قول داده بود که نگذارد طوری شود. پس چرا طوری شده بود؟! پس چرا شهاب از دستش عصبانی شده بود؟ پس چرا گذاشته بود کار به جایی بکشد که شهاب به او بگوید هیچ کس؟!


  لبخند تلخی زد. از همان ها که از گریه غم انگیزتر است. آرش این تغییر حالت ها را می شناخت. می دانست حتما طوری شده است.


  ـ شهاب رو دیدی؟


  زلال لبش را به شدت گاز گرفت. قطره ی اشک سمجی از گوشه ی چشمش پایین ریخت و از چشم آرش دور نماند.


  ـ بین تو و شهاب اتفاقی افتاده؟


  جواب زلال باز هم سکوت بود و اشک هایی که برای فرود آمدن از یکدیگر سبقت می گرفتند. آرش عصبی شده بود و بی طاقت. می دانست زلالش چقدر حساس است. چقدر دل نازک است.


  ـ شهاب چیزی بهت گفته؟!


  اشک های زلال درشت درشت پایین می آمدند. صورتش قرمز شده بود.


  آرش وسط خیابان کوبید روی ترمز. بی کنترل روی رفتارهایش رو کرد سمت زلال. اخم هایش درهم شد و صدایش بالا رفت.


  ـ چی بهت گفته؟


  زلال لب هایش را روی هم فشرد و به زور نالید:


  ـ هیچی!


  ـ برای هیچی این طور گریه می کنی؟ برای هیچی با اون سرعت می روندی می خواستی خودت رو به کشتن بدی؟ برای هیچی؟!


  زلال بین هق هق هایش التماس وار گفت:


  ـ آرش!


  آرش نمی توانست چشم هایش را روی دردهای جگر گوشه اش ببندد. حالا هر چقدر زلال، شهاب را دوست داشته باشد. هر چقدر خودش با شهاب رفیق باشد. هر چقدر به شهاب اعتماد داشته باشد. نمی توانست این طور غصه خوردن زلال را ببیند. در این هیجده روز دیده بود چطور زلال از دلتنگی ذره ذره آب می شود و هی دندان سر جگر گذاشته بود که چیزی نگوید و دخالتی نکند؛ اما حالا! حالایی که شهاب آمده بود، به جای این که مرهم شود روی دلتنگی های زلال، به درد هایش هم افزوده بود. این دیگر فوق توان تحمل کردنش بود.


  ـ چی کار کرده؟ چی بهت گفته؟


  زلال پشت سر هم می گفت:


  ـ هیچی. هیچی. هیچی!


  ـ تا الان کوتاه اومدم به خاطر دل تو بوده زلال. به هیچ بنی بشری اجازه نمی دم تو رو به این روز بندازه. حالا می خواد شهاب باشه یا هر کس دیگه ای.


  زلال ترسید. آتش آرش تند بود. نباید آرش را با شهاب در می انداخت. خودش زنگ می زد به شهاب. خودش همه ی چیز ها را حل می کرد. خودش این روابط خراب شده را سر و سامان می داد. فعلا باید آرش را آرام می کرد. باید جلویش را می گرفت و باید می فهمید چرا شهاب نمی خواهدش.


  ـ آرش نمی خوام کاری کنی. خواهش می کنم. خودم حلش می کنم. جون زلال با شهاب کاری نداشت باش. قسم بخور جون من رو.


  آرش بهت زده خیره شد در چشم های ملتمس زلال. باورش نمی شد این همان زلالی باشد که اجازه نمی داد کسی بهش بگوید بالای چشمت ابروست. حالا این قدر برای شهاب داشت خودش را کوچک می کرد؟ این قدر شهاب عزیز بود که جان خودش را قسم بخورد؟


  سر خورده سرش را روی فرمان گذاشت. به سختی خودش را کنترل می کرد.


  ـ چی بهت گفته؟


  زلال خیره شد به بیرون. به آسمان سرخ رنگ آماده بارش. به زوجی که دست هم را گرفته بودند و سوار اتوبوس می شدند. ته گلوی شور شده اش سوخت.


  ـ هیچی!


  آرش سرش را از روی فرمان برداشت. نگاه متاسف و دلخوری به زلال انداخت. استارت زد. گفت:


  ـ چرا فکر کردی من احمقم؟!


  ـ نه باور ...


  آرش پرید وسط حرفش.


  ـ رییسی میگه کلاسات رو کنسل کردی راه افتادی دنبال شهاب که بعد از این همه روز اومده. بعدش از بیمارستان به من زنگ می زنن که تصادف کردی. بعد خودت رو می بینم گریه می کنی. اسم شهاب رو میارم زار می زنی. بعد از این همه روز که از شهاب خبر نداشتی به جای این که خوشحال باشی از برگشتش، به جای این که الان زنگ بزنی ازم اجازه بگیری برین بیرون، باید بیام بیمارستان دنبالت. باید این طور گریه کردن هات رو ببینم. چرا من رو این قدر احمق فرض کردی که فکر می کنی نمی فهمم بین تو و شهاب یه چیزی می لنگه؟ چرا قسمم می دی نرم خِرش رو بگیرم حالیش کنم حق نداره بالاتر از گل بهت بگه، نه اینکه بذاره بی خبر بره، بعد هم برگرده این گریه و زاری تو بشه اوضاع ما؟ نمی فهمم. چــــــــرا؟


  زلال دست دور دهانش کشید. با صدایی که به زور بیرون می آمد گفت:


  ـ خودمم نمی فهمم ولی آرش نمی خوام یه لحظه هم به این فکر کنم که همه چی تموم بشه. بهترین لحظه های عمرم رو با شهاب داشتم. شاد بودم. می خندیدم. خوش بودم.


  آرش پرید وسط حرفش.


  ـ مگه من برگ چغندرم این جا که تو با یکی دیگه بخوای خوش باشی؟


  زلال نالید:


  ـ فرق داره آرش. تو رو خدا بفهم. من و ترانه مگه برای تو فرق نداریم؟


  پشت دست هایش را محکم کشید به پلک هایش.


  ـ خودمم نمی دونم تو چه مشکلی گیر کردم ولی مطمئن باش نمی ذارم این طوری بمونه. یعنی نمی تونم دووم بیارم اگه این طوری بمونه. نمی تونم!


  آرش ماشین را در پارکینگ پارک کرد. زیر بغل زلال را گرفت و کمکش کرد که راه برود. مشکل بین همه پیش می آمد. بین خودش و ترانه، مشکلاتی که سر گذشته ی آرش داشت. می دانست طبیعی است. می دانست روزی حل می شود، اما نمی توانست درد کشیدن زلال را تحمل کند!


  خواست وارد خانه ی زلال بشود که زلال گفت:


  ـ می خوام تنها باشم!


  و آن قدر التماس و خواهش در چشم هایش موج می زد که آرش نتوانست مخالفت کند. روی سرش را بوسه زد و گفت:


  ـ من تا یه حد می تونم ناراحتی تو رو تحمل کنم. اگه ببینم داری اذیت می شی به خدا قسم آن چنان بلایی سر شهاب بیارم اون سرش ناپیدا!


  زلال سعی کرد لبخند کج و کوله ای به دل نگرانی های آرش بزند. آرزویی که ته دلش داشت را به زبان آورد.


  ـ حلش می کنم.


  زلال خودش را پرت کرد در دستشویی. سرش سنگین بود. چشم هایش می سوخت. دلش آتش گرفته بود.


  سرش را گرفت زیر آب سرد. دردی در سر بخیه خورده اش پیچید. از درد لبش را گاز گرفت. به قیافه ی درهمش در آینه نگاه کرد. چشم هایش پف کرده بود و از شدت گریه قرمز شده بود. از خودش بدش آمد. از آن همه ضعف، از آن همه وابستگی که پیدا کرد بود.


  چشم هایش را بست. سعی کرد نفس بکشد. سعی کرد درون ناآرامش را آرام کند. سعی کرد زلالی را که خیلی وقت بود گمش کرده بود در وجودش پیدا کند. همان زلالی که شهاب ازش توقع داشت. همان زلالی که از حقش دفاع می کرد. شهاب حقش بود و حتی چیزی فراتر از حقش! باید ازش دفاع می کرد. نباید به این سادگی ها از دستش می داد. مگر به همین راحتی دل بسته بود که به همین راحتی دل بکند؟


  باندهای خیس خورده را در آورد. جای بخیه ای که قرار بود روی پیشانی اش بماند برایش مهم نبود.


  رفت سر یخچال. نگذاشته بود نسرین خانم بیاید داخل. می خواست تنها باشد. آب پرتقالی برای خودش ریخت. اشک هایش را بیرون نزده مهار می کرد و فکر کرد باید کاری کند. نباید دست روی دست بگذارد. آب پرتقال دست نخورده اش را رها کرد و به سمت تلفن رفت. شماره ی شهاب را از حفظ بود. یکی با طمانینه دکمه ها را می فشرد.


  ساعت دوازده و نیم بود. تنها چیزی که برایش اهمیت نداشت. هنوز دومین بوق نخورده بود که صدای شهاب در گوشی پیچید:


  ـ الو؟


  آب دهانش را به سختی قورت داد. یک لحظه همه ی حرف های شهاب ریخت در سرش. همه ی آن ها که فراموش کرده بود. همه ی آن ها که محکوم به فراموشی بودند!


  ـ الو شهاب؟!


  حس کرد صدای شهاب بغض دارد.


  ـ شمــا؟


  به سختی گفت:


  ـ زلالم!


  ـ نمی شناسم.


  زلال گله مند نالید:


  ـ شهـــــاب!


  صدای بغض دار شهاب نشست وسط آه و ناله اش.


  ـ مگه نگفته ام همه چیز رو فراموش کن؟ مگه نگفتم همه چیز تموم شده؟ برای چی زنگ زدی لعنتی؟ می خوای ببینی چقدر داغونم کردی؟


  بغض مردانه ی شهاب برای دل زلال سنگین بود. نمی توانست تحمل کند. دماغش را کشید بالا و گفت:


  ـ چی رو تمومش کنم هان؟ مگه تموم شدنیه؟


  شهاب پر تحقیر گفت:


  ـ برای تو که باید آسون باشه. عادت داری. مگه نه؟


  ـ دِ لامصب چی باید برای من راحت باشه؟ چرا باید برای من راحت باشه؟ یه کلمه حرف بزن ببینم چه مرگته؟


  داد شهاب پرده ی گوشش را سوراخ کرد.


  ـ چه مرگمه؟ وقتی بلند شی ببینی اون کسی که تو می شناختی اون طور که می شناختی که نیست هیچی، صد و هشتاد درجه برعکسه، وقتی ببینی از قضا این نفر همون کسیه که بعد از بیست و شیش سال تو زندگیت اومده، دوسش داری، وقتی اینا رو تصور کنی می فهمی چه مرگمه؟


  زلال دستش را به سرش گرفت. سرگیجه امانش را بریده بود. چشم های خیسش را با درد روی هم گذاشت. نالید:


  ـ مگه من چجوریم که تو نمی شناختی؟ من چی کار کردم باهات؟!


  غرورش را زیر پایش خرد کرد. با حرف هایی که می زد. با التماسی که در صدایش موج می زد. هیچ وقت این کار را نکرده بود. هیچ وقت برای کسی از غرورش نزده بود.


  شهاب گفت:


  ـ تو! خوب می دونی چی کار کردی! تو یه گرگی که لباس میش پوشیدی. تو کسی هستی که آرزو می کنم ای کاش تو زندگیم پیدات نشده بود. ای کاش یه روزی عاشقت نبودم!


  نفس زلال بالا نمی آمد. به سختی گفت:


  ـ یعنی الان نیستی؟


  اعتراف لرزان شهاب که با بغضی مردانه همراه بود، دل تکه پاره اش را خرد وخاکشیر کرد.


  ـ نه. الان ازت متنفرم، متنفر!


  زلال دستش را گاز می گرفت که صدای هق هقش بلند نشود. که یک موقع زاری و زبونی و زلال نماندنش به گوش شهاب نرسد.


  شهاب دنباله ی حرفش را گرفت:


  ـ می خوام از زندگیم بری بیرون. می خوام هی نیای جلوی چشمم. هی صدات تو گوشم نپیچه. هی آزارم ندی. می خوام از زندگیم بری بیرون. بری گمشی. کلاسات تموم شده. اون یه جلسه هم پولش رو میدم به رییسی بهت بده. دیگه همه ی روابط بین من و تو تموم میشه. پس دیگه کاری با من نداری. بذار فراموشت کنم. بذار فکر نکنم زلال نامی تو زندگی من بوده. که اونی که تو زندگی من بوده زلال نبوده!


  زلال کلمه به کلمه تحلیل می رفت. چیزی راه گلویش را می بست. نمی توانست بیشتر اصرار کند. عقلش، غروش، جلویش قد علم می کرد. می گفت التماس و گریه زاری کافی است. نمی خواهدت. حتما دارد بهانه می تراشد. دارد پست می زند. نباید به پایش بیفتی. نباید این قدر خودت را خوار و خفیف کنی که وقتی می گوید برو، که وقتی می گوید گمشو، اصرار نکنی به ماندن.


  دلش باور نمی کرد. می گفت هنوز هم عاشق است. هنوز هم دوستم دارد. هنوز هم چهره ام جلوی چشمش است. هنوز هم صدایم در گوشش است. پس هنوز هم دوستم دارد!


  صدای بوق های ممتد تلفن تو دهنی بدی به او و تصوراتش زد و عقلش حکم کرد این ماندن پر از خفت بدتر از رفتن است!


  صبح روز بعد بعد از خوابی نیم ساعتی که پلک هایش از زور سنگینی به روی هم افتاده بودند، با لرز بدی از خواب برخاست. دندان هایش به وضوح به هم می خوردند. پتویش را سفت دورش پیچید. سر و صدایی از آشپزخانه می آمد. با صدایی که از گرفتگی بیرون نمی آمد نسرین خانم را صدا زد. مطمئن بود جز خودش کسی نشنیده. سرش از درد در حال انفجار بود. دوباره صدا زد. این بار کمی جان دارتر. چند دقیقه ای گذشت که نسرین خانم با چشم های گرد شده جلوی ورودی ظاهر شد. با دیدن رنگ و روی پریده ی زلال محکم به گونه اش زد. به اتاقی دوید و پتویی دیگر دور زلال پیچید. دستش را روی پیشانی داغ از تبش گذاشت. با عجله بدون توجه به زلال که تکرار می کرد: «آب.» به سمت خانه ی آرش دوید. با ارش به درمانگاهی رفتند. دو تا آمپول نوش جان کرد. تا سه روز در رختخواب افتاده بود تا لرزش خوابید. دکتر می گفت عصبی است. در آخر اسفند و وزیدن هوای بهاری که از سرماخوردگی خبری نیست! می گفت همه اش تنش است.


  آرش عین مرغ سرکنده این طرف و آن طرف می رفت و هی زیر لب غر می زد:


  ـ حیف قسمم داده. حیف!


  زلالِ رنگ پریده و نیمه جان تظاهر می کرد به خوب بودن، به این که همه چیز آرام است، که آرش زیر قولش نزند، که آرش نرود یقه ی شهابش را بگیرد و بلایی سرش بیاورد. پوزخند زد. شهابش؟! شهابی که نمی خواست مال او باشد!


  یک شب که نشسته بود پیش آرش و ترانه و تظاهر می کرد به خوب بودن آرزو زنگ و گفت:


  ـ برای تعطیلات بیایید این جا. کارهاش رو خیلی وقته ردیف کردم.


  آرش برای رهایی زلال از این تنش ها گفت:


  ـ میایم. همه با هم!


  خیره به سقف دراز کشیده بود. یک هفته مانده بود به عید. کلاس های دانشگاهش به خاطر تعطیلات آخر سال تق و لق بود و نمی رفت. موسسه را هم به خاطر سرماخوردگی اش می پیچاند.


  سحر زنگ زده بود و گلایه که:


  ـ خوب کلاس ها را دو در می کنی؟!


  زلال خندیده بود و گفته بود:


  ـ یک روز میام.


  همه ی فکرهایش را کرده بود. تصمیمش قطعی بود. این عذاب و دوری برایش کشنده بود اما چاره ای نداشت.


  بلند شد. بعد از یک هفته بیمار بودن بلند شد. جلوی آینه به خودش نگاه کرد. علی رغم همه ی تلاش هایش برای زلال ماندن، زیر چشم هایش گود رفته بود. نگاهش کمی پایین تر آمد و روی گردنبند برلیان ثابت ماند. حس کرد نفسش بالا نمی آید. اولین چیزی که دم دستش آمد را پرت کرد به طرف آینه. نمی خواست این خود ضعیف را ببیند. نمی خواست وضعیت اسفناکش را ببیند. آینه با صدای بدی شکست. خرده هایش روی زمین ریخت. زلال خودش را در آن ها نگاه کرد.


  صدایی در وجودش، لابه لای خاطرات خوبش شنیده شد:


  



  می بینم صورتمو تو آینه


  با لبی خسته می پرسم از خودم


  این غریبه کیه؟ از من چی می خواد؟


  اون به من یا من به اون خیره شدم؟


  باورم نمیشه هر چی می بینم


  چشامو یه لحظه رو هم می ذارم


  به خودم میگم که این صورتکه


  می تونم از صورتم ورش دارم!


  می کشم دستمو روی صورتام


  هر چی باید بدونم دستام میگه


  منو توی آینه نشون میده


  میگه: این تویی، نه هیچ کس دیگه!


  جای پاهای تموم قصه ها


  رنگ غربت تو تموم لحظه ها


  مونده روی صورتت تا بدونی


  حالا امروز چی ازت مونده به جا!


  آینه میگه تو همونی که یه روز


  می خواستی خورشید و با دست بگیری


  ولی امروز شهر شب خونه ات شده


  داری بی صدا تو قلبت می میری


  می شکنم آینه رو تا دوباره


  نخواد از گذشته ها حرف بزنه


  آینه می شکنه هزار تيکه میشه


  اما باز تو هر تيکه اش عکس منه


  عکسا با دهن کجی بهم میگن


  چشم امید و ببر از آسمون!


  روزا با هم دیگه فرقی ندارن


  بوی کهنگی میدن تمومشون


  



  صدای شهاب در گوشش بود و اولین آهنگی که روز اول به افتخارش خوانده بود. چقدر به حال و روزش می خورد!


  هجوم اشک را پشت پلک های نا استوارش حس می کرد. تند تند دهانش را باز و بسته می کرد که نفس بگیرد و مدام پلک می زد که اشکی بی اجازه از چشمش بیرون نریزد. زانو های خم شده اش را بالا کشاند. سینه اش را جلو داد. کمرش را صاف و شق و رق کرد. دست بریده شده و خون آلودش را مشت کرد!


  به طرف تلفن رفت. از آرتا شماره ای داشت. ساعت را هم چک نکرد. شماره ها را یکی یکی گرفت.


  



  ****


  



  بعد از هزار بار بالا پایین شدن در پله های دانشکده ی پیراپزشکی با نامه ای که امضا شده در دستش بود و لبخندِ کج خشک شده روی لب هایش، از در دانشگاهی که بیشتر از شش ماه هم دانشجوی آن نبود خارج شد.


  



  ****


  



  ماشینش را کنار خیابان پارک کرد. دلش نمی خواست برود درون آن پارکینگ کذایی!


  آب دهانش را قورت داد. مصمم دستش را روی زنگ واحد هشت طبقه ی سوم مجتمع تجاری بیست طبقه ی خیابان گاندی، موسسه ی هنر اول به مدیریت آرش پویان گذاشت.


  خانم فرامرزی در را باز کرد. زلال به عادت همیشگی اش به سمت میز شیده رفت. با شیده احوالپرسی کرد. نیم نگاهی به مبل چرم قهوه ای سوخته انداخت. دلش در سینه اش لرزید. می خواست برگردد و زل بزند به سر و پایش. سری تنها به نشانه ی احترام و چیزی شبیه این ها برایش تکان داد.


  و رویش را برگرداند سمت شیده. شیده با شوخی گفت:


  ـکاش ما هم دوست نامزد آقای پویان بودیم کیلویی بهمون مرخصی می دادن!


  صدای پوزخند شهاب را شنید. خواست بگوید قضیه نزدیک تر از این حرف هاست که شیده به پیشانی بخیه خورده اش اشاره کرد و با نگرانی پرسید:


  ـ پیشونیت چی شده زلال؟!


  زلال دوباره زیر چشمی به شهاب نگاه کرد. عکس العملش برای زلال اهمیت داشت. شهاب در جایش نیم خیز شده بود و سعی داشت پیشانی زلال را ببیند.


  زلال در دل لبخند زد اما غرور له شده اش نیاز به ترمیم داشت. نیاز به حمایتی از سوی زلال. مقنعه اش را جلوتر کشید و با لحن بامزه ای گفت:


  ـ سرم به سنگ خورده!


  و خنده ای هم به کنایه ی ظریفش افزود. شیده پر تعجب از این زلالی که جلویش ایستاده بود گفت:


  ـ یعنی چی؟!


  ـ هیچی عزیزم. آقای پویان تنهان؟


  شیده هنوز هم داشت جواب زلال را سنگین و سبک می کرد. با تاخیر گفت:


  ـ نه، کسی پیششون هست. باید صبر کنی.


  زلال اخمی به نگاه خیره ی شهاب به پیشانی اش کرد و با فاصله روی مبلی نشست.


  شیده زیر چشمی به آن دو تا که اصلا همدیگر نگاه نمی کردند انداخت. نمی دانست فیلمشان است یا واقعا میانه شان شکر آب است.


  شانه ای بالا انداخت. صدای شهاب رو به او بود.


  ـ خانوم رییسی پول کلاس خانوم رو برگردوندید؟


  شیده نفسش را کلافه بیرون داد. داشت از فضولی می مرد. کشو را بیرون کشید که زلال با صورتی که به سرخی می گرایید محکم گفت:


  ـ نمی خواد شیده جون. بذار تو صندوق موسسه!


  چشم غره ای به شهاب که پا روی پا انداخته بود رفت. خانوم فرامرزی سینی قهوه را تعارف کرد. شهاب قهوه اش را مزه مزه کرد. بی توجه به حضور زلال گفت:


  ـ خانوم فرامرزی من که گفتم تلخ می خورم. این چرا شیرینه؟


  یادش آمد زلالی که این عادت تلخ خوردن از او بهش رسیده است، کنارش نشسته است. زلال بی توجه به او پایش را روی پای دیگرش انداخت و قهوه ی تلخش را سر کشید و برگشتن فنجان قهوه ی شهاب را به سینی نادیده گرفت. اما هنوز هم در دلش غوغایی بود! غوغایی بی اجازه ی عقلش!


  شیده حس کرد جو سنگینی است. حس کرد شهاب و زلال به خاطر حضور او معذبند. به ناچار از جایش برخاست و به سمت دستشویی رفت.


  زلال هنوز بی توجه، به خوردن قهوه اش مشغول شد. هنوز چیزی روی دلش سنگینی می کرد که همه ی این قرار مدار هایش را با خودش به هم بزند و شهاب را یک دل سیر ببیند. به اندازه ی تمام دلتنگی های اسفند ماهش که از اولش منحوس بود.


  صدای شهاب او را از بین خاطرات تلخش بیرون کشید.


  ـ خیلی رو داری که اومدی!


  زلال متعجب و عصبانی لنگه ابرویش را بالا داد و برای دفاع از خودش، غرورش و آبرویش گفت:


  ـ این موسسه برای مــَ ...


  شهاب پرید میان حرفش. با غیض گفت:


  ـ هر وقت صاحابش شدی ادعاش رو بکن!


  زلال گنگ به شهاب خیره بود. معنی حرفش را نمی فهمید. عصبانی نفسش را به بیرون فوت کرد و رویش را برگرداند و صدای شهاب را که زیر لب گفت: «عمرا صاحب این جا بشی.» را نشنید.


  زلال از اتاق آرش خارج شد. تصمیمش را به آرش گفته بود. آرش فقط لب فشرده بود و یک کلام گفته بود:


  ـ مطمئنی؟!


  زلال نامطمئن تایید کرد.


  کاوه را دید که داخل موسسه شد. برایش سر تکان داد و به سمت سحر که دو هفته ای می شد ندیده بودش رفت. در آغوش گرم سحر فرو رفت. صدای شهاب از کلاس می آمد. بغضی در گلویش بالا پایین می شد.


  خداحافظی هایش را از همه کرد. حتی کاوه که با پوزخندی نگاهش می کرد. شهاب از کلاس بیرون نیامد و حتی نفهمید در سالن چه خبر است. سحر آرزو کرد باز هم دوباره ببیندش در هنر اول!


  زلال تبسمی تلخ کرد و گفت:


  ـ شاید!


  وقتی در آسانسور، چشمش به دکمه ی p افتاد، دوباره تمام آن خاطرات زجرآور در ذهنش تداعی شد. بدش می آمد از آن پارکینگ نحس. می ترسید دوباره پایش را در آن بگذارد!


  دکمه ی همکف را فشرد.


  



  ****


  



  لباس هایش را جمع می کرد. به زور جلوی خودش را می گرفت که نزند زیر گریه. آرش هم برای تعطیلات عید به همراه ترانه می آمد استکهلم، اما او چمدانی برای بیشتر از سیزده روز تعطیلی می بست.


  نسرین خانوم که فهمید نتوانست اشک نریزد. مدام می گفت:


  ـ عادت کرده بودم به شما. مثل دخترم می موندی خانوم جان!


  زلال یاد ضحی افتاد. زهرخندی زد و به طرف تلفن رفت.


  صدای خندان و شاد آریا زلال را متعجب کرد.


  زلال پرسید:


  ـ چه خبر؟


  آریا با خوشحالی گفت:


  ـ داداش کوچولوت به دنیا اومد!


  زلال فکر کرد باید ناراحت شود؟ برادرش به دنیا آمده. برادر ناتنی اش، اما باز هم برادرش است. پسر پدرش است. نسبت خونی دارند. بدی هم در حقش نکرده است که ناراحت باشد از دستش. با لحنی که سعی داشت شاد باشد گفت:


  ـ تبریک می گم. هم به تو، هم به فرزانه.


  با آرش به دیدن نورسیده رفتند. نوزادی کوچک با پوست صورتی رنگی را در دستگاه دیدند. آریا می گفت:


  ـ چون زودتر از موعد به دنیا اومده، باید باید چند وقتی اون تو بمونه!


  زلال با دیدنش لبخندی روی لبش آمد. آرزو کرد سرنوشتش مثل خودش نشود!


  



  ****


  



  بیست و هشتم اسفند ماه بود. روز قبلش با باران و درسا خداحافظی کرده بود. فقط مانده بود یک نفر. دلش نمی آمد بی خداحافظی برود اما غرور شکسته شده اش را نمی توانست نادیده بگیرد. آرش دوباره از توی نشیمن صدایش زد:


  ـ بدو زلال. باید دنبال ترانه هم بریم!


  زلال برای بار آخر نگاهی به اسکرین گوشی اش انداخت. روی شماره ی شهاب مکث کرده بود. دو دل بود برای زنگ زدن. دستش که به گردنبند گردنش خورد انرژی ریخت در بدنش. چشم هایش را بست و دکمه ی تماس را فشرد. بعد از چند بوق صدای شهاب در گوشش پیچید:


  ـ الو؟


  لب هایش را روی هم فشرد. صدای نفس های کش دار شهاب را هم می شنید. نفس حبس شده اش را بیرون داد و تند گفت:


  ـ خداحافظ.


  و سریع دستش را روی دکمه ی قطع تماس فشرد. دلش توی سینه می لرزید. بلند گفت:


  ـ اومدم آرش!


  



  ****


  به همراه آرتا و تارا، ترانه و آرش را تا فرودگاه همراهی کردند. بعد از دو هفته ای تعطیلی به ایران برمی گشتند بدون زلال. آرش زلال را به کناری کشید و پرسید:


  ـ برمی گردی؟!


  زلال با لحنی که سعی داشت حسرت را درونش بکُشد گفت:


  ـ آره. یه روزی برمی گردم. فعلا نیاز به زمان دارم!


  آرش با شک و تردید پرسید:


  ـ شهاب؟!


  زلال با قورت دادن آب دهانش، بغض بالا آمده را فرو فرستاد. حرفی نتوانست بزند، فقط شانه ای به بالا انداخت. اخم های آرش در هم کشیده شدند.


  زلال لب هایش را با زبان تر کرد و گفت:


  ـ آرش قسم خوردی ها. هرچی بوده تموم شده. کاری باهاش نداشته باش!


  آرش ناچارا قبول کرد و به پیش بقیه برگشتند.


  



  ****


  آرش برگه های استعفانامه ی زلال را جابه جا می کرد. دو هفته ای می شد که فقط با او تلفنی حرف زده بود. برگه ها را جلویش گذاشت و آهی کشید. آن قدر در عکس سه در چهار الصاق شده به روی برگه ها خیره شده بود که حتی حضور شهاب را کنارش حس نکرد. شهاب تکانش داد و پرسید:


  ـ کجایی؟!


  آرش بی فکر چیزی را که در ذهنش چرخ می خورد به زبان آورد:


  ـ چقدر با مقنعه با نمک میشه! همیشه موهاش رو کج می ریزه. این جا اصلا موهاش دیده نمی شه!


  ابروهای شهاب بالا پریدند. چیزی که داشت فراموش می کرد دوباره جلوی چشمش بود، اما می دانست باید فراموش کند دختری را که دوست داشت و حالا دوستش درباره ی او اظهار نظر می کرد. تند و کمی عصبی گفت:


  ـ این همه کار رو سرمون ریخته، اون وقت تو زل زدی به عکس اون دختره ی پاپتی میگی چقدر با نمکه؟!


  آرش ماند. چیزی درونش می جوشید. شهاب داشت به زلال می گفت. شهاب به زلال ... عصبانی شد و صدایش رفت بالا.


  ـ چی گفتی؟!


  شهاب با ابروهایی اخم شده، پای راستش را عصبی روی زمین تکان می داد. گفت:


  ـ میگم کار زیاده لازم نیست ...


  آرش پرید وسط حرفش.


  ـ درمورد زلال چه زری زدی؟


  شهاب خنده ای حرص دار کرد و گفت:


  ـ زلال؟!


  آرش صورتش سرخ شده بود. می خواست دیگر در روابطی که بین آن دو بوده دخالتی نکند اما حرف ای شهاب برایش گران تمام می شد. نمی توانست بنشیند و ببیند چه خزعبلاتی در مورد زلالش می گوید. شهاب با غیض گفت:


  ـ این زلالی که ازش حرف می زنی دوست ترانه نیست؟!


  آرش سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و گفت:


  ـ لیاقت زلال رو ندشتی.


  شهاب با چشم های تنگ شده خیره به مردمک های میشی آرش جلو آمد. با صدایی که به زور بیرون می آمد پرسید:


  ـ تو می دونستی من و زلال ...


  با دیدن چشم های مطمئن آرش بقیه ی حرفش را کامل نکرد. جوابش را گرفته بود. عصبی و هیستریک خندید. چرخی زد. نفس های داغش به شماره افتاده بود. برگشت و از روی حرص یقه ی آرش را گرفت و تکانش داد. گفت:


  ـ تو می دونستی من و زلال باهمیم، اون وقت باهاش رفتی بیرون؟ گذاشتی ببوسدت؟ تویی که رفیقمی. من احمق فکر می کردم اون دختره خامت کرده!


  آرش دست های شل شده ی شهاب را از یقه اش جدا کرد و گفت:


  ـ پس مشکلت این بوده؟! برای همین شب و روز اون دختر و یکی کردی؟


  آرش شهاب را با ضربه ای تخت سینه اش عقب راند و گفت:


  ـ دِ احمق تویی که ادعای غیرت می کنی روش، چی ازش می دونی که به همین راحتی متهمش می کنی به ...


  نمی توانست کلمه ای را به زبان بیاورد که برای زلال سنگین بود. برای زلالی که اولین بار بود عاشق شده بود. برای زلالی که همیشه روابطش محدود بود. برای زلالی که این همه درد کشیده بود و مقاوم مانده بود. برای زلال سنگین بود!


  شهاب گیج نگاهش می کرد. درصدد رفع اتهام از خودش بود. از عشقی که داشت نفرت می شد.


  ـ وقتی دختری که دوستش دارمو تو بغل دوستم ببینم، اونم وقتی که بهم گفته باید بره جایی قرار داره و نگه کدوم گوری داره میره، چه فکری باید بکنم؟ هان؟


  آرش عصبانی جواب داد:


  ـ یک کلمه ازش می پرسیدی من کیم؟


  شهاب حق به جانب گفت:


  ـ تو نامزد دوستش بودی. این حقی رو به تو می داد که باهاش ...


  آرش وسط حرف هایش پرید و با صدای بلند گفت:


  ـ من عمو ی زلالم!


  شهاب چند ثانیه به او خیره ماند تا بفهمد به شوخی گفته است یا جدی! بعد با لحن ناباوری گفت:


  ـ عمو؟ اون وقت این خان عمو کجا بوده که یه دفعه پیدا شده؟ مگه شما روز اول نگفتید که نسبتی ندارید؟


  آرش کلافه سرش را به دستش تکیه داد. می دانست روزی این پنهان کاری برایش دردسر می شود. لیوان آبی برای مسلط شدن به اعصاب مغشوشش نوشید و با صدایی که پایین آمده بود در برابر چشم های منتظر شهاب گفت:


  ـ می دونستی برادرزاده دارم. می دونستی برادرم طلاق گرفته از زن اولش. نمی دونستی؟ زلال نمی خواست کسی این رو بفهمه. چون نمی خواست بقیه فکر کنن که به خاطر این که این جا برای منه، داره این جا کار می کنه. می خواست خودش رو ثابت کنه. با همه ی کمبودهایی که داشت. می خواست اثبات کنه که خودش به این جا رسیده. گفت نگیم به کسی. گفتم باشه. تا الانم به همه ثابت شده چه استعدادی داره تو موسیقی. چند وقت پیش گفت عاشق شهاب شدم. گفتم بهش بگو. گفت بذار قطعی بشه. هی دیدم حالش خراب شد. هی تو غیبت زد. گفتم خفه شم دخالت نکنم. تا تو پیدا شدی. فکر کردم زنگ می زنه اجازه می گیره برید بیرون. دیدم زنگ زدن بیا بیمارستان دنبالش. وضع روحیش داغون بود. خواستم بیام خِر تو رو بگیرم، جون خودش رو قسم خورد گفت خودم حلش می کنم.


  بعد بهم گفت انصراف داده از دانشگاه. با آرتا، خواهرزاده ام هم حرف زده بود اقامتش رو براش جور کنه بره پیش اونا. گفتم پس شهاب چی؟ گفت تموم شد. می فهمی یعنی چی؟ می دونی چقدر اذیتش کردی؟ زلالی که با من به خاطر تو دعوا کرد، چون یکی از همکارام می خواست بیاد خواستگاریش، حالا میگه تموم شد! می فهمی چقدر داغونش کردی که اینو گفته؟


  شهاب در بهت نگاهش می کرد. هضم حرف هایی که آرش بهش می زد سنگین بود. زلال به او گفته بود عاشق عمویش است. با عمویش زندگی می کند. گفته بود: «یه چیزایی رو باید بهت بگم.» اما این قدر سخت بود دیدن زلال با آرشی که نمی دانست چه نسبتی با او دارد، که عقلش کار نمی کرد. دیدن این که زلال نصفه شب دارد پا می گذارد خانه ی دوستش، این قدر برایش ثقیل بود که به هیچ چیز فکر نمی کرد جز خیانت کردن زلال. دوست دخترهایی داشت که این کار را با او کرده بودند، اما بی خیال و بی حرف از کنارشان گذشته بود. بدون آن که ذره ای خودش را ناراحت کند. اما زلال فرق می کرد. دوست دخترش نبود، تمام زندگی اش بود. تمام آرزوهایش بود. کسی بود که دلش را برده بود. و نمی توانست یک لحظه تحمل کند که از سوی او ضربه دیده باشد و این فکر مالیخولیایی که وقتی زلال با او هست با آرش هست، می تواند با چند نفر دیگر هم باشد، در ذهنش چرخ می خورد و نمی گذاشت مثل همیشه منطقی فکر کند. فقط فکر می کرد تمام شدن این رابطه به نفعش هست؛ اما حالا می دید همه چیز برعکس شده است. همه چیز را درباره ی زلال نمی دانسته. باز از میان لب هایی که به سختی تکان می خورد پرسید:


  ـ راست می گی؟!


  آرش فقط نگاهش کرد و سر تکان داد.


  ـ لیاقتش رو نداشتی!


  



  ****


  «چهار سال بعد؛ استکهلم، سوئد!»


  زلال نفس پر سر و صدایش را بیرون داد. نگاهی به مدرک توی دست هایش انداخت. صدایی از لا به لای خاطراتش بیرون آمد:


  ـ چرا موسیقی نخوندی؟!


  آه عمیق و سینه سوزی کشید. چهار سال و خرده ای می گذشت از آخرین دیدارشان. از دعوا و بگو و مگوهایشان. سال اول که آمده بود، هنوز نمی توانست هضم کند که شهاب را دیگر نمی بیند. که صدای جان دار و دلنشینش را نمی شنود. از او دلگیر بود. ته دلش، حرف هایی که شنیده بود اذیتش می کرد اما چیزی درونش بود که همه ی آن حرف ها را بی معنی می کرد و انگار نه انگار که چیزی شنیده است!


  اوایل که آمده بود، هنوز اوضاع روحی مغشوشی داشت. باورش شده بود که شهاب دیگر نیست اما مدام در پی پیدا کردن بهانه ای بود برای نقض این نبودن. تا این که بعد از سه هفته فهمید. هر وقت حال شهاب را از آرش می پرسید، آرش می گفت: «بهتره فراموش کنی.» و هر چقدر زلال اصرار می کرد که چرا؟ که این بهتر بودن برای چیست؟ فقط جواب می شنید که: «به صلاحته!» اما زلال تا آن روز لحظه ای نتوانسته بود به این فکر کند که فراموشی بهترین گزینه است. مدام اصرار کرد. جواب خواست. آرش بالجبار گفت. زلال ریخت. شکست. هق زد. قلبش خرد و خاک شیر شد. تکه ها یکی یکی می مردند، اما هنوز تکه ای این میان، مصر بودن به تپیدن. به زنده ماندن و زنده نگاه داشتن!


  اوایل آمدنش مشکلات زیادی بر سر راه خود داشت. وضعیت به هم ریختگی روحی اش او را از آن سرزندگی به یک دختر خموده و افسرده تبدیل کرده بود. آرش مدام با او صحبت می کرد. نصیحت می کرد. آرتا نمی گذاشت لحظه ای تنها بماند. برادرانه کمکش کرد. بلندش کرد. وادارش کرد به زندگی کردن، به دویدن و فعالیت کردن. بعد از شش ماه دوندگی، توانست ویزای تحصیلی خود را بگیرد. در این مدت مجبور شده بود چندین بار از آریا تقاضای پول کند. آریا بی هیچ حرفی در اختیارش گذاشته بود. در آن مدت شش ماهه که تا شروع ترم پاییزه و ثبت نام در کالج سلطنتی موسیقی استکهلم وقت داشت، دوره های فشرده ی زبان را هم گذرانده بود.


  قدم هایش را به سمت خیابان برداشت. آرتا در ماشین منتظرش ایستاده بود. زلال نفسش را به بیرون پرتاب کرد و گفت:


  ـ بالاخره تموم شد.


  لبخند روی لب های آرتا نشست.


  ـ تبریک می گم.


  آرزو برای فارغ التحصیل شدنش جشنی کوچک و خانوادگی گرفته بود. زلال روبروی آینه ایستاد و به چهره ی دختر بیست و سه ساله ی درون آینه خیره شد. دستی میان موهای فر مشکی اش کشید. انگشت اشاره اش را از رستنگاه موهایش به پایین سراند. پیشانی بلندش را طی کرد. از ابروهای نازک شده ی مشکی اش هم گذشت. پلک هایش خم شد و مژه های تاب دارش روی هم افتاد. نوک انگشت سبابه اش قوس کوچک بینی اش را حس کرد و از تیغه ی بینی اش آرام آرام پایین آمد. به نرمی بالای لبش رسید. عمود سرخورد روی تاج لبش. از لب های صورتی اش گذشت. تصویر دوری در ذهنش تداعی شد. گرمای لذت بخشی که لب هایش حس کرده بود. قلبش لرزید. انگشت اشاره اش روی شیار چانه اش ایستاد. چشم هایش را باز کرد. حلقه ی اشکی مردمک های قهوه ایش را احاطه کرد. پوزخند کج دختر ایستاده ی درون آینهريال به او که خمودگی و خمیدگی را با بند بند وجودش احساس کرده بود، دهن کجی می کرد.


  آهش را از میان سینه اش بیرون داد. سنگینی روی قفسه ی سینه اش کم نمی شد. اشکش را با گوشه ی انگشت گرفت. دور و برش را نگاه کرد. در اتاق تنها بود. در تنهایی و خلوت اشکالی نداشت اما جلوی بقیه ...!


  ذهنش پر کشید به روزهای خوشی اش. به روز های طلایی اش.


  «قول بده همیشه زلال بمونــــی! همیشه اون لبخندهای فوق العاده ات روی لبت باشه!»


  پلک هایش را محکم فشرد. اشکی دیگر در کار نبود. آه ها در سینه اش فرو خورده شده بود. او زلال بود. باید زلال می ماند. همان دختری که از بچگی استوار مانده بود. همان کسی که به جز یک نفر به هیچ کس تکیه نزده بود. همانی که هر چه درد داشت را می ریخت در سینه اش. حالا نباید می شکست!


  صدای تارا در آمد که:


  ـ دل بکن از اون آینه. بیا دیگه!


  زلال به تارای هفده ساله در آستانه ی در نگاه کرد. دختر نوجوان و زیبایی که دیگر حکم آن دختر بچه ی لوس که بهش حسادت می کرد را نداشت. دستش را گرفت و از اتاق خارج شدند.


  همه ی سعی اش را کرد که بخندد و صورتش شاد باشد و فکر نکند به دلتنگی هایش، به خلاهای درونی اش، به جای خالی شهابش! صدایی درونش به تمسخر پوزخند زد و تکرار کرد: «شهابت؟!»


  چشم هایش را روی هم فشرد و سعی کرد چیزی آزارش ندهد، اما هنوز هم چیزهایی این وسط بود. هنوز هم جنگی جهانی میان عقل و دلش حاکم بود. یکی عشق می خواست و حمایت مردانه، دیگری غرور شکسته شده را می خواست و اعتماد جانانه. زلال، با این که دلشکسته بود اما حقیقت این که شهاب را می خواهد را نمی توانست عوض کند. فقط آن قدر تلاش کرده بود که این خواستن فقط در دلش بماند، از چشم شهاب دور بماند. که دیگر این بار غرورش حفظ شود. عشق را می خواست. آن دست های هنرمند را می خواست. آن نفس طلایی را می خواست، اما شخصیت و غرور زخم خورده اش را هم می خواست.


  آرتا که دید علی رغم همه ی تلاشی که زلال می کند هنوز هم چهره اش گرفته و ناراحت است، کنارش نشست و دستش را در دستان خود فشرد. زلال لبخند سپاسگزارانه ای زد و زیر لب زمزمه کرد:


  ـ به خاطر همه چیز ممنون.


  ـ این قدر خودت رو اذیت نکن.


  زلال نفس عمیقی کشید و صورتک شادش را روی چهره گذاشت.


  ـ مگه مازوخیسم دارم؟!


  ـ شک داشتی؟!


  زلال گیج نگاهش کرد.


  ـ به چی؟!


  ـ به این که مازوخیسم داری!


  زلال مشتش را به بازوی سفت او کوبید او چشم غره ی اساسی به سمتش حواله کرد و گفت:


  ـ تو سادیسمی بودن تو یک ذره هم شک ندارم!


  آرتا بدون این که ناراحت شود خندید. زلال همراهی اش کرد. چند دقیقه بعد هر دو آرام نشسته بودند و مثلا تلویزیون نگاه می کردند. اما فکر زلال آن دور و بر نبود. کیلومترها آن طرف تر بود.


  آرتا ضربه ی کوچکی به بازویش زد و گفت:


  ـ به چی فکر می کنی؟!


  ـ هـــــان؟!


  آرتا چشم هایش را ریز کرد و به زلال که سعی داشت چیزی را از او مخفی کند گفت:


  ـ فکر دروغ گفتن به سرت نزنه. دیدم این جا نبودی!


  زلال پوفی کرد. حالا که فارغ التحصیل شده بود و ذهنش از آن همه کار و درس و مشغله آزاد، تمام فکرش به یک سو پر می کشید.


  ـ دارم به این فکر می کنم که ارزش برگشتن و گذشتن داره یا نه!


  آرتا فشاری به دستانش وارد کرد و گفت:


  ـ هنوز دوسش داری؟!


  جسم سختی در گلوی زلال بالا و پایین شد؛ نگاهش را داد به دست های در هم فرو رفته شان.


  ـ نمی تونم نداشته باشم.


  آرتا چینی به پیشانی اش انداخت.


  ـ حتی بعد از اون حرف ها و تهمت ها؟!


  زلال، خیلی وقت پیش ها، همان ماه های اول مهاجرتش که آرتا پاپی غم نگاهش و گریه های گاه و بی گاهش شده بود، برایش همه چیز را تعریف کرده بود. داشتن یک هم زبان، کسی که دردش را می فهمید، باعث می شد کمی سبک شود و آن بارها شده بود آخرین دفعاتی که زلال جلوی کسی خودِ ضعیفش را نشان داده بود!


  با اطمینان در چشم های آرتا نگاه کرد و گفت:


  ـ عاشق شدن نهایت دوست داشتنه. یه حس زود گذر نیست که با دوری، سوء تفاهم، دلخوری، دعوا از بین بره. خش برمی داره، اما از بین نمی ره.


  آرتا نفسش را کلافه بیرون داد. با آرش که صحبت کرده بود؛ فهمیده بود همه اش یک سوء تفاهم است. آرش بهش گفته بود که شهاب اصرار دارد زلال را ببیند اما او بهش چنین اجازه ای نداده است. گفته بود شهاب باید ثابت کند لیاقت زلال را دارد. اگر دوباره چنین اتفاقی بیافتد زلال بلا شک می شکند. گفته بود شاید زلال چند صباح دیگر فراموش کند. شاید یک وابستگی بچگانه باشد. گفته بود و گفته بود اما نمی دانست زلال به این راحتی ها دل نبسته است. نمی دانست شهاب از روی بیچارگی و احساس عجز و ناتوانی که در آن لحظه می کرده است، آن حرف ها و تهمت ها را گفته است. نمی دانست این عشق با همه ی بالا و پایین هایش، با همه ی شک ها و تردیدهایش، از بین نمی رود.


  زلال سرش را تکان داد و گفت:


  ـ بی خیال!


  با صورتک شادش به آرزو خیره شد.


  آرزو لباس شب زیبایی به عنوان کادو برایش خریده بود. لباس آبی فیروزه ای ابریشمی. زلال گونه اش را بوسید و تشکر کرد. در این چهار سال که با خانواده ی عمه اش زندگی کرده بود، کلی مدیونشان شده بود. آن ها مثل دخترشان زلال را پذیرفته بودند. زلال در این مدت حس داشتن خانواده ای شاد و صمیمی را آن قدر حس کرده بود که وقتی یادش می آمد باید روزی برگردد، دلش ناخوداگاه می گرفت!


  



  ****


  به همه شب بخیر گفت و به طرف اتاقش رفت. لپ تاپش را روی پایش گذاشت و صفحه ی مسنجرش را باز کرد. چراغ آیدی آرش روشن بود. وب کم را روشن کرد. چهره ی خوشحال آرش نمایان شد و گفت:


  ـ سلام خانــــوم. مبارک باشه فارغ التحصیلی!


  زلال به رویش لبخند زد.


  ـ مرسی. خوبی؟ ترانه خوبه؟!


  ـ آره خوبه. به دقیقه وایسا.


  رویش را از دوربین برگرداند و ترانه را صدا زد. ترانه در حالی که یکی از پیراهن های آرش را به دور خود پیچید کنار آرش نشست. دو سالی می شد که دیگر طاقت نیاورده بودند و رفته بودند سر خانه و زندگی شان، اما فقط یک عقد محضری مختصر داشتند. جشن و عروسی را توافقا گذاشته بودند برای زمانی که زلال برگردد. زلال آن موقع ها نمی توانست برگردد. می ترسید اگر برگردد دیگر نتواند به سوئد برگردد و تحصیلات آکادمیک موسیقی اش نصفه و نیمه بماند و کلی اصرار کرده بود که بدون او جشن عروسی را برپا کنند اما نه آرش دلش آمده بود و نه ترانه. گفته بودند هر وقت تو بیایی. بدون تو جشن ما، جشن نمی شود.


  ترانه به آرش چشم غره رفت. او را به کنار زد و خودش شروع کرد به حرف زدن.


  ـ سلام زلال. چطوری؟ تبریـــک.


  زلال به حرکات زن و شوهرانه شان لبخند زد و گفت:


  ـ مرسی. من خوبم اما انگار تو بهتری!


  صدای خنده ی خفه ی آرش را می شنید. ترانه کمی سرخ و سفید شد و با حرص گفت:


  ـ منو دست می ندازی نامرد؟ رفتی تو جناح فامیل شوهر ها. حواست هست؟!


  زلال سرش را عقب برد و خندید. ترانه گفت:


  ـ برای یه ماه دیگه سالن گرفتیم. ایشالا تا اون موقع اولیا مخدره تشریف میارن دیگه؟!


  زلال خندید و گفت:


  ـ آخرین اجرا برای فردا شبه. اون رو بگذرونم برای آخر هفته بلیط گرفتم. میام رو سرتون خراب میشم.


  آرش دوربین را به طرف خودش چرخاند و گفت:


  ـ مطمئنی می خوای برگردی؟ اون جا موقعیت خوبی داری!


  ـ آره. دوست دارم برگردم. دلم براتون تنگ شده.


  آرش طعنه زنان گفت:


  ـ مطمئنی برای ما؟


  زلال لبش را گزید. دروغ بود اگر می گفت آره. نگاهش را داد به آینه توی اتاقش. به گردنبند روی سینه اش. دلش فشرده شد. گفت:


  ـ برای همه!


  ـ همــــه؟!


  زلال سری تکان داد.


  ـ کس خاصی هم توی این «همه» پیدا میشه؟!


  زلال نفس عمیقی کشید. بی آن که صدایش بلرزد با شهامت گفت:


  ـ آره، هست!


  آرش پوفی کرد و هشدار دهنده گفت:


  ـ زلال!


  زلال بی قرار گفت:


  ـ آرش، من در این مورد باهات صحبت کردم. نه؟ فکر می کنم بحث بی مورده! اگر می خواستم فراموش کنم تا به حال این کار رو می کردم! نمی تونم حقیقت رو کتمان کنم.


  ـ به نظرت ارزش فراموش نکردن رو داره؟!


  زلال در این شکی نداشت!


  ـ تو چرا این قدر باهاش سر لج افتادی؟ یه خبطی کرده، مطمئن باش توئونش رو پس میده. من هم همین طوری ازش نمی گذرم. اما، مگه یه روز خودت تاییدش نکردی؟! حالا چی شده؟


  آرش لبخند تلخی زد و تایید کنان سر تکان داد.


  ـ تو این تایید کردن شک کردم. فکر می کردم درسته امـــا ...! دیگه هیچ وقت نتونستم باهاش مثل قدیم رفتار کنم.


  ـ میشه یه سوال بپرسم؟


  آرش ابرو در هم کشید.


  ـ در مورد شهاب؟


  زلال سرش را کج کرد و گفت:


  ـ آره!


  آرش با نارضایتی گفت:


  ـ بپرس!


  زلال لب هایش را با زبان خیس کرد. کمی سختش بود. این دست و آن دست کرد. نگاه کلافه ی آرش را که دید نفسش را در سینه حبس کرد و تند پرسید:


  ـ هنوز همون آدم گذشته است؟! حس می کنم اگه عوض شده باشه، اگه ... عوضی شده باشه شاید هرگز نتونم ببخشمش.


  ـ نمی دونم تو اون آدم گذشته چی دیده بودی که الان هم دنبال اون می گردی! باید خودت باهاش روبرو بشی ببینی هنوزم اون چیزها رو داره تو وجودش؟ نکنه می ترسی از روبرو شدن باهاش؟! از این که عوض شده باشه؟


  زلال، لبخند کمرنگی روی لبش نقش بست. لبخندی که حاکی از مرور خاطرات بود.


  «وقتی با توئم از هیچی نمی ترسم.»


  من یاد گرفتم با ترس هام روبرو بشم! راستی ... ازدواج ... کرده؟!


  خیره شد به لب های فشرده شده ی آرش.


  ـ اگه ازدواج کرده بود می ذاشتم بهش فکر کنی؟!


  زلال لحظه ای فکر کرد. کلمات را حلاجی کرد در ذهنش. نفس حبس شده اش را بیرون داد و لبخند عمیقی روی لب هایش شکل گرفت. صدای آرش به افکارش اجازه ی پیشروی بیشتری نداد.


  ـ زلال چه طور می تونی این قدر مهربون باشی که ببخشی؟


  زلال فکر کرد او نیست که می بخشد. دلش است. همان دلی که موقع آمدنش خفه شده بود و حق را داده بود به عقلش. همان که هر روز که گذشت، بیشتر فهمید اتمسفری که نفس های او در آن نیست چقدر سنگین است و اگر دست و پای زلال بند نشده بود به دانشگاه و درس، برش می گرداند. دلش بود که طاقت نداشت نبخشد و می گفت: «گور بابای هر چه غرور و خود خواهی. گور بابای هرچه حرف شنیده شده و گفته شده. مهم آن همه حس های شیرین است. مهم آن همه لحظات طلایی است. آن همه نور، خنده، شادی. آن همه عشق! مهم آن همه امنیتی بود که از وجودش تراوش می شد!»


  ـ شهاب گذشته ها، قبل از اون دعواها و حرف ها، اون شهابی که من عاشقش شدم ارزش همه چیز رو داره. حتی بعد از اون حرف ها هم فقط به خاطر غرور زخم خوردم عقب کشیدم. تا این که شهاب باز هم خودش رو به من ثابت کنه. اما، حس می کنم اگه عوض شده باشه، اگه ... عوضی شده باشه شاید هرگز نتونم ببخشمش.


  اوایل نمی توانست شهاب را مقصر ببیند. شهاب شده بود بت او. شده بود خدای او. مگر می شد در وجود خدایش عیب و ایرادی ببیند؟ او کامل بود. هر چند حرف هایی که شنیده بود به او نمی چسبید. هر چند اتیکت هایی که خورده بود زیاده از حد برایش بزرگ بود. می گفت تقصیر خودش هم بوده حتما! مگر می توانست شهاب را با عیب و ایراد ببیند؟ مگر می شد؟! حتما تقصیر خودش بود که یک بار هم شهاب را خاطر جمع نکرده بود که فقط مال اوست. که دلش در تسخیر اوست.


  این چهار سال بزرگ تر شدن، باعث شده بود از نظر خودش عاقل تر به حساب بیاید. دیگر بتش شکسته بود. او را مثل یک انسان می دید، نه حتی فرشته که عاری از اشتباه باشد. او را انسانی جایز الخطا می دید؛ که خطایی کرده، خبطی کرده، اما می توانست جبرانش کند. فرصت هنوز بود که دوباره خودش را ثابت کند اما بعد از این که غرور و شخصیت خراش برداشته ی زلال ترمیم شود.


  پوفی کرد. شعری را زیر لب زمزمه می کرد.


  ـ دردم از یارست و درمان نیز هم!


  چشم هایش را به یاد دو چشم قهوه ای تیره بر هم گذاشت. خواب به زودی بر یادواره ی خاطره های خوب و بدش چیره شد.


  



  ****


  چنگال را درون اسپاگتی اش فرو برد. هنوز به دهان نبرده بود که صدای شاد آرتا در خانه پیچید.


  ـ گرفتم!


  لبخند پت و پهنی روی لب های زلال نشست. تمام خوشی درونش را در حد همین لبخند خلاصه کرد.


  رو به آرتا گفت:


  ـ برای کِیه؟


  آرتا بدون این که بلیط ها را به دستش دهد گفت:


  ـ شنبه.


  ناگهان جمع ساکت شدند و در خود فرو رفتند. همه در فکر رفتن زلال بودند. زلال که جو سنگین را حس کرد به شوخی گفت:


  ـ نمی خوام بمیرم که عزا گرفتین.


  آرزو ابرو در هم کشید و گفت:


  ـ خدا نکنه زلال. این چه حرفیه؟


  زلال دوباره چنگالش را در اسپاگتی ها فرو کرد.


  بابک گفت:


  ـ همه ی ما بهت عادت کردیم. رفتنت سخته.


  زلال چنگالش را در ظرف رها کرد.


  ـ منم بهتون عادت کردم. تو این مدت طعم داشتن یه خانواده رو چشیدم. خیلی ممنونتونم. به خاطر همه چیز. خیلی چیزا که الان دارم به خاطر شماست. اما ... اما ... باید برگردم. می خوام تکلیفم با خودم روشن بشه. شاید ... شایدم برگشتم پیشتون. شاید ....


  چند بار پشت سر هم پلک زد تا اشک های جمع شده در چشمش حل شوند. آرتا دستش را گرفت و به شوخی گفت:


  ـ برای خداحافظی زوده. ما هم یه ماه دیگه، برای عروسی آرش میایم ایران. چی می گفتی؟ اووم، بری دیگه برنگردی!


  آرزو بهش توپید:


  ـ آرتــــــا!


  آرتا شانه ای بالا انداخت. زلال خندید اما نتوانست لقمه ای غذا از گلویش پایین دهد.


  



  ****


  



  پیراهن مخمل مشکی اش را پوشید. پیراهن راسته ای بود با سشتین های حریر که بی نهایت به تن زلال می نشست و وقار و متانتش را چند برابر نشان می داد. آرایش دودی بسیار ملایمی روی چهره نشاند. موهای صاف شده اش را روی شانه هایش ریخت. امشب آخرین اجرایش در استکهلم بود و البته مهم ترینش. برای یک گروه باله می نواخت. آهنگ سازی اش را خودش انجام داده بود. سه سال زمان برده بود و حالا، در این شب مهم اجرا می شد. قسمت های مختلفی داشت و مهم ترین قسمتش، بیست دقیقه تکنوازی ویولون بود که خودش بر عهده داشت. استرش داشت. تمام استادانش او را به خاطر این قطعه تحسین کرده بودند و آینده ای بسیار روشن را برایش پیش بینی کرده بودند. کفش های پاشنه پنج سانتی اش را به پا کرد. ویولونش را برداشت. چرخ دیگری در اتاق زد. بقیه ی وسایلش را هم به دست گرفت و با لبخندی لرزان از اتاق خارج شد. خانواده ی عمه اش منتظرش بودند. چهار ساعت دیگر اجرایش بود. نفس بلندی کشید. آرتا دستش را پشت کمرش گذاشت و لبخند آرامش بخشی زد. زلال دلش آب می خواست تا درون ناملایمش را آرام کند اما می دانست این آب ها، افاقه نمی کند. این حال همیشه اش قبل از هر اجرایی بود. در همین پنج، شش اجرای ارکستر سمفونی ای که با آن ها همکاری کرده بود، که آخرینش ماه گذشته بود که به عنوان ویولونیست دو در ارکستر سمفونی بزرگی که در سالن کنسرت و ارکستر فیلارمونیک سلطنتی برگزار می شد و میان صد نوازنده که بیش از نیمی از آن ها هم ویولونیست بودند نشسته بود، همین قدر استرس داشت و نگران بود. هر چند که همه می گفتند: «تو با این همه تمرین که کرده ای جای نگرانی نگذاشته ای!» اما او هنوز هم نگران بود. نگران این که یک موقع کارش از حد عالی ترین، تقلیل درجه دهد. دلش نمی خواست هیچ پله ی بالاتری را خالی بگذارد.


  



  ****


  



  با صدا زدن های مدیر گروه، زلال از روی صندلی بلند شد. نگاهی برای آخرین بار به آینه انداخت. خوش بختانه، آن قدر آرایشش کمرنگ بود که آن همه عرقی که ریخته بود، آن را خراب نکرده باشد. دو بخش قبلی که حدود یک ساعت و نیمی طول کشیده بود، تمام شده بود و زلال از کار خودش در میان بیست نوازنده ی دیگر راضی بود. حالا نوبت به تکنوازی اش رسیده بود. نفس عمیقی کشید. گردنبندش را روی سینه اش فشرد. آرامش و اطمینان ریخت در تنش. قدم هایش را محکم کرد. کمرش را صاف و شق و رق نگه داشت و با گام هایی استوار به سمت سن حرکت کرد. روی صندلی مخصوصش نشست. ویولون را روی شانه اش گذاشت. با سر علامت داد و پرده ها کشیده شدند. آرشه را بلند کرد و صدای ملایم و گوش نواز ویولون پیچید. گروه بالرین ها با حرکات مخصوص خود و لباس های سفید توری وارد شدند.


  بیست دقیقه تمام شد. زلال راضی از اجرایش با لبخند کنترل شده، از جا بلند شد. صدای دست و تشویق از هر طرف به گوش می رسید. گروه بالرین با آرایشی که دور تا دور زلال را احاطه کرده بودند و زلال، تک و خاص در آن میان قرار گرفته بود، ثابت و بی حرکت ایستاده بود. نگاه زلال روی خانواده اش چرخ خورد. همه با تحسین نگاهش می کردند. لبریز از خوشی شد اما سینه اش از جای خالی آرش و شهاب سوخت. سرش را به نشانه ی تعظیم خم کرد و پرده ها بسته شدند.


  



  ****


  



  نیم ساعت بعد، اجرا کاملا به پایان رسید. استادهای موسیقی که برای تماشا آمده بودند، به دیدن نوازنده ها رفتند. به زلال تبریک ها گفته شد، اما هیچ کدام به اندازه ی تبریک استاد پیر و سخت گیرش برایش شیرین نبود که بعد از چهار سال استادی اش، به رویش خندیده و گفته بود: «من مطمئنم اگه همین طور ادامه بدی، هیلاری هان ِ* دوم، تو میشی.»


  



  * هیلاری هان، دختری است ویولونیست که 28 سال سن دارد و به خاطر اجراهای قوی و تمیزش، شهرت جهانی دارد.


  



  ****


  زلال از پنجره ی هواپیما بیرون را نگاه می کرد. قطره ی اشکی که از به یاد آوردن خداحافظی سختش از خانواده ی عمه روی گونه اش سر خورده بود را با انگشت گرفت و به خودش یاد آوری کرد که یک ماه دیگر آن ها را می بیند. که در قرن اتم زندگی می کند و هزار یک وسیله ی ارتباطی وجود دارد.


  صدای مهماندار به گوشش رسید. وقتی شنید که دارند فرود می آیند موج شادی و خوشحالی که برایش عجیب نبود از زیر دلش رد شد. چشم هایش برق زد. هواپیما نشست. مهمان دارها که به خروج راهماییشان کردند، زلال کیفش را روی دوش انداخت. پله ها را یکی یکی با آرامش پایین آمد. دستش را روی گردنبدش چنگ کرد. هوا را با لذت تمام نشدنی به سینه می کشید. هوایی که بازدم های او را در خود حل کرده بود را به سینه می کشید. حتی اگر پر سرب باشد، حتی اگر گرد و غبارش نفسش را بند آورد!


  چمدانش را تحویل گرفت. سالن را برای پیدا کردن آشنایی زیر نگاهش بالا و پایین می کرد که برق نگاه آشنایی لبخند به لبش آورد. به همان سمت حرکت کرد. آریا پسر بچه ای را بغل گرفته و کنار فرزانه ایستاده بود. کمی آن طرف تر ترانه و آرش ایستاده بودند.


  دلش برای تک تکشان تنگ شده بود. نمی فهمید چطور این همه وقت بدون آن ها دوام آورده است. چند قدم راه باقی مانده بینشان پر شد. چمدانش را رها کرد و جلو خزید. آریا با یک دست در آغوشش گرفت. زلال سرش را روی سینه ی آریا گذاشت. چشمانش را بست. برای لحظه ای هر چه کینه از او داشت فراموش کرد و گونه اش را بوسید. آریا با آن که هنوز همان آدم قبلی بود و هنوز همان خونسردی ذاتی را داشت اما به همان اندازه هم دلش برای دخترش که همیشه جلوی چشمش بود و حالا چند سال ازش دور بود، تنگ شده بود. زلال لپ پسر در آغوش آریا را کشید و پرسید:


  ـ داداشیمه؟


  فرزانه خودش را دخالت داد.


  ـ اسمش سپنتاست.


  ـ لبخندی زد و پرسید:


  ـ خوبی زلال جان؟!


  زلال پوفی کرد و به دست دادنی خشک و خالی بسنده کرد. رویش را که برگرداند، نگاهش با نگاه آرش که خیره اش بود، گره خورد. دلش برای عمویش پر کشید. چشم هایش پر از اشک شد و وجودش پر از بی قراری. خودش را بین دست های باز شده ی آرش انداخت. سرش را روی سینه ی پهن آرش گذاشت. آرش روی سرش را بوسید و کنار گوشش زمزمه کرد:


  ـ چطوری خوشگل من؟!


  زلال سرش را عقب کشید تا بتواند چهره ی آرش را ببیند. چند تار سفید شده کنار شقیقه هایش دید. سرش را کج کرد و گفت:


  ـ دلم برات تنگ شده بود.


  آرش در آغوش خود فشردش. زلال به سمت ترانه برگشت. چهره اش خانمانه تر و پخته تر شده بود.


  لبخند پر حجمی زد و گفت:


  ـ زن عمو ی من چطــــوره؟!


  ترانه بغلش کرد و به رسم دیرینه شان مشتی به بازویش کوبید و به شوخی گفت:


  ـ زن عمو و کوفت! چه عجب دل کندی!


  زلال بوسیدش و زیر گوشش گفت:


  ـ دیگه طاقت نداشتم!


  ترانه لبخندی به چهره ی عاشقش زد.


  همراه هم به طرف پارکینگ رفتند. آریا تعارف کرد:


  ـ بیا بریم خونه ی ما!


  زلال شرمنده گفت:


  ـ اگه اشکالی نداره من دوست دارم برم خونه ی مامان پری.


  آرش گفت:


  ـ چه اشکالی داره؟ اتاقت دست نخورده. هنوز همون شکلیه!


  



  ****


  ترانه و آرش پایین آمدند. همراه هم صبحانه ی خانوادگی صرف کردند و در مورد عروسی آرش و ترانه که هفته ی دیگر بود صحبت کردند. زلال ترانه را بوسید و کلی به خاطر لطفش ازش تشکر کرد.


  ترانه کنار گوشش گفت:


  ـ ایشالا عروسی خودت.


  لبخند تلخی زد. به طرف آرش برگشت و گفت:


  ـ از موسسه چه خبر؟


  ـ می دونی که یه جای دیگه رو گرفتم. این یکی بزرگتره و پیشرفته تر، اما خودم اصلا نمی رسم ادارش کنم. هنوزم مجبورم بدمش دست شهاب.


  ترانه رو به آرش گفت:


  ـ چرا نمی دیش زلال ادارش کنه؟ مدرک موسیقیش رو هم از یکی از بهترین کالج های موسیقی اروپا گرفته. در ضمن من هم می تونم تو رو توی خونه پیدات کنم!


  زلال خندید. آرش فکر کرد، همان ایده ای بود که چند وقت پیش هم در موردش فکر کرده بود. به چهره ی ناباور زلال نگاه کرد و گفت:


  ـ فکر خوبیه. من نمی رسم. آریا هم کارهای شعبش رو سپرده به من. نظر خودت چیه زلال؟


  زلال لبخندی زد. آن همه درس خوانده بود و زحمت کشیده بود که بتواند، برای خودش کار کند و به تجربه ی عملی اش اضافه شود. دلش می خواست رویای رهبری یک ارکست سمفونی را عملی کند. دلش می خواست دوباره شهاب را ببیند. دلش، خیلی چیزها می خواست که شاید بعضی از آن ها اضافی بودند.


  با خوشحالی که در صدایش نمایان بود، گفت:


  ـ من موافقم. مشکلی ندارم!


  آرش چشم هایش را تنگ کرد و به زلال گفت:


  ـ فقط باید یه فکری در مورد اساتید اون جا بکنم.


  زلال مثل بادکنکی که بهش سوزن خورده باشه وا رفت و با چشم های تنگ شده پرسید:


  ـ چه فکری؟!


  آرش نگرانی را در چشم های زلال خواند. کم کم داشت بریش مسجل می شد که علاقه اش برای یکی دو روز نبوده.


  کلافه دستش را تکان داد و گفت:


  ـ فعلا هیچی!


  زلال نفسش را به راحتی بیرون داد. فکر این که در آینده چه اتفاقی خواهد افتد، همه چیز را برایش زیر و رو می کرد.


  



  ****


  



  ترانه برای بعد از ظهر با درسا و باران قرار گذاشت. هر چهار نفر بزرگ تر و خانم تر شده بودند. وقتی در کنار هم در خیابان راه می رفتند خبری از آن قهقهه های بلند نبود.


  درسا دوران اینترنی اش را می گذراند و هنوز مجرد بود. باران که برای فوق درس می خواند نامزد کرده بود. ترانه هم که تکلیفش مشخص شده بود و فقط او می ماند که پا در هوا بود و این وسط معلوم نبود در چه دوره ای به سر می برد.


  



  ****


  



  آخر شب در کنار آرش و ترانه، فیلم های اجراهایش را گذاشت. آرش تحسینش کرد. گفت:


  ـ چقدر زود بزرگ شدی دختر کوچولو. اون روز رو یادت میاد که برای اولین ویولون دستت گرفتی؟ الان تو عرصه های جهانی ویولن دست می گیری. مطمئنم یک روز، یکی از بهترین ها میشی!


  



  ****


  آرش برای چندمین بار صدایش زد. در آینه نگاهی به خودش انداخت. مانتو و شلوار رسمی و خوش دوختی به تن داشت. کیف مارکی هم روی دوش. مقنعه اش را مرتب کرد. به آرایش ملایمش برق لبی هم افزود. عطر دیورش را خالی کرد روی لباس هایش. کفش های پاشنه بلندش را پوشید و به همراه آرش از خانه خارج شد. آرش در پارکینگ مجتمع تجاری اداری بزرگی در ونک توقف کرد. به سمت آسانسور رفت و دکمه ی طبقه ی پنج را فشرد. دل زلال بی قراری می کرد. ضربان تند شده اش را به راحتی می شنید. از اضطراب یک به یک مفاصلش را می شکست. آرش نگاهش کرد و سفارش وار گفت:


  ـ از الان باید جدی باشی. نباشی کلاهت پس معرکه است. اغلب استادها مرد هستن. الان تو روشون بخندی پس فردا برای خودت مشکل پیش میاد. با هیچ کدوم شوخی و خنده نمی کنی. هیچ کدوم، فهمیدی؟!


  زلال به خوبی منظورش را فهمیده بود. منظورش تماما به شهاب بود. خودش هم موافق بود.


  صدای بی روح زن شماره ی طبقه را اعلام کرد. در کشویی آسانسور به کناری رفت و آرش بعد از زلال بیرون آمد. قدم های زلال محکم شد. ستوان فقراتش صاف شد. آرش به طرف واحد شانزده رفت که تابلوی فلزی طلایی رنگی کنارش نصب بود و رویش نوشته شده بود: «موسسه ی موسیقی هنر اول. به مدیریت آرش پویان.»


  حس خوبی از زیر دل زلال عبور کرد وقتی آرش گفت:


  ـ باید بدم تابلو رو عوض کنن.


  آرش کلید انداخت. در را باز کرد و گفت:


  ـ بفرمایید!


  منشی به احترامشان از جا بلند شد. آرش آن ها را به هم معرفی کرد و پرسید:


  ـ به اساتید خبر دادید ساعت هفت اینجا باشن؟


  ـ بله. به جز چهار، پنج نفر بقیه میان.


  آرش تشکری کرد. زلال هم سری تکان داد. لحظه ی آخر که می خواست به اتاق مدیریت وارد شود، نگاهش به در کلاسی افتاد که روی تابلوی فلزی کنارش نوشته شده بود: «استودیو آواز.»


  صدایی خفه ای از در بسته ی آن خارج می شد. صدایی دلنشین و طلایی که برای زلال همه چیز بود. لبش را گاز گرفت و چندین بار پلک زد. پشتش را به صدا کرد و در اتاق را پشت سرش بست.


  اتاق را از نظر گذراند. ستش با اتاق قبلی آرش یکی بود اما بزرگ تر از قبلی به نظر می رسید و تنها جزء متفاوتش، میز بزرگی بود که احتمالا به خاطر هماهنگی ارکست سمفونی هایی که آرش با گروهش اجرا می کرد، در گوشه ای از اتاق قرار داشت. زلال به سمت پنجره ها قدم برداشت. ویوی مقابلش را از نظر گذراند. با لبخند مغروری گفت:


  ـ خوبه، می پسندم!


  ـ اوهو! تازه خانوم پسندید. اگه خوشتون نیومد بفرمایید بگید یه جا دیگه رو براتون بگیرم.


  زلال با همان لبخند و ژست جدی که گرفته بود، رو به آرش کرد و گفت:


  ـ خودت رو اذیت نکن. اون قدرها هم سلیقت بد نیست که نشه تحمل کرد.


  آرش سرش را تکان و با خنده گفت:


  ـ پدر سوخته!


  صدای برخورد چند تقه به در آمد.


  آرش رو به زلال گفت:


  ـ بشین.


  و بلند گفت:


  ـ بفرمایید.


  دخترک منشی در را باز کرد. لبخندی زد به زلال که با صورت جدی پا روی پا انداخته بود و به نقطه ای خیره شده بود. گفت:


  ـ کسی اومده میگه نوازنده است می خواد اگه بشه قرارداد ببنده. ازش تست می گیرین؟


  آرش لم داد به صندلی چرخانش و جدی گفت:


  ـ باید ببینیم خانوم پویان چه نظری دارن!


  زلال دست ها را روی زانو هایش قلاب کرد و گفت:


  ـ تو این موسسه نوازنده لازم نداریم. موسیقی دان می خوایم.


  آرش لبخند زد و با لذت به زلال نگاه می کرد.


  منشی گفت:


  ـ اما خودشون میگن یه نوازنده ی pro هستن و انتظارات موسسه رو برآورده می کنن.


  زلال لبخندی زد. یاد روزی افتاد که خودش می خواست تست بدهد و قرارداد ببندد. ساعت را نگاه کرد. شش و نیم بود. با ژست رییس مآبانه ای گفت:


  ـ امروز نمی رسم. همون طور که می دونید من هنوز صندلیم رو تحویل نگرفتم که بخوام قراردادی با کسی ببندم.


  منشی که سعی می کرد خنده اش را بخورد، گفت:


  ـ بهش می گم فردا بیاد. خوبه؟


  آرش زد زیر خنده! زلال با سر تایید کرد و رو به آرش که هنوز می خندید گفت:


  ـ بسه دیگه. اینقدرام خنده نداشت! با این خنده ی بی موقعت تمام پرستیژ و ابهت مدیریتیم رو به هم ریختی!


  آرش که هنوز می خندید گفت:


  ـ الحق که ریاست بهت میاد. اما این صندلی به کسی وفا نکرده، به تو هم وفا نمی کنه ها.


  زلال لبخند زد.


  آرش یک سری کارهای دفتری را بهش نشان داد. قراردادهای اساتید، زمان بندی کلاس ها، پرونده ی هنرجوها. با کلیت کارهای موسسه آشنایش کرد.


  داشت هنوز می گفت که صدای در آمد. با اجازه ی آرش در باز شد و صورت گرد منشی باز معلوم شد. گفت:


  ـ اکثر استادها اومدن. راهنماییشون کنم داخل؟


  اضطراب کمرنگی بر زلال مستولی شد که هیچ نمودی در ظاهرش نداشت.


  آرش لیوان آبی برایش ریخت و او را کنار خودش که در صدر میز نشسته بود پشت به در نشاند. چند نفری به داخل آمدند. سحر با بهت به چهره ی زلال خیره شد. زلال بغلش کرد. سحر پرسید:


  ـ این جا چه خبره؟


  ـ گفتم شاید برگردم!


  زلال با سماوات هم احوالپرسی کرد. بقیه ی اساتید را نمی شناخت. به سلام خالی بسنده کرد. چهار، پنج نفری به جمع اضافه شدند. آرش رو به منشی گفت:


  ـ شهاب رفته؟


  ـ نه، هنوز کلاسشون تموم نشده.


  ـ تموم شد بفرستش داخل.


  



  ****


  آرش با جمع خوش و بشی کرد. تقه ای به در خورد. زلال با آن که پشتش به در بود، ته دلش ایمان داشت که شهاب پشت در است. بوی تلخ و خنک عطرش را از همان فاصله می شنید. نفس عمیقی کشید. لبخند پر رضایت و غروری روی لبش حک شد.


  سلام بلندش را یکی یکی پاسخ می گفتند. زلال هنوز هم سفت و سخت در جایش نشسته بود تا او جلو بیاید. هر چند که قفسه ی سینه اش با هیجان بالا و پایین می رفت. همه با هم صحبت می کردند و همهمه ای ایجاد شده بود اما زلال قدم های مردانه اش را یک به یک می شمرد. زیر چشمی انتهای میز را از نظر گذراند. شهاب جلو آمد. وارد محدوده ی دیدش شد. هنوز او را ندیده بود. زلال خیره شد به او. تغییر می دید. پیراهن تیره پوشیده بود. مردمک های قهوه ای سیر شهاب روی افراد بر سر میز می چرخید. جلو و جلوتر می رفت. روی دختر ابتدای میز ثابت شد. زمان ایستاد. نگاهش ثابت ماند. تصویرها پشت سرهم ریخت در ذهنش.


  



  ****


  



  دختری که توی پیاده رو راه می رفت. کاوه گفت:


  ـ شانست رو امتحان کن.


  گفت:


  ـ نه، بهش نمیاد.


  کاوه اصرار کرد.


  ـ حالا تو بگـــو!


  شیشه را کشید پایین.. چهره ای معصوم؛ پشیمان شد. کاوه چشم غره رفت. به زور، ناچارا دهانش را باز کرد.


  



  ****


  



  اولین ری اکشنش تعجب بود. زلال پلک زد. دستش گردنبند توی گردنش را لمس کرد. حس خوبی از این لمس ریخت در بدنش و دلش لبخندی، سراسر عشـــق زد.


  



  ****


  



  دختر ایستاده بود جلویش. با چشم های قهوه ای شفاف. پشت سر هم دلیل و برهان می آورد که کارش را بلد است. که لیاقتش را دارد. نمی دانست چه شد که حاضر شد کوتاه بیاید. به آرش گفت:


  ـ قرار دادت رو ببند. طرف حرفه ایه!


  



  ****


  



  شهاب تکان سختی خورد. باورش نمی شد. دلش می خواست یک آن همه ی افراد دور و برش ساکت شوند و او برود جلو. لمسش کند تا باور کند خواب نیست، که در بیداری است. مست نیست، که همه اش هشیاری است. کسی که جلوی رویش نشسته است، کسی که لبخندش سونامی عشق است، زلال خودش است.


  



  ****


  



  دختر با موهای فر افشان، در پیست رقص آرام و موزون تکان می خورد. کاوه گفت:


  ـ بریم با این خانوم خوشگله یه دور برقصیم.


  لب هایش فشرده شد. حرفی نتوانست بزند.


  



  ****


  عشق در کاسه ی چشم زلال لغزید. می توانست نگاه شهاب را دیلماجی کند. با همه ناوارد بودنش، با همه ی خام بودن و بی تجربه بودنش، می توانست رگه های دلتنگی را در نگاه شهاب ببیند. اما با بی رحمی ای که ناشی از زخمی دلمه بسته بود، نگاهش را گرفت.


  



  ****


  دختر با لبخند نشسته بود. پسرِ جوانِ هنرجو با خود و بی خود کنارش می خندید و نخ می داد. نفهمید چه شد. از دورن حرص خورد. جوشید. بی منطق شد.


  ـ کرم از خود درخته!


  



  ****


  



  آرش که دید بقیه به این نظر بازی آشکار چند لحظه قبل مشکوک شدند، بلند گلویش را صاف کرد. نگاه زلال زوم شد روی آرش. اما شهاب ابایی نداشت که بقیه بفهمند.


  زلال لبش را گاز گرفت. رانش را نیشگون گرفت. چشم هایش را به زحمت روی آرش نگه داشته بود. دلش می تپید اما به خودش اجازه نمی داد که پیمانش را بشکند.


  شهاب کتش را در آورد. گرمایی در سراسر بدنش پیچیده بود که حتی کاری از تهویه ی درون اتاق بر نمی آمد.


  



  ****


  



  دختری می دید که زل زده بود به فضای بیرون از پنجره. نگاه ثابت خالی اش را نمی فهمید. صدایش زد. برگشت. چشم های قهوه ایش خیس بود. حسی مجهول الهویه ای از زیر دلش گذشت. از وقتی از اتاق آرش خارج شده بود صورتش گرفته شده بود. توپید به آرش.


  ـ خب مگه چی بهش گفتی که خودتم مثل خر پشیمونی؟


  



  ****


  



  صدای آرش را به سختی می شنید.


  ـ خیلی وقته من برای اداره ی این موسسه به مشکل برخوردم. به دلایل مسایل شغلی زیاد و وقت کم، اغلب اداره ی این جا رو دوش شهاب بوده. اما به هر حال شهاب هم مشغولیت های خاص خودش رو داره و من هم منتظر برادرزاده ام بوده ام تا برگرده و حالا می خوام مسئولیت کامل این جا رو به برادر زادم، زلال پویان واگذار کنم.


  برای شهاب مهم نبود آرش از چه حرف می زند. تصاویری که پیوسته جلوی چشمش زیر و رو می شد را دنبال می کرد.


  



  ****


  



  هنرجویش را به داخل اتاق راهنمایی کرد. دخترک لبخند معنی داری زد و گفت:


  ـ بعد از شما استـــــــاد!


  شانه ای بالا انداخت. دخترک در را پشت سر خود بست. حرفی نتوانست بزند. صدای با نازش را شنید:


  ـ ببخشیـــد میشه امروز به اندازه ی دو جلسه وقت بذارید؟ به خاطر مشکل هفته ی پیش!


  فکر کرد هفته ی پیش چه مشکلی وجود داشته؟ یادش آمد مجبور شده بود به خاطر کاری، کلاس هنرجویش را تعطیل کند. ناچارا و بی فکر گفت:


  ـ ایرادی نداره!


  دخترک صندلی اش را کشید نزدیک تر. عطر تحریک کننده ی دخترک پیچید در مشامش. زیر چشمی نگاهش کرد. نگاه خیره و معنی دارش را به خود احساس کرد. حرفی نزد. کلاس را ادامه داد. داشت همه ی کلیدها را اشتباه می زد. با حرص گفت:


  ـ بازم اشتباه کردید. این کلیده.


  دختر بی خود و بی جهت بلند خندید و عذر خواست. لوندی خنده اش را احساس کرد. پوفی کرد.


  متوجه لمس گاه و بی گاه انگشتانش به منظور پرسیدن کلاویه ها می شد. پیش خود گفت اتفاقی است. تا زمانی که جریانی از روی انگشتانش بهش منتقل شد. نگاه خشمناکی به دخترک انداخت که انگشت هایش را به بهانه ی با مهارت بودن بوسیده بود. صدایش را به زور و برای حفظ آبروی دختر پایین نگه داشت.


  ـ این جا رو با کجا اشتباه گرفتی؟


  دختر هنوز امیدوار بود.


  ـ آخه استـــاد من ...


  پرید وسط حرف ها و بهانه هایی که می دانست برای چیست.


  ـ بیرون. همین حالا. آخرین جلسه بود!


  از کلاس که خارج شد یک جفت نگاه قهوه ای ظنین شده، خیره بود به در کلاس.


  به تشکر از روی تظاهر هنرجویش جواب خشک و خالی و رسمی داد. و مهربان و ملایم سلام کرد. اما او نه مهربان بود و نه ملایم. تا آخر کلاس همان جور گرفته و دمغ نشسته بود. به حرف های او گوش نمی کرد. حرف های بودار می زد و نگاهش، نگاه ِ قهوه ای، شفاف و زلالش، ناراحتی را داد می زد. شکوه ای را فریاد می زد. نتوانست اعتراف نکند که چشم هایش چقدر زلال است!


  



  ****


  زلال شروع کرد به حرف زدن از رزومه ی کاری اش. لحنش جدیت خاصی داشت. نگاهش مقتدر بود که همه را مجبور می کرد به حرف هایش گوش کنند به جز شهاب.


  ـ زلال پویان هستم. متولد یازدهم اردیبهشت 68. موسیقی حرفه ای رو از سال 74 با گیتار شروع کردم. سبک پاپ رو به صورت نیمه تخصصی فلامینکو. از سال 79 هم ویولون و سال 81 سازدهنی رو شروع کردم. همه این ها زیر نظر عَموم ، آقای پویان بود.


  نگاهش به انتهای میز رسید. صدایش لرزید.


  ـ سال 87 دوره ی کوتاه و مقدماتی پیانو رو هم با آقای سپهری گذروندم.


  



  ****


  



  شهاب زل زد در دو چشم قهوه ای. صدایش پیچید لا به لای گذر خاطره ها.


  ـ من عاشق بارونم.


  به قیافه ی شر و شیطانش نمی آمد احساساتی باشد. گفت و شنید که او هم فکر نمی کرده است که او از باران بدش بیاید. از این که راجع بهش فکر می کرد خوشحال شد. گفت:


  ـ کلاس خوبی بود.


  او هم تایید کرد و به کلاسش با رها رفت. توی کلاس نشسته بود و به هنرجوی دیگرش کلاویه ها را معرفی می کرد. صدای بچگانه ی رها را می شنید که با ویولون میم مثل مادر را می خواند. برگشت به سمت در. دیدش. آشفته و پریشان که با قدم های تندی از موسسه خارج می شد. نگران از جا بلند شد. دنبالش رفت. نمی فهمید چه شده است. نمی فهمید هنرجو و همکار شیطانش چرا گریه می کند. پله ها را دو تا یکی با سرعت رفت. به نگهبانی رسید. با چشم دنبالش گشت. وسط خیابان بود. دید حواسش به هیچ جا نیست. نگاهی به ماشین ها انداخت. به سرعت نزدیک می شدند. انگار او نمی فهمید. صدای بوق های کر کننده را نمی شنید. از تصور این که ممکن است تصادف کند یخ کرد. نفهمید چطور شد که پرید وسط خیابان. در واپسین ثانیه ها کشیدش کنار. به بازوهایش چنگ زده بود. به سینه اش تکیه کرده بود. هق می زد. غلیانی را درونش حس کرد. بی تاب شده بود. نمی توانست او را زار و نزار ببیند. از او توقع داشت همیشه محکم باشد. همیشه شاد و شوخ و حاضر جواب. توقع داشت همیشه زلال بماند!


  



  ****


  



  آب دهانش را قورت داد و مردمک هایش را از روی شهاب چرخاند.


  ـ فارغ التحصیل تو زمینه ی آلات موسیقی هستم، سازهای ارکستر به طور تخصصی ویولون، از کالج سلطنتی موسیقی استکهلم. سال 87 نُه ماه تو همین موسسه تدریس گیتار و ویولون داشتم. توی چند ارکست سمفونی استکهلم هم شرکت داشتم. قطعه هایی رو خودم هم آهنگسازی و هم تنظیمش رو بر عهده داشتم. و در حال حاضر ساز تخصصیم ویولون هست و نیمه تخصصی گیتار و سازدهنی و بنا به دلایلی که مهم ترینش درخواست عَموم هست مدیریت این جا رو بر عهده می کنم و قطعا همه ی تلاشم رو برای بهتر شدن و پیشرفته شدن هنر اول انجام می دم.


  سرش را به نشانه ی احترام برای همه تکان داد. نفسش را به بیرون پرتاب کرد و روی صندلی اش تکیه زد.


  استادها یک به یک خودشان را معرفی می کردند. رزومه ی کوتاهی هم از خودشان در اختیار می گذاشتند. زلال سعی می کرد خونسرد نشان دهد. نمی دانست چقدر موفق بوده است. به سحر که رسید، گفت:


  ـ شما رو که می شناسم.


  سحر لبخند زد و نفر بعدی رسید.


  رسید به شهاب. دست هایش را کشید به مانتویش. با صدایی محکم گفت:


  ـ حالتون خوبه آقای سپهری؟!


  شهاب به سختی خودش را کنترل کرد. ناراحت شده بود. بعد از چندین ماه شهاب بودن و نزدیکی، دوباره شده بود سپهری و دور.


  



  ****


  



  ماشینش را موازی ماشین او نگه داشت. شب خوبی را گذرانده بود. کنسرت رفتن با هم، شام خوردن با هم، حرف زدن با هم، خندیدن با هم؛ همه این ها باهم شبش را خوب و خوش کرده بود. گفت:


  ـ شبت بخیر خانــــوم خانوما!


  صدای دلنشینش را شنید.


  ـ شب بخیر شهاب!


  لبخندش پهن شد. از شهاب خوانده شدن. از نزدیک شدن لذت برد.


  



  ****


  



  ـ ممنون. تو خوبی؟


  دل زلال لرزید. به آرش نگاه کرد. صورتش چیزی را نشان نمی داد. نگاه خیره و کوری به شهاب داشت. سر تکان داد و به استاد کناری شهاب نگاه کرد. اما حرف های هیچ کدام را نمی شنید.


  



  ****


  رفته بود بوتیک یک دوست قدیمی. ذهنش مشغول بود. مشغول زلال و قراری که به او نگفت با کیست و حرف های نگفته ای که می خواست بگوید. سرش را چرخاند. آرش را دید. دختری جفتش ایستاده بود. لباس هایش آشنا بود. شبیه لباس های ِ ... لرزید. دقیق تر نگاه کرد. دست انداخت دور گردن آرش و بوسیدش. نفسش حبس شد. شام خوردند با هم. خندیدند با هم. بام تهران رفتند با هم. به خانه ی آرش رفتند ... با هم! از درون فرو ریخت.


  



  ****


  



  یک به یک از سر میز بلند شدند. تبریک گفتند. اظهار خوشحالی کردند. آرزوی موفقیت کردند. شهاب هنوز مسکوت و خیره به ابتدای میز، در بازی خاطره ها گم می شد.


  



  ****


  



  صدای قدم هایش را روی سیمان پارکینگ شنید. توجهی نکرد. صدایش را شنید. برگشت. چهره اش را که دید طاقت نیاورد. بر افروخت. آمپر چسباند. هر چه به ذهنش آمد به زبان آورد. دعوا کرد. داد زد. فریاد کشید. نعره زد اما یادش نمی آمد چه گفت. فشار آورد. به خاطر نمی آورد تنش های روانی اش چه چیز را روی زبانش جاری کرده بود؛ اما هر چه که بود، بد بود. آزار دهنده بود. دلخراش بود. اشک زلالش را در آورده بود.


  



  ****


  



  اتاق خالی شده بود. هر سه نفر مسکوت بودند. دل زلال به قفسه ی سینه اش می کوبید. داشت بیچاره اش می کرد.


  



  ****


  



  تلفنش زنگ خورد. صدایی نشنید. یقین کرد خودش است. آوای لرزانش، دلش را لرزاند.


  ـ خداحافظ.


  آرش گفت:


  ـ رفته. لیاقتش رو نداری.


  وجدانش عذاب می کشید اما بیشتر از آن، دلش بود که عذاب می کشید و عذابش می داد.


  خواهش کرد. آدرسی، شماره تلفنی، نتیجه نداد!


  چهار سال این در و آن در زد. جوابی نگرفت. خودش را غرق کرد در کار. از شرکت به مغازه، از مغازه به موسسه.


  می خواست فقط ببینتش و عذرخواهی کند. به خاطر حرف هایی که یک کدامشان را یادش نمی آمد عذر خواهی کند. به خاطر دلش که در این چهار سال بی تاب بود عذرخواهی کند و بگوید که به خدا همه اش افکار مالیخولیایی بود. همه اش تنش ها و فشارهای روانی بود. همه اش عصبانیت و خشم بود. همه اش چرت بود و حرف مفت. همه اش دروغ بود.


  



  ****


  



  حالا وقتش بود. آمده بود. فقط چند صندلی با او فاصله داشت. باید عذر خواهی می کرد. باید می گفت هنوز هم دوسش دارد.


  ـ می تونم باهات صحبت کنم؟


  رو به آرش کرد و گفت:


  ـ لطفا؟!


  آرش به زلال نگاه کرد. آن قدر می شناختش که از روی ظاهر آرامش، بی قراری دلش را بفهد. شهاب جلو آمده بود. مخالفت فایده ای نداشت.


  سرش را تکان داد و به سالن رفت.


  



  ****


  نفس های زلال کوتاه و مقطع شده بود. هوا کم آورده بود برای بلعیدن. مدام لب هایش را با زبان تر می کرد. سرش را به آرامی چرخاند.


  شهاب هنوز هم دور نشسته بود. اضطرابی در وجودش دیده می شد. فاصله ی بینشان زیاد بود. این قدر فاصله آزارش می داد. بلند شد. با دست تی شرتش را تکان داد. گرمش بود. چیزی درونش شعله می کشید.


  نگاه زلال به سینه ی پهنش افتاد. به عضلات پیچیده ی بازوانش. مردانه بود، جذاب بود، اما ... برای او مهم نبود. مهم آن امنیتی بود که وقتی سرش را تکیه می داد بر سینه اش، وقتی دست های او پیچیده می شد دورش، به وجودش سرازیر می شد. مهم آن همه آرامشی بود که از ضرب آهنگ طپش هایش می ریخت در تنش.


  اخم هایش را در هم کشید. چهار سال، بی دلیل از این همه آرامش دور مانده بود.


  نسشت روی صندلی روبروی زلال. ذهن زلال هی بهش نهیب می زد که دست از پا خطا نکند. هی تشویقش می کرد به خود داری و خونسری. آب دهانش را به سختی پایین فرستاد. این دست و آن دست کرد. حرفی تا پشت لب هایش آمد اما نگفته قورتش داد. صدایش را صاف کرد تا شهاب را به خودش بیاورد. پوزخندی روی لبش نشاند و گفت:


  ـ با من کاری داشتید آقای سپهری؟!


  شهاب دست دست کنان گفت:


  ـ این چند سال چکار کردی؟


  زلال نفسش را پر حرص بیرون فرستاد. گفته بود چه کار کرده است اما انگـــار شهاب به هیچ چیز گوش نداده بود.


  گفت: عرض کردم که تحصیل کردم. اما انگار ذهن شما درگیر چیزهای مهم تری بودند!


  شهاب کلافه شد. طعنه ی زلال را گرفت. نمی توانست حاشیه برود. نفس حبس شده اش را بیرون فرستاد. دستی لا به لای موهای پریشانش کشید. لیوان آبی از پارچ روی میز برای خودش ریخت. یک نفس سر کشید. نفس عمیقی گرفت و شروع کرد به حرف زدن.


  ـ ببین زلال، من ...


  زلال خاطرات برایش زنده می شد. آن همه حرف ها و تهمت هایی که شنیده بود. سرش را انداخت پایین . وسط حرفش، آرام، دلخور، با صدایی زیر گفت:


  ـ تا اون جا که من یادم میاد من خانوم پویان بودم و ...


  محکم ادامه داد:


  ـ و هستم!


  سرش را بالا آورد. نگاه دلخورش را در نگاه سردرگم شهاب انداخت. شهاب دستی دور لب کشید. سرش را تکان داد و بی مقدمه چینی، بدون خجالت یا انکـــار گفت:


  ـ همیشه برای من زلال بودی، همیـــشه!


  زلال مصرانه گفت:


  ـ انگار یادتون نمیاد آقای سپهری؟


  شهاب دستی به پیشانی اش کشید. از روی صندلی بلند شد. بی قرار بود. ناگهان برگشت.


  ـ آره. من ِ احمق یادم نمیاد چی گفتم. یادم نمیاد چه غلطی کردم که چهار سال عذاب کشیدم. فقط ... فقط ...


  رویش را برگرداند. صدایش پایین آمد. سوز داشت.


  ـ یادمه داغون شده بودم. گفتی می خوای بری سر قرار. یادته؟ دیدمت با دوستم. دیدمت باهاش شام خوردی. دیدمت رفتی خونش. خواستم باهاش دعوا کنم، خواستم بهش بگم به چه حقی با نامزد من بوده؟


  برگشت به سمت زلال. تایید گرانه نگاهش کرد و گفت:


  ـ نامزدم بودی، دوست دخترم نبودی. قرار بود با هم ازدواج کنیم. راضی بودی، یادته؟


  زلال سرش را بالا گرفت. همه چیز را به خاطرش داشت.


  شهاب دستش را لا به لای موهایش فرستاد. ادامه داد:


  ـ اما تو گفته بودی کسی خبردار نشه. اونم نمی دونست تو مال منی. نمی دونست اما تو می دونستی. تقصیر اون نمی دیدم، تقصیر تو می دیدم. می فهمی وقتی دیدم صبحش پیش من بودی و شبش خونه ی اون، چه حالی شدم؟ وقتی ... وقتی باهاش بودی مدام می خندیدی و اون لبخندات برای اون بود.


  شهاب مستاصل نگاهش کرد. گفت:


  ـ باور کن نمی تونستم منطقی فکر کنم. نمی تونستم بشینم و دست روی دست بذارم. نمی دوستم تو و آرش ... می تونی بفهمی چقدر درک این مسئله برای یه مرد سخته؟ اون هم برای منی که قبلا نارو خورده بودم. برای من با اون همه ادعای زرنگی که نمی خواستم از یه سوراخ دوبار نیش بخورم. نمی تونی ... به خدا نمی تونی!


  زلال سرد نگاهش کرد.


  شهاب گفت:


  ـ می دونم مقصر منم. می دونم ولی باور کن دست خودم نبود. من زلالم رو همون قدر پاک و معصوم شناخته بودم که وقتی دستش رو می گرفتم سرخ و سفید می شد. من ...


  زلال نگاه آزرده خاطرش را از شهاب گرفت. شهاب روی صندلی روبرویش نشست. برایش مهم نبود غرورش را خرد کند. برایش مهم بود که زلال را این قدر دور نبیند.


  دستش را جلو برد تا روی دست های زلال بگذارد. زلال دستش را عقب کشید و قطره اشک را در سفیدی چشمانش حل کرد.


  دست شهاب رفت لا به لا ی موهایش. با صدایی که عمق ندامت و عجز او را به نمایش می گذاشت گفت:


  ـ می دونم تقاضام زیاده، می دونم حقش رو ندارم ولی ازت می خوام من رو ببخشی. ازت خواهش می کنم من رو ببخشی. چهار سال تاوان یک اشتباه رو دادم. زجر کشیدم. عذاب ناراحت کردن تو برام خیلی زیاد بود، خیلی.


  نگاهش را گره زد به چشم های قهوه ای شفاف زلال. زمزمه کرد:


  ـ بدتر از اون دلم بود. تو تمام آرامشم بودی. وقتی رفتی، تمام آرامشم ... رفت!


  کتش را چنگ زد. نگاه آخرش را به زلال انداخت. نگاهی که پر بود ازخواهش، پشیمانی، عشق، افسوس، اندوه، شرمساری، دوست داشتن.


  سرش را پایین انداخت. خواست خارج شود. زلال به خودش مسلط شد. صدایش را سخت کرد.


  ـ این چیزایی که تو ازش حرف می زنی، این چیزایی که تو به یاد داری فقط نصف قضیه است. نصف دیگه ی قضیه من بودم که خرد شدم. غرورم له شد. تو، اولین غریبه ای بودی که اون طور بهت اعتماد کردم. بهت علاقه مند شدم. برای زلال نوزده ساله تو خدا بودی. همه چیزش بودی و اون طور زخم زدی.


  شهاب برگشت. نگاه رنجیده ی زلال خار شد. در چشمش فرو رفت. در قلبش فرو رفت. زخمی کرد. بی تاب. صدای محکمش، دل زلال را لرزاند:


  ـ نگام کن زلال. ببین. من آدمم. اشتباه می کنم. می لغزم. خطا می رم اما ... فرصت دارم برگردم. می دونم بد کردم، می دونم من این قدر پست شدم که نتونم بهت فرصت جبران یا حتی توضیح بدم، امــــا ... الان ... اون قدر مرد هستم که هر حکمی برام ببری تا آخرش پاش وایسم.


  زلال سرش را پایین انداخت. پلک های متورمش می سوخت. شهاب نتوانست خداحافظی کند. در را پشت سرش بست. نگاه آرش به چهره ی درمانده اش افتاد. بی هیچ حرفی موسسه را ترک کرد.


  زلال سر سنگین شده اش را از روی دستش بلند کرد. شهاب رفته بود. حرف هایش را زده بود. طلب بخشش کرده بود و از دوست داشتن چندیدن و چند ساله ی ِ پخته شده اش گفته بود.


  چند بار سرش را تکان داد. اشک های دانه دانه ی ِ روی گونه هایش را با پشت دست گرفت. پلک هایش را به هم فشرد. به سختی آب دهانش را از گلوی به بغض نشسته اش پایین داد. سردرگم بود. چند نفس عمیق کشید. چهارسال برای تمدد اعصاب و آرام گرفتن قلبش یوگا کار کرده بود اما هیچ کدام از راه و روش های آن را نمی توانست انجام دهد. ریلکس نمی شد. سبک نمی شد. از آن آب معدنی های جادویی می خواست. بختکی روی قلبش بود و آن را می فشرد.


  «آخ، شهاب سپهری، هنوز هم بعد از چهار سال و اندی، مردی بی مثل و مانندت در این دوره و زمانه را نشانم می دهی؟ دل مجنون من را به جنون می کشانی! اما می ترسم. از این که این قدر مرد شوی که حتی اگر بگویم برو، بگویی به خاطر تو ... وَ بــروی!»


  



  ****


  سه هفته ای به همان منوال گذشت. هر روز می رفت موسسه. پیش شهاب نمی ماند. فقط یک سلام کوتاه. می رفت داخل اتاقش. در را پشت سرش می بست. از هجوم دوباره ی آن همه عشق فرار می کرد. گاهی اوقات هم وقتی شهاب شروع می کرد به خواندن، دزدکی گوش می ایستاد اما به روی شهاب نمی آورد که چقدر صدایش، گرم تر و ناب تر از گذشته ها شده. شهاب هم در تنگنا قرارش نمی داد. خودش قول داده بود مردی کند. حتی اگر زلال می خواست او نباشد. مردی می کرد. در ظاهر نبود اما پنهان، هوایش را داشت. نگاهش می کرد. آن لبخندهای طلایی اش را شکار می کرد. می گذاشت کم کم وجودش را حس کند و خودش را، و این احساس تمام ناشدنی را به او ثابت کند. هر چند که خودش عذاب می کشید. بدترین شکنجه را زلال برایش در نظر گرفته بود. بودن در عین نبودن. نزدیک بودن در عین دور بودن. دیدن در عین دیده نشدن. اما همین که کنارش بود، همین که ازش باخبر بود آرام می شد. همین که می توانست گاهی نزدیکش شود و با تجربه ی مدیریتی اش کمکش کند، دلخوش بود.


  



  ****


  



  یکشنبه بود و کلی کار روی سر زلال ریخته بود. یک مقدار از پرونده های هنرجوها مانده بود تا مطالعه ی همه شان تمام شود و دستش بیاید وضعیت هنرجوها چگونه است. دو نفر مراجعه کرده بودند تا قرار داد ببندند. هر دو هم استاد های اخراجی موسسه های دیگر بودند. باید از آن ها تست می گرفت. کسی از دفتر مجله آمده بود و می خواست مصاحبه کند با مدیر موسسه ی هنر اول. موسسه ای که با پنج سال سابقه ی درخشان، آن قدر معروف شده بود که تغییرات مدیریتی اش به چشم جامعه ی هنری بیاید. مجبور بود ساعت کلاس های چند تا از اساتید را مرتب کند. همه ی این کارها ریخته بود روی سرش و در این بین نمی توانست چند پرونده ی مهم را پیدا کند. همه جا را زیر و رو کرده بود. هنوز به دفترش عادت نکرده بود و نمی دانست، آرش بر چه معیاری پرونده ها را دسته بندی می کند. صدای آواز خواندن شهاب به گوش می رسید. صدای نواختن پیانو در پس آن بود. قلب زلال فشرده شد. چقدر دلتنگ بود. چقدر به این صدا احتیاج داشت، اما غرورش نمی گذاشت جلو برود!


  پوفی کرد و خواست برای پیدا کردن پرونده ها به کمد آن سمت برود که دستش به پرونده های روی میز خورد. صدای لعنت گفتنش بلند شد. با حرص خم شد زیر میز. خدا رو شکر کاغذها به هم منگنه داشت و اسم هر کس روی پرونده اش بود تا آن همه کاغذ به هم نریزد. روی دو زانو نشست و برگه ها را یکی یکی داخل پوشه ها قرار می داد. دو سه تا برگه مانده بود که صدای ضربه زدن به در بلند شد. با حرص گفت:


  ـ بفرمایید!


  در باز شد. صدای قدم های محکمی به گوشش رسید. از همان زیر میز گفت:


  ـ بفرمایید!


  صدای چند قدم دیگر و بوی عطر خنک و تلخی آمد. آخرین برگه را در هم در پوشه گذاشت و بالا آمد. نگاه متعجب و خندان شهاب را دید و تمام تلاشی که او به کار می برد خنده اش نمایان نشود. حرصی شد. اخم کرد و از میان دندان های قفل شده اش، غرید:


  ـ امری دارید آقای سپهری؟


  شهاب سعی کرد خنده اش را بخورد اما تقریبا بی نتیجه مانده بود. زلال با مقنعه ای به هم ریخته و موهایی پریشان و صورت قرمز شده از حر،ص شباهتی به آن زلال با اقتدار و پرستیژ که از وقتی آمده بود، ذره ای خودش ضعف نشان نداده بود و به همه ثابت کرده بود که کیست، نبود. بیشتر شبیه دختر بچه ی تخسی بود که کسی می خواست عروسکش را از چنگش بیرون بکشد و او چنگ و دندان نشان می داد. تمام نتیجه اش برای خوردن خنده اش شد لبخندی کنار لبش.


  ـ خوبـــی؟


  زلال حرص زده، دست هایش را چنگ کرد به لبه ی شیشه ای میز و تکه تکه و حرص زده گفت:


  ـ پرسیدم ... امری دارید ... آقای سپهری؟!


  شهاب چند قدم جلو آمد و با آرامش گفت:


  ـ مهم نیست کار ِ من. مشکلی پیش اومده برات؟


  ـ نه!


  خیره شد در چشم های شهاب.


  ـ اگه کاری ندارید بفرمایید. سرم شلوغه!


  شهاب چند قدمی به سمت میز گوشه ی اتاق برداشت. لیوانی آب خنک برای زلال ریخت و در زیر نگاه سنگین او به سمتش برد. می دانست زلال هر چقدر هم که بزرگ شود، همان دختر بچه ی کوچولویی است که عصبانیت و اخمش او را شبیه پیشی های ملوس می کند و میل در آغوش کشیدنش را در شهاب چند برابر می کند. لیوان آب را جلوی دهان زلال گرفت و گفت:


  ـ بخور، آروم شی!


  زلال به لیوان آب نگاه کرد و دستان جلو آمده. تمام خاطرات ریخت در ذهنش. نسیمی از جهت مشرق وزیدن گرفت و خورشیدی در دلش طلوع کرد و جوانه ی خفته ی عشق را رویاند. لیوان آب را بر لب گذاشت. نمی توانست انکار کند که این آب نیست که این چنین جادوگرانه، آرامش می کند، که بلکه حضور پشت و پناه عشق است!


  شهاب لبخند گرمی زد و گفت:


  ـ حالا میشه بگی چه مشکلی پیش اومده؟


  زلال، آرام گفت:


  ـ مهم نیست. از آرش می پرسم.


  ـ شاید بتونم کمکت کنم.


  زلال محکم گفت:


  ـ نیازی نیست آقای سپهری . خودم از پسش بر میام!


  شهاب سر تکان داد. در حالی که بلند می شد برود نگاهی به پرونده های روی میز و کشوهای بیرون کشیده شده و قفسه های به هم ریخته کرد. تقریبا می توانست حدس بزند زلال دنبال چیست. تیری در تاریکی رها کرد.


  ـ یه سری پرونده ها توی کشوی میز کنفرانس هست. البته اگه دنبال اون ها هستی.


  زلال لبخند روی لبش را فورا دزدید و گفت:


  ـ خیر . دنبال پرونده ها نیستم.


  شهاب جلوی در رسیده بود. دستش به دستگیره بود که برگشت. با چشمان مخمور و دو رنگش و آن مهربانی ویژه ی گاه به گاه کلامش، گفت:


  ـ هیچ وقت اخم نکن.


  زلال متعجب شد. وا رفت در نگاهش.


  ـ این یه دستوره؟!


  ـ این یه خواهشه!


  



  ****


  



  کارهایش تمام شده بود اما تازه دلش شروع کرد بود به نق زدن. کیفش را چنگ زد. با قدم های سست و با قلبی که دیگر وارث درد شده بود از در خارج شد. بی حال از منشی خداحافظی کرد.


  انگشت های یخ زده اش را به دکمه های آسانسور فشرد. تکیه اش را داد به دیواره ی سرد و فلزی آسانسور و به آهنگ نازنین مریمی که دیگر پخش نمی شد فکر کرد. دلش هوای آن روزها را کرد. به تکرار های همیشگی آن روزها. پل هوایی، نازنین مریم، مبل های نرم قهوه ای سوخته، در همیشه باز کلاس پیانو.


  نفسش را آه مانند بیرون داد. دلش آن روزها را می خواست. آن روزهایی که مملو بود از خاطره های خوب و بد. آن روز ها، آن کلاس پیانو، آن موسسه هنر اول دنیایش را زیر و رو کرد. آرزو ها و اهدافش را دگرگون کرد.


  صدای زن در اتاقک پیچید: «همکف.»


  از مجتمع خارج شد. به سمت خیابان رفت. صدای تق تق کفش هایش در سر و صدای رفت و آمد ماشین ها شنیده نمی شد. دستش را برای سمند سبز رنگ تکان داد. نگاه تار شده اش را دوخت به راننده. آدرس گفت!


  بیرون را نگاه می کرد. به خیابان های چندان تغییر نکرده ی شهر و می شمرد دفعاتی را که با شهاب از آن ها گذشته بود.


  دلش چقدر هوای آن روزها را کرده بود. چقدر می خواست که دیگر تمام کند این بازی را.


  صدای راننده او را از فکرهایش بیرون کشید.


  ـ کجای گاندی؟


  زلال به موقعیتشان نگاهش کرد. آدرس را فراموش نمی کرد. گفت:


  ـ کمی جلوتر!


  حساب کرد و از ماشین پیاده شد. به پل هوایی دوباره رنگ شده و مجتمع تجاری اداری بیست طبقه پوزخندی زد.


  اعلامیه ی فوت پیرمرد نگهبان را گذراند. دکمه ی طبقه ی سوم را فشرد. آسانسور به حرکت در آمد اما آهنگ نازنین مریم پخش نشد. کیفش را زیر و رو کرد. از جیب های کیف پولش کارت کهنه شده ی موسسه را بیرون آورد. موسسه ی موسیقی هنر اول. با نوازندگان و موسیقیدانان مجرب. به مدیریت آرش پویان. آدرس: خیابان گاندی ...


  نگاهش را بین کارت و تابلوی کناری واحد هشت نوسان داد. موسسه آموزش زبان دانش. پوزخند زد. هیچ چیز سر جایش نبود. هیچ کس سر جایش نبود. در این چهارسال خیلی چیزها عوض شده بود.


  عقب گرد کرد. خواست دکمه ی یک را بزند و برود خانه. انگار خیلی چیزها مثل گذشته نمی شد اما صدایی در ذهنش پیچید: «همیشه سعی کن با ترسات روبرو بشی!»


  دستش روی دکمه ی P لغزید. باید با ترس روبرو می شد. با همین پارکینگ نحسی که خاطرات مزاحم شدن بهرنگ و دعوا و عصبانیت شهاب را از آن به یادگار داشت.


  صدای پاشنه هایش روی کف سیمانی پارکینگ به وضوح شنیده می شد. نگاهش بین ماشین ها سُر خورد. دنبال بی ام و مشکی بود. دنبال یک جفت چشم های قهوه ای سیر. چرخید. مدل ها را زیر و رو کرد. می خواست کسی با لبخند خاص و شیک یک بری اش بیاید جلو. دعوتش کند به یک شام. همراهی اش کند تا خانه.


  چرخید. باید می آمد با نگاه های مطمئنش به او امنیت می داد و او هرچه مهر در قلبش داشت را نثارش می کرد. صدایی از عمق ذهنش دوید بیرون: «نفسمی زلال!»


  چرخید. پارکینگ خالی بود. خودش را مچاله شده کنار ستون دید. دست های شهاب خیمه زده کنارش بود و صدای بلندش در گوشش و آوای محزون و آرام کلمه ی ثقیلی که پشت سر هم پژواک می شد. خـراب، خــراب، خـــراب!


  بتش افتاد از دستش. شکست. تکه تکه هایش به هر سو پرتاب شدند. تکه ای به سمت دلش رفت. تکه ای به سمت چشمش.


  دستش را روی گوش هایش گذاشت. چرخید. این حرف ها را نمی خواست. زلالم گفتن ها و عزیزم ها و جانم ها را لازم داشت تا یادش بیاید که چه شادی هایی با آن تک کلمه های پر معنا زیر پوستش نمی دوید. که چه روزهایی با آن صدای جان دار و مهربان به شب نرسیده بود. که چه آرامش ها در قلبش نریخته بود.


  چرخید. سرش گیج می رفت، چشم هایش سیاهی. فشار روحی زیادی رویش بود. به نفس نفس افتاده بود. خاطرات خوب و بدش زیر و رو می شد. حرف های شهاب می ریخت در سرش. با آن که در آن مدت آب دیده شده بود اما نمی توانست هجوم به یکباره ی تاریکی ها را هضم کند. دستش را برای پیدا کردن تکیه گاهی تکان می داد. چشم هایش می سوخت. سرش درد می کرد. صدای باز شدن در آسانسور آمد. نگاهش را برنگرداند. عقب عقب رفت. خورد به بدنه ی ماشینی. صدای دزدگیرش در فضای پارکینگ پیچید. حالش منقلب شده بود.


  خودش را می دید، یخ زده، گوشه ستون زار و نزار افتاده بود. رد چرخ های بی ام و سیاه را نگاه می کرد و اشک می ریخت!


  دهانش را برای ذره ای هوا باز و بسته کرد. از کناره ی ماشین به پائین سُر خورد. داغی لب هایی که بوسیده شده بود به تنش ریخت و نگاه پر آرامشی که در چشم های مهربان شهاب قفل شده بود!


  سرش را تکان داد. صدایی که به گوشش رسید.


  ـ حالتون خوبه خانوم؟ طوری شده؟!


  چشم هایش را باز و بسته کرد.


  به پسری که کنارش ایستاده بود خیره شد. به کسی که پشت سر هم حالش را می پرسید و دستش را جلو آورده بود. خودش را کشید عقب. ترسید. لرزی پیچیده بود در بدنش. یاد بهرنگ افتاد، اما آن موقع شهاب بود. ازش دفاع کرده بود. باز هم شده بود تکیه گاهش. امنیت داده بود. عشق گرفته بود. آرامش داده بود. مهر گرفته بود. اما حالا، تکیه گاهش، مردش، اشتباه کرده بود. رفته بود. دور شده بود اما طلب بخشش کرده بود. برای دوباره آمدن، برای جبران همه ی چهار سال تاریکی.


  تکه های بت خرد شده را از روی زمین جمع کرد تا بت شکسته اش را از نو بسازد. در قالبی آدم گونه اما با همان رگ و پی. با همان دل و جان و ساعت ها بنشیند و به آدمیتش خیره شود.


  باید اجازه می داد بیاید. باید می گفت بخشیده است تا دوباره بیاید. تا بشود مردش. بشود پشت پناه و تکیه گاهش. باید می آمد. مگر می توانست قلب به تسخیر در آمده ی زلال را به امان خدا ول کند و برود؟!


  زلال، دستش را به زمین گرفت و بلند شد. خودش را عقب کشید. پسرک متعجب به حالت های هیستریک زلال نگاه می کرد. پرسید:


  ـ به کمک احتیاج دارید؟


  اما زلال ِ بی پشت، بی پناه، بی تکیه گاه، بی مرد، در این حال و هواها نبود. به دنبال دست هایی بود. به دنبال آغوشی که به او اطمینان تزریق کند. که آرامش را به او بازگرداند. دستش را از روی مقنعه روی گردنبندش گذاشت. حسی ریخت به تنش.


  پاهایش را به سمت خیابان کشید. ابروهای بالا انداخته و نگاه بی خیال پسرک را ندید. برای تاکسی زرد رنگ دست بلند کرد. خودش را پرت کرد روی صندلی عقب خالی اش و تند تند، با اضطراب و پریشانی و رنگ سرخ شده آدرس خانه را داد.


  زنگ خانه را فشرد. گرمایی سراسر بدنش شعله می کشید. حال خرابش را نمی دانست به چه چیز و چه کس ربط دهد. در حیاط را که پشت سرش بست، دیگر پاهای لاجانش تحمل نکردند. انرژی اش ته کشید. نایی برای قدمی جلوتر گذاشتن نداشت. کنار دیوار به پایین خزید. لرزید. نور ماه را مه گرفته می دید. آرش و ترانه دوان دوان به سمتش آمدند.


  ـ چی شدی دختر؟ خوبی؟!


  زور زد. تقلا کرد. فقط توانست لب بزند:


  ـ سرم گیج رفت.


  نگرانی در صورت هاشان موج می زد. ترانه دستش را جلو آورد. روی پیشانی داغ زلال ایستاد. گفت:


  ـ تب داره!


  آرش دست هایش را انداخت زیر زانوهایش. بلندش کرد. زلال صداها را یک در میان می شنید. چشم هایش همه چیز را تار و غبار گرفته می دید. تمام تصویر و صدا را از دست داد. صدای صدا زدن های ترانه را می شنید. صداهای گنگ و مبهمی از لابه لای چفت لب هایش خارج شد.


  آرش هاج و واج پرسید:


  ـ تو چله ی تابستون تب و لرز کرده؟!


  ترانه پارچه خیس را روی پیشانی زلال کشید و گفت:


  ـ احتمال زیاد عصبیه!


  آرش به چشم های بسته و صورت قرمز شده اش نگاه کرد. هنوز می لزید. پتویی دیگر رویش انداخت. ترانه قرصی به زور در دهانش گذاشت. پاهایش را پاشویه کرد. به چشم های مضطرب آرش لبخندی زد و گفت:


  ـ نگران نباش. خوب میشه!


  



  ****


  پلک های زلال سنگین شده بود. استخوان های زنگ زده اش را تکان داد و به سختی چفت پلک هایش را از هم گشود. سرش را کمی چرخاند. ترانه که کنارش نشسته بود به رویش لبخندی زد و گفت:


  ـ بهتری؟


  نگاه غبارگرفته اش به مرور شفاف شد. لبخند نیم بندی زد و گفت:


  ـ تشنمه!


  ـ الان!


  زلال، خودش را روی تخت بالا کشید. ترانه لیوان شیری را به همراه قرصی کف دستش قرار داد و گفت:


  ـ تبت خوابیده. این رو بخور عفونت بدنت خنک بشه.


  زلال آهسته آهسته شیر را از گلوی تلخ شده اش پایین داد. پرسید:


  ـ ساعت چنده؟


  ـ دوازده. بهتره استراحت کنی تا فردا خوبِ خوب شی!


  زلال مطیعانه قبول کرد.


  صبح با صدای صحبت کردن آرش و ترانه را بالای سرش، از خواب بیدار شد. اثری از آن حال بد دیروز نبود اما به خاطر زیاد خوابیدن، بدنش درد گرفته بود. صدای نگران آرش و دلداری های ترانه را می شنید. پشتش به آن ها بود. چشم هایش را باز کرد و سعی کرد به صدای گرفته اش، شوخی و طنز اضافه کند.


  ـ موقعیتتون رو درست کنید. بیدار شدم می خوام برگردم!


  آرش بی توجه به طنز او جلو آمد و دست روی پیشانی اش گذاشت و گفت:


  ـ بهتری؟!


  زلال گفت:


  ـ من که از اولشم خوب بودم. شما شلوغش کردید!


  آرش چشم غره ای به او رفت و گفت:


  ـ خوب بودی که سه ساعت بیهوش افتاده بودی و هذیون می گفتی؟!


  زلال بی خیال ابرویی بالا انداخت و گفت:


  ـ از عوارض سرگیجه است و کار زیاد آرش خان. در ضمن موسیقی دان ها که این چیزا رو نمی دونن، دکترا می دونن.


  چشمکی به ترانه زد و گفت:


  ـ مگه نه؟


  ترانه خندید و گفت:


  ـ البته. این خانوم هممون رو سیاه کرده. حالا هم بهتره بری یه دوش آب گرم بگیر سر حال بیای.


  زلال قبول کرد و ترانه تا جلوی در حمام همراهیش کرد تا سرش گیج نرود. قبلش خیره شد در چشم های قهوه ای زلال و با نگرانی دوستانه ای پرسید:


  ـ مطمئنی خوبی؟


  زلال سر تکان داد. ترانه لبخند کمرنگی زد و گفت:


  ـ بذار اول یه لیوان آب میوه بهت بدم.


  آب گرم بدن خشک شده ی زلال را نرم کرد و آن کرختی بیماری را از تنش بیرون برد. نگاهی به آینه انداخت. سفیدی های چشمش از بخار حمام به سرخی می گرایید و مردمک های قهوه ای روشنش را احاطه کرده بود که درونش حسی می تپید.


  لبخندی روی صورت بی رنگ و رویش کشید و محکم گفت:


  ـ من زلالم، زلال هم باقی می مونم!


  ترانه برای نهار صدایش کرد. کتابش را کنار گذاشت و همراه او بر سر میز قرار گرفت. ترانه مسخره بازی در آورد و به طعنه به عامل تب عفونی اش اشاره کرد. زلال جز لبخند محوی اهمیتی به حرف هایش نداد.


  آرش پرسید:


  ـ حالت خوب شده؟


  ـ آره.


  ـ مطمئن؟


  ـ مطمئن شاه دوماد.


  آرش لبخند تلخی زد. زلال اعتناعی نکرد و گفت:


  ـ عروسی آخر هفته دیگه است؟


  آرش آرام سر تکان داد>


  ـ جمعه!


  ـ موسسه میری؟


  ـ امروز نه ولی فردا آره. باید کارها رو سر و سامون بدم. احتمال زیاد یه عالمه کار سرم ریخته!


  ـ از پسش بر میای؟


  ـ آره، فردا میرم پس فردا رو تعطیل می کنم! نگرانیت بی مورده!


  آش سری به نشانه ی فهمیدن تکان داد و گفت:


  ـ اما اگه نتونستی، به شهاب بگو کمکت کنه. حتما بهش بگو. نمی خوام رو خودت فشار بیاری. شهاب مثل این دو روزی که نبودی، می تونه کارها رو مرتب کنه!


  زلال قبول کرد و پرسید:


  ـ پرواز عمه ساعت چند می شینه؟


  ـ دو نصف شب. نیازی نیست با این حالت بیای!


  زلال مصمم نگاهش کرد و محکم گفت:


  ـ ولی من میام!


  آرش لبخندی به روی دختر کوچولوی بزرگ شده اش زد و مخالفتی نکرد. زلال آن قدر بزرگ شده بود که خودش برای خودش تصمیم بگیرد.


  



  ****


  



  صبح با سر و صدایی که از پذیرایی می آمد بلند شد. لحظه ای گیج بود اما بعد از چند دقیقه که کاملا بیدار شد به ساعت دیواری نگاهی کرد. چشم هایش چهار تا شد و سر جایش سیخ شد. با توجه به بیدار بودنش تا چهار صبح و بودن آثار بیماری در تنش، تا ده و نیم خوابید. دور از ذهن نبود اما برای او که همیشه راس نه موسسه بود، بعید که هیچ، زشت هم بود.


  بی توجه به افراد توی پذیرایی خودش را در دستشویی انداخت و صورت پف کرده اش را زیر آب سرد شست. کمی از آن هپلی بودن در آمد. دوباره خودش را در اتاقش انداخت و دم دست ترین مانتو و شلواری را که داشت پوشید. در کمدش را باز کرد و خواست ویولونش را بردارد. پس از سه هفته قبول کرده هنرجویی داشته باشد. وقتی خواست در کمد را ببندد چشمش به رزهای سفید خشک شده ای افتاد که در کاور طلقی قرار داشت. دلش لرزید و لبخند روی لبش جان گرفت. به یاد آن روز افتاد. می شد گفت رویایش برآورده شده. با عشقش زیر باران قدم زده بود!


  گل های را بویید. عطر خنک و دوست داشتنی مشامش را پر کرد. چقدر دلش برای این رزها تنگ شده بود اما از ترس این که در حمل بار خرد شوند، دلش نیامده بود با خودش ببرد سوئد.


  حاضر شده بود و پس از خالی کردن عطر دیور محبوبش، از اتاق خارج شد. همه دور میز صبحانه جمع بودند. زلال از همان دور سلام کرد. گفت:


  ـ حیف دیرم شده وگرنه دلم حسابی تنگتونه. قول می دم زود تر بیام امروز!


  آرتا نیشخندی زد و گفت:


  ـ کجا با این عجله؟ فرار نمی کنه!


  زلال چشم غره رفت.


  ـ یه مدیر خوب هیچ وقت بد قول نیست و همیشه آن تایمه!


  آرزو خندید و گفت:


  ـ مدیر خوب، حالا به خاطر عمه هم که شده بیا یه لقمه صبحونه بخور. بعد برو!


  زلال سرش را کج کرد و قبول کرد. لقمه ای کره پنیر برای خودش گرفت و گفت:


  ـ اجازه هست حالا برم؟


  آرتا به سمتش چرخید و با شیطنت و آگاهی از حساسیت زلال گفت:


  ـ نــــچ. اگه مثل یه دختر خانوم خوب، صبحونت رو کامل بخوری، یه جایزه برات می گیرم!


  زلال اخمی کرد و گفت:


  ـ لازمه یادآوری کنم که اصلا دلم برای نمکدون بازی هات تنگ نشده بود؟


  ـ ای بی انصاف! منو باش که می خواستم خانوم رو سورپرایز کنم! باشه!


  زلال شانه ای بالا انداخت و پرسش گرانه به چشم هایش نگاه کرد. فایده ای نداشت. به سمت عمه اش چرخید. آرزو طاقت نیاورد و گفت:


  ـ آرتا! بچم رو اذیت نکن!


  همه خندیدند و آرتا به ناچار بلند شد. در اتاق رفت و از میان ساکش پاکت نامه ی سفیدی بیرون کشید. به دست زلال داد . زلال نام گیرنده را خواند: Miss Zolal Pouyan نگاهش به سمت فرستنده کشیده شد: Royal College Of Music In Stockholm


  با لبخند پاکت مهر و موم را باز کرد. از طرف ارکستر فیلارمونیک سلطنتی دعوت شده بود برای نوازندگی در کنسرتویی که شش ماه دیگر اجرا می شد. لبخند زد و این خبر را بلند گفت. آرش گفت:


  ـ می دونستم موفقیتت به همین جا ختم نمیشه!


  با انرژی مضاعف شده به سمت موسسه راند. سوار 206 قدیمی اش شده بود که آرش آن را به تعمیر گاه برده و چک کرده بود. در موسسه را با کلید باز کرد. قدم های استوارش را کشاند به سمت میز منشی. صدای آواز خواندن شهاب می آمد. لبخند زد. اوضاع موسسه را پرسید و منشی خبر داد که همه چیز با حضور آقای سپهری در امن و امان است!


  لبخند زلال ادامه یافت. این را مطمئن بود که شهاب منبع امنیت است!


  در اتاقش را باز کرد. پا درون اتاقش که گذاشت، لحظه ای بوی عطر خنک و تلخی شنید که مخلوط با بویی شبیه ... شبیه ِ ... اطراف را نگاه کرد. نگاهش میخ شد روی دسته گل روی میز. عطر شهاب مخلوط بود با بوی رز. به سمت دسته گل قدم برداشت. دلش هیاهویی به راه انداخته بود. دسته گل را برداشت. گل های رز قرمز که در میانشان رز های سفیدی هم دیده می شد. لبخندش، معلول عشق بود. به این فکر می کرد که شهاب یادش مانده چقدر رز قرمز دوست دارد. اما رز های سفید؟! زورگو! سلیقه ی محشر خودش را هم قاطی هدیه اش کرده بود.


  سرش را میان گل ها فرو برد. بویید. انگار او را می بوید. گل ها را به سینه فشرد. انگار که او را می فشرد. جوانه زنده ی شده ی عشق را آبیاری کرد. پرورشش داد و داشت اوج می گرفت که به گل بنشیند!


  کاغذی روی میز بود. دست خط شهاب را می شناخت. همان نستعلیق محض بود که همیشه برایش نت ها و توضیحات کنارش را می نوشت.


  « اين جا پاييز است؛ مي داني تو را هر بار، وقتِ ضيافت آسمانِ نمدارِ شهر كم مي آورم؟ باز به بهانه باران، هوسِ دستانت ميان لحظه هايم جا مانده.


  هيچ فكر نمي كردم يك روز، سهمِ من از بهارِ تو، صبحِ خيس پاييز باشد.


  دوري ات را تاب مي آورم تا يك روز، آخر شب، تمام لحظه هاي عاشقي مان را برداري و اول صبح، چمدان به دست، خيابان هاي خالي ام را پر كني و من لبريز شوم از بوسه اي كه بر ردِ نگاهم روي خطِ انتظار مي زني.»


  دوباره خواند. از اول به آخر. دلش مالش رفت. دلش ضعـــــــف رفت. دلش لرزید! بوسه ای به آن دست خط زد و سرش را درون گل ها فرو برد و به عشق اجازه ی تبلوری دوباره داد!


  



  ****


  زلال نگاه دیگری به آینه انداخت. آثار بیماری، زیر آرایش ملایم آبی رنگش دیده نمی شد. آرایشگر ذوق زده گفت:


  ـ مثل ماه شدی عزیزم!


  زلال سرخوشانه خندید و رو به آرزو پرسید:


  ـ چطورم؟!


  آرزو، پیراهن آبی فیروزه ای اش را از نظر گذراند. بی نهایت خوش دوخت بود. بالا تنه یقه قلب سنگ دوزی شده ای که با دو تکه تور روی سر شانه هایش خوش فرم می ایستاد و دامن لخت و خوش برشی که پارچه ی ابریشمی اش ریخته شده بود روی کفش های نقره ای رنگش.


  تصدق قد و بالایش رفت. نگاه زلال رفت پی گردنبند اشک مانند توی گردنش.


  دور خودش چرخید. به سمت ترانه رفت. درون لباس نباتی رنگ پفی اش حسابی می درخشید. موهای بلوند شده اش را آزاد روی شانه هایش رها کرده بود و لب های سرخ رنگش دایم می خندید.


  دلش ضعف رفت.


  آرش آمد دنبال ترانه. دست گل پر از رزهای قرمز و خوشبویش را داد به دستان ظریف و سفید ترانه. دستش را گرفت و انگار نه انگار که کس دیگری هم درون آرایشگاه است، ترانه را بوسید و با خودش برد.


  تارا خندید و گفت:


  ـ عاشق شده!


  آرتا آمد دنبالشان. با 206 تازه شسته شده ی زلال. زلال خیابان ها را کم و بیش از آن ها بهتر می شناخت. داخل باغ شدند. پر از نور بود. پر از خنده، شادی، شور، شعف و شیرینی. صدای موزیک و دست غوغا می کرد.


  وارد سالن شدند. جلوی آینه ی رختکن موهای فر شده و ساده اش را مرتب کرد. پا به سالن گذاشت. دور و بر را نگاه کرد. آرتا با لبخند شیطانی پرسید:


  ـ منتظر کسی هستی؟


  زلال خود را نباخت. خونسرد گفت:


  ـ نه !


  ـ من که می دونم!


  زلال تصنعی اخم کرد.


  آرتا چشمکی زد و گفت:


  ـ du ar vacker (زیبا شدی.)


  زلال با لبخند محوی، سرش را به علامت تشکر تکان داد.


  سالن کم و بیش پر شده بود. مهمان ها زیاد بودند و مراسم با شکوه.


  آرزو جلوی در ایستاده بود و خوشامد می گفت. آریا کنارش بود. زلال به سمتشان رفت. آریا تحسین آمیز دخترک بیست و سه ساله اش را که در آن لباس می درخشید نگاه کرد. زلال لبخند زد.


  سحر وارد شد. به سمتش رفت و گپ و گفت کوتاهی داشتند.


  آرش در کنار ترانه آمدند داخل. بی نهایت به هم می آمدند. زلال به آن سمت رفت. رقص نور روی تنش می چرخید. صدای موزیک بلند بود. صدای دست و سوت. حس کرد نگاهی از دور قلبش را سوزن سوزن می کند. گرمایی از همان فاصله ها داشت ذره ذره به وجودش رخنه می کرد. لبخند پرمهرش از بناگوشش گذشت. دست آرزو را چسبید که از جایش تکان نخورد.


  آرزو لب گزید و گفت:


  ـ زشته، برو سلام کن و خوشامد بگو!


  زلال به سختی، شانه بالا انداخت. دو دل بود. هنوز می خواست تنبیه اش کند. حتی همان یک ذره. همان دریغ کردن نگاه هایی مملو از احساس، که خودش هم این وسط زجر می کشید.


  صدای موزیک بلندتر شد. پیست رقص شلوغ تر. تارا کشیدش وسط. خندید. آرتا دستش را گرفت. زلال مخالفت نکرد. روبرویش رقصید. گرما را هنوز روی قلبش حس می کرد اما نمی دانست روی کدام صندلی نشسته است!


  آرتا دستش را گرفت و چند دور چرخاند. سرش را عقب برد. گوشه ی چشمی، صندلی های روکش کرم رنگِ پر و خالی را نگاه کرد. روی نگاه پر تلاطم ِ به ظاهر آرام شهاب، متوقف شد. جریان برقی از بدنش عبور کرد. عضلات منقبض شده اش از حرکت ایستاد. ضربان قلبش بالا رفت. در آن گرمای دلنشین حل شد. رقص نور روی بدنش افتاد. آرتا تکانش داد. خودش را کشید بیرون از پیست. ذوقی زیر پوستش دوران می کرد. فرزانه مشکوک به گونه های خون دویده اش نگاه کرد. زلال، دستش را روی قفسه ی سینه اش گذاشت تا تکان خوردن های واضح آن را، فرزانه نبیند. خودش را انداخت روی صندلی. جایی پشت به آن چشم های قهوه ای سیر، تا هجوم آن همه هیجان را کنترل کند. چشم هایش را بست . تصوریش آمد در ذهنش. پیراهن سفید پوشیده بود. کت و شلوار شیک مشکی رنگ. موهای ژل خورده بالا و کج. مثل همیشه خوشتیپ بود. دلش ضعــــف رفت!


  آرزو صدایش زد.


  ـ هنوز نرفتی؟!


  زلال مستاصل نگاهش کرد.


  ـ آخه عزیز من اون مهمون توئه. اون که نباید بلند بشه بیاد سلام کنه!


  ـ عمــه!


  آرزو نفسش را بیرون فوت کرد و گفت:


  ـ از دست تو!


  زلال بی توجه، با خوشحالی ای که به هیچ صورت در صدایش محو نمی شد، گفت:


  ـ نظرتون چیـه؟!


  آرزو به آن لبخند گل و گشاد روی لب های او خندید. با مهربانی مادرانه اش گفت:


  ـ مَرد متشخصیه.


  دستش را تکان داد و گفت:


  ـ آریا هم تاییدش کرد.


  زلال چشم هایش را گرد کرد و با تعجب گفت:


  ـ عمـــه!


  ـ پدرته. باید می دونست!


  سالن برای شام خالی می شد. زلال از کنار صندلی های خالی شده، گذشت. کنار صندلی ای ایستاد، که اتمسفرش از بوی عطر خنک او خالی شده بود. هوا را بلعید و با لبخندی که هیچ جوره کمرنگ نمی شد، راه افتاد.


  با سالادش درگیر بود. زیتون از زیر چنگالش فرار می کرد. عطر آشنایی را به ریه هایش کشید و گرمای دلپذیری را در یک قدمی اش احساس کرد. زمان ایستاد و او نفس کشیدن را هم فراموش کرد. سرش را از روی بشقاب بلند کرد و نگاهش ذره ذره کشیده شد بالا. از دو دکمه باز مانده پیراهن سفیدش بالا آمد. چانه اش را رد کرد. صورت سه تیغ کرده و صافش را گذراند. روی چشم هایش ایستاد. خیره و بدون پلک زدن.


  دست های شهاب چنگال را از دست های یخ زده ی زلال به آرامی گرفت. در زیتون فرو کرد. جلوی دهان زلال گرفت. صدای بم و دلنشینش به حلزون گوش های زلال رسید.


  ـ سلام!


  زلال تکان سختی خورد. با زبان لب هایش را خیس کرد. دهانش را جلو نبرد. چنگال را از میان دست های شهاب گرفت. از این همه نزدیکی به وجد آمده بود. مثل همان دوران خوش هیجده سالگی اش، دست و پایش را گم کرد. کلمات را گم کرد. شهاب لبخند زد. زلال به خود آمد و یک قدم عقب کشید. هنوز به خودش مسلط نبود. متزلزل گفت:


  ـ مم ... ممنون!


  چرخید. با قدم های بلندی خودش را از سالن انداخت بیرون. خودش را پرت کرد روی یکی از صندلی های باغ. بشقاب سالاد را گذاشت روی میز. به خوش فحش و بد و بیراه داد. نمی دانست چه مرگش شده است که از حجم آن همه عشق فرار کرده است؟


  لب هایش را به هم فشرد. نگاهش به چنگال دورن بشقاب افتاد. نتوانست لبخند نزند. زیتون را به آرامی گاز زد و طعم تلخش را حس نکرد. فقط مزه ی گسی را زیر دندان مزه مزه کرد. درست هم مزه ی دوست داشتنشان بود. گس و دلنشین!


  سرش را به حال تاسف برای خودش تکان داد. بشقاب سالادش را جلو کشید. آهسته آهسته می خورد. به رفت و آمد هایی که به پشت باغ بود بی توجه بود. تمام ذهنش درگیر لبخند شیک و مردانه ای بود که چهارسال تمام نتوانسته بود فراموشش کند. حتی وقتی همه چیز را فهمیده بود هم از ذهنش دور نشده بود؟ دردی در شقیقه اش پیچید و سوالی در ذهنش. «چرا نمی تونم فراموش کنم؟!»


  نسیم آخر شب وزید و پوست عرق کرده اش دون دون شد. کمی لرزید. برگشت. پایش را داخل سالن گذاشت. چراغ های سالن خاموش بود. فقط نورافکن روی سن روشن بود. آهنگ آرامی برای رقص های دو نفره پخش می شد.


  



  Give me love like her


  مثل اون (زن) به من عشق بده,


  'cause lately I've been waking up alone,


  چون این اواخر به تنهایی از خواب بیدار میشم


  Paint splattered teardrops on my shirt,


  قطره های اشکی که بر روی لباسم نقش بستن


  Told you I'd let them go,


  بهت میگن که گذاشتم برن


  



  نفس عمیقی کشید. ترانه با آن لباس سفید پفی و تور بلند، دست در دستان آرش می چرخید. لب های صورتی اش منحنی وار به عشق آن دو خم شد. قدم های آهسته اش را به طرف صندلی خالی ای برداشت. دقیقا روبروی او ... در آن تاریکی هم می شناختش. به استادهای نشسته کنارش نگاهی نکرد. نگاهش خلاصه شده بود روی او. بی ابا و انکار. نمی خواست خودش را از آن همه لحظات طلایی محروم کند. نمی خواست پشیمان شود از این که می توانسته است دقایق شیرین تری را برای خودش و او رقم بزند و نمی خواست یک روزی و یک جایی از خودش و دلش شرمنده شود که می توانسته است یک اشتباه را ببخشد و نبخشیده است. می توانست برای رسیدن به خواسته ی دلش گذشت کند و نکرده است.


  صندلی کنارش پر شد. بوی عطرش را می شناخت. خودش بود. نشسته بود کنار او. با اجازه ای که خودش با نگاهش به او داده بود. که بیاید جلو. نزدیک شود. بی ترس از آبرو، بی ترس از حرف ها، بی ترس گذاشته بود عشق بیاید.


  شهاب منتظر به چشم های زلال نگاه کرد. به گردنبند آشنای توی گردنش رسید. لبخند زد. سرش نیمه کج، موهایش پریشان روی پیشانیش. زمزمه کرد:


  ـ زلال!


  



  Give a little time to me or burn this out,


  یا به من فرصت بده و یا فراموشش کن


  We'll play hide and seek to turn this around,


  انقدر قایم موشک بازی می کنیم تا همه چیز عوض بشه


  



  زلال گفت:


  ـ یادته یک جلسه از کلاس های پیانوم مونده بود؟!


  شهاب چشم هایش را تنگ کرد و نگاهش کرد.


  زلال ادامه داد:


  ـ وقت آزاد داری؟


  شهاب دست زلال را بالا آورد. آرام لب هایش را پشت آن گذاشت. زلال چشم هایش را بست. آرامشی را به جانش کشید که از آن چشم های قهوه ای سیر معمولی وام دار بود و در کنار هیچ کس آن را تجربه نکرده بود و حالا می دانست چرا نمی تواند فراموش کند. در کنار او آرام بود. از زندگی اش لذت می برد. او همیشه و همه جا حمایت گرانه و مردانه پشتش ایستاده بود و امنیت تنها در میان همین دست های هنرمندی بود که دست هایش را گرفته بود و دوست داشتن که دلیل نمی خواست. او بی دلیل عاشق این مرد بود!


  شهاب با مهربانی مخصوص خودش لبخند زد و گفت:


  ـ باعث افتخار!


  صدای طلایی اِد شرین پیچید.


  



  Give me love like never before,


  طوری به من عشق بده که انگار هرگز قبلا این کار رو نکردی


  'cause lately I've been craving more,


  چون این اواخر بیشتر بهش نیاز دارم


  And it's been a while but I still feel the same,


  و درسته که یک مدتی گذشته اما من هنوز همون احساس رو دارم


  , oh give me love


  



  شهاب پشت دستش را آرام نوازش کرد و زمزمه کرد:


  ـ ممنون!


  زلال آسوده خاطر، لبخند زد. به چرخش های ترانه خیره شد. به لبخندهای عمیق آرش. به خوشبختی مواج میانشان.


  حالا که شانه به شانه ی شهاب نشسته بود، تمام معانی خفته در کلمه ی خوشبختـــی را احساس می کرد و به راحتی برعکس تمام سال های عمرش، این واژه را در چشم های خودش و شهاب دیلماجی می کرد. حتی اگر پدرش به او توجه نمی کرد، حتی اگر مادرش آن سر دنیا برای دیدنش نمی آمد، حتی اگر مَردش اشتباهی کرده بود که تاوانش را جفتشان پس داده بودند، با همه ی این ها، او در کنار شهاب، به معنای واقعی کلمه احساس خوشبختــی می کرد!
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